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  ة دوفصلنام

  اتيادب در يقرآن يهاپژوهش
    

  
  

  هشتم ة ، شمارششم سال
  ١٤٠٠ تانتابسو بهار 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
  ة دوفصلنام

  هاي قرآني در ادبياتپژوهش 
  

 ٢٣٨٣-٣٩٦٣شابك: 
  

  ،هشتمة  ، شمارششم سال  
  ١٤٠٠  ستانتابو  بهار  

  
  دانشگاه لرستان امتياز: صاحب

  سيد اسماعيل قاسمي موسوي  دكتر  مديرمسئول:
  دكتر علي نظري سردبير: 

  

  
  اعضاي هيأت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): 

  دانشگاه كاشاناستاد      ي دكتر عباس اقبال  
  دانشگاه تهران استاد      ي مقدس  نيدكتر ابوالحسن ام  
  يي دانشگاه علامه طباطبا  اريدانش    باستان   ليخلديدكتر س  
  دانشگاه لرستان استاد      ي حيدر  يدكتر عل  
  دانشگاه تهران استاد      هفتادر   ييعباس رضادكتر غلام   
  كرمانشاه   يدانشگاه راز   استاد     يئقلعه  يميسل  يكتر علد  
  دانشيار دانشگاه لرستان     ي دكتر قاسم صحرائ  
  دانشگاه تهران استاد      دكتر قاسم فائز   
  دانشگاه تهران دانشيار      ان يدكتر محمدحسن فؤاد  
  دانشگاه تهران   اريدانش    زاده  يفقه  يدكتر عبدالهاد   
  دانشگاه اراك دانشيار      ي دكترقاسم مختار  
  دانشگاه امام صادق (ع)   اريدانش    ي زد يپور  يدكتر  عباس مصلائ  
  تربيت مدرس استاد دانشگاه      يي رزاي دكتر فرامرز م  
  راز ياستاد دانشگاه ش    ي رقادر ي االله مفضلسيددكتر    
  استاد دانشگاه لرستان     دكتر علي نظري   

  

  جليليان (ادبي)،  الحسيني (علمي)، دكتر محمدرضا حسنيدكتر سيدمحمود ميرزاييويراستاران: 
  ي) سيانگل(  مرادي رضا و غلام

  پور مرادي فرشته هادي آرا: صفحه 
  ستار ساكيطراح جلد:  

  
  ريال   ٢٠٠٠٠بها:   جلد   ٢٠٠شمارگان:        عصر (عج)، قمولي چاپخانه: 

  

جاده تهران، دانشگاه لرستان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجلات    ٥كيلومتر    آباد،خرمنشاني:  
    ٠٦٦- ٣٣١٢٠٣٢٨تلفن: دانشكده.          

    http://journals.lu.ac.irپايگاه اينترنتي:      Koran@Lu.ac.irپست الكترونيك: 
  

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و  ١٣٩٢/ ٧/١١مورخ  ٥٥٦٥٠٩/١٨/٣ي شماره ادبيات به استناد نامه زبان و هاي قرآني دردوفصلنامه پژوهش   
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انتشار يافته است.  ٢٨/٥/١٣٩٢مورخ  ١٣٨٩٧/٩٢ي مجوز شماره



  

  
  : (به ترتيب حروف الفبا) همكاران علمي

 همداني  دانشگاه بوعلدانشيار     يدكتر زهرا افضل  

 دانشگاه كاشاناستاد   ي عباس اقبال دكتر  

 ن ي(ره) قزو ينيامام خم ي الملل نيدانشگاه بدانشيار   ي نرگس انصار دكتر  

 فارس بوشهر  جيدانشگاه خلدانشيار   محمد جواد پورعابد  دكتر  

 دانشگاه لرستان ارياستاد  ان يليجل ميدكتر مر   

 دانشگاه لرستان ارياستاد  وشي چراغ  نيحس دكتر  

 دانشگاه زابل  دانشيار  يبيحب اصغريعل دكتر  

  انيليجل يمحمدرضاحسن دكتر  
  دكتر علي حيدري

 دكتر كبري خسروي 

  دانشگاه لرستان اريدانش 
  دانشگاه لرستاناستاد 

 دانشگاه لرستاناستاديار 

  مدرس دانشگاه    آقاي علي عزيزنيا  
 ي دانشگاه آزاد اسلام اريدانش  ي الهفتح ي عل دكتر  

  اه لرستاندانشگ استاديار   مهديان طرقبه روح االلهدكتر   
  استاديار دانشگاه خوارزمي  زهره ناعمي  دكتر  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 
  های قرآنی ادبیات» دانشگاه لرستان «پژوهش ۀدوفصلنام ۀنامشیوه

  
های قرآنی در  پژوهش موضوعات مرتبط با «مقاله باید حاصل پژوهش علمی به جهت ترویج یکی از    -

  » باشد. زبان و ادبیات
 باشد.   رویکردهای دوفصلنامهمقاله باید در راستای   -
انگلیسی)، کلید واژه  - و  (فارسی  باید شامل چکیده  و روش، اصل بحث، هر مقاله  مواد  ها، مقدمه، 

 گیری و منابع باشد. نتیجه 
جامعی از محتوای مقاله شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت و چگونگی  ی مقاله، شرح مختصر و  چکیده   -

  ۲۰۰های مهم بحث و نتیجه است. تعداد کلمات چکیده فارسی و انگلیسی هر کدام از  پژوهش، نکته
 کلمه بیشتر نباشد. 

بیانگر مسئله مقدمه   - باید زمینه ی مقاله،  با  ی پژوهش است. محقق  را  قبلی پژوهش و ارتباط آن  های 
 ی تحقیق اشاره نماید. وضوع مقاله به اجمال بیان و در پایان به انگیزه م
های های آماری، روشروش کار باید به اجمال بیانگر چگونگی و فرایند انجام پژوهش باشد. تحلیل   -

ای منطقی و  ها و نتایج به دست آمده باید به گونه ای مناسب یادآوری شود. دادهمورد استفاده به شیوه 
 ارائه شود. مفید

 های انگلیسی در متن ذکر شود. توضیحات در انتهای مقاله به صورت پی نوشت و معادل -
ها (مستقیم و غیرمستقیم) باید به صورت (نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان،  ارجاعات تمام نقل قول   -

 متنی تنظیم شود. سال نشر: شماره صفحه) و به شکل درون
نوشته    همکارانو نویسنده داشته باشد، پس از نام نخستین نویسنده، عبارت و  اگر کتاب بیش از د  -

 شود.
 اثری که نام نویسنده ندارد، به نام کتاب ارجاع داده شود.  -
  اثری که توسط مؤسسه یا سازمانی فراهم آمده باشد، به نام مؤسسه یا سازمان ارجاع شود.  -
 رتیب حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود: فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به ت -

، نام و نام خانوادگی افراد دخیل (مصحح، نام کتابنام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)،    کتاب:
  مترجم، ویراستار و...)، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر. 

  کتابی که مؤلف ندارد: نام کتاب (سال نشر)، شماره چاپ، محل نشر: ناشر.  
  ، شماره چاپ، محل نشر: ناشر. نام کتابتألیف یک مؤسسه است: نام مؤسسه (سال نشر)،  کتابی که  



  
»، نام نشریه، دوره/ سال، عنوان مقالهنام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان (سال نشر)، « مقاله:

  شماره صفحات مقاله. 
»، نام ویراستار یا  قالهعنوان م: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان، (سال نشر)، «هامجموعه 

  گردآورنده، نام مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله. 
اینترنتی:پایگاه پایگاه    های  در  تجدیدنظر  زمان  و  تاریخ  (آخرین  نویسنده،  نام  خانوادگی،  نام 

  »، نام و آدرس پایگاه اینترنتی. عنوان موضوعاینترنتی)، «
»، نام لوح فشرده، محل عنوان موضوعنام نویسنده، (سال نشر)، «  نام خانوادگی،  لوح فشرده:

  نشر: ناشر. 
 چینی شود. حروف  word 2003-2007مقالات در محیط  -
متر باشد و هر مقاله باید حداکثر  سانتی  ۲و از پایین  ۵/۲، حاشیه از دو طرف و بالا ۱ی خطوط فاصله -

برای عبارات فارسی و بر    ۱۲و اندازۀ    B zarبا قلم  و قلم با اوصاف ذیل نگاشته شود:  کلمه    ۷۵۰۰در  
و اندازۀ   IR zar؛ عبارات عربی با قلم ی دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسیشته شودپایه
ها و ارجاعات درون  و پاورقی  ۱۱و اندازۀ    Times New Roman؛ عبارات لاتین درون متن با قلم  ۱۲

 .  ۱۱و اندازۀ   B zarمتنی و پایانی با قلم  
ی ت نویسنده مستقل از مقاله؛ به ترتیب، عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، رتبه صفحه مشخصا  -

و نشانی الکترونیکی نویسنده یا  شهر و کشور  نام دانشگاه یا مؤسسه،    ، گروه آموزشی، دانشکده،علمی
 نویسندگان باشد. 

  شود. ها و نمودارها با مشخصات دقیق در صفحات جداگانه آوردهتصویرها، جدول  -
نشانی    - به  لرستان  دانشگاه  نشریات  سامانه  طریق  از  و  الکترونیکی  صورت  به  صرفاً  مقالات 

http://journals.lu.ac.ir  شود.دریافت می  
  دوفصلنامه از پذیرش مقالاتی که مطابق با اوصاف شکلی مذکور نباشد، معذور است. -
ی  شود تا اعلام نتیجه مقالات ارسالی نباید در هیچ مجله یا همایشی ارائه شده باشد و نویسنده متعهد می   -

»  آن را برای هیچ  های قرآنی در زبان و ادبیاتپژوهشداوری مقاله از سوی هیأت تحریریه دوفصلنامه «
 ای ارسال نکند. همایش یا مجله 

 نشریه در این زمینه مسئولیتی ندارد. مقالات بیانگر آرای نویسندگان است و  -
  ها آزاد است.هیأت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله -

   



 
  هاي قرآني در ادبيات رويكردهاي دوفصلنامة پژوهش

اي داشته است.  در ادبيات بازتاب چشمگير و گسترده   ،قرآن كريم و آيات نوراني آن از آغاز نزول

مندي ادبيات از اين سرچشمه حيات بخش و اقيانوس  اثرپذيري و بهره بدون شك تحليل و پردازش 

ها و موضوعات مختلف، نيازمند مجال و مقالي فراخ و گسترده است كه  كران معرفت در زمينهبي

  و...   پژوهشي  ،هاي گوناگون علميهاي متعددي از جمله مجلات و فصلنامهمقتضي ايجاد فرصت

  است.

اين ادبياتپژوهش "دوفصلنامة    اساسبر  در  قرآني  پژوهش  "هاي  كه  كرد  خواهد  هاي  تلاش 

و ادبيات فارسي و عربي سازماندهي و   به زبان  دانشمندان گرامي را در رويكردهاي مختلف ذيل 

  منتشر كند:

  عربي و فارسي سي زواياي پيدا و پنهان تأثير قرآن كريم بر ادبياتبرر -

  ختارها، مضامين و اصطلاحات زبان عربي و فارسي بررسي تاثيرات قرآن كريم بر واژگان، سا -

  هاي زباني مانند صرف، نحو، بلاغت، لغت و... بررسي تاثير قرآن كريم بر دانش  -

ر عربي و فارسي از قرآن و معاص  كلاسيكمتون ادبي  زبان و  هاي اثرپذيري  تبيين شيوه و  تحليل    -

  ....و بلاغت، نقدبيل بر اساس نظريات و آراء علماء و ادباي پيشين از ق كريم

ر عربي و فارسي از قرآن و معاص  كلاسيكمتون ادبي  زبان و  هاي اثرپذيري  تبيين شيوه و  تحليل    -

- شناسي، معناشناسي، نشانهشناسي، سبكمعاصر، از قبيل زبان   نوين و   آراءو  بر اساس نظريات  كريم  

  شناسي، بينامتنيت و....شناسي، متن

  .ديني قرآني و هامفاهيم و آموزه ن يوازو م  هاادبي با معيارنقد و تحليل آثار   -

 بررسي بازتاب قرآن كريم در ادبيات مقاومت و بيداري اسلامي -

   



  
  :هاي قرآني در ادبيات»اهداف دوفصلنامة «پژوهش

ي ادبيات ديني و  پردازي در راستاي تحكيم و تقويت و توسعه ايجاد فرصت و مجالي براي نظريه  -

 .و تبيين نقش قرآن كريم و آموزه هاي سعادت بخش دين مبين اسلامانساني  

اي جهت بررسي ميزان كمي و كيفي اثر پذيري ادبيات قديم و جديد از موضوعات  ايجاد زمينه  -

شناسي، رسالت، نبوت، امامت، قيامت،  شناسي، انسان شناسي، هستيقرآني مانند خداشناسي، معرفت

 رزي، نوع دوستي  عدالت، اخلاق، احسان، مهرو

كريم در سطوح    از قرآن ي زبان فارسي و عربي  خارق العاده اي جهت بررسي اثر پذيري  ايجاد زمينه  -

  مختلف واژگاني، دستوري، گفتماني و...

ارتقاء   - و  اخلاقينگرش  تقويت  و  ديني  اجتماعي، فرهنگي، سياسي،  بر    هاي فردي،    قرآنمبتني 

 آموزه هاي ديني. و  كريم

 . هاي ادبي و مجامع دانشگاهيانش افزايي محافل و انجمند -

با آموزه   - بيشتر جامعه  تبيين بازتاب قرآنآشنايي  ادبيات و    زبان و  در  كريم  هاي قرآني از خلال 

  .برجسته نمودن ادبيات متعهد و آرماني و ديني و سعادت بخش

   



 
 سخن سردبیر 

  
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
  بِسْمِ الل

حِیمِ/ کِ «حم / /تَنزِیلٌ  حْمَانِ الرَّ نَ الرَّ قَوْمٍ یَعْلَمُونَ/ بَشِیرًا وَ نَذِیرًا  مِّ ا لِّ لَتْ ءَایَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِی تَابٌ فُصِّ
 یَسْمَعُونَ»(فصلت:

َ
کْثرَهُمْ فَهُمْ لا

َ
عْرَضَ أ

َ
  )۴-۱فَأ

  
آسمانی قرآن های ، مفاهیم، مضامین و آموزهترین راه انتقال و ترویج معانیادبیات، شعر و نثر آن، هنری

ــلنامه ــت. دوفص ــت که برای ی پژوهشکریم اس ــند اس ــیار خرس های قرآن کریم در زبان و ادبیات بس
به مرحله چاپ  ،نجمین بار موفق شـد بازتاب و چگونگی اثر پذیری ادبا را از کتاب هدایت قرآن کریمپ

ن دهد که برخی از آثار نثری و شـعری ادب فارسـی و و انتشـار برسـاند چنانچه تاحدودی توانسـت نشـا
تنزیل خداوند رحمان و رحیم   سـرشـار از بشـارت و انذار  ادب عربی، چگونه و تا چه حدّ در انتقال پیامِ 

اند. امید اسـت این دوفصـلنامه علیرغم بضـاعت اندک و مزجاة، نقش خود را از زوایای متعدد موفق بوده
  .شد(ان شاء الله)در این مهمّ، ایفا کرده با

  و تشکر خود را تقدیم می کنم به: خالصانه ترین سپاس
  ؛اندیشه و قلم و صاحب فضل و ویراستاران داوران، نویسندگان -
  ؛دکتر محمدرضا حسنی جلیلیان برای ویراستاری عالمانه و دقیق و راهنمایی های سودمند و دلسوزانه -
  ؛ محترم داخلی برای یاری بی شائبه و همیشگیکار خانم دکتر کبری خسروی مدیر سر  -
  سایر عزیزانی که به نحوی در انتشار این دوفصلنامه به ما یاری رساندند. -

   



  
  

  فهرست   
  

  صفحه    عنوان  
  تأثيرپذيري معروف عبدالمجيد از كلام الهي

  پوري نعيم عموري، مسعود باوان

١  

  محمد بلخي  نيالدجلالاصالت و عدم تحريف قرآن از ديدگاه مولانا 
  زاده چاري، فاطمه جعفري كمانگررمضانعلي تقي

١١  

  شگردهاي كاربرد آيات و مضامين قرآني در ديوان ناصرخسرو 
  محمدرضا يوسفي، زهرا منتظرپناه 

٢٥  

   واكاوي ابعاد تأثيرپذيري ابن زيدون از قرآن كريم
  پور، سارا منصوريسيفي، ولي اميديطيبه 

٤٧  

  ن يحسطه ام»يكتاب «الا يقيدر اسلوب، واژگان و موس يقرآن تينامتنيب
 علي سليمي، پژمان ظفري 

٦٥  

    بازتاب داستان قرآني حضرت موسي(ع) در اشعار محمدمهدي جواهري

  اكبر مراديان قبادي، سيدمحمود ميرزايي الحسيني، جنت نصريعلي

٧٩  

  بينامتنيت قرآني در شعر ايليا ابوماضي

 قاسم مختاري، سميه ماستري فراهاني 

٩٥  

    بياضيبينامتنيت قرآني در شعر محمدولي دشت

  بخت اصغر حبيبي، اميربهارلو، مهدي جوان علي

١٠٩  

  الدّين حلّي شعر صفيّ تجلّي قرآن كريم در

  علي خضري 

١٢٩  

  رضاخان اركوازي غلامهاي تجلّي قرآن كريم و حديث در سروده

  سيدآرمان حسيني آبباريكي، عليرضا شهرستاني 

١٤٣  

  تجلّي قرآن كريم در شعر نسيمي شيرواني

  نرگس لرستاني ، پوريمسعود باوان، طيبه فدوي

١٥٧  

  ... در شعر مشروطه  تحليل تطبيقي آيات و احاديث

  پور مرتضي محسني، مسعود روحاني، الهه حسن

١٧٣  
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      مقاله پژوهشي 
      

    تأثيرپذيري معروف عبدالمجيد از كلام الهي 
  

  *٢ريپو مسعود باوان ؛ ١ينعيم عمور
  ، ايران. اهواز ،شهيد چمران دانشگاه گروه زبان و ادبيات عربي، دانشكدة الهيات و معارف اسلامي، دانشيار  *١
  ، تبريز، ايران.دانشگاه شهيد مدني آذربايجانزبان و ادبيات عربي، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، جوي دكتري دانش ٢

  

      

 اطلاعات مقاله     چكيده 

واژه به  دلكارگيري  روحهاي  تعابير  و  سروده انگيز  در  قرآني  نوشته بخش  و  و ها  پيشينيان  هاي 
از شيوه معاصران، فراوان به چشم مي از قرآن با عناويني خورد. در بلاغت قديم  هاي تأثيرپذيري 

ياد شده است.  چون: تضمين، تلميح، عقد و ... و در نقد قديم با تعابيري چون: متناقضات، سرقات و ...  
شدة مصري، به ويژگيِ تأثيرپذيري از قرآن، برجسته و اشعار معروف عبدالمجيد، شاعر معاصر شيعه 

متمايز گشته است. بررسي، تبيين و تشريح اشعار وي از اين منظر و بيان انواع ملهمات وي از قرآن 
هاي تحليلي انجام گرفته است. از ويژگي  –كريم از اهداف مقالة حاضر است كه با روش توصيفي  

هاي تحقيق نشان  هاي معروف، پرداختن به مسئلة غدير و وحدت امّت اسلامي است. يافته بارز سروده 
ايجاد ارتباط شعر  مي به  و در راستاي پرداختن به اين مضامين، گاهي  دهند كه شاعر، هدفمندانه 

بادرت ورزيده است كه در شأن و منزلت اهل بيت خويش با مضمون و مفهوم آياتي از قرآن كريم م
  اند.(ع) و ولايت علي (ع) نازل شده 

 دريافت مقاله:   

  ١٣٩٩تير   ٤

  پذيرش نهايي: 
  ١٣٩٩آبان   ١٨

  واژگان كليدي:  
از  تأثيرپذيري  كريم،  قرآن 

معروف   الهي،  كلام 

  عبدالمجيد. 

 
  نويسنده مسئول  *

    n.amouri@scu.ac.ir: پست الكترونيك نويسندگان

  استنادهي به مقاله:
- ١. صص )٩ ة اول (پياپي ، شمارششم.سال ، هاي قرآني در ادبيات ة پژوهش فصلنامدو ، تأثيرپذيري معروف عبدالمجيد از كلام الهي ).١٤٠٠(پوري، مسعود عموري، نعيم؛ باوان

١٠.  
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 همقدم. ١

  . بيان مسألة پژوهش١.١
ت. اين  لمانان جهان اسـ قرآن، كتاب ديني و اعتقادنامة همة مسـ

ــان الي انسـ ه تعـ هـا از خـاك تـا كتـاب حكمـت و هـدايـت، نظر بـ

افلاك دارد و اسـاسـاً آمده اسـت كه آدميزادگان را از مغاك 

ــت ــهوات پسـ ــفرهاي علوي و حيواني به   شـ اوج افلاك و سـ

آسـماني برسـاند. كتابي كه با گذشـت هزار و چهار صـد سـال، با 

زندگي آنان عجين شده و گويي با رگ و پوست و خون آنان 

اهيم آن در طول چهـارده  اني و مفـ ــت و «معـ ه اسـ درهم آميختـ

أثير   ا تـ اعي مـ ات فردي و اجتمـ ات مختلف در حيـ قرن از جهـ

ــت ــكار نهاده اس لذا خواندن،     )١١:  ١٣٧٤(حلبي،  » .پنهان و آش

ــتن و  درك مفـاهيم و آموزش اين كتـاب بزرگ بـه منزلـة زيسـ

حيات دوبارة ما با قرآن اسـت. ادب عربي در پرتو قرآن كريم 

ترين به زيباترين شكل ممكن تعالي يافته و به صورت درخشان

ادب ملّل جهان درآمده اسـت و اديبان و شـاعران از ديرباز در 

ار خو ه و از آنآثـ ــتـ ات قرآني توجـه داشـ ه آيـ ا بهره يش بـ هـ

ــنـدگـان اجـازه داده  برده  ه اديبـان و نويسـ انـد زيرا «قرآن كريم بـ

ــتري بـا معنـا  ــبـت بيشـ الفـاظي را انتخـاب كننـد كـه توافق و منـاسـ

ــد از آنجا كه قرآن كريم معيار   )٥٤:  ١٩٩٥(مغنيه،  »  .داشــته باش

ت و بلاغـت در نزد عرب بوده اســــت، شــــاعران و   فصــــاحـ

يده  ندگان كوشـ حرانگيز و معاني نويسـ تفاده از الفاظ سـ اند با اسـ

ــامين  والاي آن، توانـايي خود را در بـه كـارگيري الفـاظ و مضـ

نشــان داده و نيز با اســتشــهاد به آن، تأثير ســخن خود را فزوني 

ت كلام ربـّاني، حلاوت  داســـت و حرمـ اه قـ د و در پنـ ــنـ بخشـ

ــه ــاخته، آن  انديشـ ــدچندان سـ را ارجمندتر و هاي خود را صـ

زيرا «بكارگيري و بازخواني قرآن كريم در  تر نمايندپذيرفتني

متون شــعري يعني اعطاي مصــداق بودن به شــعر و بالا بردن 

از قرآن كريم داســـت و اعجـ ه خـاطر قـ (جربوع، »  .ارزش آن بـ

معروف عبدالمجيد، شــاعر معاصــر مصــري كه به    )١٣٤:  ٢٠٠٢

فاظ و معاني قرآني بهره تشـيع گرويده، در ديوان خويش، از ال

ــعر خويش گرفتـه و آن ــكـل ممكن در شـ هـا را بـه زيبـاترين شـ

ــايد دليل آن به اين نكته برگردد كه  ــت شـ منعكس نموده اسـ

«قرآن كريم ارزشــمندترين اثري اســت كه شــاعران با آن به  

تعــامــل  كــامــل،  و  و جــامع  و ديني  ادبي  عنوان يــك ميراث 

ته تم»  .اندداشـ تفاده از   )١٩:  ١٣٨٤پور،  (رسـ اعريِ وي اسـ روش شـ

بب اين امر  ايد سـ ت كه شـ ارات قرآني اسـ آيات و مفاهيم و اشـ

به توجه ارادي و غيرارادي شاعر به قرآن كريم و ايمان راستين  

ام گرفتن از قرآن داراي  ه الهـ ــوع اســـت كـ ه اين موضـ وي بـ

ــاعران ديگر  اي در بالااهميت ويژه  ــاعر در ميان ش بردن نام ش

ــر ميدارد. مقاله حا ــيفيض ــد با روش توص تحليلي و با   -كوش

گيري وي شــاعر، بهره  "بلون الغار بلون الغدير"بررســي ديوان  

ب مواردي چون  الـ اظ و مضـــامين والاي قرآني را در قـ از الفـ

  اقتباس، تضمين، تلميح و ... مورد تحليل و بررسي قرار دهد.

  . مفاهيم و كليات بحث١.٢
ان ا زمـ ان نزول تـ اني   قرآن كريم از زمـ ه خـاطر وحيـ ــر، بـ حـاضـ

بودن و در نتيجـه برخورداري از جمـال لفظي و معنوي غيرقـابـل 

وصـف، همواره الگوي بسـياري از شـاعران و اديبان بوده اسـت. 

در هر دوره و زماني اصــحاب شــعر و ادب به فراخور ذوق و 

اليب  هاي بياسـتعداد خويش از گنجينه پايان الفاظ، معاني و اسـ

أثيران ـآن بهره برده  ه تـ ه د. البتـ امعـ بِ جـ الـ گ غـ ذيري از فرهنـ پـ

ــلماني كم و بيش،  ــت، از اين رو هر اديب مس امري بديهي اس

ــلامي كه خود   -خودآگاه و ناخودآگاه از ميراث فرهنگي اسـ

مند بوده و اين امر بر شـالودة قرآن بنا نهاده شـده، به نحوي بهره 

بر موجب شــده اســت كه از ديرباز بررســي تأثير  قرآن كريم 

هاي لفظي و معنوي شــاعران مســلمان، مورد ها و جلوه انديشــه

پژوهـان قرار گيرد. بـا نگـاهي گـذرا بـه آثـار اديبـان و علاقـه ادب

شـاعران، بخصـوص مسـلمان، پيداسـت كه بسـياري از عبارات و 

ها، ملهم از كتاب مبين هاي آنتعبيرات و اشــارات و اســتدلال

ــت كه در قالب مباحثي م ــمين، تلميح، قرآن كريم اسـ ثل تضـ

اشــاره و اقتباس و نيز در زمينة نقدي به ســرقات، معارضــات و 

  )٤٢: ٢٠٠١(ر.ك عزام،  .مناقضات مطرح است

ــلام نيز مبـاحثي اين چنين مطرح   البتـه از قبـل از نزول اسـ

ــعر قديم عرب به   ــت كه ش ــت؛ محمد بنيس معتقد اس بوده اس

ــد و تعالي يافت ــت و در خاطر وجود ارتباط ميان متون رش ه اس

اين زمينه مقدمه طللي را مثال زده اســت و معتقد اســت ســنت 

شـعريِ وقوف بر اطلال و دمن و گريسـتن بر آنها سـبب ايجاد 

يك افق گســـترده در ورود قصـــايد شـــاعران به يك فضـــاي 

  )١٨٢: ١٩٧٩(ر.ك بنيس،  .مشترك گشته است
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انگر   دي نيز بخوبي بيـ ــعر امرؤالقيس كنـ ذيري شـ أثيرپـ تـ

تن بر اطلال و  ت و نيز اينكه گريسـ اعران از يكديگر بوده اسـ شـ

ان شـــاعران بوده  اري تكراري در ميـ دمن محبوب در واقع كـ

  است:

ــلِ  ــیــ ــحــ ــمــ الــ ــلِ  ــلــ ــطــ الــ ــی  ــلــ عــ ــاً  وَجــ ــِ   عــ
ــذام خـ ــن  بـ ــی  ــکـ بـ ــا  ــمـ کـ ــارَ  یـ ــدِّ الـ ــي  ــکـ ــبـ   نـ

  )٢٨١: ١٩٨٩(امرؤالقيس،  

نـاقـدان قـديم ادب عربي بـه پـديـدة تـداخـل بين متون اهتمـام  

گيري از قرآن كريم اصـي داشـته و بيشـترين توجه را به بهره خ

  الرومي:اند مانند اين شعر از ابنو احاديث داشته

ــاتـــــــي  ــاجـــــ حـــــ ــتُ  أنـــــــزلـــــ ــد  ــقـــــ   لـــــ
زرعٍ  ذی  غــــــــــیــــــــــر    بــــــــــوادٍ 

  )٢٦٥: ١٤٠٧الرومي،  (ابن

کَنتُ مِن اين بيت، برگرفته از قرآن كريم اســـت  ســـْ
َ
ي أ نَا إِنِّ بَّ «رَّ

تِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِ  یَّ   )٣٧:(ابراهيم ».ي زَرْعٍ ذُرِّ

ســخن از اقتباس و تأثير، بايد با ســخن از اثر قرآن كريم 

در زبان و ادبيات عرب آغاز شود، چرا كه قرآن منبع و مصدر 

  )٧ :١٩٩٦(فكيكي،  .تمام علوم و معارف عربي مي باشد

  

  زندگينامه و تشيع شاعر  ٢.٢
ــال   ــتان ميلادي، در   ١٩٥٢معروف عبدالمجيد محمد به سـ اسـ

قليوبية مصـر به دنيا آمد تحصـيلاتش رادر دانشـگاه الازهر و در 

رشتة زبان و ادبيات سامي به پايان برد؛ سپس در دانشگاه ايتاليا 

ــتة كتيبه ــامي فارغدر رش ــد؛ پس از آن به  هاي س ــيل ش التحص

ــتـان در  ــتـاني روم و يونـان بـاسـ ــتـة آثـار بـاسـ ــيـل در رشـ تحصـ

ــگـاه  ــوئيس وگوتين ـدانشـ گ آلمـان پرداخـت و هـاي زوريخ سـ

ــگاه  ــدها فارغازاين دانشـ ــيل شـ ) ٣٤٢:  ١٣٨٣(خزعلي،   .التحصـ

ــلط كـامـل بر زبـان و ادبيـات   معروف عبـدالمجيـد، علاوه بر تسـ

ــال  ــنايي كامل دارد. وي درس عرب، به چند زبان زندة دنيا آش

ــتجو    ١٩٨٤ ــال مطالعه و تحقيق و جس ميلادي و پس از چند س

گرويده اسـت و هم   ،(ع)  مسـتبصـر شـده و به مذهب اهل بيت

دريس در محيط ه تـ ت در اكنون بـ اليـ ــگـاهي و فعـ اي دانشـ هـ

ــانه هاي گروهي و از جملـه، راديو و تلويزيون برون مرزي رسـ

رودن  ندگي و سـ ديد وي به نويسـ ت. علاقة شـ غول اسـ ايران مشـ

هاي خود را با هزينة شــخصــي به چاپ شــعر ســبب شــد كتاب

و پس از شـيعه شـدن،   برسـاند. او از شـعراي آييني مصـر اسـت

اشعار بسياري در مدح اهل بيت (ع) سروده است كه در پايگاه 

البيت در قسـمت الموسـوعة الشـعرية حسـب الدول  شـعراء اهل

وبسـايت شـعراي ( .الحالية در بخش شـعراي مصـر موجود اسـت

ــت   )اهل بيـت (ع) ــت و هشـ او در زمان حكومت مبـارك، بيسـ

ال در تبعيد بوده اسـت و در اين با گويد: «كشـور مصـر ره ميسـ

ا جرأت ســـال ارك بود و مـ الم مبـ ــلطـة حكومـت ظـ ا زير سـ هـ

اي كه من هاي اين چنيني آشـــكار را نداشـــتيم به گونهفعاليت

دايـت مي  ٢٨ ارج، امور را هـ د بودم و از خـ » .كردمســـال تبعيـ

ــايت فارس نيوز( ــتيبـان و   )وبسـ ــر، پشـ وي در انقلاب اخير مصـ

او آثار بسـياري دربارة اهل بيت (ع)  مشـوق انقلابيون مصـر بود.  

ه اســـت.  برخي از  ــتـ ه از خود برجـاي گـذاشـ و حوادث منطقـ

  آثارش عبارت است از:

ــین ابن علیكتـاب «  - ١ ا الحسـ » كـه در قـالـب رمـان دربـارة واقعـة انـ

ــت. اين كتاب با نام «  ــده اس ــته ش ــرخكربلا نگاش » به  مرگ س

ــت.   ــده اسـ ــي ترجمـه شـ »: الاهراممعلقـة علی جـدار  «  -٢فـارسـ

ــال  مجموعه ــت كه درسـ ــعـار اوسـ به چاپ   ١٩٩٧/   ١٤١٨اشـ

ــيده  ــامل رس ــت.  ١٤و ش ــيده اس احجار لمن تهفو لها «   -٣قص

انتشار يافته   ١٩٩٧/   ١٤١٨»: مجموعه اشعاري كه در سال  نفسي

وینصـبون «  -٤و موضـوع آن فلسـطين، انتفاضـه و قدس اسـت. 

قیفة گوناگون اسـت كه در قصـيده با موضـوعات   ١٣»:  عندها سـ

ــال  ــت.    ١٩٩٧/  ١٤١٨س ــده اس ــیا للفراعن«  -٥چاپ ش کاس »: ةأ

تان ت. مجموعه داسـ هاي كوتاه او در موضـوعات گوناگون اسـ

كتـاب آمريكـا   ة»: كـه ترجم ـأمریکـا في فکر الإمـام الخـامنئی«   -٦

ان عربي اســــت.   ه زبـ اه رهبري بـ دگـ ار بلون  «   -٧از ديـ بلون الغـ

ه در آن اشـعاري در مدح پيامبر »: ديوان شـعري اسـت ك الغدیر

ــرت زهرا (س)  ،امام علي (ع)  ،(ص) ــين (ع)    ،حض و امام حس

ــيك و برخي  ــعار آن در قالب كلاس ــت. برخي از اش آمده اس

ت.   عر نو اسـ الحوزة «  -٩»: ترجمه به عربي. حدیث الولایة«  -٨شـ

امنئي ام الخـ ار الإمـ ه عربي.  من منظـ ه بـ ا «   -١٠»: ترجمـ اد زیتهـ یکـ

ين ديوان شـعري اوسـت كه در آن به مدح و »: جديدتریضـیء

ــعـار آن در  ــت و برخي از اشـ رثـاي اهـل بيـت (ع) پرداختـه اسـ
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ــت ــعر نو اسـ ــيـك و برخي ديگر شـ ــايت  ( .قـالـب كلاسـ وبسـ

  مستبصرين)

  

  پيشينة پژوهش. ٢.٣
هاي مختلف اينرنتي، مقالات زير دربارة با جســتجو در ســايت

اند  كوشـيده ولوي و كوچكي  معروف عبدالمجيد مشـاهده شـد؛  

مظاهر قيام امام حسـين (ع) در اشـعار عبدالمجيد  دادن  با نشـان  

ي جامعة عربي، به   ياسـ رايط سـ ويژه مصـر، پرداخته و به تبيين شـ

ــعلة جنبش  ــعار او را در افروختن شـ ــيله، اهميت اشـ بدين وسـ

ــازند ــر هويدا سـ ــلامي و انقلاب اخير مصـ (ر.ك  .بيداري اسـ

ــاوانحــاجـي )١-١٩:  ١٣٩٢ ب و  وريزاده  ي  ،  پـ رفـ عـ مـ ن  ضــــمـ

ي و  اعر، مدح علوي را در ديوان وي مورد بررسـ شـخصـيت شـ

دتبيين قرار داده  ه  )١٣٩  -١٥٩:  ١٣٩٣(ر.ك    ؛انـ الـ اي كـه امـّا مقـ

به بررســي تأثيرپذيري اين شــاعر از قرآن كريم پرداخته باشــد  

  مشاهده نشد.

يعه اعر شـ تر اين شـ ناخت بيشـ رورت شـ ده و نيز تبيين  ضـ شـ

هـره  از  بـ وي  ري  يـ م گـ كـريـ رآن  قـ ژه  ويـ ــه  ب ي  نـ ديـ والاي  ون  تـ مـ

  كند.ضرورت اين پژوهش را ايجاب مي

  اساسي در اين پژوهش عبارتند از: سؤالات

ه ميزان از قرآن كريم بهره برده -١ ا چـ د تـ دالمجيـ معروف عبـ

  است؟

بهره -٢ عبــدالمجيــد اين  ــعر معروف  شـ را چگونــه در  گيري 

  خويش نشان داده است؟

  

  عبدالمجيداثر قرآن كريم در شعر . ٣

 اقتباس و تضمين. ٣.١
ــني و  ــة (قبس) و به معناي پاره آتش براي روش اقتباس از ريش

تا: منظور، بي : مادة قبس؛ ابن١٩٨٨(زمخشـري، گرمابخشـي اسـت  

و در اصــطلاح ادبي «آن اســت كه گوينده در نثر يا مادة قبس)  

نظم عبارتي از قرآن يا حديث را به صـورت بيان مطلب اصـلي 

ــخن درج كندو   ــل،»  .ادامة سـ ــد محصـ در اين   )١٩:  ١٣٨٠(راشـ

ــكل و  ــاعر گزاره؛ يعني عبارت قرآني را با همان ش ــيوه، ش ش

دكي  ا انـ ا بـ ه تغيير و دگرگوني، و يـ ار، بـدون هيچ گونـ ســـاختـ

ه از آن گريزي نيســـت، در  افيـ ا قـ اي وزن يـ ه در تنگنـ تغيير كـ

ــخن خود جـاي مي ــتگو،    .دهـدسـ «اقتبـاس آن   )٢٩:  ١٣٧٦(راسـ

ــد ــته باش ــت كه كلام چيزي از قرآن يا حديث در بر داش » ؛اس

ــاعر بـه گونـه )٣٢٣:  ١٩٨٠(حلبي، ــان ميالبتـه شـ دهـد كـه اي نشـ

  )٢٠٤: ١تا، ج (مطلوب، بي  .گفتارش را از كجا گرفته است

تضــمين مصــدر باب تفعيل از ريشــة (ضــمن) اســت به  

ديع  ــطلاحي آن «در علم بـ اي اصـ دن، امـّا معنـ اي گنجـانـ معنـ

ار ا حـديثي از عبـ ت اســـت از اين كـه شـــاعر آيتي از قرآن يـ

ندگان   اعران و نويسـ معصـوم يا مصـراعي يا بيتي يا دو بيتي از شـ

ــرودة خود مي ــر را در س ــين يا معاص   :١٣٧٤  (حلبي،» ؛آوردپيش

ــورت   )٦٠ ــنعـت در كـاربرد قرآن و حـديـث، بـه صـ امـّا «اين صـ

ك  ه و ذكر آن در يـ ام آيـ ا تمـ ه يـ ك آيـ ــي از يـ گرفتن بخشـ

:  ١٣٨٠(راشـد محصـل،  » .صـراع يا در چند عبارت، صـادق اسـتم

اســت: «اين كه   ابن اثير تضــمين را اين گونه تعريف كرده   )٢١

ــعر يا نثر خويش را با كلامي از ديگري به   ــاعر يا اديب، شـ شـ

ــد كمـك بـه تـأكيـد معنـاي موردنظر خويش بـه كـار گيرد » .قصـ

  )٢٠٣: ١٩٥٩(ابن اثير،

ت پيامبر (ص) در مســير شــاعر ضــمن اشــاره به اقداما

ــد از معجزة  ــلام شـ ــقـت خويش كـه منجر بـه برپـايي اسـ پرمشـ

ه هيچ شــــك و   اد كرده كـ دان ايشــــان، قرآن كريم، يـ اويـ جـ

اظ قرآني  ه از الفـ ه اين امر برگرفتـ دي در آن نيســــت كـ ترديـ

  است:

واحــــــداً  اً  ربــــــّ لــــــلــــــه  داعــــــیــــــاً    یــــــا 
ــام  ــنــــ والأصــــــ الأوثــــــان  مَ  ــّ مــــــحــــــطــــ   و 

ــةً   ــومــ ــکــ حــ ــمــــت  أقــ ن  ــَ مــ ــا  ــةً یــ ــیــ   شــــــرعــ
ــامِ...! ونــــظــ ــلــــطــــة  ســــ مــــن  ــا  بــــهــ   أنــــعــــم 
ــذي   الــ ــا  ــدُهــ ورافــ ــا  ــهــ ــعــ ــبــ ــنــ مــ ــرش  ــعــ   الــ
ــام  ــکـــ ــالاحـــ بـــ ــود  ــجـــ یـــ یضـــــــم  ــا  ــمـــ   مـــ
ــاطـــــع ســـــ نـــــورٌ  الـــــقـــــرآن    وکـــــتـــــابـــــهـــــا 

ــدیً  هـــ ــه  ــیـــ فـــ ــب  ــرام   لاریـــ مـــ ــلّ  ــکـــ   لـــ
  )١٤و  ١٥: ١٤٢٠(عبدالمجيد، 

ايـب:   قِینَ»  متن غـ لْمُتَّ دًی لِّ هِ هـُ بَ فِیـ یْـ  رَ
َ
ابُ لا كَ الْکِتَـ ة: بقر ال(«ذَلِـ

۲.(  

اج آسـماني حضـرت علي (ع) با فاطمه زهرا شـاعر به ازدو

ــت كه در آن ملائكه و حورالعين تهليل  ــاره نموده اس (س) اش
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د و در لبـاسمي ا ميگفتنـ دنـد و آن دو بزرگوار هـاي زيبـ خراميـ

ــت كه هرگز غروب نمي ــاخته اس ــبيه س كنند. را به دو نور تش

  حورالعين از الفاظ والاي قرآني است:

 ــ زُوّجــ ــد  وقــ ــة،  ــمــ ــاطــ فــ ــل  ــعــ بــ ــا  ــا یــ هــ ــَ   تــ
لُ  ــّ ــلــ هــ ــُ تــ ــود  ــهــ والشــــ ــبــــع،  ســــ فــــوق    مــــن 

و  الــــبــــاري،  حــــوالــــخــــاطــــب    حــــورالــــعــــیــــن 
ــلُ  ــدلـ ــتـ تـ ــا  الســـــنـ ــل  ــلـ حـ ــي  فـ ــرش  ــعـ الـ ــل    ـــــــ
ـــ ــیــ قــ ــور؟  ــنــ الــ ــا  مــ ــا،  زُوّجــ ــور  ونــ ــور    نــ
ــلُ...! ــأفـ یـ لا  ــا  ــمـ ــهـ ــیـ ــلـ کـ ــورُ  ونـ ــا،  ــمـ هـ ــل    ـــــــ

  )۲۷-۲۸: ۱۴۲۰(عبدالمجید، 
جْنَاهُم بِحُورٍ عِینٍ» متن غايب:   )٥٤:دخانال( «کَذَلِكَ وَزَوَّ

اعر در   فاعت از حضـرت علي (ع) برآمده و به شـ طلب شـ

ذكر صـفات والاي ايشـان پرداخته اسـت؛ عبدالمجيد حضـرت 

كند و به شـأن نزول (ع) را والايي دانسـته كه هرگز سـقوط نمي

  سورة انسان در وصف ايشان اشاره نموده است:

وســــــو ــوي،  ــجـ ــنـ والـ ــراف،  الاعـ ــب  صــــــاحـ ــا    يـ

ــيرة   أتــ ــل  ــلُهــ لايســـــــفــ ــاً  ــيــ ــالــ عــ ــا  يــ  ،  

  )٢٩: ١٤٢٠(عبدالمجيد، 

يئْاً   انِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكنُ شَـ متن غايب: «هلَْ أتََى عَلَى الْإِنسَـ

  )١: نسانالا(مَّذْكُوراً» 

اي مطيع و شـــاعر در طلب غفران الهي خويشـــتن را بنده 

د را ميخوار مي داونـ ه خـ د كـ د و از او ميدانـ ا خوانـ د بـ خواهـ

قرار دهد زيرا كه وي گناهان  فضـل خويش وي را مورد لطف

ــياري انجام داده و در آن از   ــتفاده كرده   "غافر الذنب"بسـ اسـ

  :است كه از الفاظ قرآني بهره برده است

ــا  ــاکـ ــاجـ نـ ــس  ــفـ ــنـ الـ ــل  ــیـ ذلـ ــعٌ  ــیـ ــطـ مـ ــدٌ  ــبـ   عـ
عـــمـــاکـــا نـــُ ــل  فضـــ مـــن  عـــاطـــیـــاً  یـــا    فـــامـــنـــحـــه 
تـــحـــتـــهـــمـــا  نـــؤت  ووزري  ثـــقـــیـــل    ذنـــبـــي 

الـــذنـــب یـــا   إلاکـــا؟!  غـــافـــر  أدعـــوه  ن  مـــَ  ...  
  ) ٧٥: ١٤٢٠(عبدالمجيد، 

وْلِ متن غايب:   دِیدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّ وْبِ شــَ نبِ وَقَابِلِ التَّ «غَافِرِ الذَّ

 هُوَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ»
َّ

 إِلَهَ إِلا
َ

  )٣ :غافرال( لا

ــب قدر كه در آن قرآن كريم  ــاعر به بركت فراوان ش ش

دانسته  نازل گشته است، اشاره نموده و آن را برتر از هزار شب  

  است كه بار ديگر از الفاظ قرآني بهره گرفته است:

ــا   ــدریـ ــقـ الـ ــة  ــلـ ــیـ ــورُ   لـ ــوفـ مـ ــرُ  ــیـ ــخـ الـ ــک  ــیـ   فـ
ــورُ  ــنــ والــ ــي  ــوحــ الــ ــاء  وجــ ــاب  ــتــ ــکــ الــ ــزل    نــ

ــا   ــریـ شــــــهـ ــف  ألـ ــن  مـ ــرَ  ــیـ ــةخـ هـ ــّ ــؤلـ مـ ــا  یـ  ،  
ــت   ــدورُ الســـــــلامأنــ ــقــ مــ ــر  الأمــ ــک  ــیــ وفــ  ،  

  )٨٠: ١٤٢٠(عبدالمجيد، 

ةِ متن غـايـب:   اهُ فِي لَیْلَـ نزَلْنَـ
َ
ا أ دْرِ * «إِنَّـ ةُ الْقـَ ا لَیْلَـ دْرَاكَ مَـ

َ
ا أ دْرِ* وَمَـ الْقـَ

إِذْنِ  ا بِـ
وحُ فِیهَـ ةُ وَالرُّ لُ الْمَلاَئِکَـ هْرٍ * تَنَزَّ ــَ لْفِ شـ

َ
نْ أ دْرِ خَیْرٌ مِّ ةُ الْقـَ لَیْلَـ

ی مَطْلَعِ الْفَجْرِ» مْرٍ * سَلاَمٌ هِيَ حَتَّ
َ
ن کُلِّ أ هِم مِّ   )١-٥ :قدرال( رَبِّ

ا بهره  ــاعر بـ ــت كـه گيري از  شـ الفـاظ قرآني اميـدوار اسـ

جبرئيل نزول كرده و انســاني كامل را ترســيم ســازد كه آن را 

بــه  پژواكي  ــتــاهــاي آنــان  بــا روح خويش در روسـ و  ببيننــد 

ا  ه پـ ــكوني طولاني بـ ا بعـد از سـ ه بـِدَمـَد تـ ــتـ دني و برجسـ انـ ادمـ يـ

  :خيزند

ویاً ما الذي یحدث الان لو أن جبرئیل یأتي/ ویمثل  راً سـ  بشـ
د نراه/ وین اً/ فتنهض بعـ ا/ صـــدیً عبقریـ ه في قرانـ فخ من روحـ

  )١٣١و  ١٣٢: ١٤٢٠(عبدالمجيد،الثبات الطویلْ! 

ايـب:   ا متن غـ ا رُوحَنَـ ا إِلَیْهـَ لْنَـ ــَ رْسـ
َ
أ اً فَـ ابـ ذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجـَ خـَ اتَّ «فَـ

لَ لَهَا بَشَراً سَوِیّاً»   )١٧ :(مريم فَتَمَثَّ

  

  عقد و تحليل. ٣.٢
ت از به نظم   كل عقد عبارتسـ يدن نثر به طور مطلق، نه به شـ كشـ

اقتباس، و از شــرايط آن، اين اســت كه تمام الفاظ نثر يا بيشــتر  

ــود و ناظم چيزي به آن بيفزايد يا از آن بكاهد  آن گرفته مي ش

؛ همائي، ٤٥٨:  ١٣٨٠هاشـمي، ال(تا بتواند در وزن شـعر داخل شـود  

٣٤١: ١٣٦١ .(  

كردن و گشـودن و حل يا تحليل در لغت يعني از هم باز  

اي از قرآن مجيد يا حديثي در اصطلاح اديبان، گرفتن لفظ آيه

تار اسـت  عار يا مثلي در گفتار و نوشـ از احاديث يا شـعري از اشـ

اختن آن از وزن يا صـورت اصـلي اش به طور كامل با خارج سـ

ــتگو،   .يا ناقص ــاحب و ديگران، ٥٨:  ١٣٧٦(راسـ : ذيل ١٣٨٠؛ مصـ

  حل)
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ــيد اي كه در مدح پيامبر اكرم (ص)  ه عبدالمجيد در قصـ

ســروده اســت ضــمن برشــمردن صــفات والاي ايشــان، به بيان 

شـــان،  مهمترين كار ايشـــان يعني انتخاب جانشـــين شـــايســـته

حضــرت علي (ع)، در غديرخم اشــاره نموده اســت كه با اين 

لمين اتمام يافته و دين ت كار نعمت بر مسـ ته اسـ ان كامل گشـ شـ

  رند:و همگان بايد آن را بپذي

ــه ــتــ ورضـــــــیــ ــه،  ــتــ ــلــ ــمــ کــ أ ــد  قــ ــن  ــدیــ   الــ
بـــــإمـــــام نـــــعـــــمـــــة  ت  تـــــمـــــّ و    دیـــــنـــــاً، 
وحـــده فـــدیـــنـــک  دیـــنـــاً،  ابـــتـــغـــی    فـــمـــن 
ــلام الإســـــ ــوی  ســـــ دیــــن  بــــتــــغــــی  یــــُ   لا 

  )١٢: ١٤٢٠(عبدالمجيد، 
ب:   ایـ تُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي متن غـ تْمَمـْ

َ
لَکُمْ دِینَکُمْ وَأ تُ  کْمَلْـ

َ
«الْیَوْمَ أ

لاَمَ دِینًا فَمَنِ  یتُ لَکُمُ الإِسـْ ةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ وَرَضـِ طُرَّ فِي مَخْمَصـَ اضـْ
حِیمٌ»   ثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّ ِ

ِّ
لاَمِ   )۳  :ةمائدال(لإ و «وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِســْ

ینَ  رِ ــِ اسـ هُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخـَ لَ مِنْـ اً فَلَن یُقْبَـ : عمران(آل  ».دِینـ

٨٥( 
اي، كه به شدت رواج با ظهور دين اسلام اختلافات قبيله

داشـت، رنگ باخت و الفت و انس بين مسـلمين حاكم گشـت. 

ــدي ــاعر اعلام كرده كه آنها با تصـ ق پيامبر (ص) و ايمان به  شـ

ــمـان محكم الهي چنـگ زده  ــان، بـه ريسـ انـد كـه در آن از ايشـ

  :قرآن كريم بهره گرفته است

ــه  ــولــ ــحــ بــ ــن  ــذیــ الــ ــوم  ــقــ الــ ــع  ــامــ جــ ــا    یــ
بـــــوئـــــام قـــــلـــــوبـــــهـــــم  بـــــیـــــن  فـــــت    ألـــــّ
ــا  ــنـــ ربـــ ــولا  ولـــ ــم،  ــهـــ ــنـــ ــیـــ بـــ ــت  فـــ ــّ   ألـــ
أدامِ  ــل  کـــ ــت  ــقـــ ــفـــ أنـــ ــو  لـــ ــان،  ــاکـــ   مـــ
ــمـــتـــهـــم  فـــعصــــ وآمـــنـــوا،  ــدقـــوک  صــــ   هـــم 
ــام عصــــ خـــیـــر  الـــلـــه،  ــل  حـــبـ   بـــالـــحـــبـــل، 

   )۱۳: ۱۴۲۰لمجید، (عبدا
ب:   قُواْ متن غـایـ  تَفَرَّ

َ
هِ جَمِیعـاً وَلا اللـّ لِ  بِحَبـْ مُواْ  ــِ «وَاعْتَصـ

قُلُوبِکُمْ  بَیْنَ  فَ  لَّ
َ
أ فــَ دَاء  عــْ

َ
أ کُنتُمْ  إِذْ  عَلَیْکُمْ  هِ  اللــّ تَ  نِعْمــَ وَاذْکُرُواْ 

فَا حُفْرَةٍ   ــَ بَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَکُنتُمْ عَلَیَ ش ــْ ص
َ
نقَذَکُم فَأ

َ
ارِ فَأ نَ النَّ مِّ

کُمْ تَهْتَدُونَ» نُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّ نْهَا کَذَلِكَ یُبَیِّ   )١٠٣: عمران(آل مِّ
ها عبدالمجيد از متفرق شـدن امّت پيامبر (ص) به گروه 

ــتـه ــخن گفتـه و در ادامـه آنـان را برادر و و دسـ هـاي مختلف سـ

ه كـه در آن  فرقي ب ــتـ ين عرب و عجم وجود امـّت واحـد دانسـ

  :ندارد

لها  کادوا  التي  أمتک  لیت    یا 
أقسام  إلی  مقسمة    فغدت 
جانباً  والتشرذم  التعصب    تدع 
الأعلام  و  الرایات    وتفّرق 

تناسوا  -فالمسلمون   أمة  -وان 
الآلام وشدّة  الجراح    رغم 

تناءوا  -والمسلمون   أخوة  -وان 
"الشامي"...! و  "الفارسي"  بین  فرق    لا 

  ) ١٥: ١٤٢٠(عبدالمجيد،

قُوا متن غـایـب:   خَوَیْکُمْ وَاتَّ
َ
لِحُوا بَیْنَ أ ــْ صـ

َ
أ ا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَـ مـَ «إِنَّ

کُمْ تُرْحَمُونَ  هَ لَعَلَّ  )١٠: حجراتال( ».اللَّ
شـاعر در يكي از قصـايد خويش در منقبت امام علي (ع)  

نموده اســت و به مســألة غدير و نزول آيه دربارة ايشــان اشــاره 

ــأله را بيـان نمي گويي تمـام كرد اينكـه اگر پيـامبر (ص) اين مسـ

  كارهاي ايشان ناتمام مانده است:

تــــنــــزّلــــت  الــــغــــدیــــر  یــــوم  أتــــی    فــــإذا 
ع  الـــــلـــــمـــــّ کـــــالـــــنـــــجـــــوم  ک  ربـــــّ   آیـــــات 
ــة ــرســـــــالــ لــ ــا  ــهــ انــ ــد،  ــمــ ــحــ مــ ــا  یــ م  ــُ   قــ
تصــــــدع ــم  لــ ــأن  کــ ــا  ــهــ غــ ــّ ــلــ ــبــ تــ ــم  لــ   إن 

  )۱۹: ۱۴۲۰(عبدالمجید، 
عْرِضْ عَنِ الْمُشْرکِِینَ «فَاصْدَعْ بِمَا تُ متن غایب:   

َ
:  حجرال( ».ؤْمَرُ وَأ

۹۴(  
گيري از الفاظ والاي قرآني شـعر خويش را شـاعر با بهره 

  رنگ و بويي خاص و روحاني بخشيده است:

ــره بـــأســــ الـــوجـــود  خـــلـــق  ــن  مـ ــحـــان  ــبـ   ســــ
ــره ــأمــ بــ ــود  ــوجــ الــ ــان  کــ  ... ن  ــُ کــ قــــال:    إذ 

  )٧٤: ١٤٢٠(عبدالمجيد،

ب:   ایـ مْرُهُ  متن غـ
َ
ا أ مـَ هُ کُنْ فَیَکُونُ «إِنَّ نْ یَقُولَ لَـ

َ
اً أ یْئـ ــَ رَادَ شـ

َ
  ».إِذَا أ

  )۸۲ : (یس
ــان  ــرت مهدي (عج) از ايش ــف حض عبدالمجيد در وص

ســخن گفته   "طور ســينين"خواســته كه زودتر ظهور كند و از 

ت و نيز اگر  وع كرده اسـ عف خشـ ت كه به خاطر وجد و شـ اسـ
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ب"ايشــــان بر كوه   ه  "حوريـ د قلـ اي مرتفع آن از ظهور كننـ هـ

  شود:ترس يا طمع نزديكي به امام (عج) از يكديگر پاشيده مي

 ــ تــــجــــلــــیــ أمــــتــــنــــا مــــتــــی  مــــهــــديَّ  یــــا    تَ 
ــت  ــدعـ انصــــ ــب"  ــوریـ ــی"حـ ــلـ عـ ــرتَ  ــهـ ظـ إن    أو 
ــا خشـــــعـ ــه  بـ ــد  وجـ ن  ــِ مـ ــن"  ــیـ ــنـ ســـــیـ ــور  "طـ   و 
ــا ــمـــعـ طـ أو  ــک  مـــنـ ــاً  ــوفـ خـ ــمُّ  الشــــ ــه  ــانـ   أرکـ

  ) ١٢٧: ١٤٢٠(عبدالمجيد،

نزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَی   )۲ :تیناا(«وَطُورِ سِینِینَ»  متن غایب: 
َ
و «لَوْ أ

دِّ  تَصـَ عاً مُّ یْتَهُ خَاشـِ
َ
رَأ رِبُهَا جَبَلٍ لَّ مْثَالُ نَضـْ

َ ْ
هِ وَتِلْكَ الأ یَةِ اللَّ نْ خَشـْ عاً مِّ

رُونَ»  هُمْ یَتَفَکَّ اسِ لَعَلَّ   )۲۱: حشرال(لِلنَّ
شـاعر با بيان تأسـف خويش از شـهادت امام رضـا (ع) با 

كند شــمشــيري باشــد تا گيري از اســلوب قرآني آرزو ميبهره 

م  اني را كه به امام (ع) سـ ت كسـ انيدنددسـ قطع كند و نيز   ؛نوشـ

آرزومند اسـت كاش نهرِ جاودانگي باشـد تا عمر خويش را به  

  امام رضا (ع) ببخشد:

فیا لیتني کنتُ سـیفاً/ لقطّعت تلک الأیادي/ فلم تزرع السـمّ بین 
الورود/ ولم تمنع الماء عن/ مهرجان الشجر .../ ویا لیتني کنت 

ائي/ لعمر "الر  ل بقـ ت کـ د، ضــــا"  نهر الخلود/ لأعطیـ دالمجیـ (عبـ

  )۱۳۸و  ۱۳۹: ۱۴۲۰

ایـب  تْ متن غـ مَـ دَّ ا قَـ اً یَوْمَ یَنظُرُ الْمَرْءُ مَـ یبـ اً قَرِ ذَابـ اکُمْ عـَ ذَرْنَـ نـ
َ
ا أ : «إِنَّـ

  )۴۰ :نبأال( ».یَدَاهُ وَیَقُولُ الْکَافِرُ یَا لَیْتَنِي کُنتُ تُرَاباً 
عبدالمجيد در شـعري به مناسـبت ميلاد امام حسـن مجتبي 

شــباهت ايشــان با پيامبر (ص) اشــاره نموده و نيز اينكه (ع)، به  

الي و مبرا  اكي) خـ اپـ دي و نـ املاً از رجس (پليـ ان كـ وجود آنـ

  :است

ت  د القربی والبیـ ا مجـ ه/ ویـ ه نبي اللـ ــبیـ ــن) العترة/ وشـ ا (حسـ یـ
الذاهب عنه/ الرجس بکن فیکون/ فکان الأزکی  . . . والأطهر/ 

بُّ  وح/ علی وجنة هارون الأمة/ یا بکر الزهراء/ ویا قُبلة حجج السـُّ
بر ...    )١٦١: ١٤٢٠(عبدالمجيد، یا شُّ

بَ :  متن غـايـب ذْهـِ هُ لِیُـ دُ اللَّـ ا یُرِیـ مـَ هُ إِنَّ ولَـ ــُ هَ وَرَسـ طِعْنَ اللَّـ
َ
«وَأ

تَطْهِیراً»   رَکُمْ  وَیُطَهِّ تِ  الْبَیــْ لَ  هــْ
َ
أ جْسَ  الرِّ و   )٣٣  :حزابالا(عَنکُمُ 

نْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ» 
َ
رَادَ شَیْئاً أ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ   )٨٢: (يس«إِنَّ

ــومه (س) نيز بار ديگر از  ــرت معص ــاعر در مدح حض ش

  :الفاظ والاي قرآني بهره برده است

الــــتــــامــــا  مــــا  فــــاغــــر  الأحــــبــــة    جــــرح 
إیــــــلامــــــا  لــــــه  نــــــدري  ولا    یــــــفــــــري، 
ــاً  ــاشــــــقــ عــ ــرّق  حــ ــُ تــ لا  ــة  ــابــ الصــــــبــ ــارُ    نــ

بـــــرداً  ــلامـــــا  وتـــــکـــــون  وســــــ   فـــــوقـــــه 
  )۱۷۹: ۱۴۲۰(عبدالمجید، 

لاَماً عَلَی إِبْرَاهِیمَ»متن غایب  ــَ  :نبياءالأ(  : «قُلْنَا یَا نَارُ کُونِي بَرْداً وَس

٦٩(  

  

  تلميح. ٣.٣
ــاعران و اديبان،  از مظاهر تأثيرپذيري از قرآن كريم در آثار ش

ــيت ــخص ــيت پيامبراني فراخواني ش ــخص ــت. ش هاي قرآني اس

آدم، يوســـف، نوح، ايوب، موســـي (عليهم الســـلام) و مانند:  

ل ابيـ ل و قـ ابيـ ت هـ ــيـ ــخصـ امبر اكرم (ص) و ... و شـ (ر.ك   ؛پيـ

ــتم اد   )٢٢  -٣٢:  ١٣٨٤پور،  رسـ ه تلميح نيز يـ اهي از آن بـ ه گـ كـ

شــود. تلميح يكي از صــنايع ادبي اســت كه كاربرد فراواني مي

ه «نـاقـد ــراينـدگـان و خواننـدگـان دارد. البتـ ان در ذهن و زبـان سـ

ــيت ــخصـ » .اندهاي ديني ياد كرده عرب از آن به فراخواني شـ

ه   )٣١٨: ١٣٨٨(ميرزايي و واحـدي،   ــدر بـاب تفعيـل «بـ تلميح مصـ

ــت از آن كـه  تقـديم لام از لمح بـه معني نظر كردن عبـارت اسـ

اره كند به قصـة معروفي يا شـعر مشـهوري يا  متكلم در كلام اشـ

 :٩: ج١٣٧٢اني، (هاشـمي خراسـمَثَل سـائري بدون ذكر هر يك» 

ازاني،    ٢٥٤ اني،  ٤٧٥:  ١٤٠٩نيز ر. ك التفتـ ا   )٢٩:  ١٩٣٨؛ جرجـ و يـ

«تلميح آن اسـت كه به مناسـبت كلام به داسـتان يا مثل يا آيه يا 

ــود . لازمة دريافت معني و زيبايي  ــاره ش ــعري اش حديث يا ش

ت عر اسـ تان يا مثل يا آيه يا شـ نايي قبلي با آن داسـ » .تلميح، آشـ

ام ان كـ ديـ ار،  (وحيـ ه   )٦٦:  ١٣٨٥يـ ه اســــت كـ ه آن گونـ اين آرايـ

ــخنور بـه يـاري آن مي ــروده را ژرفـا «سـ توانـد بـافـت معنـايي سـ

ــه ــد و دريايي از انديش اي تنگ فرو ريزد» ها را در كوزه ببخش

  )١١٠: ١٣٧٣(كزازي، 

ــوم بـه  "عـام الفيـل"عبـدالمجيـد بـه   و آمـدن پرنـدگـان موسـ

ــاره نموده كه ســـنگ  "أبابيل" كردند كه مي هايي را حملاشـ

  :باعث نابودي سپاه بزرگ فيل شد

د هبّوا  اعُ وقـ ت الاتبـ ا أنـت/ وأنـ ار»/ یـ ة «عمـ د الأمـ ــهیـ وشـ
لمؤازرتي/ في "عـام الفیـل"/ وأنـت "طیور أبـابیـل"/ وأنـت الأحجـار 

  )١٥١: ١٤٢٠(عبدالمجيد، 
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ارَةٍ   ابِیـلَ * تَرْمِیهِم بِحِجـَ بَـ
َ
لَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أ ــَ رْسـ

َ
متن غـایـب: «وَأ

یلٍ»  ن سِجِّ   )٣و  ٤ :فيلال(مِّ
باشـد كه حضـرت يوسـف (ع) يكي از پيامبران الهي مي

ــان و از آغـاز تـا پـايـان ــورة دوازدهم قرآن كريم بـه نـام ايشـ  سـ

ان مي ت ايشـ رگذشـ ف (ع پيرامون سـ د. «نام حضـرت يوسـ )  باشـ

ــت ٢٧ ــده اسـ   )٦٥تـا: (ابوخليـل، بي » .بـار در قرآن كريم ذكر شـ

ــوميت و پاكدامني اســت كه  يوســف (ع)، نماد حُســن و معص

توزي كردند و توســط آنان به  برادرانش به او حســادت و كينه

شـاعر به قصـه كور شـدن حضـرت يعقوب (ع)  چاه انداخته شـد. 

ه در قرآن ك  د، كـ ة فراوان در فراق فرزنـ ده بر اثر گريـ ريم آمـ

ــته كه با ميلاد امام  ــاره نموده و خود را كوري دانس ــت، اش اس

  :حسن مجتبي (ع) چشمانش بينا گشته است

ــت عینـاه/ من  بهرتني أعراسُ الوجـد/ وقـد کنـتُ مَن أبیضـ
ــرق فیـه  ح في مهـدک یوم المیلاد/ فـأشـ ــّ الحزن الجـارف/ فتمسـ

  )١٦٠: ١٤٢٠(عبدالمجيد، الشوق الیعقوبي/ وأبصرْ...!! 
ب ايـ فَ  :  متن غـ ــُ فَی عَلَی یُوسـ ــَ سـ

َ
ا أ الَ یَـ ی عَنْهُمْ وَقـَ «وَتَوَلَّ

تْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظِیمٌ»   )٨٤:(يوسف وَابْیَضَّ

امبران اولوالعزم الهي  ــي (ع) يكي از پيـ ــرت موسـ حضـ

» .بار در قرآن كريم ذكر گشــته اســت ١٣٦اســت. « نام ايشــان 

ت هرجا نامي از موســي (ع) آمده، در ادبيا  )٧٣تا:  (ابوخليل، بي 

اي  ت و در كل موسـي (ع) و عصـ ده اسـ اي وي نيز ذكر شـ عصـ

ــكيل يك نماد واحد را داده  ــتيش تشـ اند كه بيانگر خِرق بهشـ

گري اسـت كه شـاعر اين نماد را در اين بيت به  عادت و معجزه 

حضـرت يونس (ع) يكي از پيامبراني خوبي به كار برده اسـت. 

ت كه بر قوم بني ان آن گاه كه اسـ ت. ايشـ رائيل مبعوث گشـ اسـ

ــان را  ــتند به دريا افتاده و ماهي بزرگي ايش ــتي گش ــوار كش س

بلعيد، پس از چند روز كه در شـكم ماهي به ذكر خدا پرداخته 

و به سـتمي كه بر قومش روا داشـته و آنان را ترك كرده بود، 

اش پذيرفته شـده و از شـكم ماهي خارج شـد.  اعتراف كرد توبه

از اژدهايي ســخن   "منشــور الغدير"اي به نام  ر در قصــيده شــاع

اي كه وي گويد كه وي را نجات خواهد بخشيد يا از ماهيمي

را از شـر اشـرار روزگار حفظ كند كه در آنها از قصـة حضـرت 

  :موسي (ع) و يونس (ع) بهره برده است

ــامخ/ وانفحني في الطخیـة مجـدافـاً  فتطـاولْ یـا ذاالرأس الشـ
ــیـهْ/ وابعـث تنینـاً  ــفـة الحقـد القرشـ ــراعـاً/ واحبسْ عني عـاصـ وشـ

ــنـة الـدهرْ   ینقـذني/ أو ــر قراصـ (عبـدالمجيـد،  حوتـاً یمنعني/ من شـ

١٦٨: ١٤٢٠(  

بِینٌ» متن غايب:   اهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّ ــَ لْقَی عَص
َ
 :عرافالأ(«فَأ

  )١٤٢ :صافاتال(» .و «فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِیمٌ  )١٠٧
شـاعر از حضـرت خضـر (ع) خواسـته تا ديواري براي وي 

ــايـد كـه گنج ــازد شـ ــد و نيز از بسـ اشـ هـاي پيروزي زير آن بـ

ذوالقرنين خواسـته تا سـدي بسـازد كه وي را در برابر حملات 

  :وحشيانه تاتار حفظ كند كه از قرآن كريم بهره برده است

ب   کنوز یا (خضر الأمة)/ .../ .../ أقم الیوم جداري/ فلرُّ
ــدّاً  ــر المحبوس/ انطمرت تحتهْ/ أو فأجعل ردماً  . . . أو س النص
ا (ذا القرنین)...!   یـ هْ/  .../ یحجـب عني غـارات (التّتر) الهمجیـّ

  )١٦٩: ١٤٢٠(عبدالمجيد، 

دِینَةِ متن غايب انَ لِغُلاَمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِي الْمَـ دَارُ فَکَـ ا الْجـِ مَّ
َ
: «وَأ

ا  نْ یَبْلُغـَ
َ
كَ أ رَادَ رَبُّـ

َ
أ اً فَـ الِحـ ا صـــَ بُوهُمـَ

َ
انَ أ ا وَکـَ هُمـَ هُ کَنزٌ لَّ انَ تَحْتَـ وَکـَ

مْ 
َ
كَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أ بِّ ن رَّ تَخْرِجَا کَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّ ــْ هُمَا وَیَس دَّ ــُ ش

َ
رِي أ

بْراً» (کهف   ــَ لَیْهِ ص طِع عَّ ــْ وِیلُ مَا لَمْ تَس
ْ
) و «قَالُوا یَا ذَا ۸۲:ذَلِكَ تَأ

رْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ 
َ ْ
دُونَ فِي الأ جُوجَ مُفْســـِ

ْ
جُوجَ وَمَأ

ْ
الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأ

ي فِ  نِّ ا مَکَّ الَ مَـ دّاً * قَـ ــَ ا وَبَیْنَهُمْ سـ لَ بَیْنَنَـ ن تَجْعَـ
َ
ي خَرْجـاً عَلَی أ هِ رَبِّ یـ

وَبَیْنَهُمْ رَدْمـاً  بَیْنَکُمْ  لْ  جْعـَ
َ
ةٍ أ بِقُوَّ عِینُونِي 

َ
أ فـَ و   ٩٥:  كهفال(»  .خَیْرٌ 

٩٤(  
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 نتايج
أثير   ــعر و ادب تـ ان نزول در شـ از و از زمـ قرآن كريم از ديربـ

بسـزايي داشـته اسـت و مضـامين شـعري را تغيير داده و شـاعران با 

  اند.لاي آن تأثير گرفتهتوانايي خاص خود از معاني و الفاظ وا

  توان در موارد زير خلاصه كرد:نتايج اين پژوهش را مي

ــت كه با وجود  -١ ــاعراني اسـ معروف عبـدالمجيـد يكي از شـ

گمنامي، از شـعراي بليغ  ادب عربي اسـت كه متأسـفانه كمتر به  

  زندگي و ديوان وي پرداخته شده است.

ــاعر تقريباً در مدايح نبوي و علوي و   -٢ ــوي و مهدوي  ش رض

  از الفاظ و معاني قرآني الهام گرفته است. -خويش

اظ هم معني آن و در   -٣ ا الفـ ة قرآني يـ اهي از عين آيـ وي گـ

ــامين قرآني بهره گرفته  ــعر خود، از معاني و مض پارة دوم از ش

هاي قرآني مانند داســتان موســي اســت و گاهي نيز به داســتان

يم (ع) اهتمام داشـــته  (ع)، يوســـف (ع)، يونس (ع) و نيز ابراه

  است.
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 ) التناص مع القرآن الکریم فی الشـــعر العربی   .)۲۰۰۲جربوع, عزة
  .۱۳، شماره مجله فکر و إبداع  المعاصر،

 ) ــریف ــیــدشـ قــاهره:  التعریفــات  .)۱۹۳۸جرجــانی، میر سـ  ،
  دارالمعارف.

 ــعود بـاوانحـاجی ــی مـدح   .)۱۳۹۳پوری (زاده، مهین و مسـ بررسـ
د،   دالمجیـ اثر معروف عبـ دیر  ار بلون الغـ الغـ علوی در دیوان بلون 

  -۱۵۹، صــص ۸، شــماره  ۲، دوره  البلاغهپژوهشــنامه نهج
۱۳۹.  

 حســـن التوســـل إلی    .)۱۹۸۰الدین محمود (حلبي، شـــهاب
ــل ــنـاعة الترسـ ــف، بغـداد:  صـ وزارة  ، تحقیق اکرم عثمـان یوسـ

  الثقافة و الإعلام.
 عـلـی (حـلـبـی،  ــغـر  در    .)۱۳۷۴اصـ حــدیــث  قـرآن و  تــأثـیـر 

  ، چاپ سوم، تهران: انتشارات اساطیر.ادبیات فارسی
 ) امام حســـین در شـــعر معاصـــر    .)۱۳۸۳خزعلی، انســـیه

  ، تهران: انتشارات امیرکبیر.عربی
 ) پرتوهایی از قرآن و  .)۱۳۸۰راشـــد محصـــل، محمدرضـــا

  تهران: آهنگ قلم.  ،حدیث در ادب فارسی
 ) ــید محمد ــتگو، سـ ی قرآن و حدیث در  )، ۱۳۷۶راسـ

ّ
تجل

  ، تهران: سمت.شعر فارسی
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 التناص القرآنی فی شعر محمود درویش،   .)۱۳۸۴پور، رقیه (رستم
ــمـاره انجمن ایرانی زبـان و ادبیـات عربی  ۀمجلـ ، ۳، شـ

  .۱۵ -۳۴صص 
 ) ــری، محمـد بن عمر ــاس  .)۱۹۸۸زمخشـ ، چـاپ  البلاغـةأسـ

  یروت: دارالمعرفة.دوم، ب
 ) مـعـروف  ــد،  ــدالـمـجـی بـلـون    .)۱۴۲۰عـب الـغــار  بـلـون  دیـوان 

  ، قم: مرکز الأبحاث العقائدیة.الغدیر
 ) بیروت: دارالمعارف.النص الغائب .)۲۰۰۱عزام، محمد ،  
 ) الاقتبـاس من القرآن الکریم    .)۱۹۹۶فکیکی، عبـدالهـادی

  ، دمشق: منشورات دارالنمیر.فی الشعر العربی
 ــخن  زیبـایی  .)۱۳۷۳الـدین (کزازی، میرجلال ــی سـ ــنـاسـ شـ

  ، تهران: نشر مرکز.)، بدیع ۳پارسی (
 ) ــین و دیگران ب، غلامحسـ ارف  دایرة   .)۱۳۸۰مصـــاحـ المعـ

  ، تهران: امیرکبیر.فارسی
 بغـداد:  معجم النقـد العربی القـدیم  .تـا)مطلوب، احمـد (بی ،

  دارالشئون الثقافة.
 ) ــف ب یوسـ ه، حبیـ الأدب العربی من ظهور    .)۱۹۹۵مغنیـ

، بیروت: دار و مکتبة  الإسـلام إلی نهایة العصـر الراشـدی
  الهلال.

 ) روابط بینامتنی   .)۱۳۸۸میرزایی، فرامرز و ماشاءالله واحدی
با اشعار احمد مطر علوم  قرآن  ادبیات و  دانشکده  نشریه   ،

  .۲۹۹  -۳۲۲، صص  ۲۵انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره  
 بدیع از دیدگاه زیباشناسی  .)۱۳۸۵میار، تقی (وحیدیان کا ،

  چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
 ) مظاهر قیام حســینی    .)۱۳۹۲ولوی، ســیمین و مســعوده کوچکی

ــعــار معروف عبــدالمجیــد،   اشـ مجلــة الجمعیــة العلمیـة  در 
ــال  الإیرانیة للغة العربیة وآدابها ــماره  ۹، س ــص  ۲۹، ش ، ص

۱۹- ۱.  
 ) احمــد  ــمی،  محمود  رالبلاغــةجواه  .)۱۳۸۰هــاشـ ، ترجمــه 

  خورسندی و حمید مسجدسرایی، چاپ دوم، تهران: نشر فیض.
 ) قم:  مفصّل شرح مطوّل  .)۱۳۷۲هاشمی خراسانی، حجت ،

  انتشارات حاذق. 
 دین (همـایی، جلال ــنـاعـات    .)۱۳۶۱الـ فنون بلاغـت و صـ

  ، چاپ پنجم، تهران: انتشارات توس.ادبی

  
  

  منابع و سايتهاي اينترنتي
  ٣٠/١٠/٩٤سايت شعراء اهل البيت(ع)، آخرين بازبيني  -١

http://www.shoaraa.com  

  ٣٠/١٠/٩٤سايت فارس نيوز، آخرين بازبيني   -٢

http://farsnews.net  

      ٣٠/١٠/٩٤سايت مستبصرين، آخرين بازبيني -٣

http://www.mezan.net/mostabsirin/ma٣rouf.htm
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      مقاله پژوهشي 
      

    محمد بلخي  نيالدجلالاصالت و عدم تحريف قرآن از ديدگاه مولانا 

  

  *٢فاطمه جعفري كمانگر؛ ١رمضانعلي تقي زاده چاري
  .، ايرانتهران دانشگاه فرهنگيان، گروه الهيات و معارف اسلامي،  استاديار  ١
  .، ايران، تهراندانشگاه فرهنگيان ،گروه زبان و ادبيات فارسياستاديار  *٢

  

      

 اطلاعات مقاله     چكيده 

ي است.  پژوهقرآنمسألة اصالت قرآن و تحريف يا عدم تحريف آن، ازجمله مسائل مهم در عرصة  
اگرچه عموم مسلمانان به مصونيت قرآن از تحريف معتقد بوده و هستند، اما بعضي در اين امر تشكيك 

يك سلسله مستندات روايي و تاريخي به تحريف قرآن معتقد شدند. پژوهش حاضر، به    انيبابكرده و  
عدم تحريف   اي درصدد بيان حقيقت معنايي تحريف و نگرش علماي قرآني نسبت به روش كتابخانه 

شده كه: تحريف واقعي    قرآن و توجه به اصالت آن از ديدگاه مولانا است. اين پژوهش استدلال
هاي علماي قرآني نسبت آن به قرآن  زيادت و نقصان در قرآن است كه بر اساس كلام الهي و انديشه 

حقانيت قرآن را تأكيد بر    الدين محمد بلخياست و سپس با ذكر شواهدي از مولانا جلال  رممكنيغ
دهد كه از ديدگاه  مي  دهد و نشانمي  عنوان يك مرجع علوم ديني مورد تأكيد قراراز ديد ايشان به 

مولانا قرآن چيزي جز حقيقت صرف نيست كه از هرگونه زيادت و نقصاني كه نشانة تحريف آن باشد 
  . شدت مبراستبه 

 دريافت مقاله:   

  ١٣٩٩شهريور  ١٩

  نهايي: پذيرش  
  ١٣٩٩بهمن  ١٣

  واژگان كليدي:  
اصالت مرجعيتقرآن،   ، ،  

  تحريف، مولانا. 

 
  نويسنده مسئول  *

    jafarikamangar@gmail.com: نويسندگانپست الكترونيك 

  استنادهي به مقاله:
،  هاي قرآني در ادبيات ة پژوهشفصلنامدو ، اصالت و عدم تحريف قرآن از ديدگاه مولانا جلال الدين محمد بلخي  ).١٤٠٠( زاده چاري، رمضانعلي، جعفري كمانگر، فاطمهتقي

 .٢٤- ١١. صص )٩ (پياپياول   ة، شمارششم.سال 

 
Doi:10.52547/koran.6.1.11 

 

  ٢٣٨٣- ٣٩٦٣شاپاي الكترونيكي: 

 ات يادب در  ي قرآن  يهاپژوهش ة دوفصلنام
http://koran.lu.ac.ir 
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 ه مقدم. ١

طور  تأثیر ژرف قرآن کریم در آثار ادیبان و شــاعران کشــورمان به

طور خاص، عام و در بزرگاني از این طایفه چون مولانا و حافظ به

ــت. نگاه ای قابلنکته ــه و دقت اس تأمل و حقیقتي درخور اندیش

سرایان ادب فارسي و نیز اعتراف صریح ها و اشعار سخنبه نوشته

تواند خود دلیل روشـن ن این عرصـه میو آشـکار بعضـي از سـرآمدا

  ).١٥: ١٣٧٢مؤذنّي،  -١١: ١٣٧٢(حلبي، این مدّعا باشد. 

ــه مولانـا و مثنوي معنوي او در اثرپـذيري از دراين بين قصـ

پردازان پارسـي قرآن، بسـي درازتر و آشـكارتر از سـاير سـخن

ها و بلكه صـدها مسـئله گوي اسـت. بهترين شـاهد بر اين امر، ده 

قرآني اسـت كه در مثنوي معنوي او با تمام زيبايي به    و شـواهد

تصــوير كشــيده شــده اســت. آنچه در اين مقاله به آن پرداخته 

خواهد شـد، تنها يك مسـئله از آن مسـائل قرآني اسـت كه براي 

مؤمنان و محققان مسـلمان، بسـيار بااهميت و اسـاسـي اسـت و آن 

ــت. ــالـت قرآن در نگـاه مولانـا» اسـ همين  «عـدم تحريف و اصـ

ا را بر آن ه مـ ه قرآن و مي  نكتـ ا بـ اه خـاص مولانـ ه نگـ دارد كـه بـ

ــالـت و عـدم تحريف آن از جهـات گونـاگون   د او بر اصـ تـأكيـ

داند مي بپردازيم و به دلايلي كه مولانا قرآن را از تحريف مبرا

  با دقت بيشتري بنگريم.

پژوهش حاضـر بر آن اسـت تا با شـواهد موجود در مثنوي 

ها ارادت مولانا به قرآن را نشـان دهد، بلكه تأكيد و تنمعنوي نه

توجه ويژة او به اصـــالت قرآن و تأكيدش بر عدم تحريف آن 

ه ل بـ ــيـ ة امور و قرار دادن اين متن اصـ عنوان مرجعي براي ارائـ

  الهي را مورد كاوش قرار دهد.

اين مقاله بر اساس اهدافي نگاشته شده است و بر آن است 

ه تبيين دلاي ا قرآن را از تحريف مبرانخســــت بـ ه مولانـ  لي كـ

داند بپردازد و سـپس مفهومي از تحريف كه در ذهن مولانا مي

بنابراين پژوهش ؛  شــده اســت را موردبررســي قرار دهدنهادينه

  حاضر به سؤالات زير پاسخ خواهد داد:

ا وجود تحريف را در قرآن ممكن نمي ه مولانـ د  دلايلي كـ دانـ

  چيست؟

قرآن بحــث تحريف  مفــاهيم در  از  مفهوم  كــدامين  ــا  مولان  ،

  داند؟مي تحريف را مدنظر داشته است و قرآن را از آن مبرا

  

  پژوهش ةيشين. پ٢

صـورت درج يا حجم آيات و احاديث موجود در مثنوي كه به

ه هتلميح در مثنوي بـ ه اســـت خود بـ اب كـاررفتـ دازة يـك كتـ انـ

ــت. محققـان بي ــمـاري از ديربـاز تـاكنون بـه نگـاه خـاص اسـ شـ

ــته اي خاص گونهاند و هر يك بهمولانا به آيات قرآن نظر داش

ه ــتـ ه گـذاشـ ــحـ ا از مثنوي صـ ذيري مولانـ أثيرپـ د. بر تـ ه انـ ازجملـ

مفسـران مثنوي كه تأكيد بسـياري بر تأثيرپذيري مولانا از قرآن 

مجيد داشـته حاج ملا هادي سـبزواري اسـت كه در كتاب شـرح 

شـمارد و بسياري مثنوي معنوي خود، مثنوي را قرآن منظوم مي

ــتعانت از قرآن مي ــده به اس ــته ش داند. از ابيات مثنوي را نگاش

ــبزواري،  ــنت بر مثنوي نيز علاوه بر   تأثير كتاب و  )١٢٨٥(سـ سـ

بســياري از شــروح مثنوي در آثار بســياري از متأخران ازجمله 

كوب، )، بحر در كوزه (زرين١٣٦٤كوب،  كتاب سر ني (زرين

)، قرآن و ١٣٨٤)، قصـص و تمثيلات مثنوي (فروزان فر، ١٣٦٦

 و... موردبررسي قرارگرفته است.) ١٣٩٥مثنوي (خرمشاهي، 

ري توسـط محققان معاصـر، راجع به همچنين مقالات بسـيا

ــتـه  پژوهي در آثـار مولانـا جلالقرآن الـدين محمـد بلخي نگـاشـ
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«سـيماي تابناك قرآن در در مقالة  )  ١٣٨٣ريگي (شـده اسـت؛  

ي بخشزلال مثنوي معنوي»  هايي از مثنوي به واكاوي و بررسـ

ه اســـت اشـــاره مي د پرداختـ ه معرفي قرآن مجيـ ه بـ د و  كـ كنـ

ــف   ــك به قرآن، تدبر در قرآن،قرآن، مواردي مانند وص  تمس

طاعنان قرآن، منافقان و كوردلان در قرآن، تصـوير شـيطان در 

در مقالة )  ١٣٨٩حيدري (هاي قرآن پرداخته است؛  قرآن و پيام

ث«  ديـ ا و قرآن و حـ ذيري مثنوي از قرآن را مولانـ أثيرپـ » نيز تـ

ب كدام از اين كتمورد بحث و بررسي قرار داده است؛ اما هيچ

و مقالات با رويكرد خاص به انديشــة مولانا راجع به اصــالت  

ه   ــتـ ا نگـاشـ اه مولانـ دگـ دم تحريف آن از ديـ ت عـ قرآن و تثبيـ

ــده  ــر تنهـا ابعـادي از ارتبـاط  نشـ ــت كـه مقـالـة حـاضـ انـد. اين اسـ

ا قرآن را مورد كنـدوكـاو قرار مي ا بـ ــة مولانـ ه  انـديشـ دهـد كـه بـ

ت قر ــالـ بـه عـدم تحريف و اصــ ــي راجع  آن بحـث و بررسـ

پردازد و بر آن اســت نگاه مولانا نســبت به انواع تحريف و مي

ها بر قرآن مجيد را مورد بحث و روا دانستن يا روا ندانستن آن

  بررسي قرار دهد.

  

  تعاريف و كليات. ٣

 ريشة تاريخي بحث تحريف قرآن .٣.١

شـايد در بدو نظر، طرح بحث تحريف قرآن و باور و اعتقاد به  

ــخـت و گران آيـد؛ ولي آن براي  ــريعـت سـ متـدينـان و اهـل شـ

ــت كـه اين امر بـه تـأمـل در عنوان يـك نكتـة قـابـلواقعيـت اين اسـ

پژوهان قرآني موردتوجه تاريخ قرآن و در فضاي فكري دانش

رغم اســتواري و اســتحكام ســندي قرآن و بوده و هســت. علي

اعتراف قاطبة مســلمانان و حتّي غيرمســلمانان به الهي وحياني 

ا   )٨:  ١٣٦٨بوكـاي،    –و ...    ٢٦:  ١٣٨٣(ر.ك. گريـك،    ،ودن آنب بـ

ــتنـدات موجود روايي و داوري هايي نگـاه به تاريخ قرآن و مسـ

كه از طرف برخي انديشـمندان اسـلامي در اين خصـوص انجام  

ده اسـت، مي ا براي پژوهش برخي شـ توان اعتراف كرد كه فضـ

  توح است.مسائل، پيرامون قرآن ازجمله مسئله مورد بحث مف

ــوع جمعنمي آوري قرآن و كتـابـت و تـدوين  توان بـه موضـ

ــلام (كـه در بيش از ده  اريخ اسـ ابع قرآنآن در تـ ا منـ پژوهي هـ

ــت و از كنار آن به ــت)، نگريس ــادگي گذر كرد و آمده اس س

اي نكرد! ممكن نيســت كســي ذهن را درگير ســؤالات عديده 

را در  آراء و منقولات دانشـــمندان و محققان بزرگ مســـلمان

ئلة نسـخ و اشـكال آن مورد مطالعه قرار دهد؛ امّا با سـؤالات  مسـ

ــود! نمي ــوعي جدي در ارتباط با قرآن مواجه نش توان به موض

ه   ت بـ ــبـ ت قرآن و اختلاف در آن نگـاه كرد و نسـ چون قرائـ

شـود كه اصـالت و مرجعيت قرآن سـؤالي را مطرح نكرد! و نمي

رد و از اختلاف و از مصـــاحف ياران پيامبر ســـخن به ميان آو

ور قرآني بيتفاوت آن تفاوت ماند! ها با يكديگر درآيات و سـ

  )٤٧٨و  ٣٣٣: ١٣٦٩(ر.ك. راميار، 

هاين ل و نكتـ ه مســـائـ اريخي ازاينگونـ اي تـ دســـت، در هـ

لمان را وادار كرده  ت كه احياناً عالمان مسـ ت قرآن اسـ رنوشـ سـ

ــع ــبت به يكديگر موض ــت تا نس را گيري كنند و هم ديگر اس

ازندگاهي به بي ي عاملي،  .ايماني متهم سـ  ٥٨و  ٢٥:  ١٣٧٤(مرتضـ

اهي،  ت كه بايد به اين  )٦٧٢:  ١٣٧٤و خرمشـ گونه  واقعيت اين اسـ

طور جدّي نگاه كرد و درصدد تحليل آن شبهات و سؤالات به

  حل مناسب براي آن پيدا كرد.برآمد و راه 
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  تحريف در لغت. ٣.٢

ــي براي واژة از منظر لغـت ــنـاسـ «تحريف» معـاني گونـاگوني   شـ

ــاحـب «معجم    )١٢٧:  ١٩٨٨(ابن منظور،  ذكر شـــده اســـت   صـ

مقاييس اللغه» براي مادة «حرَف» ســه اصــل، يا ريشــه (معنا) را 

  بيان داشته است:

ي ء، و العدول،  «الحاء و الراء و الفاء، ثلاثه اصـول: حَدُّ الشـ

  )٤٢: ١٤٠٤(ابن فارس، » .و تقدیر الشيء

«حرَف» ســه معنا اســت: تيزي و لبه يك چيز، [براي مادة  

  گيري يك چيز].انحراف، اندازه 

  

  تحريف در ارتباط با قرآن .٣.٣

اي واژة «حَرف»  ه از ســـه معنـ ث «تحريف قرآن» (آنچـ در بحـ

گفته شــد) غالباً معناي دوّم آن، (كه عدول و انحراف باشــد)  

«كلام   تواند موردنظر قرار گيرد. چراكه اين معنا بيشتر برايمي

كه مفهوم عدول دربرگيرندة و ســخن» اســتعمال دارد. همچنان

ــخن) نيز نوعي تغيير و دگرگوني و جـابـه جـايي (در كلام و سـ

اسرائيل) كه در قرآن كريم در داستان يهود (بنيطورياست؛ به

(خويي، در آية ذيل همين معنا از تحريف اسـتفاده شـده اسـت 

عـِه»«يحَُ  )٩: ١٤١٠معرفـت،    – ٢٢٧: ١٣٦٠ ــِ   رَّفُونَ الكَلِم عَنَ مَواضـ

ــاء    د؛گردانن ـكلمـات را از جـاهـاي خود بر مي امـّا اين  )٤٦(النسـ

ه  ا تغيير و دگرگوني) در قرآن، چگونـ «انحراف و عـدول» (و يـ

  و به چه اشكالي ممكن است صورت گيرد؟

توان تحـت طوركلي بـايـد گفـت كـه تحريف قرآن را ميبـه 

ــي «تحريف معنوي و تحريف لفظي» مورد  دو محور اســـاسـ

خرمشاهي،   -٧٨:  ١٣٥٤(كمالي دزفولي،   .بحث و بررسي قرار داد

٦٧٢: ١٣٧٤(  

  

  تحريف معنوي: ٣.٣.١

عمد) و تحريف معنوي يعني عدول از مراد گويندة ســـخن (به

ــود خويش. اين نوع    ميـل پيـدا كردن بـه مطلوب و معنـا و مقصـ

يـاد  نـام تحريف حقـايق» هم  بـه  از آن گـاهي  «كـه  تحريف 

توان بارزترين مصـداق آن را مي  )٢٧٨:  ١٣٦٠(خويي،  ؛شـودمي

(در ارتباط با قرآن) در مسـئله تفسـير به رأي (مذموم) و تأويل 

اي كه مقصـود قرآن نيسـت مشـاهده آيات قرآن بر اسـاس معاني

  )١١: ١٤١٠(معرفت،   .كرد

ــكـل از تحريف (از طرف  ــير قرآن اين شـ اريخ تفسـ در تـ

ــده و  مذاهب مختلف كلامي، فقهي) فراوان در قرآن انجام شـ

اده اســــت اق افتـ ورود اين نوع    )٦٧٢:  ١٣٧٤(خرمشـــاهي،    .اتفـ

(خويي،  تحريف را در قرآن بايد امري مســلم و قطعي دانســت  

ه  )٢٧٨:  ١٣٦ ام تحريفنوعي نميو بـ ــود نـ اد چون   شـ بر آن نهـ

ــير و نحوة  ــل قرآن اتفاق نيفتاده بلكه در تفسـ تحريف در اصـ

  داده است.فهم آن رخ

  

  تحريف لفظي و اشكال آن ٢.٣.٣

تحريف لفظي يعني عدول و انحراف از ساختار كلامي لفظ يا 

متن به شكلي خاص. اين انحراف در لفظ يا متن در ارتباط با  

  )٧٨: ١٣٥٤(كمالي دزفولي، تواند به چند شكل باشد قرآن مي
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» شـش معنا (يا شـكل) از البیان في تفسـیر القرآنصـاحب، « 

همان تحريف قرآن را بيان داشـــته اســـت كه يك شـــكل آن  

قبلاً  آن  بحــث  كــه  اســــت  قرآن  (معنوي)  حقــايق  تحريف 

گذشـــت؛ اماّ پنج شـــكل ديگر آن (كه درواقع همان تحريف 

د كه در ذيل  امل مواردي خواهد شـ ند) در بيان او شـ لفظي باشـ

  :ه استتبيين شد

  تحريف در حروف و حركات:-الف

ــي از كلمـه ا حركـات بعضـ هـاي قرآن تغيير داده اگر حروف يـ

ه ــود؛ بـ اي آن هيچريطوشـ د، اين كـه معنـ دا نكنـ ه تغيير پيـ گونـ

  شود.عمل يك نوع تحريف محسوب مي

گونه تحريف قطعاً در قرآن واقع شــده اســت؛ زيرا در اين

ابـت شـــده كـه هيچ ه هـاي ده يـك از قرائـتبحـث قرائـت ثـ انـ گـ

ه ا يكي از اين بـ ا بـ ــت و قرآن تنهـ ــده اسـ ابـت نشـ طور متواتر ثـ

  ها اصل نيستند.ست و بقية قرائتگانه مطابق اهاي ده قرائت

  تحريف در كلمات قرآن:-ب

اگر كلمه و يا كلماتي از قرآن برداشته يا بر قرآن افزوده شود؛ 

ه انطوريبـ د و همـ ابـ ت قرآن تغيير نيـ ه حقيقـ ه فرود كـ ه كـ گونـ

  نامند.آمده است محفوظ بماند، اين عمل را نيز «تحريف» مي

ــلام ــدر اسـ ا نيز، در صـ ه  تحريف بـدين معنـ بـدون ترديـد بـ

  يافته است.قرآن راه 

  تحريف درآيات [و سور]-ج

اي از قرآن كم يا بر آن اضافه گردد، ولي اگر آيه يا سوره 

ــان تغييري در حقيقـت قرآن و كتـاب خـدا  اين زيـادت و نقصـ

بودن به وجود نياورد و رسـول خدا (ص) نيز آن سـوره و يا آن 

ــد، اين عمل يكي از آيه را به ــلم در قرآن خوانده باش طور مس

در قرآن واقع   معناي تحريف اســت و تحريف به اين معنا قطعاً

م ت. مثلاً «بسـ ده اسـ لام شـ ت كه پيامبر اسـ االله» ازجمله آياتي اسـ

جز سـورة «توبه» آن را اتفاق مسـلمانان و پيش از هر سـوره بهبه

حال در قرآن بودن آن مورد اختلاف كرد؛ ولي بااينقرائت مي

ت؛ زيرا عده  ماسـ نت «بسـ االله» را جزء قرآن اي از علماي اهل سـ

بـه عقيـدة پيروان مـالـك، خوانـدن آن در   داننـد ونمي حتّي 

نمازهاي واجب قبل از سـورة حمد (جز در موارد مخصـوص)  

ــم ــت؛ ولي عـدّة ديگر از آنـان «بسـ االله» را جزئي از  مكروه اسـ

  دانند.قرآن مي

  تحريف با تنقيص -د

تنقيص و كم نمودن اســــت،  اني «تحريف»  يكي ديگر از معـ

دين معني كـه بگوييم: قرآن موجو ــتمـل بر تمـام آن  بـ د، مشـ

چيزي نيسـت كه از آسـمان نازل شـده اسـت و قسـمتي از آن در 

افتن  ه اســـت. راه يـ دي از بين رفتـ ا در ادوار بعـ دوين يـ موقع تـ

ــت، عـدة اين گونـه «تحريف» بـه قرآن مجيـد مورد اختلاف اسـ

اكثر علمـا آن را مردود  پـذيرفتـه و  آن را  از علمـا  معـدودي 

  )٢٧٧: ١٣٦٠(خويي،  .دانندمي

  تحريف با زياد كردن-ه

كه حقيقت، ماهيت طورياگر زيادتي در قرآن به وجود آيد به

ــمتي از قرآن  ــود كه قسـ واقعيت قرآن را تغيير دهد و گفته شـ

گونه تغيير و زيادت نيز «تحريف» موجود كلام خدا نيست، اين

ود و تحريف به اين معنا اصـلاً راهي به قرآن نيافته  ناميده مي شـ

لان آن در ميان تمام مسلمانان، مسلّم و از ضروريات است و بط

و بديهيات اســـت. خويي در البيان تمام انواع تحريف قرآن را 

براين، تنقيص در قرآن را اتهامي دانسـته كه ذكر كرده و علاوه 
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ــده، مهم ــيعيـان زده شـ ــكل تحريف قرآن را كه به شـ ترين شـ

آن را شــدت  ترين شــكل تحريف قرآن نيز دانســته و بهمخرب

  )جا(همان .رد كرده است زيادت در قرآن است

ــكال متفاوت تحريف متوجه ــاهدة اش ــويم كه مي با مش ش

ي در  اسـ ائل مهم و اسـ ئلة عدم تحريف در قرآن ازجمله مسـ مسـ

ــت. علم قرائـت قرآن  ــلام بوده و هسـ اريخ قرآن و اسـ طول تـ

مندان علوم قرآني  ابقه و تاريخي از نگاه دانشـ ازجمله علوم باسـ

 ــ ت كه حتي از زمان پيامبر (ص) نيز در ميان صــحابه مطرح اس

ــلي،    .بوده اســــت بر اســــاس همين علم،   )٢٢-٢١:  ١٣٦٥(فضـ

ــكـالي از تحريف قرآن را مطرح  ــمنـدان علوم قرآني اشـ دانشـ

ــكـال قرائـت بـه  كرده  انـد. تـا آنجـا كـه برخي براي توجيـه اين اشـ

شـيعي كرات رسـيده و در منابع حديثي كه از منابع اهل سـنت به

اند كه آن همان حديث نيز بعضــاً نقل شــده اســت التجا جســته

ه احرف)  ــبعـ ت حرف (انزل القرآن علي سـ ه هفـ نزول قرآن بـ

كه يكي از تفاســير اين حديث را   )١٨٣:  ١٣٨٩(معرفت، اســت  

ــكـال قرائي در حركـات و حروف و كلمـات و آيـات   همـان اشـ

اي علوم داننـد. ازآنجـاكـه در ميـان علم ـمي  قرآن در علم قرائـت

قرآني علم قرائت قرآن با خود قرآن تفكيك شـده اسـت، آنان 

هاين ه جـابجـايي را در حركـات و حروف و كلمـات بـ منزلـة  گونـ

ــلمان از ميان تحريف قرآن نمي بيند؛ بلكه به اجماع علماي مس

ــكال تحريف قرآن آنچه به ــراحت تحت عنوان تحريف اش ص

توان مي شــود زيادت و نقصــان در قرآن اســت كهمي شــمرده 

وجودي)   -اي اســـت كه هم ازنظر تكويني (ثبوتي  گفت نكته

تـحـقـقـي   و  ــاتـي  اثـب ــريـعـي  تشـ مـنـظـر  از  هـم  امـري   –و  وقـوعـي 

  غيرممكن و محال يا غيرمحتمل است.

وجودي) بـدين خـاطر كـه جبرئيـل   -از نگـاه تكويني (ثبوتي

(ر.ك.  و رســـول اوســـت  روح قدس و امين واســـطة بين خدا  

ــعراء:  ال؛  ٩٧:  ةبقرال كــه   و...)؛  ١٠٢؛ نحــل:  ١٩٤-١٩٣شـ جبرئيلي 

كـارفرمـاي عـالم آفرينش و قـدرت قـاهر و نيروي خلاق كـائنـات 

ت الهي اســــت و چون ديگر ملائكـة  ــيـ و نمودار اراده و مشـ

  )٦(مريم:  .خداوند از معصوميت تامِ برخوردار است

وقوعي) نيز شــخصــي   -از منظر تشــريعي (اثباتي و تحققي

چون پيامبر واســطة بين خدا و خلق اوســت. شــخصــيتي كه در 

طور دائم مأموران و به) ٣نجم: ال( ؛محضـر الهي حضـور تام دارد

ــت و  ــد خداوند در جريان نزول وحي و نگهـداشـ الهي و رصـ

لذا    )٢٨-٢٦جن: ال( .كندمي ابلاغ آن، از او نگهباني و پاســـباني

ــور و پذيرش تحريف در معناي  با توجه به اين دو حقيقت تص

  زيادت و نقصان آن ممكن نيست.

دانشــمندان مســلمان فراوان دلايل عقلي و نقلي در همين 

امر ارائه كرده و نشــان دادند كه تحريف در معناي گفته شــده 

ه  د كرد. چراكـ دا نكرده و نخواهـ اي قرآن راه پيـ هرگز در معنـ

ادت ه زيـ ــان در قرآن اعجـاز قرآن را در هم  هرگونـ  و نقصــ

لام را از اعتبارمي كند و حجيت اسـ (جوادي آملي، اندازد  مي شـ

  )٤٢و  ٢٠: ١٣٨٩

علاوه بر اين ســيرة عملي مســلمانان در طول تاريخ اســلام 

ــت  در اقبـال و روي آوردن به قرآن و حفظ و قرائت آن فرصـ

ــت ــتبرد و تحريف را از فرص ــلب هرگونه دس كرده و طلبان س

ــازد. لـذا  مي امكـان وقوع هرگونـه تحريف را در عمـل منتفي سـ

كسي چون مولانا كه خود درواقع يك متكلم درجة اول است 

ــه ــنـايي كـامـل و بـه همـة انـديشـ هـاي پيرامون تحريف قرآن آشـ

ــكـل تحريف قرآن را همـان دارد؛ در مثنوي خود مهم ترين شـ
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ــتـه و آن را مورد رد و انك ـ ــان دانسـ ار قرار داده زيـادت و نقصـ

  است كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

  

  بحث و بررسي. ٤

  مولانا و قرآن .٤.١

عنوان يك شـاعر در فرهنگ ايراني و اسـلامي، مولانا هميشـه به

و عارف برجســته و شــوريده دل شــهرت داشــته و دارد؛ امّا 

واقعيت اين اسـت كه او شـخصـيتي ذوالفنون اسـت كه در علوم 

مختلف اسـلامي و ديني آگاهي دقيق داشـته اسـت. او در مسـند 

فلســفي، هاي ناب فقه، يك فقيه صــاحب اجتهاد و در انديشــه

ــنا  ــوف دقيق نگر و در نگاه كلام، متكلمي متن آشـ يك فيلسـ

ايي،  بود    –و ...    ٣٤:  ١٣٦٦فروزانفر،    –و ...    ٢٥:  ١٣٧٦(ر.ك. همـ

 و ...) ٢٣٥: ١٣٨٤كوب، زرين

د   ــتي توانمنـ نيز دسـ علاوه بر اين در علوم و فنون قرآني 

بود. كه به همه زواياي قرآن لفظاً و معناً آشـنا  طوريداشـت؛ به

ماية مثنوي معنوي صراحت پذيرفت كه جانتا جايي كه بايد به

مولانا جز قرآن نيســت. روح قرآني و حقيقت آن در ســراســر 

  مثنوي معنوي چون شرياني جريان دارد:

دارم جــــان  اگــــر  ــم  قــــرآنــ بــــنــــدة    مــــن 

مــــخــــتــــارم مــــحــــمــــد  ره  خــــاك    مــــن 

   )١٤٢٤: ١٣٨٧(مولوي، 

جامع از قرآن   حق مثنوي معنوي مولانا را تفسيريبرخي به

اند. شـيخ بهاءالدين عاملي عارف و شـاعر به زبان فارسـي دانسـته

  گويد:مي باره قرن دهم و يازدهم هجري قمري دراين

نـــمـــي عـــالـــيمـــن  آن  كـــه    جـــنـــابگـــويـــم 

كــــتــــاب دارد  ولــــي  پــــيــــغــــمــــبــــر،  ــت    هســــ

ــولــــــوي مــــ ــنــــــوي  ــعــــ مــــ ــنــــــوي  ــثــــ   مــــ

پـــهـــلـــوي لـــفـــظ  بـــه  قــــــــــــرآنـــي  ــت    هــــــــــســـ

دل    مــــــــثــــــــنــــــــوي او چــــــــو قــــــــرآن مــــــــُ

ــادي   لهــ ــِ مُضـــ را  ــعضـــــــي  بــ و  ــعضـــــــي    بــ

   )٩٥١: ١٣٨٣(زماني،  

اين دو بيت نيز از ابيات منســـوب به جامي اســـت كه در 

  همين معني سروده شده است:

ــعـــــنـــــوي مـــ جـــــهـــــان  فـــــريـــــدون    آن 

ــنــــوي مــــثــ ذاتــــش  بــــرهــــان  ــود  بــ   بــــس 

ــي ــالـ عـ آن  وصــــــف  ــم  ــويـ گـ ــه  چـ ــن  ــابمـ ــنـ   جـ

كــــتــــاب دارد  ولــــي  پــــيــــغــــمــــبــــر  ــت    نــــيســــ

   )١٣٤: ١٣٧٢(عيان، 

خصـيت مولانا اقبال لاهوري كه پير و مر د خود را در شـ شـ

  گويد:يافته بود در همين ارتباط مي

ســــــرشــــــت ــق  حـ ــر  ــيـ پـ ــود  ــمـ ــنـ بـ ــود  خـ   روي 

ــت  ــوشــــ نـ ــرآن  قـ ــوي  ــلـ ــهـ پـ ــرف  حـ ــه  بـ ــو    كـ

  )٩٠: ١٣٦١(درويش،  

ــي نيز معتقدند كه مثنوي مولانا بانگ توحيد و نغمة  بعض

آسـماني و دريايي عظيم [همچون قرآن] اسـت كه به قعر آن به  

  توان رسيد:تعبير خود مولانا نمي

مــــديــــد  دريــــا  قــــلــــم  ــه  بــــيشــــ ــود  شــــ   گــــر 

پــــديــــد  پــــايــــانــــي  ــت  نــــيســــ را    مــــثــــنــــوي 

  )٣و  ١ :١٣٧٦(همايي، 
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حق بايد آن آري، مثنوي معنوي ترجمان قرآن اسـت و به

توان از تصـويري را ملهم از طرف خدا دانسـت. اين معنا را مي

ه مي ا از خود ارائـ افـت. آنجـا كـه خود را هم كـه مولانـ د دريـ كنـ

ته و خداوند آن را اي مينيچون   سـ داند كه بر لبان خداوند نشـ

  نوازد:خواهد ميهرگونه كه مي

ــي نــ ــو  ــچــ ــمــ هــ ــا  ــويــ گــ ــم  داريــ ــان  دهــ   دو 

ــك وييـ ــاي  ــهـ ــبـ لـ در  ســــــت  ــان  ــهـ ــنـ پـ ــان    دهـ

  )٦/٢٠٠٩ج : ١٣٧٥(استعلامي، 

   

  مولانا و مسئله تحريف قرآن. ٤.٢

ازآنجـاكـه مولانـا قرآن را بـا تمـام وجودش لمس كرده بود و بـه 

ــنا بود   ــت و با حقيقت آن آش «لا همة زواياي آن معرفت داش

 المطهرون»  
ّ

هُ اِلا ــُّ لـذا قرآن براي او جـايگـاه و    )٧٩:  ةواقعـال(یَمَسـ

جاســت كه او ســعي و تلاش قداســتي خاص داشــت. در همين

بر  گيرد تـا بـا تكيـهجـدي خويش را در مثنوي معنوي بـه كـار مي

هر  برابر  در  آن  از  ــاع  دف ــه  ب قرآن  بودن  ــاني  وحي بودن  الهي 

ه ــبهـ ارشـ ابراين وي بـ انيـت قرآن اي بپردازد؛ بنـ د بر حقـ ا تـأكيـ هـ

ق ـ گــاه  حـتـي  و  نـظـر دارد  در  مـطـلـق  حـقـيـقــت  مـعـنـي  ــه  ب را  رآن 

  گيرد:مي

ــي  نــــبــــاشــــ مــــيــــان  در  تــــو  كــــه    گــــفــــتــــي 

ــرآن  قــ ــن  ــيــ عــ هســـــــت  ــو  تــ ــت  ــفــ گــ   آن 

  )١٩٢٥: ١٣٨٧(مولوي، 

ــت  نــيســـ پــيــدا  رايــتــش  و  ــت  اســـ ــه  شـــ ــق    عشـــ

ــت  ــيســـ نـ ــدا  ــيـ پـ ــتـــش  آيـ و  اســـــت  حـــق  ــرآن    قـ

  )١٣٥١: ١٣٨٧(مولوي، 

هاي  عنوان سـندي قطعي بر گفتههمچنين مولانا قران را به

لاوه بر اين كه آثارش ســرشــار از مضــامين داند و عخود مي

د قرآني  ــنـ ــت، بـارهـا حرف خود را معطوف بـه سـ عرفـاني اسـ

مثال اشـاره به آيه «ما رميت اذ رميت ولكن االله عنوانكند؛ بهمي

بار در مثنوي به كار برده  ١٤رمي» علاوه بر ســاير آثار بيش از  

  شده است:

بـــيـــت ــيـــر  تـــفســــ بـــازخـــوان  قـــرآن  ز    تـــو 

ر ــا  مــ ــزد  ايــ ــت  ــفــ ــتگــ ــيــ رمــ اذ  ــت  ــيــ   مــ

  )١/٦١٩ج : ١٣٧٥(استعلامي، 

دان ــت  راســـــ رمــــيــــت  اذ  رمــــيــــت    مــــا 

ــان  جــ ــان  جــ از  ــود  بــ ــاردآن  كــ ــه  چــ ــر    هــ

  )٢/٢٥٣٩ ج (همان:

ها داند كه انسـانهمچنين مولانا قرآن را سـند هدايتي مي

  دهد:سوي قرآن سوق ميرا براي هدايت به سمت حقيقت و به

نـــفـــس خـــبـــث  ــرح  شـــ قـــرآن  ــت جـــمـــلـــه    هـــاســـ

ــدر   ان ــر  ــگ ــن ــاســـــت ب ــج ك ــت  چشـــــم آن  ــف    مصـــــح

  )٦/٧٨٧٦ج (همان:  

ــد ــيـــ ــجـــ مـــ ــرآن  قـــ ــت  آيـــ از  ــو    بشـــــــنـــ

مــــرا قــــول  نــــكــــنــــي  بــــاور  تــــو    گــــر 

  )٧٥: ١٣٨٧(مولوي، 

تأمل مولانا در نگاه به قرآن، اما يكي از رويكردهاي قابل

ــت. مولانا هرگونه طعنه زدن به   ــالت قرآن اسـ تأكيد او بر اصـ

د و دهشـــدت مورد نكوهش خود قرار مياصـــالت قرآن را به

  شمارد:طاعن به قرآن را سگ عو عو كننده مي
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ــي مـ ــو  عـ ــو  عـ ــو  تـ ــن  ــاعـ طـ ســــــگ  ــياي  ــنـ   كـ

مــــي ــو  شــــ بــــرون  را  قــــرآن    كــــنــــيطــــعــــن 

بـــري جـــان  وي  كـــز  ــت  اســـ ــيـــر  شـــ آن  نـــه    ايـــن 

ــري بــ ــان  ــمــ ايــ او  ــر  ــهــ قــ ــة  ــجــ ــنــ پــ ز  ــا    يــ

   )٤٢٨٥-٦/ ٣: ج ١٣٧٥(استعلامي، 

ــت كـه قـائم ا، قرآن كلام الهي اسـ هاز ديـدگـاه مولانـ ذات بـ

ــت و بر زبان پ ــت پس يقيناً حق اس ــده اس اك پيامبر جاري ش

  است:

ــون اســــــتچـ ــر  ــبـ ــمـ ــغـ ــيـ پـ ــب  لـ از  ــرآن  قـ ــه    كـ

ــت اســـ كــافــر  او  نــگــفــت  حــق  گــويــد  كــه    هــر 

 )٢١٢٣/ ٤(همان: ج 

مـــــي قـــــيـــــامـــــت  نـــــدا تـــــا  قـــــرآن    زنـــــد 

ــدا فــ ــه  گشـــــــتــ را  ــل  ــهــ جــ ــي  ــروهــ گــ   اي 

ــي مــ ــه  افســــــانــ ــرا  مــ ــه  ــد كــ ــيــ ــداشــــــتــ ــنــ   پــ

آن ــت  ــديـ ــديـ بـ ــود  ــيخـ مـ ــه  ــنـ ــعـ طـ ــه  ــت كـ   زديـ

ذات ــه  بــ ــم  ــايــ قــ و  ــم  ــقــ حــ ــلام  كــ ــن    مــ

ــي مـ ــري  ــافـ كـ و  ــن  ــعـ طـ ــم  ــخـ ــدتـ ــيـ ــتـ ــاشــــ   كـ

بــــديــــت ــانــــه  افســــ و  فــــانــــي  ــمــــا  شــــ   كــــه 

ذكــــات  يــــاقــــوت  و  جــــان  جــــان    قــــوت 

 )٤٢٨٧-٩٠(همان: 

اي را در اصـالت و عدم تحريف بنابراين مولانا هيچ شـبهه

صـراحت به شـبهاتي كه در اصـالت قرآن پذيرد و بهقرآن نمي

ــت مي ــته اس داند. يكي از ها را منتفي ميتازد و آنوجود داش

بهات را (آن گونه كه در اشـكال تحريف قرآن گذشـت)  آن شـ

  بايد مسئله «زيادت و نقصان» در قرآن دانست.

كل  ئله را به شـ مولانا اگرچه در مثنوي معنوي خود اين مسـ

ت ــترده مطرح نســــاخـ اني،    ،گسـ ان   )٩٥٢:  ١٣٨٣(زمـ ا همـ ا بـ امـ

طور مطلق و شـدت و بهاختصـار و ايجاز خود اعتقاد به آن را به

ر شكلي از اشكالش ردّ و انكار كرده و با استدلال محكم در ه

ــتوار خويش عدم تحريف قرآن را به اثبات   و بابيان متين و اسـ

  رساند.مي

ان علوم قرآني  ه محققـ ــتـدلال او اگرچـه مثـل همـ اني اسـ مبـ

الي دزفولي،  ٢٩١:  ١٣٦٠(ر.ك. خويي،   ــي ٨٢:  ١٣٥٤؛ كمـ ؛ مرتضـ

از خود قرآن است، در درجه نخست برآمده    )٤٢:  ١٣٧٤عاملي، 

ــي ظريف ــمند قرآني تر و لطيفولي نگاه او بس تر از هر انديش

  است.

مولوي در دفتر ســوّم مثنوي در آنجا كه داســتان موســي و 

كشــد كه فرعون و ســاحران تحت فرمان او را به تصــوير مي

ــي و معجزة او برآمـده بودنـد، امّا  ــدد محو موسـ چگونـه درصـ

ــت خود ازآنجـاكـه چوپـاني همچون خـدا نگ هبـان آنـان بوده اسـ

ت امر در آن ايـ امبر نهـ ه قرآن و پيـ ــئلـ ه مسـ د، بـ ا محو شــــدنـ هـ

پردازد كه پردازد و با تأكيد بر اصــالت قران به اين نكته ميمي

ــت گرگـان و طمع ورزان بـه قرآن و دين  چگونـه خـداونـد دسـ

تبرد به قرآن  ه از دسـ پيامبر را كوتاه كرده و آنان را براي هميشـ

ــرانجـام هم نـام قرآن و هم نـام نـااميـد و مـأي ــاخـت؛ و سـ وس سـ

  گويد:پيامبرش را در آفاق پر كرد. او در اينجا مي

الــطــاف حــق كــرد  ــده  وعــــــــ را  ــطــــــــــفــي    مـــــــــصــ

ق ســـبـ ن  ايـ رد  يـ ــمـ ـــــ نـ ــو،  ـــــــ ـــــ تـ ري  يـ ــمـ ـــــ بـ ــر  ـــــ   گـ

ــزه  ــجــــ ــعــــ ــــــ ــاب ومــــ ــتــــ ــن كــــ   ت را رافعم مــــ

م عـ مــانـ ــرآن  ـــــ زقـ را  ــن  ـــــــ ـــــ كـ ــم  ـــــ كـ و  ش  ــيـ ـــــ   بـ

او در  كــردن  كــم  و  ــيــش  ب ــد  ــان ــــــــ ــت ــــــــ ن ــس    كــــــــ
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ــه   ــو بِــــ ــجوتــــ ــگر مــــ ــظي ديــــ ــافــــ ــن حــــ   از مــــ

  رونــــــــــقــــــــــت را روز روز افــــــــــزون كــــــــــنم

ــم ــره زنــ ــــ ــقــ ــــ ــر نــ ــــ ــر زرّ و بــ ــو بــ ــــ ــام تــ ــــ ــــ   نــ

تــو بــــــــــهــــــــــر  ــازم  ــــــــ ســ و مــحــراب  ــنــبــر    مــــــــ

تـو ــر  ـــــ ــهـ ـــــ قـ شــــد  ــن  ـــــ مـ ــر  ـــــ ــهـ ـــــ قـ حـبــت  مـ   در 

مــــي پــــنــــهــــان  تــــرس  از  تــــو  نــــدنــــام    گـُـــوَ 

مـــي ــهـــان  ــنـ ـــــــــ پـ ــد  آرنـ ــاز  نـــمـ   شـــــونـــدچـــون 

لــــعــــيــــن كــــفــــار  تــــرس  و  هــــراس    از 

پـــنـــهـــان زيـــرمـــي  ديـــنـــت  ــود    زمـــيـــن  شــــ

را   ــــــــــــاق  آفــ ــم  ــنــ ــركــ پــ ــاره  ــنــ مِــ ــن    مــ

را عـــــــــــاق  ــم  چشـــ دو  گــردانــم    كــــــــــــــــــــور 

جـــاه و  گـــيـــرنـــد  ــهـــرهـــا  شــــ   چـــاكـــرانـــت 

مـــاه بـــه  تـــا  مـــاهـــي  ز  گـــيـــرد  تـــو    ديـــن 

ــا م داريـم  ــاقـــــــــيـــــــــش  بـــــــ ــامــت  قـيـــــــ ــا    تـــــــ

ــطـفـي اي مصــ ديـن  ــخِ  ـــــــســ نـ از  مــــــــتــــــــرس    تـو 

ــي نــ ــادو  جــ ــو  تــ ــا  مــ رســـــــول  ــي ســـــ ــاي    تــ

ي  ــتـ ــيسـ وسـ مـ ــــــــة  رقـ خـ م  هـ ي،  ــــــــــادقـ   صـ

مــر   قــــــــــرآن  ــت  ــــــــ عصــــاهـــــــــســ هــمــچــون    تــرا 

ــد چــــــــــــون اژدهـا     كــــــفرهــــــا را در كشـ

ــه ــت ــف خ ــي  ــاك خ ــر  ــــــــ زي در  ــر  ــــــــ اگ ــو  ــــــــ   اي ت

ــه ــتـ ــفـ گـ ــه  ــچـ آنـ ــو  تـ دان  ــش  عصــــــايـ ــون    ايچـ

ـــــــي نـ ــت  ــــــــ دســ ر عصــــايــت  بـ را  ــاصــــدان  ــــــ   قـ

ــي ــنـ ــتـ ــفـ خـ ــارك  ــبـ مـ شـــــه،  اي  ــخســـــپ  بـ ــو    تـ

ــمــــان  آســــ بــــر  تــــو  نــــور  بــــخــــفــــتــــه،    تــــن 

ــان  ــمــ كــ ــرده  كــ زه  ــو  تــ ــارِ  ــكــ ــيــ پــ ــر  ــهــ   بــ

مــــي پــــوزَش  آنــــچــــه  و  ــفــــي  ــنــــد فــــلســــ   كــ

دوز تــــيــــر  ــورت  نــ مــــيقــــوس  ــنــــد ش    كــ

ــت آن ــفـ گـ ــه  كـ ــزون  افـ آن  از  و  ــرد  كـ ــان  ــنـ   چـ

ــت  ــفـ ــخـ نـ ــش  ــالـ ــبـ اقـ و  ــت  ــخـ بـ و  ــت  ــفـ ــخـ بـ   او 

  )١١٩٨-١٢١٥/ ٣: ج ١٣٧٥(استعلامي، 

ه عـدم  ــتـدلال بـ اع از قرآن و اسـ ا در دفـ ان مولانـ ظرافـت بيـ

توان به زيبايي تمام مشــاهده تحريف قرآن را در اين ابيات مي

  كرد.

ا لفظي را بكـار مي ه در علم برد ك ـدر بيـت نخســـت مولانـ

ائل اعتقادي  ول مهم در تبيين مسـ لامي يكي از آن اصـ كلام اسـ

ــت. اين واژه همـان  ــت؛ و آن عبـارت از «الطـاف حق» اسـ اسـ

قاعدة معروف «برهان لطف» اســـت كه در مواضـــع گوناگون  

ــرورت وحي)  ضـ و  نبوت  اثبــات  در  ــوص  (بخصـ اعتقــادي 

موردتوجه متكلمان مسـلمان اسـت. اين برهان را كه به اشـكال  

:  ١٤١٥مجمع البحوث الاســلاميه،  (گوناگون تقرير شــده اســت 

  اند كه:گونه معنا كرده اين )٣٠٣

(آنچه كه  »ةو یبعّده عن المعصــی  ة«هو ما یُقَرّب العبد الي الطاع

ــيـت  ه طـاعـت و موجـب دوري از معصـ موجـب نزديكي بنـده بـ

  شود).مي

مولانا ضــمن اشــاره به اين نكتة ظريف در آغازين بيت از 

ابيات خويش در وصف قرآن و كتاب عظيم الهي اين حقيقت 

كند كه دسـت بشـر براي هميشـه را نيز روشـن و آشـكارا بيان مي

ــت. چراكه لازمة لطف  ــده اس ــت برد به قرآن كوتاه ش در دس

اين گري انسـان و درنتيجه نزديكي به اوسـت و  خداوند هدايت

امر جز در ســايه و پرتو قرآن ممكن نيســت. اينجاســت كه در 

ه د (بـ اتي اشـــاره دارد كـه خـداونـ ه آيـ د بـ ات بعـ ــراحـت)  ابيـ صـ

برعهـده  و عـدم نگهبـاني و حفـاظـت از قرآن را خود  گرفتـه 
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تحريف آن را ضـمانت كرده اسـت تا درنتيجه انسـان را به آن 

لنا الذکر «انّا نَحن نزّ مقصــود و هدف از خلقتش متوجه ســازد؛ 

افظون»؛   ه لَحـ ا لَـ هبيو اِنّـ ا اين قرآن را بـ د، مـ ازل ترديـ دريج نـ تـ

وَ اِنـّه لَكتِـبٌ  ؛ « )٩حج: ال(ايم و قطعـاً نگهبـان آن خواهيم بود  كرده 

ــتي؛ بـهعزيز لا يـأتيـه البـاطـلُ منِ بيَن يـَديـَه وَ لا مِن خَلفـِهِ» كـه آن  راسـ

ش باطل كتابي ارجمند اسـت. از پيش روي آن و از پشـت سـر

  )٤٢-٤١(فصّلت:  .آيدبه سويش نمي

  

  نگاه خاص مولانا به تحريف .٤.٣

اگوني كـه در همين پژوهش براي  ه تعـاريف گونـ ا توجـه بـ بـ

از   اگون تحريف  ات گونـ ه شــــد و جهـ تحريف در نظر گرفتـ

ديدگاه عالمان براي قرآن ترســيم شــد، مولانا تنها به يك نوع  

ــاره   كنـد و آن مي دارد و آن را ردتحريف از انواع نامبرده اشـ

ا تنقيص  يـ اد كردن  ا زيـ بـ در حيطـة تحريف لفظي و تحريف 

  است.

اشـاره دارد  صـراحت به اين مسـئلهمولانا در دفتر چهارم به

و آن ابياتي اسـت كه مولانا در گفتگوي شـخص دهري با يك 

كند. در اين دانشـمند الهي در باب حدوث و قدم عالم بيان مي

ــخص د ــدد انكـار ابيـات شـ هري بـابيـان قـديم بودن عـالم، درصـ

ه حـادث بودن عـالم  د الهي بـ ــمنـ وجود خـدا برآمـده، ولي دانشـ

ل  ان دلايـ ابيـ د الهي بـ ــمنـ د بوده اســـت. دانشـ وجود خـدا معتقـ

ــدد قانع كردن منكر خدا بود؛ تا اينكه او را به   گوناگون درصـ

ــد به ــلام كه قرآن باش عنوان يك دليل محكم معجزة پيامبر اس

  كند:مايي ميراهن

زردرو ــاره  ــمـــ هـــ ــر  ــكـــ ــنـــ مـــ ــت  ــجّـــ   حـــ

ــو؟ كـ ــار  ــكـ انـ آن  صــــــدق  ــر  بـ ــان  نشــــ ــك    يـ

مـــــنـــــكـــــران  ثـــــنـــــاي  در  مـــــنـــــاره    يـــــك 

ــان  نشـــ ــد  بــاشـــ تــا  كــه  عــالــم  ايـــــــــــن  در    كــو 

مُـــخـــبـــري  آنـــجـــا  بـــر  كـــه  كـــو    مِـــنـــبـــري 

مُـــــــنـــــــكـــــــري؟ روزگـــــــار  آرد    يـــــــاد 

ــان نــــــامشــــــ از  دِرَم  و  ديــــــنــــــار    روي 

مـــي قـــيـــامـــت  ــانتـــا  نشــــ حـــق  زيـــن    دهـــد 

ــي ــمــ هــ ــان  شـــــــاهــ ــة  ــر ســـــــكّــ دِگــ ــردد    گــ

ــكّــــة   ــتــــقــــرســــ مســــ تــــا  بــــبــــيــــن    احــــمــــد 

زري روي  يـــــا  وَ  نـــــقـــــره  رخ    بـــــر 

ــري؟ ــكـِ ــنـ مُـ ــام  نـ ــه  ــكـّ ســــ ــر  بـ ــا  ـــــــــ ــمـ نـ   وا 

آفــتــاب  چــون  مــعــجــزه  ايـــــــــــن  مــگــيــر    خــود 

الــكــتــاب  ام  او  نـــــــــــام  بــيــن  زبـــــــــــان  ــد    صـــ

ــك يـ ــه  كـ را  ــس  كـ ــي  نـ ــره  آنزَهـ از  ــي  ــرفـ   حـ

ــان ــيـــ ــد در بـــ ــزايـــ ــا فـــ ـــــ ــدزدد يـــ ـــــ ــا بـــ ـــــ   يـــ

  )٢٨٧٠-٢٨٧٧/ ٤: ج ١٣٧٥(استعلامي، 

ان اتهمـ ه از ابيـ ه كـ ه قرآن اخير برمي  گونـ ا بـ د، مولانـ آيـ

هنـه ا بـ ــش دارد) تنهـ عنوان يـك معجزه (كـه مثـل آفتـاب درخشـ

ها و معجزات انبياء گذشته  بلكه آن را مادر و اساس همه كتاب

د كـه هرگز دســـت روزگـار نميمي د آن را دگرگون  دانـ توانـ

ــازد و جرئت تغيير و تحريف در آن را پيـدا كنـد و چنـان كه سـ

صـراحت به عدم امكان افزايش يا ود بيت آخر بهش ـمي مشـاهده 

  ست.اتنقيص قرآن اشاره داشته 

ــاره بـه دليـل ديگري از  ــايـد بتوان بيـت اخير را اشـ البتـه شـ

دلايل عدم تحريف قرآن دانســت كه همان اجماع مســلمانان 

ت قرآن در ذهن و روان  در متواتر بودن قرآن اســــت. قرآنيـ

ــه   ــلام چنان ريش ــدر اس ــلمانان از ص دوانيده و در نزد آنان مس

اريخ  ــي در طول تـ ه كسـ ام بوده كـ دس و مورد اهتمـ ان مقـ چنـ
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جرئـت تغيير و انحراف آن را حتّي در يـك حرف بـه خود راه 

  )٣٣: ١٤١٠معرفت،  -٤٤: ١٣٧٤(مرتضي عاملي، نداده است 

  

  نتيجه -٥

موضــوع عدم تحريف قرآن اگرچه در انديشــة انديشــمندان  

عنوان يكي از باورهاي مســلم بوده و مؤمنان بهمســلمان و همة  

توان تحريف قرآن هسـت؛ امّا در عرصـة تحقيق و پژوهش مي

ه ان بـ ابـلرا همچنـ ة مهم قـ ــئلـ ــي و كـاوش عنوان يـك مسـ بررسـ

كه در مباني نظري اين پژوهش بيان شـد، عوامل دانسـت. چنان

ــداق تحريف قرآنمي  زيـادي را ام برد كـه مصـ د ولي توان نـ انـ

آنافـي از  ــاري  ــي بسـ نـمـيلـواقـع  را  ــد؛ هــا  ــامـي ن تـحـريـف  تـوان 

هاي دگرگونة معنايي از قرآن، مصــداق مثال برداشــتعنوانبه

هاي دگرگونه از درســتي براي تحريف قرآن نيســت يا روايت

توان نشـاني از تحريف دانسـت؛ بلكه كم خوانش قرآن را نمي

ا افزودن بخشكردن بخش ايي از قرآن يـ ه متن قرهـ ايي بـ آن هـ

شـدت توسـط خود اسـت كه مصـداق واقعي تحريف اسـت و به

  پژوهان مورد انكار قرارگرفته است.قرآن كريم و قرآن

بـه  ــمنـدان بزرگ تـأثيرپـذيري مولانـا  انـديشـ از  عنوان يكي 

توان در اســلامي، از قرآن بر كســي پوشــيده نيســت. اين را مي

و  صــورت تأثيرپذيري غيرمســتقيمجاي آثار مولانا چه بهجاي

صــورت  صــورت تأثيرپذيري مســتقيم از آيات قرآن بهچه به

اهده كرد؛ اما مولانا تنها به اين  ذكر مفاهيم آيه يا خود آيه مشـ

ا نمي هاكتفـ انيـت قرآن بـ ــنـدي كنـد؛ بلكـه بر اثبـات حقـ عنوان سـ

كوشـد و تحريف قرآن نشـده، قائم بالذات و اصـيل ميتحريف

ــتن پذير به آن امكان  را حتي در حد يك كلمه افزودن و كاسـ

از نمي برخي  كــه  ديگري  موارد  ــه  ب ــاره  اشــ ــدون  ب و  ــد  دان

اند؛ تنها  هايي از تحريف قرآن دانسـتهپژوهان آن را نشـانهقرآن

شـدت آن را داند و بهمي مصـداق تحريف را تنقيص يا زيادت

كند؛ بنابراين انديشـــة مولانا مبني بر عدم تحريف قرآن مي رد

ه  قرار دارد و اين را دانـد كـه مي  هـاي اعجـاز قرآننيز از نشـــانـ

ــت كـه چيزي بر آن بيفزايـد يـا از آن  ــي را زهرة آن نيسـ كسـ

  بكاهد.
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(م. درويش)  ،  لاهوري ــي محمـد علمي  : رانتهمقـدمـه و حواشـ

  جاويدان.

  ، تهران، اميركبير.تاريخ قرآن .)١٣٦٩راميار، محمود (-

-) ــا  رضــ ي،  وي»،    .)١٣٧٩روحــانـ نـ عـ مـ وي  نـ ثـ مـ در  رآن  ر «قـ نـ هـ
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      مقاله پژوهشي 

      

    ناصرخسروشگردهاي كاربرد آيات و مضامين قرآني در ديوان 

  ٢زهرا منتظرپناه، *١محمدرضا يوسفي
  ، ايران. دانشگاه قمگروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشيار  *١
  . زبان و ادبيات فارسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه قم، ايرانآموخته كارشناسي ارشد دانش ٢

  

      

مقاله اطلاعات     چكيده  

دار است كه قرآن را با ادبيات قدري عميق و ريشه كاربرد آيات قرآن در ادبيات فارسي به 
پارسي  هايشان در قالب تضمين، اقتباس،  گو در سرودهفارسي عجين كرده است. شاعران 
اند. ناصرخسرو شاعر حكيم و متكلمّ  برداري كرده تلميح و ... درآيات و مضامين قرآني بهره

قصايدش كه عمدتاً در مدح و منقبت خاندان رسول، اثبات اعتقادات و حقّانيّت   شيعي در
ديني از چهرة تشيّع است، بسيار به آيات و مضامين  بيت و ردّ اتّهام رفض و بي فضايل اهل 

متفاوت و نوعاً بديع   قرآني تمسك جسته است. نحوة كاربرد آيات قرآن و شگردهاي او 
مندي از آيات و مضامين قرآني  ها و شگردهاي بهره اع شيوه هاي او در ابداست. نوآوري 

اي است، در  تر گزارهبعدها مورد تتبعّ ديگران قرار گرفت. شگردهاي ناصرخسرو كه بيش 
اند از: شگرد  بندي و بررسي گرديده است كه عبارت اين پژوهش ذيل هفت شگرد، طبقه 

تصويرسازي، شگرد طنز و شگرد    تضمين، شگرد اقتباس، شگرد تلميح، شگرد تطبيق، شگرد
نيز در تأويل. ماحصل اين نوشتار مشخص مي  كند كه گرچه سه شگرد نخست پيش از او 

تري دارد، پس از  شود، ولي چهار شگرد اخير كه جنبة نوآوري بيش دواوين مشاهده مي 
  هاي ديگران مورد استفاده قرارگرفته است. ناصرخسرو نيز در سروده 

  

    

 مقاله: دريافت   
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 همقدم. ١

 شگرد تضمين: .١.١

اي است  تضمين بامعناي لغوي گنجانيدن، در علم بديع، آرايه  

ابيات   يا  بيت  حديث،  آيه،  كاربرد  گوناگون  موارد  براي  كه 

رود كه البتّه از اين حيث، تفاوتي ميان اقتباس  شعرا به كار مي

كه «اگر شاعري در سخن خود و تضمين وجود ندارد جز اين

شاعر مي از  نباشد،بيتي  مشهور  كه  اشاره   آورد  نام  بايد  به  اي 

(مهرآوران،   باشد»  داشته  با  ١٦:  ١٣٨٦شاعر  ناصرخسرو   .(

در شگرد  اين  بر   كاربرد  علاوه  تلميح،  و  اقتباس  كنار 

و  به  هنرنمايي  نهايت  قرآني،  مضامين  و  آيات  كارگيري 

دهد. وي با اشاره به بيعت شجر  سرايي خويش را نشان ميسخن

بيعت مؤمن  ان در زير آن درخت و با  در كتاب مبين و رخداد 

به   فتح  ١٨آية  توجّه  « سورة  إِذْ  :  الْمُؤْمِنِینَ  عَنِ  هُ  اللَّ رَضِيَ  لَقَدْ 

کِینَةَ عَلَیْهِمْ   نزَلَ السَّ
َ
فَأ جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ  یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ

یبًا» قَرِ فَتْحًا  ثَابَهُمْ 
َ
اشاره ميوَأ به روزگار خود  كه ؛  اگرچه    كند 

دانند ـ امّا  اش خود را جانشين پيامبر و راهرو او ميحكّام زمانه 

خبري از بيعت و محضر و درخت و دست بيعتي وجود ندارد  

  ها بر اساس دروغ و رياست:و همة گفته 

كردند  بيعت  شجر  زير  در  كه  قوم    «آن 

بوذر  وچو  سلمان  وچو  ومقداد  جعفر    چون 

شجرودست   آن  كنون  كه    ست چگونه گفتم 

ومحضر؟» بيعت  وآن  جويم  كجا  دست    آن 

  ) ٥٠٩ -٥٠٨(ديوان: 

نام   برپايي شب قدر است كه  از آداب دين اسلام  يكي 

اين شب، هم در قرآن آمده و هم در عظمت و شأن شب قدر،  

احاديث بسيار بيان شده است. ناصرخسرو با تضمين شب قدر  

نزَلْنَاهُ فِيو مضمون قرآني اين شب: « 
َ
ا أ دْرَاكَ *  لَیْلَةِ الْقَدْرِ   إِنَّ

َ
وَ مَا أ

لْفِ شَهْرٍ   *مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ 
َ
نْ أ   ) ٣-١(القدر:  »لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّ

خطاب به غافلاني كه قدر و ارزش اين شب را ندانسته و  

مي كوركورانه  تقليد  و  جهل  راه  به  بر  تشويق  را  آنان  روند، 

كند تا هم با واقعيّت و هم  ميخواندن اين سوره از كتاب مبين 

با ارزش اين شب با تدقّق در عبارات و مفهوم قرآني آن آشنا  

شوند و ضمن اشاره به اين سوره، به صورت ايهام ترجمه، ايهام  

تبادر و تضمين، اختلاطي از سه آرايه در بيان مقصد و هدف  

  خويش دارد:

شب قدر  همي  تو  نداني  كه    «اي 

از بخوان  اللّيل  و    كتاب»  سورة 

  )١٤١(ديوان: 

با  ن و  گونه  تعريض  لحني  با  انتقاد  مقام  در  اصرخسرو 

گيري از تضمين به نكوهش دورويان و رياكاران عهد خود  بهره 

به  مي نگاهي  با  و  « سورة هود  ٤٥آية  پردازد  هُ  :  بَّ رَّ نُوحٌ  نَادَی  وَ 

الْحَقُّ  وَعْدَكَ  إِنَّ  وَ  هْلِي 
َ
أ مِنْ  ابُنِي  إِنَّ  رَبِّ  حْکَمُ    فَقَالَ 

َ
أ نتَ 

َ
أ وَ 

  » .الْحَاکِمِینَ 

قلبي و باطني و زباني آن آنان را متذكّر مي ها  شود كه اعتقاد 

حقيقت   به  زبان  به  اگرچه  و  است  ديگرگونه  و  متفاوت 

  باشند: اند، امّا در باطن چيزي غيرازآن ميمعترف

زبان  به  وليكن  است  چنين  تو    «اعتقاد 

است   عدل  حاكم  او    الحكماست»وحكيمگويي 

  )٢١(ديوان: 

درجايي ديگر به صورت پوشيده، بيانگر اوضاع اجتماعي 

كند كس راه طاعت را پيروي نميتنها هيچ خويش است كه نه 

:  الإنسان(تا لايق رحيق و سلسبيل باشد: «عَيناً فِيها تُسمَّي سَلسَبِيلاً»  

ايستة  آلود و هم رياكاري، شبلكه هم به دليل اعمال گناه     ). ١٨

  اند: غسلين و حميم شده 
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نمي سلسبيل «كسي  و  رحيق    خرّد 

حميم» و  نهادند  غسلين  زي    روي 

  ) ١٩٤(ديوان: 

شاعر با كمك گرفتن از مضامين قرآني علاوه بر تحذير و  

 مِنْ غِسْلِینٍ»  تحريض، تضمين و استناد به آيات:  
َّ

 طَعَامٌ إِلا
َ

«وَ لا

  )۳۶: ة(الحاقّ 

دهد و  عنوان حجّت انجام مي هم كار رسالتي خويش را به

هم مغفرت و آمرزش را براي گروه گمراه زمانه اعم از سلطان 

سري  نوعي در سخن خود به خيره بردار را دارد و هم به فرمانو  

ها در خطا كردن دارد و از خدا كه تنها بخشندة  و اصرار آن 

  طلبد: حليم و بردباراست، كمك و مسئلت مي

این نیند  مهلت  در  ولیک«از    ها 

حلیم» هم  کریمی  هم  خدایا!    تو 

  ) ١٩٤(ديوان: 

مضمون   تضمين  با  ديگر  تحريمسور  ٥آية  درجايي  :  ة 

مُسْلِماتٍ    «عَسی مِنْکُنَّ  خَیْراً  زْواجاً 
َ
أ یُبْدِلَهُ  نْ 

َ
أ قَکُنَّ  طَلَّ إِنْ  هُ  رَبُّ

بْکاراً.
َ
أ وَ  باتٍ  ثَیِّ سائِحاتٍ  عابِداتٍ  تائِباتٍ  قانِتاتٍ  به  مُؤْمِناتٍ 

  ديني در جامعة خود اشاره دارد: اعتنايي و رواج بيبي

همي  پنداري  خلق  نخواند    «بر 

م قانتات»مسلماتٌ    ؤمناتٌ 

  )٣٢٥(ديوان: 

ناصرخسرو آناني را كه معتقد به نبودن بشير و نذير براي  

دهد  ها بودند را مورد عتاب و خطاب قرار ميمردم و هدايت آن 

و با توجهّ به آيات زيادي كه اشاره به فرستاده شدن نذير و بشير  

رْسَلْ به
َ
ا أ بِيُّ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
رًا وَنَذِیرًاسوی مردم دارد: «یَا أ   * نَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ

هِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا ؛ به اين  )٤٦  –  ٤٥حزاب:  الا( »  وَدَاعِیًا إِلَی اللَّ

  پردازد: نكته مي 

قوي  كايشان  واشتر  وشير  پيل    ترند «زي 

نذير؟» نه  و  نفرستاد  چون  بشير    ايزد 

  )١٠٤(ديوان: 

بودن شراب اشاره شده است  در كتاب وحي بارها به حرام  

یسئلونك عَنِ الخَمرِ وَ  ارتباط وجود دارد: « و آيات زيادي دراين 

المَیسَرِ قُل فیِهِما اِثمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ اِثمُهُما اَکبَرُ مِن نَفعِهِما  

الای لَکُمُ  الله  نُ  یُبَیِّ کَذلِكَ  العَفو  قُلِ  یُنفِقُونَ  ماذا  یَسئَلوُنَكَ  ات  وَ 

رُون کُم تَتَفَکَّ   ) ٢١٩(بقره: » لَعَلَّ

رو ناصرخسرو با تضمين به اين آيات، كساني را كه  ازاين

پردازند، محروم از سلسبيل دانسته و آن در  خواري ميبه شراب 

قدر و خطر  هايي با مزاج كافور، بي مقابل شراب بهشتي با جام 

اين مي به  و  مخاطبداند  تشويق  و  بيداري  در  در    گونه سعي 

خواري دارد و در اين شكل، تضمين را  دوري جستن از شراب 

  به گونة تبرّك و تيمّن در سخن خود به كار گرفته است: 

پليد  نبيد  اين  دارد  خطر    «چه 

كافور؟» مزاجها  كأسٍ    عند 

  ) ٧٧(ديوان: 

از   ديگر  « انسانسورة    ١٨و    ٥آيات  تضميني  بْرارَ  : 
َ ْ
الأ إِنَّ 

کافُوراً  مِزاجُها  کانَ  سٍ 
ْ
کَأ مِنْ  تُسمَّي  یَشْرَبُونَ  فِيها  «عَيناً  و  »؛ 

  سَلسَبِيلاً».

بگزيدي سلسبيل  بر  تو    «تا 

انگور» شيرة  تيره  و    گنده 

  )٧٧(ديوان: 

ناصرخسرو با تضمين آيات آفرينش انسان از خاك و گل  

مَسْنُونٍ»    :مسنون حَمَإٍ  مِنْ  صَلْصالٍ  مِنْ  نْسانَ  ِ
ْ

الإ خَلَقْنَا  لَقَدْ  «وَ 

مِنْ  )  ٢٦حجر:  ال( بَشَراً  خالِقٌ  إِنِّي  لِلمَْلائِكَةِ  رَبُّكَ  قالَ  إِذْ  «وَ  و 

حَمإٍَ مَسنُْونٍ مِنْ  از اين سوره:   ٣٣آية  و    )٢٨حجر:  ال(  »صَلْصالٍ 
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خَلَ «  لِبَشَرٍ  سْجُدَ 
َ
کُنْ لأِ

َ
لَمْ أ مَسْنُونٍ قالَ  مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ  »؛ قْتَهُ 

هم به نوعي بيانگر اصل آفرينش انسان است و هم به مخاطب  

كند كه شرف و بزرگي انسان در جان و باطن اوست  تلقين مي 

كه  نه جسم و ظاهر كه آن ساختة آب و خاك است درحالي

  جان او گرفته شده از روح الهي است:

نه  است  جان  به  مرد به«بلكه  شرف    تن 

مسنون» گل  مگر  همه  جسدها    نيست 

  ) ٨(ديوان: 

انسان   قرآني،  مضمون  همين  تضمين  با  ديگر  درجايي 

دارد و به او يادآور  دنياپرست را از پرستش جسم و ظاهر بازمي

شايستة  مي است،  مسنون  گل  حاصل  كه  تو  جسم  اين  شود 

نيست؛   ناپايدار  گل  اين  حفظ  براي  كوشش  و  چراكه  تلاش 

  اي است گلي و در معرض فروپاشي:خانه 

خانه داني«گرهمي را كه  تو  مسنون  گل  اين    ست 

كني؟» مسنون  گل  اين  بهر  ز  كوشش  همي    چون 

  )٢٦(ديوان: 

از ديدگاه ناصرخسرو، ارزش سخن تا جايي است كه اگر  

آن را نزد نادان به كار ببري مانند آن است كه سخن را پيش  

ن تعبير سازي، نهايت نفرتش را از نادانان  اي و با ايخوك نهاده 

  رساند:عصر خويش مي

صواب نيست  كه  سخن  نادان  ز  دار    «دريغ 

سلوي»به  نه  و  من  نه  نهادن  خوك    ؛پيش 

از    )٤٦٩(ديوان:   است  طه  ٨٠آية  كه تضميني  « سورة  بَن:    ي یا 

یْمَنَ  
َ ْ
ورِ الأ کُمْ وَ واعَدْناکُمْ جانِبَ الطُّ نْجَیْناکُمْ مِنْ عَدُوِّ

َ
إِسْرائیلَ قَدْ أ

لْوی  لْنا عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَ السَّ   ». وَ نَزَّ

وَلَیْسَ  : « سورة يس  ٨١تضمين آية  باره درجايي ديگر با  و دراين 
َ
أ

رْضَ  
َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ ذِي خَلَقَ السَّ نْ یَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَی وَ  الَّ

َ
بِقَادِرٍ عَلَی أ

قُ الْعَلِیمُ    ».هُوَ الْخَلاَّ

داند  گوي و عالم را لايق ديدن و فهميدن سخن ميفقط سخن

  و سخن خداوند را شايستة فهميدن:

سخن  «سخن ديد  زنده كه  و  عالم  و    گوي 

سخن  سزد  بلي»  چنين  خلق    كردگار 

  )٤٦٨(ديوان: 

  

  : شگرد اقتباس .٢

آيات و  گزاره   از ديگر شگردهاي   ناصرخسرو در كاربرد  اي 

مضمون قرآني، اقتباس است. اقتباس در اصطلاح اهل ادب «آن  

از كلام  آيتي  يا  را  است كه حديثي  يا بيت معروفي  االله مجيد 

بگيرند و چنان در نظم و نثر بياورند كه معلوم باشد قصد اقتباس  

از منظر    )٣٨٤  –  ٣٨٣:  ١٣٨٤(همايي،  »  .است نه سرقت و انتحال

به  بهره ادبا  اقتباس در  بديعي  گيري از آيات  كارگيري صنعت 

هايي چون «تبرّك و تيمّن،  قرآني و احاديث، با قصد و غرض 

و   تحذير  تمثيل،  و  تشبيه  توجيه،  و  تعليل  توضيح،  و  تبيين 

نكته  استناد،  و  استشهاد  تجميل،  و  تزيين  پردازي، تحريض، 

- مي  كاربه  ) ٣٠:  ١٣٧٦(راستگو،  ي، هنرنمايي و...»  فضل فروش

در  ر يادشده  موارد  از  بسياري  گاهي  كه  كرد  اضافه  بايد  ود. 

شود. براي مثال ناصرخسرو با توجّه به  ساخت اقتباس ديده مي

الرّحمن  ٢٧آية  مضمون   « سورة  الْجَلاَلِ  :  كَ ذُو  رَبِّ وَجْهُ  یَبْقَی  وَ 

کْرَامِ  ِ
ْ

  ». وَالإ

منافقون  ٨آية  همچنين   « سورة  الْمَدِینَةِ  :  إِلَی  جَعْنَا  رَّ لَئِن  یَقُولُونَ 

وَلَکِنَّ   وَلِلْمُؤْمِنِینَ  وَلِرَسُولِهِ  ةُ  الْعِزَّ هِ  وَلِلَّ ذَلَّ 
َ ْ
الأ مِنْهَا  عَزُّ 

َ ْ
الأ لَیُخْرِجَنَّ 

 یَعْلَمُونَ 
َ

 ».الْمُنَافِقِینَ لا



١٤٠٠)، بهار وتابستان  ٩سال ششم، شمارة اول (پياپي  هاي قرآني در ادبيات،  دوفصلنامة پژوهش  يوسفي و منتظر پناه   
 

٢٩ 
 

است؛   جسته  سود  تحريض  و  تحذير  براي  اقتباس  شگرد  از 

نجات،    چراكه باعث  است كه  ذوالجلال  از ديدگاه وي دين 

انسان در هردو سراست. پس ديني با اين مراتب   عزّت جلال 

آن   سرانجام  كه  گشت  طاغوت  گرد  بايد  چرا  بخشي  عزّت 

  خفّت و خواري است:

بايدت  جلالت  و  عزّت  همي    «گر 

ذوالجلال؟»  دين  گرد  نگردي    چون 

  )٧٣(ديوان: 

و   بيان  براي  قبادياني  شاعر  كه  است  دستاويزي  اقتباس، 

با   و  است  گرفته  بهره  آن  از  فقهي  و  ديني  مباحث  توضيح 

ازجمله:  به  آيات  اللَّهُ في«كارگيري  لِلذَّكَرِ   يُوصيكُمُ  أَوْلادِكُمْ 

الأُْنثَْيَينِْ فَإِنْ كنَُّ نِساءً فوَْقَ اثْنَتيَْنِ فَلَهنَُّ ثُلثُا ما ترََكَ وَ    مثِْلُ حَظِّ

إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهاَ النِّصفُْ وَ لِأَبَويَْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهمَُا السُّدُسُ  

بوَاهُ فلَِأُمِّهِ  ممَِّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ ولََدٌ فَإنِْ لَمْ يَكنُْ لَهُ وَلدٌَ وَ وَرِثهَُ أَ

بهِا    الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لهَُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدسُُ منِْ بَعْدِ وَصيَِّةٍ يوُصي

أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تدَْرُونَ أيَُّهُمْ أقَْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فرَيضَةً  

حَكيماً عَليماً  كانَ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  و  )١١نساء:  (»  منَِ  معني  و 

  پردازد:مفهومشان، به تشريح مباحث مي

هست  درو  كه  تفاوت  و  ميراث  علّت    «وز 

خواهر؟» نيمي  و  يكي  برادر  برد    چون 

  )٥١٢(ديوان: 

ياَ أيَُّهَا الذَّيِنَ  : « بقره  ١٨٤ – ١٨٣آيات همچنين اقتباس شاعر از 

عَلَ كتُِبَ  كَمَا  الصِّيَامُ  عَليَْكُمُ  كتُِبَ  قَبْلِكُمْ  آمَنُواْ  مِن  الَّذِينَ  ى 

فمََن كاَنَ مِنكُم مرَِّيضًا أَوْ عَلَى    *   لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  أيََّامًا مَّعْدُودَاتٍ 

سَفرٍَ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَياَّمٍ أُخَرَ وَعَلَى الذَِّينَ يطُِيقُونَهُ فِديْةٌَ طَعَامُ مِسْكيِنٍ  

خَيْرٌ   فهَُوَ  خَيرًْا  تطََوَّعَ  كُنتُمْ  فَمَن  إِن  لَّكُمْ  خيَْرٌ  تصَُومُواْ  وَأَن  لهَُّ 

  » در بيت زيرنمايان است:؛تعَْلمَُونَ

  

سال  از  نهم  ماه  فرمودش  كه  روزه    «وز 

مدورّ» زرّ  و  درم  زكات  حال    وز 

  )٥١٢(ديوان: 

نَّما غَنِمْتُمْ  «: سورة انفال ٤١آية مضمون قرآني از 
َ
وَ اعْلَمُوا أ

شَيْ  الْقُرْبی مِنْ  لِذِي  وَ  سُولِ  لِلرَّ وَ  خُمُسَهُ  هِ  لِلَّ نَّ 
َ
فَأ الْیَتامی  ءٍ  وَ    وَ 

هِ  بیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّ نْزَلْنا عَلی الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّ
َ
عَبْدِنا     وَ ما أ

هُ عَلی  اللَّ وَ  الْجَمْعانِ  الْتَقَی  یَوْمَ  الْفُرْقانِ  در    »، ءٍ قَدیرٌ کُلِّ شَيْ   یَوْمَ 

  شود: بيت ذيل ديده مي

آب  دهند  كه  زميني  وعشر  في  خمس،    «وز 

معشّر»  چه  از  آن  و  شد  مخمّس  چه  از    اين 

  )٥١٢(ديوان: 

  

و   كرده  استفاده  اقتباس  از  استناد  و  استشهاد  براي  گاهي 

قرآني:  همان شاهد  يُسرًْا»«گونه  الْعُسْرِ  مَعَ  )  ٦(انشراح:    إِنَّ 

ميمي يادآور  مستور  و  ضمني  صورت  به  كه  آورد،  شود 

شود؛ چون در رحمت  ها و مشكلات براي او آسان ميسختي

ين امر ناخشنود  تنها از االهي به روي وي گشوده شده و او نه 

  نيست بلكه كاملاً راضي است:

رحمت در  بگشايدت  بخواهد  چو    «ايزد 
  

ميسرّ»   صعب  و  شود  آسان    دشواري 

  )٥١١(ديوان:                                     

جنبة   دهندة  نشان  ناصرخسرو  شعر  در  اقتباس  فراواني 

دعوت مذهبي اوست و رنگي از مذهب و مباحث مذهبي در  

چ ديده ميكامهتمام  وي  علمي هاي  ذهن  هم  طرفي  از  شود. 

شاعر سبب شده تا سخنان او با ادلةّ منطقي همراه باشد و آيات  

گفته  تثبيت  بر  مهري  ازاين قرآني،  و  است  شاعر  جهت  هاي 

و   اقتباس  است.  شده  بخشيده  او  شعر  به  خاصّي  برجستگي 

به   وي  نَ  «:  بقره   ٢٥٦آيات  استشهاد  تَبَیَّ قَدْ  ینِ  الدِّ فِي  إِکْراهَ  لا 
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هِ فقد استَمْسَکَ   اغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّ شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّ الرُّ

هُ سَمیعٌ عَلیمٌ   بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقی  انْفِصامَ لَها وَ اللَّ
َ
: «وَ  كهف  ٢٩» و  لا

قلُِ الْحقَُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمنَْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفرُْ» كه بيانگر  

به   است، هم  الهي  دين  يا ردّ  پذيرفتن  در  و زور  اجبار  نبودن 

كند و هم به نوعي دعوت خويش  نوعي حكم خدا را بيان مي

آن را    تواندعنوان حجّت مذهب اسماعيلي كه هركسي ميرا به 

و  كرده  همراه  قرآن  آية  با  را  سخنش  و  كند  رد  يا  بپذيرد 

  بخشد: استحكام مي

ست گشاده  دو  هر  شرّ  و  خير  زي  تو    «راه 

ايدون» خواهي  و  گراي  ايدون    خواهي 

  ) ٨(ديوان: 

حيات زندگان و همة مخلوقات وابسته به آب است و همين  

با   تا  است  شده  ناصرخسرو  اقتباس  دستماية  قرآني،  مضمون 

أوََلَمْ يرََ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاواَتِ  : « سورة انبياء  ٣٠آية  استناد به  

كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفلََا    وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهمَُا وجََعلَْنَا منَِ الْمَاءِ 

  گويد: » و براي تعليل و توجيه كلام خويش مييؤُْمنُِونَ

گفت  چنين  كه  زندگان  آبند  به    «زنده 

چون»  بي  و  چگونه  بي  سبحان    ايزد 

  ) ٩(ديوان: 

شاعر گاهي اقتباس را با زيرساختي تشبيهي و تمثيلي به كار  

از  مي اقتباس  با  مثلاً  توبه  ٦٠آية  برد.  الصَّدَقاَتُ  سورة  «إِنَّمَا   :

لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالعَْاملِِينَ عَلَيهَْا واَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  

لّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ  وَالْغَارِميِنَ وَفِي سَبِيلِ ال

انسان ميحَكِيم»  زكات  كه  را  آن،  هايي  دادن  از  امّا  پردازند 

شود به اين دليل كه ذاتشان  سرشت و طبع آنان تلخ و زننده مي

گردد، به كساني تشبيه كرده كه از داشتن مال دنيا سيراب نمي

  اند: ده به مرض استسقا دچار ش 

درم  يك  بايد  داد  زكاتت  درويشي  به    «ور 

كني»  مازريون  و  مار  چون  ناخوشي  از  را    طبع 

  ) ٢٥(ديوان: 

به  شگردهاي  پركاربردترين  از  ديوان  اقتباس،  در  كاررفته 

ناصرخسرو است و مخاطب با اين شگرد، به ژرفاي معاني نهفته  

نمايان   اعتقادي كه در شعر وي  و  اخلاص  و  شاعر  در سخن 

مياست پي  هم  ،  تكوير،  سورة  آيات  به  استشهاد  با  وي  برد. 

تسلطّ   و  هنرنمايي  ميزان  وهم  دارد  قيامت  حوادث  به  اشاره 

  دارد.خويش را بر مضامين قرآني به مخاطب عرضه مي

او در عين تحذير، با هر نوع لحن چه زبان عاطفي و چه   

كه   او  به  و تعصّب، سعي دارد تا وظيفة محوّل شده  زبان جدّ 

خوبي انجام دهد و  حجّت بودن و ارشاد تشنگان دين است، به 

هم مخالفانش را انذار كند و از روزي كه همه در غم و نگراني  

مي سر  گناهشان  به  و  زشت  اعمال  از  تا  بترساند  برند، 

از  دست اقتباس  با  وي  تكوير  ٦-١  آياتبردارند.  إِذَا «   :سورة 

كُوِّرَتْ   النُّجُو  * الشَّمْسُ  إِذَا  انكَْدَرَتْ  وَ  الْوُحُوشُ    *مُ  إِذَا  وَ 

كُشِطَتْ  *حُشِرَتْ   السَّمَاءُ  إِذاَ  نشانه وَ  چنين  »،  را  قيامت  هاي 

  شمارد: برمي

بريزاند  او  هول  كه  روز    «زان 

رخشاني  آفتاب  ز  و  مه  از    نور 

فروريزند ستارگان  چرخ    وز 

آباني باد  به  رزان  برگ    چون 

بيابان  از  برآيد  هول    هاوز 

بياباني»نخجير     رمندة 

  )٥٩(ديوان: 

پردازد و با استناد به  وي علاوه بر تحذير، به تحريض مي

تحريم  ٨آية   توَْبةًَ  «  :سورة  اللَّهِ  إِلَى  تُوبُوا  آمَنُوا  الَّذينَ  أَيُّهَا  يا 

أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ يُدْخلَِكُمْ جَنَّاتٍ   رَبُّكُمْ  نَصوُحاً عَسى
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الَّذينَ آمنَُوا   تَجْري مِنْ تَحتِْهَا الْأَنهْارُ يَومَْ لا يُخزِْي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ 

يَسعْى نوُرُهُمْ  لنَا    مَعهَُ  أَتمِْمْ  رَبَّنا  يَقُولُونَ  بأَِيمْانِهِمْ  وَ  أَيْديهِمْ  بَيْنَ 

:  سورة نور  ٣١و آية  »  ءٍ قَديرٌكلُِّ شَيْ   وَ اغْفِرْ لنَا إِنَّكَ عَلى  نُورَنا 

كساني «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَميِعًا أيَُّهَا المُْؤمِْنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحوُنَ» آن 

به  كرد،  گناه دعوت  از عمل  كشيدن  و دست  توبه  به  كه  را 

  : خوانداستغفار و انابه به درگاه الهي فرامي

توبه  به  خوردي  و  كردي  كه  زان    «كنون 

پشيمان» خور  مي  و  ستغفار  كن    همي 

  ) ٨٦(ديوان: 

در   خداوند  سخن  تعليل  و  توجيه  در  سورة  ناصرخسرو 

ونَ الْعاجِلَةَ وَ یَذَرُونَ وَراءَهُمْ یَوْماً  «:  ١٢٧انسان آية   إِنَّ هؤُلاءِ یُحِبُّ

كارگيري اقتباس، مخاطب خويش را خطاب قرارمي با به »  ثَقیلاً 

دهد كه سراي عقبي كه مكاني هميشگي و ابدي و براي مؤمنان  

سخن  جاي   اين  و  آمده  قرآن  در  است،  نعمت  و  سلامت 

تعالي را از كتاب وحي بخواند تا براي رسيدن به آن مكان  حق

  ها و مشكلات دنيوي را داشته باشد: اعلي، تحمّل سختي

سلامت  جاي  و  نعيمست    «مكان 

فرقان»  ز  فروخوان  يزدان  گفت    چنين 

  ) ٨٦(ديوان 

اعلي  سورة    ١٧آية  همچنين بيت زير نمايانگر نگاه شاعر به  

  »:وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أبَْقى « است:

عزيز جان  سفري  اي  جهان  توست    منزل 

بقاست»  جاي  آن  كه  سراييست  سوي    سفرت 

  )٢٠(ديوان: 

قابلت از دو جهت  به قرآن  بررسي است:  وجّه ناصرخسرو 

نخست، ايمان و استواري عقيدة اوست كه انيس وي در دوران  

دوّم،  اوست از طرف خليفة فاطمي    عزلت بود و  بودن  مأمور 

عنوان حجّت جزيرة خراسان و يكي از شرايط مبلغّ بودن در  به 

اس االله  كتاب  دانستن  و  به حفظ  تجهيز  اوّل،  (ر.ك.  ت  مرحلة 

؛ بنابراين عقايد مذهبي و مخالفتش با خلفاي  )٣٠:  ١٣٤٠محقق،  

ازنظر   و  گرفته  نضج  در مصر  كه  اوست  انديشة  نتيجة  وقت، 

عنوان حجّت فاطميان به  خودش به كمال رسيده و حال كه به 

اين  ضمن  است.  دينداري  نهايت  در  آمده،  كه  خراسان 

به را  خود  علمي  و  فلسفي  «معلومات  خدمت    ناصرخسرو، 

معتقدات مذهبي خويش درآورده است. پويندگي انديشة او،  

توان  شود و حتّي ميپيوسته در مرز معتقدات ديني متوقفّ مي

»  .آيداش به خدمت عقايد مذهبي وي درميگفت افكار فلسفي

الذَِّينَ «:  سورة ماعون  ٥آية  وي با اقتباس از   )٢٠٣:  ١٣٧٩(دشتي،  

سَاهُو صَلاَتِهمِْ  عَن  و  »نَهُمْ  صلاحيّت  ردّ  و  حقّانيِت  اثبات  در   ،

  داند:خبر از دين و بيگانه ميآنان را بياعتبار حاكمان وقت،  

براندند  مان  و  خان  ز  دونان    «مرا 

ساهون  خويش  نماز  از    گروهي 

گنجد  گشت  دونان  جاي    خراسان 

دون؟!» با  آزاده  درون  خانه  يك    به 

  ) ١٤٤(ديوان: 

  

  شگرد تلميح: .٣

به   بلاغي،  تلميح  فنون  و  بديعي  اصطلاحات  از  يكي  عنوان 

وسيلة آن، سخن  كند تا به شگردي است كه به شاعر كمك مي

خويش را تأثيرگذارتر سازد و منظور از آن در علم بديعي اين  

است كه «گوينده در ضمن كلام به داستاني يا مثلي يا آيه و  

تلميح، سبب  )  ٣٢٨:  ١٣٨٤(همايي،  حديثي معروف اشاره كند.»  

گوينده  مي موردنظر  داستان  به  آشنا  خوانندة  هم  تا  شود 

ناآشناست،   داستان  آن  به  كه  مخاطبي  هم  شود،  راهنمايي 

به كندوكاو مي از شگردهاي پركاربرد بديعي  ذهنش  پردازد. 
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در قصايد و اشعار ناصرخسرو، شگرد تلميح است. وي با تسلطّ  

لاح مخاطب خويش كه  بر قرآن و قصص آن، براي انذار يا اص

بيشتر حاكمان زمان و جفاكاران در حقّ شاعرند، از اين شگرد  

كه ميزان دانش، آگاهي  برد و با اين شيوه علاوه بر اينبهره مي

نماياند، باعث تأثيرگذاري  و علم و برتري خود را به ديگران مي

شود تا با بن ماية قرآني، آنچه را در ذهن دارد بيان  سخنش مي

  كند.

طور مطلق انسان با تلميح به  شاعر در انذار دنياپرستان و به  

رْضِ وَ آتَیْناهُ مِنْ کُلِّ شَيْ : « كهف  ٨٤آية  
َ ْ
ا لَهُ فِي الأ نَّ ا مَکَّ »؛  ءٍ سَبَباً إِنَّ

یاطینُ عَلی وَ  « :  بقره   ١٠٢آية  و   بَعُوا ما تَتْلُوا الشَّ مُلْکِ سُلَیْمانَ وَ    اتَّ

اسَ  مُونَ النَّ یُعَلِّ یاطینَ کَفَرُوا  »، مخاطب  ما کَفَرَ سُلَیْمانُ وَ لکِنَّ الشَّ

مي قرار  خطاب  باآن خويش  سليمان  كه  و  دهد  ملك  همه 

سلطنت و تخت پادشاهي و مطيع بودن لشكري از جنّ و انس  

او، به سراي عقبي رفت و آنچه را در دنيا داشت،    در برابر فرمان

باآن  يا اسكندر  و  كرد  تصرّف ملك رها  و  لشكرگشايي  همه 

بسيار، دنيا را ترك كرد و چيزي از آن را با خود به همراه نبرد.  

گونه به بازنمايي وفا نكردن دنيا باكس و نا باقي بودن  وي اين 

  پردازد:مال دنيا بر انسان مي

ش كه  سليمانبنديش  و  سليمان  ملك    د 

سكندر»  ملك  با  شد  سكندر  كه    چونان 

  ) ٥٠٦(ديوان: 

و   علم  توصيف  در  برجسته  از شعراي  يكي  ناصرخسرو 

به   او  سفارش  و  توصيه  و  است  يادگيري  ارزش  و  سخن 

شود.  يادگيري سخن و علم و خرد در سراسر ديوان او ديده مي

انتقال معني دارد، بارها  اين كلمه «با توجّه به ضرورتي كه ازنظر  

و «سخن در نظر  )  ٨٩: ١٣٧٤(يوسفي،  » .در اشعار وي آمده است

تعليم و  دعوت  براي  مؤثّر  است  ابزاري  همين  (همان)  »  .او  از 

مي كه  است  استدلال روي  با  او  قصايد  پيبينيم  به  هاي  درپي 

آيد. همچنين وي قوّة نطق را مانند وحي  صورت خطابه درمي

گونه كه وحي الهي به صورت پنهاني و دور  همان داند.  الهي مي

شود، سخن  از چشم نامحرمان به قلب نبيّ اكرم (ص) نازل مي

به  انسان مينيز  به  به  دوراز چشم جانوران  او  نگاه    ١آية  رسد. 

 بِاسْمِ رَبِّ : « علق
ْ
ذي خَلَقَ اقْرَأ لْنَا  « :  حجر  ٩آية  »؛ و  کَ الَّ ا نَحْنُ نَزَّ إِنَّ

لَحافِظُونَ  لَهُ  ا  إِنَّ وَ  کْرَ  را همپاي  الذِّ باطن سخن خود  و  ارزش   «

  داند: وحي الهي، با ارزش و بلندمرتبه مي

ز   نهان  وحي «سخن  چو  رسيد  ما  به    ستوران 

حري» كوه  به  نبي  زي  ما  ز  رسيد    نهان 

  )٤٦٨(ديوان: 

ونِ  : «انبياء  ٨٧آية وي با تلفيق مضمون قرآني در   وَ ذَا النُّ

نْ لَنْ نَقْدِرَ عَ 
َ
نْ لا    لَیْهِ فَنادیإِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أ

َ
لُماتِ أ فِي الظُّ

الِمینَ  مِنَ الظَّ کُنْتُ  إِنِّي  نْتَ سُبْحانَکَ 
َ
أ  

َّ
إِلا يونس  إِلهَ  »؛ رهاشدن 

نبي را به واسطة گفتن سخن خوب كه همانا خود را ظالم در  

داند و اين آيه  حقّ خويش و نسبت به پروردگارش دانست، مي

با  د همانگويرا دستماية خود قرار داده و مي گونه كه يونس 

سخن خوب باعث رهايي خويش از تاريكي شب و شكم ماهي  

شوي كه از تاريكي شد، تو نيز با عمل به سخنان من باعث مي

 جهل و عذاب اخروي بيرون آيي: 

دريا و  شب  و  ماهي  شكم  از  شد    «رها 

متّي بن  يونس  شنوديم  چو  سخن  يك    به 

مگوي ماني  خجل  و  خيره  تا  نخواهي    اگر 

بني»خي و  اساس  بر  كه  جز  سخن    ره 

 )٤٦٩(ديوان: 

به كاررفته در شعرناصرخسرو،   از ديگر مباحث تلميحي 

اشاره به حوادث قيامت و حساب و كتاب آن روز است. وي با  

یَا  « :  لقمانسورة    ٣٣آية  توجّه به آيات مختلف قرآن و تلميح به  

 
َ

وَلا وَلَدِهِ  عَن  وَالِدٌ  یَجْزِي   
َّ

لا یَوْمًا  وَاخْشَوْا  کُمْ  رَبَّ قُوا  اتَّ اسُ  النَّ هَا  یُّ
َ
  أ
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شَیْئًا وَالِدِهِ  مخاطبش را به سختي آن روز  »؛  مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن 

و دستگيري جز  آگاه مي يار و مددكار  هيچ  كه  كند. روزي 

اعمال انسان و هيچ فرماني جز فرمان خداوند مقتدر، حكمفرما 

  نيست: 

دست  نگيردت  روز  آن  جا    «آن 

مهربان» پدر  نه  و  پسر    نه 

  )١٤(ديوان: 

تلميح به مضمون قرآني سجده نكردن ابليس    ناصرخسرو با

 » فعلش:  بودن  بد  و  آدم  لآِدَمَ  بر  اسْجُدُوا  لِلْمَلائِکَةِ  قُلْنا  إِذْ  وَ 

بی 
َ
 إِبْلیسَ أ

َّ
) ۳۴:  ةبقر ال(»  وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرینَ   فَسَجَدُوا إِلا

شدن اواز بهشت شد، دستگاه عصر خويش را به  كه سبب رانده 

واسطة اعمال فاسدشان، رانده شده از درگاه رحمت و مغفرت  

: حجرسورة    ٣٥  –   ٣٤آيات  و خلدبرين مي داند و با استناد به  

كَ رَجِیمٌ  «  ینِ *  قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّ عْنَةَ إِلَی یَوْمِ الدِّ   »وَ إِنَّ عَلَیْكَ اللَّ

  داند: ايشان را تا ابد ملعون درگاه حق مي

ست بوده  فريشته  يكي  ديوان    «مادر 

ملعون» و  فاسق  و  زشت  كرد  بدش    فعل 

  )٨ :(ديوان

ديوهاي مخالف و   در جايي ديگر سپاه ظلم را همچون 

بَعُوا « :  بقره   ١٠٢آية  داند و با تلميح به  دشمن سليمان (ع) مي وَ اتَّ

یاطینُ عَلی یاطینَ    ما تَتْلُوا الشَّ مُلْکِ سُلَیْمانَ وَ ما کَفَرَ سُلَیْمانُ وَ لکِنَّ الشَّ

اسَ ...   مُونَ النَّ تنها خود  گويد كه نه »، به مخالفانش ميکَفَرُوا یُعَلِّ

ديوهاي همان  را  سپاهش  بلكه  نپندارد،  سليمان  بداندكه  را  ي 

به اين شكل، به آنان گوشزد   دشمن حضرت سليمان بودند و 

  كند كه حقّانيّت خود را باطل بدانند: مي

ليكن  يكي  تو  سپاه  است    «ديو 

سليماني» تو  كه  نبري  ظن    تا 

  )٦٠(ديوان: 

جهت خود را در  ناصرخسرو منتقد اجتماعي است و ازاين

يداري مردم و  داند تا آنچه باعث ببرابر هدف خاصّش ملزم مي

شود، به انجام رساند. چون او در اين راه براي  ارشاد ايشان مي

خداوند»   برابر  در  وجداني  و  ديني  «مسئوليّت  (يوسفي، خود 

به  )  ٦٢١:  ٢٥٣٥ تلميح  با  تعليم،  راه  در  جهت  اين  بود.   قائل 

او:   با  مرغان  و  موران  شدن  سخن  هم  و  (ع)  سليمان  داستان 

یرِ وَ اوُتینا مِن کُلِّ شیءٍ ...»   مناهُ مَنطِقَ الطَّ و  )  ١٦نمل:  ال(«...عُلِّ

مِنَ «  جُنوُدَهُ  لِسُلَیمانَ  حُشِرَ  یوزَعوُنَ وَ  فَهُم  یرِ  وَالطَّ وَالإِنسِ  »  الجِنِّ 

كه )  ١٧نمل:  ال( الهي  جواب خطاكاران در محضر  همچنين  و 

من به راه  فلاني و بهماني دوست و خليل من بود و باعث شد  

خِذْ فُلاناً خَلیلاً   لَیْتَني   یا وَیْلَتی خطا كشيده شوم: «  تَّ
َ
فرقان: ال(»  لَمْ أ

از  )٢٨ و  پردازند  او مي  با  به مخالفت  كه  به كساني  ؛  خطاب 

يد كه هر سخني  گوروي جهل و ناداني سخن مي گويند، مي

كه  گويي، از روي عقل و منطق و برهان باشد نه اين كه با من مي

نقل از ديگران و تأثير تفكّر و سخن ديگران در تو باشد و از  

  آن جهت با من بگويي:

من  با  گوي  سخن  برناه  به  در  اين    «از 

بهمان» و  گفت  فلان  گويي  كه    نخواهم 

  )٨٤(ديوان: 

فَمَکَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ « :  نمل  ٢٢ة  آيدر جايي ديگر با تلميح به  

یَقِینٍ  بِنَبَإٍ  سَبَإٍ  مِن  وَجِئْتُكَ  بِهِ  تُحِطْ  لَمْ  بِمَا  حَطتُ 
َ
أ پرورده  »؛  فَقَالَ 

داند كه به منطق  شدن جان به نور حكمت و خرد را تا جايي مي

گونه كه موران  كند و همان و زبان غير انساني هم تبحّر پيدا مي

شوند و او را از خبرهاي بسياري  سليمان هم كلام ميو مرغان با  

مي و  آگاه  خرد  و  سخن  گوهر  به  يافته  زينت  انسان  كردند، 

  رسد:حكمت نيز به مرتبت عالي مي

مرغان و  مور  همان  تو  با    «بگويند 

بيش  اين  از  گفتند  سليمان»كه  با    تر 

  )٨٥(ديوان: 
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  شگرد تطبيق: .٤

تطبيق يا مطابقه، يكي از شگردهاي ناصرخسرو براي كاربرد   

آيات و مضامين قرآني است. وي در اين شگرد يك موضوع،  

مضمون يا تعبير قرآني را با يك موضوع عصر و زمانة موردنظر 

دهد. گويي كه اين مضمون يا تعبير قرآني، خودش مطابقت مي

ست. چون  شأن نزولش همين موضوع مدّنظر ناصرخسروبوده ا

پردازي  ناصرخسرو، نگرش مذهبي در تصويرسازي و مضمون

مي هم  به  را  استدلال  و  تخيّل  عنصر  گاه  حتيّ  آميزد دارد. 

و مضمون قرآني را چنان در القاي  )  ١٥١:  ١٣٨٦(شفيعي كدكني،  

آميزد كه در وهلة نخست، ذهن  مضمون ذهني خويش درمي

شود؛  مي  مخاطب كمتر به سوي غرض اصلي قرآني آن كشيده 

عنوان نمونه به چند بيت و تطبيق مضمون آن با مضمون  ذيلاً به 

  شود.قرآني اشاره مي

كار   به  شك  دربرابر  و  است  قرآني  مضمون  يك  يقين، 

الْيَقيِنُ»رود:  مي يأَْتِيكََ  حتََّى  رَبَّكَ  اعْبُدْ   ؛)٩٩حجر:  ال(  «وَ 

مراتب  ناصرخسرو، گذار از مرحلة شك به يقين را كه در مسير  

اسماعيلي از مستجيب و مأذون تا داعي و حجّت كه خود به آن  

بهره  و  بيت  اين  با  بود،  قرآني  رسيده  مضمون  ازتطبيق  گيري 

  كند:چنين بيان مي

بورزم را  دوان  هر  من  كه    «يقينم 

محمّد» يقين  چون  شود    يقينم 

  )١٢٩(ديوان: 

خداوند در قرآن فقط درموردي كه پدر و مادر، فرزند را  

نميبه   جايز  را  آنان  از  اطاعت  كنند  دعوت  داند.  شرك 

ناصرخسرو با تطبيق اين آموزة قرآني با كساني كه صرفاً به هت  

مانند،  جهل والدين حقيقي يا پدر و مادر تربيتي در ناآگاهي مي

  گفته است:

ترسا مادر  بود،  گبر  پدر  گرت    «يا 

بر؟» دهد  چه  آتش  جز  به  ايشان    خشنودي 

  )٥٠٧(ديوان: 

نعمت يكي   از  بازخواست  و  سؤال  قرآني،  مضامين  هاي  از 

است:   ديگر  جهان  در  النَّعيِمِدنيوي  عَنِ  يَوْمَئِذٍ  لتَُسْأَلُنَّ  »  ؛«ثُمَّ 

ناصرخسرو عتاب و خطاب را نه فقط در عقبي كه    )٨تكاثر  ال(

قرآني   مضمون  اين  تطبيق  با  و  دانسته  متصورّ  هم  دنيا  در 

  گويد:مي

و   رستي  پرسش  نبود    ليك«گر 

جواب؟» داري  چه  بپرسند    گرت 

  )١٤١(ديوان: 

خداوند،   با  كافران  دشمني  قرآني  مضمون  تطبيق  با  او 

رسولان، فرشتگان و حتّي ملكين مقرّبين جبرئيل و ميكائيل كه 

لّهِ وَ  كند: « ، به آن اشاره ميسورة بقره   ٩٨آية  در   ا لِّ مَن کَانَ عَدُو

لْکَافِرِینَ   مَلآئِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ  گفته    »؛و َمِیکَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّ

توانند دشمني خود را  است كه مخالفان او گرچه از ظاهر نمي

شوند،  با راه و رسم او علني كنند، زيرا به تصريح قرآن كافر مي

  اند: ولي عملاً با خداوند و ملائك در دشمني

ديده  كس  گفت «هيچ  كه    اي 

و جبرئيل  عدوي    ميكائيل؟»  منم 

  )١٢٣(ديوان 

مي بقره  سورة  مي در  نه  خداوند  كه  نه  خوانيم  و  خوابد 

ها و زمين را فراگرفته است:  زند و كرسي او آسمانچرت مي

فِي  «  ما  لَهُ  نَوْمٌ  وَ لا  سِنَةٌ  خُذُهُ 
ْ
تَأ ومُ لا  الْقَیُّ الْحَيُّ  هُوَ   

َّ
إِلا إِلهَ  هُ لا  اللَّ

رْضِ 
َ ْ
ماواتِ وَ ما فِي الأ . ناصرخسرو اين آيه را تطبيق داده با  »السَّ
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ها خداوند از كردار زشتشان غافل حال افرادي كه به زعم آن

  است:

نيست  خفته  تو  حيلت  و  مكر    «ز 

آية  بينديش  نيك  و  بخوان  پاك    الكرسي» ايزد 

  )٣٦٢(ديوان 

در يادكرد مرگ، ناصرخسرو يد طولايي دارد و مرتّب  

مي يادآوري  را  آن  هول  و  بودن  به نزديك  طرف كند.  ويژه 

بيش  او  «كُلُّ خطاب  دنيايند. او اين آيه را:  اربابان  و  تر حكاّم 

تُرْجَعُونَ»  وَإِلَيْنَا  فِتْنةًَ  وَالْخَيرِْ  بِالشَّرِّ  وَنبَْلُوكُم  الْمَوْتِ  ذَائِقَةُ  نَفْسٍ 

دهد كه  ها هشدار ميبا حال آنان تطبيق داده و به آن   )٣٥(انبياء:  

  سربه فلك كشيده به گورخواهيد رفت:شما هم از قصرهاي 

بلند  قصور  آن  از  رفتند    «چند 

قبور» سوي  تو  از  برتر  و    بهتر 

  )٧٦(ديوان: 

هِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ  «آية:   مْ حُرُماتِ اللَّ تْ  ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّ حِلَّ
ُ
هِ وَ أ رَبِّ

یُتْلی  ما   
َّ
إِلا نْعامُ 

َ ْ
الأ وَ    لَکُمُ  وْثانِ 

َ ْ
الأ مِنَ  جْسَ  الرِّ فَاجْتَنِبُوا  عَلَیْکُمْ 

ورِ  الزُّ قَوْلَ  با هر  )  ٣٠حج:  ال(»  اجْتَنِبُوا  تطبيق داده  را ناصرخسرو 

  سخن بيهوده، ياوه، غلط و دروغ: 

شست  ببايد  همي  را  جان  و    «دل 

گ  و  خطا  و  محال  زور»از    فتن 

  )٧٧(ديوان: 

اند و جهنّم بر همة  خداوند تصريح فرموده كه كافران در دوزخ 

وَمِنهُم مَن دهد: « آنان احاطه دارد و همه را در خود جاي مي

مَ لَمُحیطَةٌ   لا فِي الفِتنَةِ سَقَطوا وَإِنَّ جَهَنَّ
َ
یَقولُ ائذَن لي وَلا تَفتِنّي أ

ميشاعر    )٤٩(توبه:  »  .بِالکافِرینَ  نتيجه  آيه  اين  تطبيق  گيرد  با 

رود، پس مؤمن پاك، دوزخي  مي  چون كافر ملعون در دوزخ

  نيست: 

پاكيزه مؤمن  جاي  نيست    «پس 

ملعون كافر  جاي  كه    ست» دوزخ 

  )٢٥٧(ديوان: 

سورة فتح    ٢٦آية  ناصرخسرو مضمون قرآني حميّت را كه در  

است:   ةَ  آمده  حَمِیَّ ةَ  الْحَمِیَّ قُلُوبِهِمُ  فِي  کَفَرُوا  ذِینَ  الَّ جَعَلَ  «إِذْ 

ةِ  ...»؛ را با حال اهل زمانة خود كه ترسو، دزد و بدون  الْجَاهِلِیَّ

  تعصّب ديني هستند، تطبيق داده و گفته است:

حميتّ بي  جمله  و  دزد  و  دل    «بد 

كفتارند» و  گرگ  و  شير  و    روبه 

  ) ٤٧٣(ديوان: 

آية    لهي امربه معروف و نهي از منكر كه از جمله دروي حكم ا

مُرْ بِالْمَعْرُوفِ  آمده است: « سورة لقمان    ١٧
ْ
لاَةَ وَ أ قِمِ الصَّ

َ
یَا بُنَيَّ أ

مُورِ 
ُ ْ
صَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأ

َ
»،  وَ انْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ اصْبِرْ عَلَی مَا أ

  ت:با ذات خداوند تطبيق داده و گفته اس

خير آمر  قصد  به  نه    «فعلت 

شر» ناهي  لفظ  به  نه    قولت 

  )٢٤٥(ديوان: 

خداي متعال در قرآن تعبير «حسير» را براي افرادي به كار  

نگرند، چيزي  بردكه روز قيامت هر چه به اطراف خود ميمي

و كسي را نمي نمي به  يابند كه آنبينند  لذا  ها را نجات دهد؛ 

حسرت   خويش  كردة  بر  « ميشدّت  یَا  برند:  نَفْسٌ  تَقُولَ  ن 
َ
أ

اخِرِینَ  هِ وَإِن کُنتُ لَمِنَ السَّ طتُ فِی جَنبِ اللَّ » حَسْرَتَی علَی مَا فَرَّ

« ؛  )٥٦زمر:  ال(   و 
ً
خَاسِأ الْبَصَرُ  إِلَیْكَ  یَنقَلِبْ  تَیْنِ  کَرَّ الْبَصَرَ  ارْجِعِ  ثُمَّ 

برافرادي  ؛  ناصرخسرو تعبير «حسير» را  )٤ملك:  ال(»  وَهُوَ حَسِیرٌ 

تطبيق داده كه در عمرشان جز طلب دنيا ورضاي سلطان، ثمري  

  ندارند:
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آنك جز  شدت  حاصل  چه  روزگار  ز    «بنگر 

فرومانده  دريغ  و  حسرت  حسير»با    اي 

  )١٠٣(ديوان: 

آفرينش   آغاز  براي  خداوند  كه  را  «طين»  تعبير  همچنين 

  : سورة اسراء  ٦١آية  انسان از گل به كار برده است ازجمله در  

سْجُدُ  « 
َ
أ
َ
أ قَالَ  إِبْلِیسَ   

َّ
إَلا فَسَجَدُواْ  لِلْمَلآئِکَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ  قُلْنَا  وَإِذْ 

». شاعر آن را مطلقاً براي سرنوشت و به تعبير  لِمَنْ خَلَقْتَ طِینًا

  بهتر طينت آدمي به كار برده است: 

گشتم دگر  دهر  گشت  ز  اكنون    «و 

طينم» آن  نه  و  سرنوشت  آن  نه    گويي 

  )١٣٥يوان: (د

  

  شگرد تصويرسازي:  .٥

تصويرسازي، يكي از شگردهاي بلاغي است و منظور از آن،   

مجسّم ساختن منظره، حالت يا مقصودي از راه تشبيه، استعاره، 

مي تسامح  قدري  با  البتهّ  است.  كنايه  و  هرگونه  مجاز  توان 

كاربرد زبان را كه اعتلا و درخشندگي يابد و در ذهن خواننده  

بيافريند و رنگي از  اي  يا شنونده حركتي ايجاد كند و صحنه 

؛ «عنصر  )١٩:  ١٣٨٦(مهرآوران،  عاطفه داشته باشد، تصوير ناميد  

خيال در محور عمودي قصايد ناصرخسرو در سراسر اين دوره 

ترين محور خيال به  و بالطبع در تمام ادوار شعر فارسي، قوي 

انديشه و  شمار مي و  تداعي و تسلسل عاطفه  رود؛ زيرا رشتة 

است كه در هر قصيدة او يك    دان قوي خيال در شعر او چن

او با    )١٤٦:  ١٣٨٦(شفيعي كدكني،  »  .شودخطابة بلند مشاهده مي

هاي قرآن با صور خيال ذهن خود، تصاوير تلفيق تصويرسازي

از يك ساخته كه  زيبايي  و  آبشخور كلام وحي  بديع  از  سو 

شود و از ديگر سو ريشه در ذهن و تخيّل بلند  الهي سيراب مي

نظير و مبتكرانه  دارد. لذا شگرد تصويرسازي قرآني او بي  شاعر

او پرداخته خواهد   است. در ادامه به چند نمونه تصويرسازي 

  شد. 

قدرت   و  دنيا  ناپايداري  كردن  گوشزد  براي  قرآن  در 

تعالي درگرفتن انتقام از كافران و خدانشناسان آمده است:  حق

وَعْدِ «  مُخْلِفَ  اللّهَ  تَحْسَبَنَّ  انْتِقَامٍ فَلاَ  ذُو  عَزِیزٌ  اللّهَ  إِنَّ  رُسُلَهُ    »هِ 

ن ناصرخسرو از تصوير قرآني «قصر مشيد»: «   ؛)٤٧(ابراهيم:   یِّ
َ
فَکَأ

لَهٍ   هلَکناها وَ هِیَ ظالِمَهٌ فَهِیَ خاوِیَهٌ عَلی عُروُشِها وَبِئرٍ مُعَطَّ
َ
مِن قَریَهٍ أ

ديني  بازنمايي فساد و بي؛ بهره برده به  )٤٥حج: ال(» وَ قَصرٍ مَشیدٍ 

  مرسوم عصر خودش پرداخته است: 

مشيد  قصر  چو  خماّر    «خانة 

خراب» مساجد  و  ويران    منبر 

    )١٤١(ديوان: 

وَ الَّذينَ  « سورة محمّد   ٢آية  ناصرخسرو با مضمون قرآني  

مُحمََّدٍ وَ هُوَ الْحقَُّ    آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ وَ آمَنوُا بِما نُزِّلَ علَى

 »؛ تصويرسازي كردهمِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنهُْمْ سيَِّئاتِهِمْ وَ أَصلَْحَ بالهَُمْ

و آنچه بر حضرت محمّد (ص) نازل شده را به قلعة استوار و  

  خويش را به كليد بهشت، تشبيه كرده است:

نعيمم دليل  و  بهشت    «كليد 

محمدّ» دين  چيست؟  حصين    حصار 

  )١٢٩(ديوان: 

  * وي با تلفيق مضمون قرآني: «وَ اجعَل لِي وَزّيراً مِن أَهلِي

أَخِي»   و  )٣٠  –   ٢٩(طه:  هارُونَ  پيامبر  ؛  منزلت،  نبوي  حديث 

(ص) را به حضرت موسي (ع)؛ و امام علي (ع) را به «هارون»  

  تشبيه كرده است:
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دين در  بود  علي  موسي  ز  هارون    «چو 

محمّد» همنشين  هم  و  انباز    هم 

  )١٣٠(ديوان: 

كه   است  افرادثروتمندي  سمبل  درقرآن  به  «قارون» 

ناخاطرگنجينه  و  گرفتند  پيش  طغيان  راه  با  هايشان،  صرخسرو 

ميبهره  صحبت  ثروتش  و  قارون  از  كه  آياتي  از  كند  گيري 

الکُنوُزِ  إِنَّ قارونَ کانَ مِن قَومِ موُسی فَبَغی عَلَیهِم وَ آتَیناهُ مِنَ نظير: « 

هِ   لِی القُوَّ
ُ
؛ افراد پست  )٧٦قصص:  ال(...»  ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنوُاُ بِالعُصبَهِ أ

نندگان را كه در اثر فساد حاكم بر  جامعه مثل نوازندگان و خوا

  اند به قارون همانند نموده است: جامعه ثروتمند شده 

تو  راه  بر  شده  قارون    «مطرب 

بي غاب»مقري  الحانش  و    مايه 

  )١٤١(ديوان: 

نه  قرآني در تصويرسازي ناصرخسرو  و مضامين  تعابير  از  تنها 

  برده كه گاه از تصاوير قرآني در ساخت تصاوير جديد  بهره 

مثال، خداوند دوزخياني را كه از  عنواناستفاده كرده است. به 

شده  نار  اهل  خداوند  آيات  تكذيب  گلهّ صدق  به  از  اند،  اي 

هُم حُمُرٌ مُستَنفِر گريزند: « خران تشبيه كرده كه از شير مي  نَّ
َ
  *   ةٌ کَأ

ت مِن قَسوَرَ  وي كساني را كه از شنيدن     )٥١  –  ٥٠(مدّثّر:  »  ةفَرَّ

گريزند و از سر حماقت و حهالت اهل آتش  يسخن حجّت م

  شوند، به خر و خود را به شير همانند ساخته است: مي

چندين  مرم  شير  ز  خر  چو  من    «از 

سنگينم»  نه  كه  شنو  سخن    ساكن 

  )١٣٦(ديوان: 

در جاي ديگر با استفاده از مضمون قرآني يار غار كه در  

توبه    ٤٠آية   است:  سورة  إِذْ  « آمده  هُ  اللَّ نَصَرَهُ  فَقَدْ  تَنْصُرُوهُ   
َّ
إِلا

ذینَ کَفَرُوا ثانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ هُما خْرَجَهُ الَّ
َ
فِي الْغارِ إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ لا    أ

دَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ   یَّ
َ
هُ سَکینَتَهُ عَلَیْهِ وَ أ نْزَلَ اللَّ

َ
هَ مَعَنا فَأ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّ

فْلی ذینَ کَفَرُوا السُّ هُ عَزیزٌ   جَعَلَ کَلِمَةَ الَّ هِ هِيَ الْعُلْیا وَ اللَّ وَ کَلِمَةُ اللَّ

مگان را به غار و خويش را به پيامبر و اهل يمگان را  » يحَکیمٌ 

  به يار غار مثل زده است: 

همه  پيمبرند  غار    «اهل 

غارند» اين  اندر  حجّت  با  كه    هر 

  )٤٧٤(ديوان: 

تصويرسازي ديگر  اين  از  ناصرخسرو،  قرآني  بديع  هاي 

سازد و در اين است كه با تشبيه مركّب قرآن، تشبيه مركّب مي

مي قرآني  كنساخت سعي  تصوير  به  را  خود  خيال  صورت  د 

تر نشان دهد. مثلاً در قرآن، حوران بهشتي كه همگي نزديك

شوند  اند و براي مؤمنان مكشوف مي بكر و در حجاب پوشيده 

شده  تشبيه  دُرج  در  پوشيده  مرواريدهاي  آن به  كه  اند.  جا 

عِينٌ  مي الطَّرْفِ  قاصرِاتُ  عِنْدَهُمْ  «وَ  بَيْضٌ  كأََنَّهُنَّ*فرمايد:   

؛ ناصرخسرو قطرات درشت باران را  )٤٨-٤٩(صافات:  مَكْنُونٌ»  

كه در دل ابر مخفي است، به مرواريد پوشيده درگنج همانند  

  كرده است: 

ندّافان  كلبة  همچو  ابر    «وان 

است»  مكنون  لولوي  گنج  چو    اكنون 

  )٢٥٦(ديوان: 

ذكر   خود  شعر  در  را  قرآني  تصاوير  همان  گاهي  وي 

تصمي كه  در    ويرسازيكند  نه  است  تشبيه  زيرساخت  در  او 

انتهاي   به  ماه  حركت  مسير  قرآن،  در  مثال  براي  روساخت. 

رْنَاهُ مَنَازِلَ  «   خوشة خرما كه خميده است، تشبيه شده: وَالْقَمَرَ قَدَّ

ی عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ    )٣٩(يس: » حَتَّ

اش براي توصيف باغ در بهار  ناصرخسرو در تصويرسازي 

با توجّه به زمينة تصوير كه عناصر طبيعت و باغ و درخت است،  

 نمايد:تصوير قرآني مذكّر را نقل مي 
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دين پر  سمن  شاخ  و  باغ    «چونست 

عرجونست» چو  خميده  نو  ماه    گر 

 )٢٥٦(ديوان: 

فرعون و قارون  كه در قرآن،  درجاي ديگري با توجه به اين 

هردو اهل آتش و دوزخي هستند، ولي خار و خس باغ را كه  

كرده  تشبيه  قارون  و  فرعون  به  است،  سوزاندن  مناسب  فقط 

 است:

بسوزندش كه  خس  و  خار  خشك    «وان 

قارونست»  و  سلامت  بي    فرعون 

 )٢٥٦(ديوان: 

هاي خوشگواري چون  در مقابل، موسي و هارون را به ميوه 

مانند   به،  و  از  سيب  تصويرسازي  اين  در  وي  است.  كرده 

 » است:  نموده  استفاده  استبرق  و  قرآني حرير  کِئِینَ مضامين  مُتَّ

تَیْنِ دَانٍ   :)٥٤(الرحمن: » عَلَی فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَی الْجَنَّ

ستبرق و  سبز  حرير  اندر    ها«و 

هارونست» و  موسي  چون  بهي  و    سيب 

 )٢٥٦(ديوان: 

 

  شگرد طنز:  .٦

نقش   و  كاركرد  كه  است  ادبي  شگردهاي  از  يكي  طنز، 

جدي  در  تا  است  شده  باعث  آن  ادبي  تأثيرگذار  آثار  ترين 

توسّط گويندگان آن آثار به كار رود. اگرچه طنز بر اساس «دو  

  –  ١٢،  ١٣٨٦(فولادي:  ساخت صوري و ديگري ساخت معنوي»  

«نوعي خلاف عرف مشكل مي)  ١٣ به معني  و  به  گيرد  قرون 

هزل مثبت با موضوع انساني برمبناي تعهدّ، داراي تأثير خنده و  

همگام»  انديشه  مي  ) ٣٦(همان:  هاي  طنز  نيبياست،  كه  م 

هاي ناصرخسرو تلفيقي از هر دو صورت  كاررفته رد چكامهبه 

است. به اين معنا كه هزل، لطيفه، مطايبه، مضحكه، تمسخر و  

اي از ساخت صوري طنز  تواند زيرمجموعهمياستهزا و ... كه  

باشد، همگي در كلام ناصرخسرو نسبت به جامعه، افراد نادان،  

ديده    ... و  ظاهربين  رهروان  و  ظالم  شاهان  رياكار،  بزرگان 

اين مي عين  در  و  شود.  است  تأويل  و  باطن  شاعر،  كه حرف 

بخشد و از شكل ظاهر و صوري  اساس سخن او را شكل مي

مي آن  بهره  و  برسد  خويش  مطلب  باطن  و  معنا  به  تا  گيرد 

شاعر است، ظاهر و صورت   طنز  و  كه مورد تمسخر  موردي 

  نيست كه مورد طنز واقع شده بلكه معنا و باطن آن است. 

  *«وَ حُورٌ عِينٌ :  واقعه  ٢٣  –  ٢٢آيات  ناصرخسرو با عنايت به   

الْمَكنُْونِ»؛   اللُّؤْلؤُِ  پكَأَمثْالِ  و  جزا  را  كه خداوند  مؤمنان  اداش 

بهشت  و  هستند  پوشيده  مرواريد  مانند  كه  با  حورالعين  هايي 

درختان و قصرهاي زيبا وعده داده است، خطاب به اهل دنيا  

گويد چه انتظاري داري كه خداوند به شما بهشت و حور و  مي

  قصور بدهد: 

چون شان  ندهي  هندباج  يكي    «تو 

قصور؟»  و  حور  خداي    دهدشان 

  )٧٧(ديوان: 

گيرد، غفلت  واردي كه در طنز مورد بررسي قرار مياز م

به  است؛  «نوعي مشروعيت  گونه ورزيدن  غافل  كه شخص  اي 

به حريم ورود  براي  فولادي، (»  .بخشدهاي ممنوعه مي عارضي 

بهره   )١٨:  ١٣٨٦ با  وحي، ناصرخسرو  مختلف  آيات  از  گيري 

نه  خود  غفلت  با  كه  ميافرادي  رايج  را  امري  كنند،  تنها يك 

شوند، مورد استهزا قرار  بلكه باعث استحكام آن ديدگاه نيز مي

انسان  وي،  اعتقاد  به  است.  دنيا  داده  به  فريفته  و  مشغول  هاي 

تنها لحظة آخر بازگشت به حقيقت را  توبه و  و حين    فرصت 

به  گفتن شهادتين مي لَیْسَتِ  «   نساء:  ١٨آية  دانند كه با توجّه  وَ 

ي تُبْتُ  حَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّ
َ
ی إِذا حَضَرَ أ ئاتِ حَتَّ یِّ ذینَ یَعْمَلُونَ السَّ وْبَةُ لِلَّ التَّ
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لیماً الآْنَ  
َ
عْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أ

َ
ولئِکَ أ

ُ
ارٌ أ ذینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّ  الَّ

َ
»؛ توبة  وَ لا

آنان پذيرفته نيست. اين مضمون قرآني، دستماية شاعر شده تا  

  اش بگويد: در وصف اهل فسق و جور زمانه 

زدن  دم  بازپسين  گه  به    جز 

زبان» شهادت  به  نجنبد  تو    از 

  )١٤(ديوان: 

گ انسان بايد  اين  غفلت  ذات  در  كه  خلاف  فت  يك  ها، 

عرفي هم وجود دارد كه همين «خلاف عرف، خلاف عرفي  

در نظر شاعر، افراد    ) ١٩: ١٣٨٦فولادي، (»  .ديگر را از پي بياورد

نادان، فرصت دهنده به دنياي پررنگ و ريا و غافل از مكر او  

مَشْیِکَ وَ    وَ اقْصِدْ في : «لقمان  ١٩آية  هستند و آنان را عنايت به  

صْواتِ لَصَوْتُ الْحَمیرِ 
َ ْ
نْکَرَ الأ

َ
»؛ مانند حمير اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أ

خواند كه حتّي جفا و ستم دنياي جفاپيشه ايشان را از  خفته مي

  آورد:ي اين حماقت بيرون نم

تو بر  خرد  خرد  جفاپيشه  دهر  بهار  و    «تير 

حمير»  چون  خفته  خوش  تو  و  شمرد    همي 

  )١٠٢(ديوان: 

ويژگي  باريكاز  وجود ظرافت،  طنز،  اساسي  بيني و  هاي 

البتّه «نازك خيالي و حاضرجوابي» دقّت در موضوع است كه 

ظرافت    )٢٤:  ١٣٨٦فولادي،  ( طنز  دهندة  تشكيل  اركان  از  نيز 

ناصرخسرو، حقايق  ده ششناخته  ابيات قصايد  از  برخي  در  اند. 

مي بيان  مكتومي  و  ديد  مغفول  از  شاعر،  زمانة  در  كه  شود 

بسياري دانايان هم پوشيده و پنهان مانده است. وي كه خود را  

داند،  شيعي و مريد خليفة فاطمي و فرزند پيامبر و آل نبي مي

د ازنظر پيامبر آزار و اذيتّ شدنش را به دست متعصبّاني كه خو

با تأثيرپذيري از   إِنَّ  :  حجر  ٣٥آية  ملعون و مطرود هستند،  «وَ 

»؛ استهزاي باظرافتي را با شگرد طنز  عَليَكَْ اللَّعْنةََ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

  آفريند: مي

من  كشتن  را  تو  محمّد  دين    «به 

محمدّ» لعين  اي  حلال  شد    كجا 

  )١٣٠(ديوان: 

طاغوتياني   را  زمان  نبي ميظالمان  دين  به  كافر  كه  داند 

 » ورِ  هستند:  النُّ مِنَ  یُخْرِجُونَهُمْ  اغُوتُ  الطَّ وْلِیاؤُهُمُ 
َ
أ کَفَرُوا  ذینَ  الَّ وَ 

ارِ هُمْ فیها خالِدُونَ  صْحابُ النَّ
َ
ولئِکَ أ

ُ
لُماتِ أ ود را از  » و خإِلَی الظُّ

گويد: اگر تو به من و امام من كه  آل نبي دانسته و روبه آنان مي

اولياي   كه از  تو  به  نيز  من  دشمني،  و  كافر  هستيم  نبي  آل  از 

  طاغوتي، كافرم:

كافري  نبي  آل  به  تو    «اگر 

كافريم»  ما  نيز  تو  طاغوت    به 

  )٥٠٥(ديوان: 

  

تشكيل مخاطب  اجزاي  و  طنزپرداز  «موضوع،  طنز  دهندة 

و ازآنجاكه موضوع طنز، موضوعي  )  ٣١: ١٣٨٦فولادي، (است» 

به سمت  انساني است و اين موضوع است كه «طنز را بيش  تر 

در شعر ناصرخسرو    )٣٣(همان:  »  .دهدمسائل اجتماعي سوق مي

كه   است  موضوعي  زمان،  حكّام  گويش  و  منش  روش،  نيز 

شده تا با شگردي طنزآميز و به نوع هزل،    دستماية ناصرخسرو

گاه براي اصلاح و گاه براي تخريب مخاطب، از آن استفاده 

اين   كاربرد  با  را   ... و  اعتقادي  سياسي،  ديني،  مسائل  و  كند 

به   توجّه  با  كند. وي  بيان  أَلَّذِينَ  صف  ٢آية  اسلوب  أَيُّها  «يا   :

كّام جور، كه خود را جانشين  آمَنوُا لِمَ تَقوُلوُنَ ما لا تفَعَلوُنَ». ح

-دانند، ميپيامبر و حكومت خويش را مبتني بر دين و قرآن مي 

گويد: وقتي عمل تو مانند عمل پيامبر (ص)؛ و علي (ع) نيست،  

خواني و نام آنان را بر  پس چرا بيهوده خود را محمّد و علي مي

گذاشته  مي خود  او  طنزآميز  سخن  اين  و  جهت  اي  در  تواند 

  مل و گفتار مخاطب باشد: اصلاح ع
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نكني ار  علي  و  محمّد    «فعل 

علي» و  محمّديِ  گويي  چه    خيره 

  )٥٠٠(ديوان: 

وصف   در  دوزخ  آيات  از  عميق  دركي  با  ناصرخسرو 

دوزخيان و عذاب ايشان، خطاب به آناني كه راه كفر را پيموده  

و مروّجين   به دين  و از حق فاصله گرفته تا جايي كه عاملان 

  ٣٦آية كشند و با نگاه به مضمون قرآني در مي مذهب شيعه را 

  گويد:إلَِّا مِنْ غِسْلِينٍ»؛ مي طَعَامٌ: «وَلَا الحاقّه

غسلين  خوردن  به  فردا    «ليكن 

مهماني»  بزرگ  را  مالك  مر    پس 

  )٦٠(ديوان: 

شيوة   اصلاح  جهت  در  شاعر  طنزآميز  گفتار  لحن  اين 

  رفتاري و اعتقادي مخاطب است. 

  

  تأويل: شگرد . ٧

گونه  كردن،  درك  و  به  فهميدن  كه  است  شناختن  از  اي 

- گيري آن به قرن نوزدهم ميصورت علمي نوين، سابقة شكل

هاي تفسير متون  رسد. البتهّ تا قرن نوزدهم تنها از قاعده و شيوه 

شده كه هر يك  ديني، فلسفي، هنري و حقوقي سخن گفته مي 

ت. شايان ذكر است كه  مسبوق به سابقه بوده اساز اين مباحث،  

است»   موقوف  آن  تفسير  به  متن  فهميدن  (مجتهد  «معناي 

؛ چون معناي هر متني، واقعيّت پنهان شده  )١٥:  ١٣٧٥شبستري،  

گردد. در زيرساخت متن است كه با تفسير و توضيح آشكار مي

انجامد، به وسيلة آن از مخاطب  در تفسير متن كه به تأويل مي

مي يخواسته  به  تا  به  شود  كه  برسد  واقعيّتي  يا  و  حقيقت  ك 

ايضاحي شكل و  ايجابي  اخطاري،  اخباري،  استدلالي،  هاي: 

است. «استدلالي، هدف آن دادن يك نگرش به مخاطب است.  

آن   هدف  اخطاري،  است.  ساختن  باخبر  آن  هدف  اخباري، 

است.   خاص  مورد  و  پديده  يك  به  مخاطب  كردن  متوجّه 

به وسيلة مخاطب است    ايجابي، هدف آن تصديق يك حقيقت

پديدار   يك  فهم  به  مخاطب  رسيدن  آن  هدف  ايضاحي،  و 

اي است در  اين موارد هركدام ابزار و وسيله   )٢٦(همان: » .است

اصلي   محور  بايد  البتّه  و  گوينده  موردنظر  معناي  فهم  جهت 

سخن گوينده كه سخن گرد آن نظم يافته است، شناخته گردد  

  و سخن دريافت شود.تا معني دروني و تأويلي متن 

شود كه در  در متون ادبي نيز عبارات و اشعاري ديده مي 

نظر مي به  با دقّت در معني ابتداي امر، تك معنايي  امّا  رسند؛ 

و باطن آن مي پنهاني  شويم. درك معناي متن، متوجّه معناي 

پوشيدة متن، نشان دهندة شيوة بيان شاعر و ميزان تسلّط او در  

اربرد صنايع شعري و قواعد بياني است. به  گزينش واژگان، ك 

پيش كنندگي،  تأويل  فعّاليّت  «يكجانب  و  داوريعلاوه  ها 

  )١٦(همان:  هاي مخاطب پيام يا تأويل كننده است»  انگاشتپيش

متني كه خوانده ميعبارتبه  نگاه فردي  ديگر،  در  شود شايد 

  تك معنايي باشد ولي در نگاه ديگري، مرموز و داراي معناي 

  باطني.

شود، نتيجة كار ذهن و بالطبع  هر اثر هنري كه آفريده مي 

ضمير ناخودآگاه مؤلّف و نويسنده است كه دانسته يا ندانسته  

شناختي و  هاي شخصيّتي، تفكّري، ذهني، كاركرد جامعهجنبه 

برد و خواننده با خواندن آن اثر،  ... خود را در آن به كار مي

بيند و مخاطب، گاه همراه با اثر  ا ميجانبه از مؤلّف ركاري همه

مي نويسنده  زمان  به  بر  نويسنده  دوره  آن  واقعيّات  و  رسد 

  شود. مخاطب ملموس مي

چيره   شعراي  از  كه  ناصرخسرو  است  ادب  عالم  دست 

تبحّري خاص و تسلطّي ويژه در تأويل دارد. اين هنر وي نشان  

نه  و  است  بياني  ابزار  و  زبان  بر  او  سلطة  و  تندهندة  دانش  ها 
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شود، بلكه اثر وي به يك اثري بديع و  بيني او آشكار ميجهان

كشف معناي   گردد. ازآنجاكه هدف تأويل،برجسته مبدّل مي

دروني متن است و تسلّطي كه ناصرخسرو در علوم و مضامين  

طیعُوا  «   :نساء  ٥٩آية  قرآني دارد، با استناد به  
َ
ذینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
یا أ

مْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في 
َ ْ
ولِي الأ

ُ
سُولَ وَ أ طیعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ وهُ  شَيْ   اللَّ ءٍ فَرُدُّ

هِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ ذ  سُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ هِ وَ الرَّ لِکَ خَیْرٌ وَ  إِلَی اللَّ

ویلاً 
ْ
حْسَنُ تَأ

َ
»؛ بر تأويل و پرداختن به سخناني كه نياز به تأويل  أ

  كند:دارد، اشاره مي

را  جهودان  كه  طلب  كن    «تأويل 

نونست  بن  يوشع  پند  قول    اين 

جهل و  مار  برگزيدة    تأويل 

افسونست  نادره  هوشيار    اي 

ترسايي  شب  در  حق    تأويل 

و   عيسي  چراغ  و    شمعونست»شمع 

  ) ٢٥٧(ديوان: 

توسّط   هابيل  شدن  كشته  داستان  به  توجّه  ناصرخسرو 

مهم مي  اين  به  تأويل  از شگرد  استفاده  با  كه  برادرش  پردازد 

نيّت،  رفتن  بين  از  باعث  گناه    حسد  كارهاي  انجام  و  عمل 

ببرد، درميمي به اصل اين داستان پي  انسان  يابد  شود و وقتي 

شدن هابيل به وسيلة قابيل نيست؛ بلكه    كه اين قصّه، صرفاً كشته 

بايد با تأويل به اصل و فايدة آن نگريست كه خلوص در عمل،  

پاك كردن دل از حسد و خبث طينتي است كه سبب پذيرفته  

هايي  گردد؛ بنابراين قرينهشدن عمل انسان در درگاه الهي مي

:  مائده  ٢٧آية  در سخن شاعر نهفته است كه با دستمايه ساختن  

حَدِهِما وَ  « 
َ
لَ مِنْ أ با قُرْباناً فَتُقُبِّ  ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

َ
وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأ

لُ  ما یَتَقَبَّ کَ قالَ إِنَّ قْتُلَنَّ
َ َ
لْ مِنَ الآْخَرِ قالَ لأ قینَ لَمْ یُتَقَبَّ هُ مِنَ الْمُتَّ ؛  »اللَّ

  شود:سخن تأويلي او بر خواننده آشكار مي

را آدم  مر  دو  بود  پسر    كه 

هابيل  كهترش  و  قابيل    مه 

بگزيد  ما  خداي  را  كهين    مر 

هابيل  حسد  بدين  بكشتش    تا 

چيست؟  فايده  و  نفع  قصّه    اندرين 

تطويل» اين  بفكن  و  آن    بنماي 

  )١٢٣(ديوان: 

قصايد   ابيات  از  برخي  تأويل  در  ناصرخسرو، چندگانگي 

گردد تا باعث تأمين امنيت،  شود و اين امر، سبب ميديده مي

بارآوري متن و غناي معنوي كلام شاعر شود و متن را از حالت  

خمودي و محدود بودن بيرون آورد. براي مثال، شاعر با عنايت  

لَقَدْ جاءَهُمْ  «:  عنكبوت  ٣٩آية  به   وَ  وَ هامانَ  فِرْعَوْنَ  وَ قارُونَ وَ 

رْضِ وَ ما کانُوا سابِقینَ   مُوسی
َ ْ
الأ فِي  فَاسْتَکْبَرُوا  ناتِ  آیة  بِالْبَیِّ »؛ و 

إِلی «نساء:    ۱۶۳ وْحَیْنا 
َ
أ کَما  إِلَیْکَ  وْحَیْنا 

َ
أ ا  مِنْ    إِنَّ ینَ  بِیِّ النَّ وَ  نُوحٍ 

إِلی  وْحَیْنا 
َ
أ وَ  وَ    بَعْدِهِ  یَعْقُوبَ  وَ  إِسْحاقَ  وَ  إِسْماعیلَ  وَ  إِبْراهیمَ 

سْباطِ وَ عیسی 
َ ْ
   الأ

َ
وبَ وَ یُونُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَیْمانَ وَ آتَیْنا داوُدَ  وَ أ یُّ

كند  اي به پادشاه و ظالم زمان موسي و هارون مياشاره  »؛ زَبُوراً 

  داند: و خليفة عباسي را همانند هامان مي

شود  كي  كوته  تو  از  ستمكار  هامان    «دست 

كني؟  هارون  بر  خطبه  ايمان  شهر  اندر  تو    چون 

  )٢٧(ديوان: 

اي سازندة هنر و يا منطق سخن نمادين و تمثيلي هنري  رازه

مي ظاهر  از سطح  ذهن  شدن  دور  باعث  عناصر  كه  يا  و  شود 

رساند، همگي سبب  بديعي كه متني را به چالش و كندوكاو مي

ها برسيم. شوند كه با تأويل، به حقيقت پيوند خورده با آن مي

(استعار بديعي  و  بياني  با تلفيق مباحث  و  ناصرخسرو  تلميح  ه، 

داند كه گرچه در  اقتباس) هم به نوعي حاكم زمانه را بت مي

شوند، امّا  ظاهر پرستش و يا بانام «لات» و «عزّي» خوانده نمي 

  –  ١٩آيات  همگي ناگزير از اطاعت آنان هستند و با عنايت به  

ی«گويد:  ، ميسورة نجم  ٢٠ تَ وَ الْعُزَّ یْتُمُ اللاَّ
َ
فَرَأ

َ
الِثَةَ    *أ وَ مَناةَ الثَّ

خْری»
ُ ْ
  :الأ
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مي«اين پسركه  اي  بتانند    بيني 

لات»  و  عزِ  نامشان  نامد    گرچه 

  )٣٢٤(ديوان: 

تأويل، راهي است براي شناخت، درك و فهم موضوعي  

جهت يك نسبت دروني  گيرد. ازاينكه مورد شناسايي قرار مي

قراين در  و دوسويه بين موضوع و محمول وجود دارد و وجود  

مي باعث  متن  و  گري، سخن  تأويل  كنش  قلمرو  در  تا  شود 

چندگانگيشباهت  تأويل،  با  خورده  پيوند  حقايق  در  ها،  ها 

قدر تأويل و يا حتّي تضادها هم آشكار گردند؛ بنابراين «همان 

و   تفسير  تعبير،  در  دارد،  وجود  تنوع  چيزها  «حضور»  در  كه 

آن  اعتبارهاتأويل  گسترة  در  يعني  شناسايي  ها  نيز  و  ها 

  )٦٨: ١٣٧٥مجتهدشبستري، (» .چندگانگي، حاكم اصلي است

از قصص قرآني، داستان خواب حضرت ابراهيم (ع) در   

قرباني كردن پسرش اسماعيل است كه با قبول امر الهي، اقدام  

اين عمل مي آمده در  به  كاربرد مضمون قرآني  با  و  آية  كند 

ری «:  صافات  ١٠٢
َ
ي أ عْيَ قالَ یا بُنَيَّ إِنِّ ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ فِي الْمَنامِ   فَلَمَّ

ذْبَحُکَ فَانْظُرْ ما ذا تَری 
َ
ي أ نِّ

َ
بَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُني   أ

َ
إِنْ    قالَ یا أ

هُ  ابِرینَ شاءَ اللَّ »؛ ضمن آشنا كردن خواننده با اين واقعة   مِنَ الصَّ

مي اشاره  و  تاريخي،  خداپرستي  راه  سر  بر  كه  چيز  هر  كند 

شود؛  حقيقت قرار گيرد، توسّط ابراهيم (ع) سربريده و نابود مي

چراكه او اگرچه مهر فرزند را در دل داشت و هم بندة خالص  

وي مهر حق  گنجند،  دل نمي خدا بود، چون دو دوست در يك

را برگزيد و دل از فرزند بركند و با اين مضمون قرآني، خود  

را مانند ابراهيم مي داند كه بايد هرچه در برابر حق و سخنان به  

  حق او قرار دارد، سر ببرد: 

قربان ز  و  براهيم  حال  از  كن    «انديشه 

سر» پسر  ز  برّد  كه  براهيم  عزم    وان 

  )٥٠٧(ديوان: 

د  به  نظر  با  كه  يا  ابراهيم  حضرت  پدر  بتگر  آزر  استان 

سازي مشهور در آن عصر بود و  دست و بت تراشي چيره سنگ

بت  به  را  او  حق،  به  نبي  ابراهيم  دعوت  برابر  پرستي در 

  وَ إِ : « انعام  ٧٤آية  خواند، با استناد به  فرامي
َ
بیهِ آزَرَ أ

َ
ذْ قالَ إِبْراهیمُ لأِ

راکَ وَ قَوْمَکَ في 
َ
ي أ صْناماً آلِهَةً إِنِّ

َ
خِذُ أ خود را مانند  »؛ ضَلالٍ مُبینٍ  تَتَّ

خواهد  ابراهيم (ع) دانسته و خليفة وقت را آزر بتگر كه از او مي

و   عباسي  خلفاي  اعتقادات  و  بردارد  دست  واقعي  حقيقت  از 

داند كه حكّام همه  سنگ و صنم مي  تركان سلجوقي را همان

فرمان آن  از  اطاعت  به  مجبور  كرده را  ميها  و  گويد  اند 

خواند، تو هم  پرستي فراميگونه كه آزر، ابراهيم را به بت همان

آن   به  مرا  و  خداست  دستورات  از  غير  رفتارت  و  اعمال  كه 

  خواني، مانند آزر بتگري: مي

سنگي  به  تو  و  مرا  خواند  صنم  به    «آزر 

آزر» تويي  حقيقت  به  پس  مرا    امروز 

  )٥١٣(ديوان: 

مي ديگر  جاي  به  در  را  الهي  غير  انديشة  هركسي  گويد 

طور كه آزر بتگر  مردم اجبار كند، فكري آزرگونه دارد و همان 

مورد نفرين و طرد شدن از سوي ابراهيم قرار گرفت، تو نيز با  

  گيري: ميپرستان قرار  ات مورد نفرين من و حقاوامر آزرگونه

فكرت آزر  ز  كسي  عزم  اين  كردي    «گر 

بتگر» آزر  بر  كس  هر  كندي    نفرين 

  )٥٠٧(ديوان: 

اين   سيماي  و  است  اسماعيلي  شيعة  ناصرخسرو  مذهب 

مذهب در ديوان او كاملاً آشكار است. اسماعيليه را اهل تأويل  

اند و «اسماعيليان معتقدند قرآن و شريعت را تفسير باطن  دانسته 

تأويل علي   يعني  خاندان  فقط  و  كرد  ميبايد  كه  توانند  اند 

ميعهده  نقل  پيغمبر  از  حديثي  و  شوند  تأويل  كه  دار  كنند 

تأويل است تنزيل و علي صاحب  »  .فرموده است من صاحب 
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پرورش  )٥٠٨  –  ٥٠٧:  ٢٥٣٥(محقق،   كه  اين  ناصرخسرو  يافتة 

آية  با تأسّي از عقيدة اسماعيليه و با تأثيرپذيري از  مذهب است،  

مِنهُ  عمرانآل  ٧ تَشابَهَ  ما  فَيَتَّبِعوُنَ  زَيغٌ  قُلوُبِهِم  في  الَّذينَ  «فَأمََّا   :

وَ الرّاسخِوُنَ    إِلّا االلهُإِلّابتِغاءَ الفتِنَهَ وَ ابتِغاءَ تأَويلهِِ وَ ما يَعلَمُ تَأويلهَُ 

فيِ العِلمِ...»؛ تأويل را خاص آل رسول مي داند. هم آنان هستند  

مي انسانكه  رهنمون  توانند  واقعي  علم  به  را  علم  طالب  هاي 

شوند؛ چون فقط خاندان رسول رمزگشاي دين و تأويل گزار  

  اند:حقيقي

رسولند  آل  معتمدان  مثل  علم    «بر 

آ  اين  جز  علم  آن  سوي  ننمايد    ل»راهت 

  )٢٥٥(ديوان: 

او با تأثيرپذيري از اسماعيليان، اصل و اساس تنزيل را در  

  داند: تأويل مي

مثلست  بر  كه  آگاهيت    «نيست 

تنزيل سر  به  سر  خردمند    اي 

مگر عقل  سوي  تنزيل    نيست 

تأويل» بي  كاه  زير  در    آب 

  )١٢٣(ديوان: 

به   استناد  با  الرعد  ٢٩آية  و  عمَِلوُا  وَ  آمَنوُا  «أَلَّذينَ  صّالِحاتِ  : 

: «هذا ذِكرٌ وَ إِنَّ  سورة ص  ٤٩آية  طوُبي لهَُم وَ حُسنُ مَآبٍ»؛ و 

لَحُسنُ مآَبٍ»؛ و دستمايه ساختن حديث نبوي مبني بر   لِلمتَُّقينَ 

السلام، براي شهر علم پيامبر حكم در را دارد  كه علي، عليه اين

االله   كه طبق سخن رسول، صلي  اسماعيليان  و همچنين عقيدة 

-السلام، صاحب تأويل است، همة خوبيو آله، علي، عليه عليه  

- ها را فقط براي كساني ميها و بهترين باقي ماندني ها، خوشي 

السلام،  داند كه در شهر علمي هستند كه درِ آن شهر، علي، عليه 

است و چون هم مذهب خويش را شيعه و هم خودش را عالم  

م نبوي و علوي  داند كه سيراب شده از آبشخور علعلم دين مي

  است، پس رستگار دنيا و عقبي است و داراي حسن مآب: 

است علي  او  درِ  كه  آن  علوم    «شهر 

مُثاب» مآب  و  مسكين    مسكن 

  )١٤٢(ديوان: 

از نظر او هركسي كه در تنزيل، بدون تأويل باشد اعور در  

  دين است: 

مثل  و  رمز  همه  را «اين    ها 

است پيغمبر  خانة  اندر  جمله    كليد 

مبار است اين  حيدر  در  را  خانه    ك 

شوند  در  راهِ  ز  در  خانه  به    گر 

رفت  تأويل  بي  تنزيل  بر  كه    هر 

است» اعور  دين  در  راست  چشم  به    او 

  )٣٤(ديوان: 

ناصرخسرو در ادب فارسي، پيوند دهندة مذهب با اخلاق  

اي است  جهت «در زبان فارسي، نخستين گوينده است و ازاين 

(اسلامي ندوشن، اده است»  كه شعر را در خدمت فكر اخلاقي نه

؛ اگرچه شعرايي چون رودكي و فردوسي حامل پيام )٣١:  ٢٥٣٥

بينيم كه  «فكر» در شعرفارسي هستند، امّا در شعر ناصرخسرو مي

انديشه،   اين  بدون  كه  اوست  انديشة  درخدمت  ابزاري  شعر، 

گردد. از ديدگاه اهل ادب،  ارزش و اعتبار شعر شاعر كم مي

صناي كاربرد  «از  حتّي  كه  است  منظور  بدان  نيز  شاعر  لفظي  ع 

طريق زيبايي و موزونيت، سخن به مدينة اخلاقي خويش كه  

نزهتگاه روح است و تنها مكاني است كه به سير وتوقفّ مي 

يابد.»   راه  همراه   (همان)ارزد،  ناصرخسرو،  كردن    سعي 

تنها  روشن  شاعر،  اين  شعر  در  است.  واقعي  دينداري  با  بيني 

شوند؛ بلكه  خلفاي عباسي مورد سرزنش واقع نمي   حاكمان و يا

اند؛ چون ناداني آنان و تبعيّت  ايرانيان عوام نيز سزاوار نكوهش 

محض و كوركورانه ي ايشان باعث رشد ظلم و ترويج باطل  

  شد: 
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حكمت اسرار  نيست  سزا    «ازيرا 

را» رهبران  بي  فساران  بي  اين    مر 

  )١٠(ديوان: 

هاي جسمي و روحي و  پرهيز از پليديبنابراين علم و خرد و  

هاي او كه همگي براي شاعر جنبة عملي داشته  حتّي امرونهي 

بيني عملي و اعتقادي و آرمان  است، تشكيل دهندة بعد جهان 

و دستاويز ساختن  فيل  آيات سورة  از  آگاهي  با  وي  اوست. 

مضمون قرآني داستان حمل سپاه ابرهه به كعبة شريف: «أَ لَم 

كَي الفيلِِتَرَ  بِأصَحابِ  رَبُّكَ  فَعلََ  فِي   *فَ  كَيدَهُم  يجَعَل  أَلَم 

تَضليِلٍ» كه باعث نابودي آنان توسطّ پرندگان ابابيل با سنگ  

أَبابِيلَ طَيراً  علََيهِم  «وَأَرسَلَ  شد:  مِن    *سجّيل  بِحجِارَهٍ  تَرمِيهِم 

كنايي    ) ٤  –  ١فيل:  ال(سجِِّيلٍ»   مفهوم  ترديد  بي  كعبه  «چون  و 

اطاعت  )٣٢:  ٢٥٣٥اسلامي ندوشن،  (د»  دار به صورت تأويلي،  ؛ 

- اش را مانند همراهيان و سپاه ابرهه ميكوركورانة مردم زمانه

مي  باعث  خويش  ناداني  دليل  به  كه  نابودي  داند  به  تا  شوند 

  برسند و با سجّيل ناداني به پرتگاه نابودي بروند: 

ناداني  به  مگر  مردم    «هيچ 

زند   كي  خويش  سر    سجّيل؟»به 

  ) ١٢٣(ديوان: 

به   استشهاد  فيل  ٢  –  ١آيات  با  از  ،  سورة  مخاطبان خويش 

مي قرار  خطاب  مورد  را  عوام  ميجمله  اگر  كه  خواهي  دهد 

مراجعه   فيل  سورة  به  بايد  كيست،  كعبه  تخريب  قاصد  بداني 

داني، رهرو  كني و اگر تو از تفسير و تأويل اين آيه چيزي نمي

. پس بايد بداني كه از چه كسي تبعيّت  باطل و ابرهة زمان هستي

گردي تا ابرهة زمان،  كني؛ چون با ناداني خويش باعث ميمي

  قصد نابودي كعبة روح تو را بكند:

مي  را  خراب «كعبه  كرد  خواست    كه 

تفصيل  بده  را  الفيل    سوره 

كيست  بر  مثل  اين  كه  نداني    گر 

پيل»  ملعون  طريق  بر    بروي 

  )١٢٣(ديوان: 
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      مقاله پژوهشي 
      

    واكاوي ابعاد تأثيرپذيري ابن زيدون از قرآن كريم 
   

  ٣سارا منصوري ؛٢ولي اميدي پور؛ *١طيبه سيفي
  ، تهران، ايران.دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشكدة ادبيات و علوم انساني،دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي ١*
  . ارشد زبان و ادبيات عربي ي كارشناسآموختة دانش ٢ 

  .ارشد زبان و ادبيات عربي يكارشناسآموختة دانش ٣

  

      
 اطلاعات مقاله     چكيده 

كانون    ،(ص) از همان آغاز نزول پيامبر جاودانبرترين پيام خداوند و معجزة  عنوان به قرآن كريم، 
شاعران براي    ويژه به اش همواره اهل هنر،  بلاغي و هنري  توجه مسلمانان بوده است و به علت اعجاز

ي شاعران و اديبان به آيات نوراني  اند. توجه ويژه برده   هاي خود از آن بهره انتقال مفاهيم و انديشه 
اين كتاب و معارف و مباني و احكام دلپذير آن بستري را فراهم كرده است تا شاعران و نويسندگان  

مبذول هاي زيادي را ن كوششهاي اعجاز آهاي هنري و جلوه زيبايي ة مسلمان براي نمايش دوبار
تحرير درآورند. با توجه به تأثيرپذيري زياد شاعر    ة هاي فراواني را به رشت و تأليف و تصنيفداشته  

آن  زيدون،ابن    عرب بر  حاضر  پژوهش  توصيفياند  نگارندگان  روش  با  اين تحليلي،    -تا  ميزان 
در  بدين منظور  بررسي قرار دهند.  تحليل و  اندلسي مورد    اين شاعر تأثيرپذيري را در ديوان اشعار  

 ي اي، گزارشي (مضموني)، تلميحي، تصويري و سبكاين پژوهش انواع تأثيرپذيري واژگاني، گزاره 
است كه شاعر گاه   نتيجه پژوهش بيانگر ايناي) شاعر مذكور از قرآن كريم ارائه خواهد شد. (شيوه 

- عنوان رمزي براي انتقال مفاهيم خويش مدد ميو گاه به   طور صريحاز آيات و عبارات قرآني به 
  برد. هايي از دوران زندان خويش بهره ميگيرد. همچنين از تصاوير قرآني براي ترسيم صحنه 

 دريافت مقاله:   

  ١٣٩٩  مهر ١٢

  پذيرش نهايي: 
  ١٣٩٩بهمن  ١٨

  

  كليدي:واژگان   
كريم تأثيرپذيريقرآن  از    ، 

  ابن زيدون. اشعار ، قرآن

 
  نويسنده مسئول  *

  t_seyfi@sbu.ac.ir پست الكترونيك نويسندگان:

  استنادهي به مقاله:
اول  ة  ، شمارششم.سال    هاي قرآني در ادبيات، پژوهش  ةفصلنامدو  ابعاد تأثيرپذيري ابن زيدون از قرآن كريمم، واكاوي    ).١٤٠٠( پور، ولي؛ منصوري، سارا  اميدي  طيبه؛ ،  سيفي

 . ٦٤- ٤٧). صص ٩پياپي (
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  ٢٣٨٣- ٣٩٦٣شاپاي الكترونيكي: 

 ات يادب در  ي قرآن  يهاپژوهش ة دوفصلنام
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  . مقدمه١

گيري و اثرپذيري شــاعران عرب از قرآن كريم به  بهره   ةپيشــين

گيري از قرآن در شعر اي كه بهره گونهرسد، بهصـدر اسـلام مي

ــت و حرمـت   ــروده بـه دليـل قـداسـ هـاي مـذهبي و معنوي، بـه سـ

اعران نيز گونه ت ميشـ يد و سـخن آنان اي حرمت و قداسـ بخشـ

د ه ديـ ه بـ اه مي  ة را براي مردمي كـ ه قرآن نگـ ت بـ د  حرمـ كردنـ

ــاعرانســاخت. ازاينتر ميتر و ارجمندمقبول گاه  عرب رو ش

به   ياقصـد اسـتناد و اسـتشـهاد و  قصـد تبرّك و تيمن و گاه بهبه

هاي خود را با گوهر تابناك  و عقيدتي سـروده دلايل سـياسـي  

تند، بهآيات قرآني مي انهگونهآراسـ پذيري از هاي اثراي كه نشـ

هاي اين كتاب آســماني را در اشــعار فراواني از شــاعران ســده 

و عصــر انحطاط و حتي در مختلف بخصــوص عصــر عباســي 

  توان يافت. ميدوره معاصر نيز 

ه درن متون، خونظريـ اه متون ادبي و خواه متون پردازان مـ

اند آنان مدعي  دانند.ادبي را فاقد هرگونه معناي مسـتقل ميغير

ــبكـه ه شـ ا را بـ اي از روابط متني وارد كـه، «عمـل خوانش مـ

ا معـاني مي ا يـ ــف كردن معنـ كنـد. تـأويـل كردن يـك متن، كشـ

اينان ).  ٥: ١٣٨٠آن، درواقع رديابي همان روابط اســـت» (آلن،

بينـامتنيـت  چنين رابطـه ميـان امنـدمي  متن را  از نگـاه آنـان  .  نـ

ــف ــت كه نگرش «بينامتنيت از كش ــتم اس هاي بزرگ قرن بيس

دهد و به  ها ارائه ميعناصـر كهكشـان متن  ةرابط  ةنويني در زمين

ان ة ميـ اذبـ ل و جـ امـ ك پردازد. همواره متنمتني ميتعـ ا در يـ هـ

:  ١٣٩٠(نامور مطلق، شـوند»  اي با يكديگر خلق ميارتباط شـبكه

١٠(  

ه  ــعـار خود بـ ــي در اشـ ــاعر پرآوازة انـدلسـ ابن زيـدون شـ

 ارتباط با بيكه   هاي متنوعي، از قرآن تأثير پذيرفته اسـتشـيوه 

ــيم هبنـدي  تقسـ ت  نظريـ انواع بينـامتنيـ پردازان مـدرن در مورد 

اليم و آموزه  ــت، او تعـ هـاي ديني را فرا روي خويش قرار نيسـ

ســو و هاي قرآن از يكيري از الفاظ و واژه گدهد تا با بهره مي

ــه ــعـارش ه ـانـديشـ ه اشـ ــوي ديگر بـ اي والا و ارزنـدة آن از سـ

ــد و بر دلجاودانگي و قداســـت ويژه  وجان خواننده اي ببخشـ

اختن   ــنـ ه شـ ه بـ ــتـ ه وابسـ اهيم شـــاعرانـ أثير بگـذارد. درك مفـ تـ

ها يا عواملي هاي به وجود آورندة آن اسـت، شـاخصشـاخص

ان دهندة  امين و محيط   كه نشـ وجود ارتباطي عميق بين آن مضـ

  پيرامون شاعر است. 

ياسـي، اقتصـادي، و شـاخص هايي مانند؛ موقعيت فردي، سـ

ــاعر همواره از م ــلي آفرينش و لفهؤحتي جغرافيايي ش هاي اص

اعرانه به شـمار مي  در اين مقاله با بررسـي آيد.ابداع مضـامين شـ

ال دون و مطـ هديوان ابن زيـ ــي ـ  عـ ــخصـ ت و تحولات پيرامون شـ

 موضــوعاتينوع نگرش شــاعر  به  تلاش شــد تا زندگي شــاعر 

ــي ــياسـ ــق، طبيعت، تحولات سـ در و...   نعمتانولي،  چون عشـ

 گيردمورد پژوهش قرار   وي مفاهيم و مضـامين شـعري  يلالابه

ــامين در دو  و به نقش قرآن كريم در آفرينش و القاي اين مض

. لذا  پرداخته شوددورة زندگي شاعر، يعني قبل و بعد از زندان  

هاسـت كه پژوهش حاضـر درصـدد پاسـخگويي به آن يسـؤالات

 اند از: عبارت

دون  -١ ــيوه   ابن زيـ ه شـ ه چـ ايي  بـ ه   از قرآن كريمهـ ام گرفتـ الهـ

 ؟است

ــتفاده از مفاهيم و الفاظ قرآني رويكرد ابن زيدون   -٢  در اسـ

  ازآن، چگونه بوده است؟ در زندان و پس

  

  پيشينة تحقيق . ٢

، عنوان يكي از شـــاعران برجســـتة عرببه  ،اشـــعار ابن زيدون

همواره مورد توجه محافل علمي و ادبي بوده اسـت، بخصـوص  

او از منظر تأثيرات قرآني مورد بررســي قرار گرفته و   ليرســا

باره نوشـته شـده اسـت. همچنين الات فراواني دراينكتب و مق
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جويان ي افكار و به شـرح،  نامهدر قالب پايان  يدانشـ حال و بررسـ

  اند. آثار او پرداخته

و  حالاي تحت عنوان «شرحنامهمرضيه مرتضوي در پايان

آزاد   اه گشدر دان ١٣٨٣سالبه  دون»  زي كار و آثار ابناف سيررب

   ي انس ـان لومو ع اتيادب ده كش ـ، دانزيرك م رانهد ت، واحيلاماس ـ

ه    ــمعرفي ابن زيـدون، ببـ او   منثور و منظومار ار و آثكاف  يررسـ

و آثار او نوشـته    مقالاني نيز پيرامون شـخصـيتپرداخته اسـت. 

ية،   ة أندلسـ ت از جمله: مقالة «دراسـ ده اسـ ة الكبري بين شـ البطشـ

ــي   اسـ ان الفـ دالرحمـ ار»، عبـ ه المجمع ابن زيـدون و ابن عمـ (مجلـ

ــماره ؛ در اين مقاله به  ه.ق)١٤٠٢، ربيع الأول  ٣٩العلمي العراقي، شـ

ابعاد شـخصـيتي و فردي ابن زيدون و همچنين حوادثي كه در 

نده با بيان  ت و نويسـ ده اسـ اره شـ دوران وزارت او رخ داده، اشـ

ــيحـات و دلاي ــيســـة  توضـ اع از شـــاعر در برابر دسـ ه دفـ لي بـ

ــنديده  ــفات پس اي كه براي دولتمردان پرداخته و با توجه به ص

ايـت ويژه  ام وزارت و عنـ ــمرده، او را لايق مقـ ابن زيـدون برشـ

  داند. حاكم مي

دور ابن زيدون السـياسـي و الدبلوماسـي في الأندلس  مقالة « 

ــر ملوك الطوائف دي  »،  في عصـ ــين الزبيـ د حسـ ه(محمـ  مجلـ

گونه كه از عنوان )؛ همانم١٩٩٧، سـال٤المورخ العربي، شـماره 

ياسـي و ديپلماتيك ابن  مقاله پيداسـت، در اين پژوهش نقش سـ

ــت. مقا ــي قرار گرفته اس  لةزيدون در مقام وزارت مورد بررس

مجله (السيد عبدالعزيز سالم  »،  معالم قرطبة في شعر ابن زيدون« 

ة م ـ ــلامیـ ــات الاسـ ــري للـدراسـ ــمـارهالمعهـد المصـ ، ۲۲دیـد، شـ

ــال ــانهم۱۹۸۳س ــت تا نش ــده اس ــعي ش ها،  )؛ در اين مقاله نيز س

ــوم، فرهنگ و زيبايي ها و طيبعت قرطبه و همچنين آداب، رس

عار ابن زيدون  هر از خلال اشـ مشـخصـات اجتماعي مردم اين شـ

نعمتي قزويني و   همچنيناسـتخراج و مورد بررسـي قرار گيرد. 

ــني  ــعـار ابن زيـدون بـا قرآن  روابط بينـامتني«  ةدر مقـال ـمحسـ اشـ

)  ه.ش ١٣٩٤، سـال٢٢فصـلنامه مطالعات قرآني، شـماره » (كريم

اند به تبيين برخي از اشـكال بينامتي قرآني در اشـعار سـعي كرده 

ــاعر بپردازنـد؛ نگـارنـدگـان مقـالـة مـذكور در اين پژوهش  اين شـ

اشـعار ابن زيدون را تنها از منظر تاثيرپذيري تلميحي، واژگاني 

ــاره و گزاره  ــاير ابعاد تاثيرپذيري اش ــي كردند و به س اي بررس

بـا پژوهش پيش روي  ــر  لـذا تفـاوت مقـالـه حـاضـ نكردنـد. 

شـوقي ضـيف نيز در  خوانندگان جامعيت و شـمول آن اسـت.

ث پيرامون ابن  ه بحـ دون» بـ اب «نوابغ الفكر العربي؛ ابن زيـ كتـ

زيدون اندلســي و نبوغ وي پرداخته اســت.. از آنجا كه اشــعار 

آن گونه كه تاثيرات قرآني و قرآن  ارتبـاط بازيدون از منظر ابن  

در اين پژوهش سـعي مورد پژوهش واقع نشـده    شـايسـته اسـت

ت   ده اسـ عار شـ براي يافتن ردپاي آيات و عبارات قرآني در اشـ

با دقت بيشـــتري مورد بررســـي قرار ديوان شـــاعر ،ابن زيدون

اط براي   ــتري از اين ارتبـ اد بيشـ اوي گيرد و ابعـ ب واكـ اطـ مخـ

  شود.

 

  درآمد. ٣

 ،ابن زيدون  گواه اين اســت كههاي تاريخ ادبيات عربي كتاب

ــاعران شــرقبه ــاعر تواناي اندلســي با تقليد از ش  عنوان يك ش

توانسـت با كسـاني   ،مانندشو ابداعات و ابتكارات بي ياسـلام

ه   ــطح قرار بگيرد و حتي بـ ك سـ احظ در يـ چون بحتري و جـ

د آنب گردق ـبحتري غرب مل اننـ ه همـ انـ ــفـ أسـ ا متـ ا مورد د. امـ هـ

ــعري او كمتر پرداختـه قرار نگرفـتتوجـه محققـان     و بـه آثـار شـ

 ،شـود، از اينجاسـت كه اهميت موضـوع تحقيق مشـخص ميشـد

ه ت براي نماياندن گوشـ اي هرچند كوچك چرا كه تلاشـي اسـ

هاي شـــاعرانة ابن زيدون. هدف از تحقيق حاضـــر از انديشـــه

 عرب عنوان يك شـاعر و نويسـندة پرآوازة همعرفي ابن زيدون ب

هاي قرآني او در لابه لاي بررسـي افكار و انديشـه  در اندلس و

عارش  دمياشـ ده اسـت. در اين تحقيق  باشـ عي شـ اس   سـ تا براسـ

ــده اســو دربارة به كارگيري مضــامين و مفاهيم  ،لات مطرح ش
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ة   دي نتيجـ ــط شـــاعر و ميزان و نحوة اين بهره منـ قرآني توسـ

 اصل شود.مطلوبي ح

 هاي تأثيرپذيري شاعران از قرآن كريمشيوه. ٣.١

ه   اثرپـذيري واژگـاني:.  ٣.١.١ ــاعر در بـ ــيوه شـ در اين شـ

ــت،  هـا و تركيـباي از واژه گيري پـاره كـار هـا وامـدار قرآن اسـ

عر خود ميها و تركيبيعني واژه  ة هايي را در شـ آورد كه ريشـ

تقيم يا غير تقيم به  قرآني دارند و مسـ اند و زبان شـعر راه يافتهمسـ

ــعر عربي نيز از آن واژه  هـا هـا و تركيـباگر قرآن نبود زبـان شـ

 بهره بود.  طوركلي بيبه

كـه بـه دو نوع اقتبـاس و حـل   :اياثرپـذيري گزاره .٣.١.٢

ــيم مي ــيوه گوينده گزاره، يعني عبارت تقسـ ــود. در اين شـ شـ

اختار عربي بي تغيير و دگرگوني گونه  هيچقرآني را به همان سـ

ــعر يا با اندك تغييري كه در وزن و قافيه ايجاد مي ــود در ش ش

 آورد.  خود مي

موني: .٣.١.٣ ي يا محتوايي، مضـ   اثرپذيري گزارشـ

صـورت ترجمه يا تفسـير در اين شـيوه شـاعر مضـمون آيه را به

 دهد. گزارش مي

در اين شــيوه شــاعر  اثرپذيري الهامي بنيادي: .٣.١.٤

گيرد و سخني س سخن خود را از آية قرآن الهام ميمايه و اسا

هنو را مي ا آيـ ا قرآن آن را بـ ان بـ ايـ ــنـ اي مرتبط ســـازد كـه آشـ

 دانند.  مي

در اين شـيوه نيز شـاعر سـخن   اثرپذيري تلميحي: .٣.١.٥

ه ة نكتـ ايـ ا ميخود را بر پـ ا اي قراني بنـ د آن را بـ ه عمـ ا بـ د امـ كنـ

ا رمزي همراه مي ه يـ ه خواننشـــانـ د كـ او كنـ د وكـ ه كنـ ده را بـ نـ

 دارد.  وامي

ويري: .٣.١.٦  ويرادر اين شـيوه شـاعر تص ـ  اثرپذيري تصـ

ــعري ــتعاره، خويش را از قرآن وام مي ش ــبيه، اس گيرد و از تش

گيرد و صــور خيالي كه در آيات قرآني مجاز و كنايه بهره مي

 ــبه كار رفته اســـت را بازآفريني مي آيات ي از ويراكند و تصـ

 .دهدقرار مي سخن خويشرا محورقرآن 

در اين گونه از   اي يا اســلوبي:اثرپذيري شــيوه .٣.١.٧

ــيوه  ــخنور يكي از شـ هـاي بيـاني بلاغي قرآن را تـاثيرپـذيري سـ

  كند.گيرد و سخن خود را به آن شيوه بيان ميبرمي

 

  ابن زيدون اندلسي  حالشرحبر كوتاه مروري . ٣.٢

وليـد احمـد بن عبد االله بن زيدون مخزومي ابن زيدون، ابو  

،شاعر و نويسنده  اواخر عصر اموي   )١٠٧٠ـ١٠٠٣ /٤٦٣ـ٣٩٤(

ــتو اوايل دورة ملوك   ــكوال،  .الطوائف در اندلس اس (ابن بش

پدرش كه از عالمـان و فقيهان بزرگ قرطبه بود در   )١٩٩٦:٢٥٩

ن الگي ابن زيدون  ١١سـ تسـ اش، ابوبكر  و جد مادري  درگذشـ

ــر ــتي او را برعهـده گرفـتمحمـد سـ دالعظيم،    .پرسـ  :١٩٥٥(عبـ

  )١٠١و ١٠٠

داس مي ــعراي انـ ارة شـ ه دربـ العـ ه مطـ پردازيم، ابن «وقتي بـ

از   )٢٢تا:(ابن زيدون، بي » .يابيمزيدون را زعيم بلامنازع آنها مي

رســد كه بســياري از نظر ميبررســي آثار ابن زيدون چنين به

بود. او در جواني با بسياري از علوم رايج آن عصـر را فراگرفته 

ياسـت دوسـت بود و با آن . ها مجالسـت داشـتمشـاهير علم و سـ

پس از آن بود كه به موسس دولت بني   )٨٣٦ :١٣٩٠ي،(الفاخور

ت و از  جهور نزديـك شـــد و از او لقـب ذوالوزارتين را گرفـ

عنوان سـفير نزد بعضـي از پادشـاهان طوائف فرسـتاده جانب او به

  شد. 

شــناســند و با اين ون را با شــعر عاطفي لطيفش ميابن زيد

نگرند. سراي اندلس است به او ميديده كه او اولين شاعر غزل
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كننـد ي ادبيـات انـدلس مطـالعـه ميو همچنين آنـان كـه در زمينـه

شـناسـند، كه اكثرا در باب رسـائل بيشـتر او را به نثر فائقش مي

ا:    .اخواني اســــت تـ ــلوب ابن  )٤٥٨ (عتيق، بي  دون در   اسـ زيـ

آورد، مخصـوصـا نگارش رسـائلش سـبك جاحظ را به ياد مي

ــاله هزليه ــخره ميرس گيرد، اش كه در آن ابن عبدوس را به س

ــاخر جـاحظ در «التربيع و التـدوير» را به   ــلوب تهكمي و سـ اسـ

  )٤٦٤و ٤٦٣ :(همان» .كندذهن متبادر مي

  

  ابن زيدون و قرآن .٢

ه دون بـ د عرب ابن زيـ عنوان يكي از شـــاعران خلاق و توانمنـ

ــت بـا توجـه و عنـايـت بـه قرآن كريم، بـه آفرينش  ــتـه اسـ توانسـ

د بپردازد و   ــمنـ اخر و ارزشـ اري فـ ــيوه آثـ ايشـ مختلف اين   هـ

ــعـار خود   ه  بـه نمـايش بگـذارد.تـأثيرپـذيري را در اشـ در ادامـه بـ

  :تأثيرپذيري خواهيم پرداخت اين بررسي ابعاد مختلف

 

  اثرپذيري واژگاني  . ٢.١

اعري با بهواژگان ماده اوليه ت كه هر شـ ها كارگيري آناي اسـ

كشــد؛ تصــور خود را از هســتي پيرامون خود به تصــوير مي

ي كه در اختيار همه ت تا با همانند رنگ در نقاشـ ان اسـ ي نقاشـ

افريننـد. ابن زيـدون نيز همـاننـد   مهـارت تـابلوي زيبـاي خود را بيـ

ا مهـارت كم  ،نقـاشيـك   ه  واژگـان  نظيريبـ بـ كـار قرآني را 

گيرد، تا تصـور خويش را از عالم هسـتي و پيرامون خود به  مي

 تختاز قبيل؛ عشـــق، نعمت،    موضـــوعاتي تصـــوير بكشـــد و

ــبر، اخلاق و...  ــاهي، صـ ــعارش قرار   پادشـ را دســـت مايه اشـ

ــيـدن اين امور دهـد. مي ــوير كشـ ابن زيـدون غـالبـا براي بـه تصـ

خ  نواژگا تانهاييتص ـو شـ طلبد. قرآني را به ياري مي  هايداسـ

ا ات قرآن  اين  امـ ه از آيـ انـ اهـ دي آگـ ه برخي از بهره منـ ا بـ تنهـ

ــر  يـك آيـه منحصـ از  يـا جزئي  و  يـا مركـب  واژگـان مفرد 

لفظ گاهي در معنا و مفهوم   ؛ بلكه اشــعار او علاوه برشــودمين

ا متن قرآن كريم ــتنـدارتبـاط   در  هم بـ وانـدن . خواننـده بـا خهسـ

خاصـي را   ةشـود كه آيرو ميروبه  واژگانياشـعار ابن زيدون با  

داعي مي دن، تـ ه عـ ل؛ الحور، الوزر، جنـ اني از قبيـ د، واژگـ كننـ

كوثر، خلق، عظيم، صــبرجميل و... ابن زيدون با آوردن چنين 

افزايد تأثير آن بر خواننده بيبر هايي در شـعرش سـعي دارد  واژه 

 ببخشد. هاي شعرش قداست و به واژه 

از آنجايي كه ابن زيدون چندي به زندان گرفتار آمد، در 

ــايـدش كـه در زنـدان در مـدح أب الحزم بن جهور  ويكي از قصـ

سـروده اسـت، از نوع نگاه ممدوح به نگاه حوريان بهشـتي تعبير 

را به رحم آورد و اميد دوباره   دل پادشاه   كند تا بدين وسيلهمي

  سرايد: چنين مي او در اين باره . به همنشيني با او را ترسيم كند

ــي « ل ــك  رف ــْ ط ــيِ  وَح ــن  م ــوَي  ــه ال ــي  ــن ــع م ــتُ  ــم ــه   ف

ـــــــــوَر ـــــ حـَ الـ ن  مـ ـــــــومٌ  هـ فـْ مـَ لـَ ـــــــــوارَ  جــــــ الـ   » إنَّ 

  )١٠٦: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

ق را از آن مانت به من الهام كرد فهميدم (معني عشـ چه كه چشـ

ــايگي از نگـاه زيبـاي معني و مفهوم همچرا كه  جواري و همسـ

  شود.) بهشتي فهميده ميحوريان 

ــمان در  ــوير زيبايي چشـ ــاعر در تصـ از قرآن اين بيت  شـ

ت و ام گرفـ بحُِورٍ عِينٍ» «كـَذَلـِكَ وَزَوَّجْنـَاهُمْ    ةاز آي ـ  كريم الهـ

ــيح    )٥٤ :دخانال( ــيرازي در توض ــت. مكارم ش تأثير پذيرفته اس

آيد زيبايي ميكه از تفاســير برنويســد: چناني «الحور» ميواژه 

ــت و در  ــمان اوس ــان بيش از همه در چش ــريفه انس  اين آيه ش

(مكارم  .كندخداوند چشــمان زيباي حورالعين را توصــيف مي

  )٢٢٥: ١ج،١٣٨٧شيرازي، 

شـعر ابن زيدون اعتذار، وصـف و مدح  مضـاميناز جمله 

يگري اســت كه در برخي اشــعار او ي داســت. اما شــكر جنبه

ــد كه به او كنـد. ابن  نمود پيـدا مي زيدون در بيت زير از معتضـ
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اغ ا در يكي از بـ بپردازد، اجـازه داده بود تـ ه گردش  هـايش بـ

كر مي اعر در تشـ ت و شـ كند و از باغي كه متعلق به معتضـد اسـ

ــت به ــغول گردش اس كند. او با عدن»ياد مي  نهعنوان«جآن مش

اني  عي دارد به خواننده القاء كند كه او از كسـ ذكر اين واژه سـ

گذار سپاس  ؛بلكه ويآورندست كه شكر نعمت به جاي نميني

گذار كس كه سـپاسرا آنزيالطاف ولي نعمتان خويش اسـت 

  گذار خالق نيز  نخواهد بود: سپاس،مخلوق نباشد

ــوّأتـــــني نُعْماكَ    عَـــــــــــــــدْنٍ   جنــــــــــــــــّــــةَ  «بــــــــ

ــالَ  ــــــ ــَ  جــــ ــها،فَضـ ــي وصـــفــــ ــلَّ فــــ ــض» ــــ   القریــــ

  )١٥٢: ٢٠٠٤(ابن زيدون،

اكن كرد كه (نعمت ت جاوداني سـ عر هاي تو مرا در بهشـ در شـ

جولان داد اما به بيراهه رفت و گمراه شـد(كنايه از   وصـف آن 

اينكه شــعر قارد به توصــيف اين نعمت ها نبود لذا از توضــيف 

  )آن بازماند.

ت واژه  ةي « در اين بيـ دْنٍ تَجْرِي : « ةعـدن» آي ـ  جنـ اتُ عـَ جَنَّـ

ا   یمِنْ تَحْتِهَـ كَ جَزَاءُ مَنْ تَزَکَّ ا وَذَلِـ دِینَ فِیهَـ الِـ
ارُ خـَ نْهَـ

َ ْ
را ) ٧٦:  (طـه»  الأ

 آورد. به ياد مي

ابن زيدون از جمله شاعراني است كه باب رثاي پادشاهان 

ــت. او و افراد خانواده  ــوده اس ي آنان را در ادبيات اندلس گش

أب رثــاي  در  و   ومراثي زيبــايي  ــرش  الحزم بن جهور و همسـ

ــد بن ــاعر در ) ٢٠١(عتيق، بي تا:  عباد و مادرش دارد.    معتضـ شـ

ابياتي كه در رثاي مادر معتضــد ســروده اســت، پس از مدح 

ــاهي ممـدوح مي ــد گريزي بـه تخـت پـادشـ زنـد و چنـان معتضـ

بخشـد و چنان آن را ي پادشـاهي معتضـد مياي به اريكهمرتبه

دهد كه سـزاوار اسـت بهترين فرشـتگان آن ارزشـمند جلوه مي

  ي بهشت مشايعت كنند: بالاترين مرتبه را به

ــکٍ  ــرِ مَلائِــــ ــــــ ــلاكٍ و زُهْــــ ــرٌ بأمــــ ــریــــــــــ ــــ ــَ   «سـ

ـــــعَـــــا» یَّ ــَ   إلـــــي جَــــــــــنّـَــــةِ الـــــفِـــــردَوسِ، راحَ مُش

  )١٧٣: ٢٠٠٤، ابن زيدون(

تگان آن را به بالاترين  اهان و بهترين فرشـ (تختي كه پادشـ

  اند.) ي بهشت يعني فردوس برين مشايعت كرده مرتبه

ــردَوسِشاعر دراين بيت از لفظ «  ــفِـ ةِ الـ ــَ ــنّـ ـــ » استفاده جَـ

كرده اســت، تا نهايت ارزش تخت پادشــاهي معتضــد را براي 

اين واژه آي ـ ــيم كنـد.  وَعَمِلُوا «   ةخواننـده ترسـ آمَنُوا  ذِینَ  إِنَّ الـَّ

 
َ
اتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلا الِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّ را به  )  ١٠٧: كهفال(»  الصـَّ

 د. كنذهن متبادر مي

عاري چند از ديوانش به مسـأله اعر در اشـ اره شـ ي صـبر اشـ

اي مفهوممي د. او براي القـ ا از مورد نظر    كنـ ــراحتـ خويش صـ

دد مي اظ قرآن كريم مـ هالفـ د. بـ ه جويـ ت زير بـ ال در بيـ طور مثـ

وانمود   امااي نيسـت  كند كه انسـان صـبر پيشـهمخاطب القا مي

كيبا و صـبور امي اعر كند كه شـ برٌ جَميلٌ» كه شـ ت. لفظ «صَـ سـ

ــيم بهره ميخود را از آن بي ه خوبي ترسـ د اين مفهوم را بـ دانـ

  كند: مي

ــــــــــــبرٌ جــــــــمیــــــــلٌ    «لــــــــیــــــــس لــــــــي صـ

ــلْ»  ـــــ ـــ ــمَّ ـــَــ ـــــ ــجـــ ــي أتـــ ـــــ ـــــ ــرَ أنّـــ ـــــ ــیـــ ـــــ   غـــ

  ) ٢٢٤: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

  دهم.) فقط خود را صبور نشان مي اما(من صبر نيكو ندارم 

ــتخدام لفظ   برٌ جَميلٌ» در بيت مذكور آياتي چون اس ــَ «ص

مْرًا « 
َ
نْفُسُکُمْ أ

َ
لَتْ لَکُمْ أ هِ بِدَمٍ کَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّ وَ جَاءُوا عَلَی قَمِیصـِ

فُونَ  تَعَانُ عَلَی مَا تَصــِ هُ الْمُســْ بْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّ و )  ١٨:(يوســف» فَصــَ

 شود.ميرا يادآور  )٥ :معارجال(» فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِیلاً « 

ــت كه عمده  ــعار عرب بر گرد آن مدح محوري اس ي اش

دهند و به  چرخد. شــاعران گاه در مدح خلفا داد ســخن ميمي



١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩سال ششم، شمارة اول (پياپي هاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش  پور و منصوري سيفي، اميدي  
 

۵٣ 
 

 (ضــيف،شــوند.  مبالغه براي ممدوحان صــفاتي قدســي قائل مي

ــرايـان قهـار ابن زيـدون كـه خود از مـديحـه )٢٠٤/   ٤ج ،١٤٣٤ سـ

نيست و گاه الفاظ قرآني را  مستثني ده عاندلس است، از اين قا

تـا ممـدوح را بـه ذوق آورد.  دهـدقرار ميخود  ةمـديح ـ ةمـاي ـجـان

ي «إيهاً أبا عبد الإله» به مدح وزير أبا جا كه در قصــيده مثلا آن

ــيـه مي ــهر بلنسـ چه ماهرانه   ،پردازدعبـداالله بن عبـد العزيز در شـ

ــيم اخلاق و منش ممد وح تركيـب «الخُلُق العَظيم»را براي ترسـ

بـا اين عبـارت ميكـار ميبـه بـه اخلاق گيرد؛ گويـا  خواهـد 

  ممدوح عظمتي مقدس ببخشد:

ــَّ «  ـــــ ـــــ ــذي قَســـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــوظَ، إنَّ الـــ ــظـــ ـــــ   مَ الحـــ

ــَ  ـــــ ـــــ ــقِ العـــ ـــــ ــاكَ بالخُلُـــ ـــــ ــبَـــ ــمحَـــ ـــــ ـــــ   »ظيـــ

  ) ٢٩٧: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

يم كرده اسـت به تو اخلاقي (خداوند سـبحان كه بهره  ها را تقسـ

  بزرگ بخشيده است.) 

يف خداوند از در اين بيت عبارت «الخلق العظيم»  يادآور توصـ

ــول(ص)   ــرت رس ــت:  آيهاين  در اخلاق حض «وَإِنَّكَ لَعَلَى   اس

  )٤:  قلمال( ».خُلقٍُ عَظِيمٍ

 

  اي اثرپذيري گزاره .٢.٢

اقتباس گاه گزاره، ي  ابن زيدون به شيوه   اقتباس):(.  ٢.٢.١

ــاختـار عربي بـدون هيچآنيعني عبـارتي قر گونه  ي را بـا همـان سـ

ــود تغييري يـا بـا انـدك تغييري كـه در وزن و قـافيـه ايجـاد مي شـ

 . گيردبه كار ميدر سخن خود 

 ــ آي در  متـعــال  ــد  فِرْعَوْنَ «   ةخــداون آلِ  مِنْ  اکُمْ  ــَ یْن نَجـَّ إِذْ  وَ 

وءَ الْعَذَابِ یُذَ  ومُونَکُمْ ســُ اءَکُمْ یَســُ تَحْیُونَ نِســَ بْنَاءَکُمْ وَیَســْ
َ
حُونَ أ بِّ

کُمْ عَظِیمٌ  ــتـان نجـات    )۴۹  :ةبقر ال(» وَفِي ذَلِکُمْ بَلاَءٌ مِنْ رَبِّ بـه داسـ

ــاره ميبني ــرائيـل اشـ ــكنجـه  اسـ ــط فرعونيـان شـ كنـد كـه توسـ

كشـتند و زنانشـان را براي كنيزي فرزندانشـان را مي،  شـدندمي

تند. قرآن نگه مي ا براي مجسـم كردن عذابي كه داشـ وصـ مخصـ

وموُنَ» كرده اسـت و بني اسـرائيل متحمل مي شـدند تعبير به «يَسُـ

ــتمرار مي ا كـه فعـل مضـــارع دلالـت بر دوام و اسـ د ازآنجـ كنـ

هدرمي ل بـ ــرائيـ ه بني اسـ ابيم كـ ه  يـ ــكنجـ ت شـ داوم تحـ طور مـ

  )١٤٧، ١ج،١٣٨٧(مكارم شيرازي،  .فرعونيان بودند

اره  پـ ــاعر  اين آشــ اس اي از  اقتبـ دك تغييري  ا انـ بـ ه را  يـ

ــدت عـذابي را كـه از نـاحيـهمي ي محبوبش متحمـل كنـد، تـا شـ

  شود براي مخاطب مجسم كند؛ مي

ــمُأيَ«  ــــــــ ودُِّيجــــــــ مَــحــضَ  ــيــحــكَ  ــــــــ ــــــــ أُب انْ    لُ 

ــوءَ العـذابِ ــومُنــــــــــــــي سـ   »و أنــــــــــــــتَ تــــــــــــــسـ

  )٣٣: ٢٠٠٤(ابن زيدون،

ــم و  ــق نابم را به تو ببخش ــت كه من عش ــته اس ــايس (آيا اين ش

م اما تو مرا دم بدم بيازاري و  ته باشـ ت داشـ خالصـانه تو را دوسـ

 شكنجه كني؟!) 

ك ــراقــِ ـــــــ ـــــ فِـ ن  مِـ ــري  ـــــــ ـــــ ــبـ ــلَ صـ ــــــــ ـــــ یـ عِـ   «إن 

ــــــــــــــمْ»  ــــــیــ ــالعَــــــــــــــــذَابُ بــــــــــــه ألــــــ   فــــــــــــــ

  )٢٧٧ :(همان

ه د(اگر كاسـ ت،ي صـبرم از دوري تو لبريز شـ ب اپس عذ ه اسـ

  دردناك است.)  حاصل از اين فراقي و شكنجه

اين بيت در مدح أبا عبداالله بن عبدالعزيز اسـت.ابن زيدون 

ــبرش در فراق ممدوح لبريز در اينجا بيان مي ــه ي ص كند كاس

طاقت از او  شـده،  و درد فراق  براي او بسـيار دردناك اسـت و  

اندوهي كه   تابي و شـدتاسـت.او براي القاي اين بيكف داده 

ــود از تركيـب«عـذاب أليم» مـدد از فراق ممـدوح متحمـل مي شـ

ــده مي ــيـاري از آيـات تكرارشـ جويـد. اين تركيـب عينـا در بسـ

ازگاري  ر ناسـ اني كه با او سـ ت و خداوند متعال همواره كسـ اسـ

نمي د    آورنـددارنـد و بـه او ايمـان  بـه چنين عـذابي تهـديـ را 
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د. مثلا در آي ـمي ذِ «   ةكنـ نَّ الَّـ
َ
ا لَهُمْ وَ أ دْنَـ عْتَـ

َ
الآْخِرَةِ أ  یُؤْمِنُونَ بِـ

َ
ینَ لا

لِیمًا
َ
راءالا(»  عَذَابًا أ اني را كه به آخرت ايمان ندارند،   )١٠:  سـ كسـ

 دهد.به عذاب دردناك روز قيامت بشارت مي

ـــــدَ، فـــــي االله، حــــــــــقَّ جــــــــــها «    و جــــــــــاهـــــَ

ــَ   دٍ ــن دُمـــ ــهِونِن دانَ،مـِــ ــمـــ ـــــ ـــــ ـــــ نَـــ ــالصــَّ ـــــ   »، بـــ

  )٢٨٦: ٢٠٠٤زيدون،(ابن  

كه حق جهاد در راه اوست مجاهدت ورزيد (در راه خدا چنان

ــاني كـه بـه جـاي خـدا بـت را معبود خويش قرار دادنـد  و بـا كسـ

  مبارزه كرد.) 

 ةي مقصود خود قسمتي از آيشاعر در اين بيت براي افاده 

ادِهِ «  هِ حَقَّ جِهَـ دُوا فِي اللَّـ اهِـ تغييري   انـدكبـا را  )٧٨:  حجال(...»  وَجـَ

ان ميخوانـد و  ميفرا د كـه ممـدوح ـچنين بيـ ــلاح  كنـ در راه اصـ

ه حق   هموار كردن  دين و ه كـ ه، آنگونـ ه بهترين وجـ راه حق بـ

 است.تلاش كرده جهاد در راه خداوند است 

ــمةً  ــــــ ــعزِّ رحــــ لِّ في الــــ ــذُّ ــاحَ الــــ ــتَ جَنــــ   «خَفَضــــــ

ــعا» ـــَــ ــضـــــ ـــــ ــزٌ أن تَذِلَّ وتخـــ ـــــ ــها، وَعزیـــ ـــــ ـــــ   لـــ

  )١٧٤: ٢٠٠٤(ابن زيدون،

بـال پـايين آوردي (از روي مهربـاني  هـاي فروتني را براي او 

بسيار دشوار است كه ذلت را بپذيري و در برابر كسي خاضع و

  باشي)

يار به فروتني و خشـوع دعوت مي كند و خداوند متعال بسـ

ــاني ميمي ــيت انس ــخص ــاس ش داند. اين توان گفت آن را اس

شـود و با تأكيد تر ميرنگدعوت در رابطه با والدين بسـيار پر

كه از ي اســراء بعد از اينفراوان همراه اســت. مثلا در ســوره 

خواهد كه براي ذات مقدسـش شـريكي قرار ندهند  ها ميانسـان

و جز او را نپرســتند به احســان به والدين به ويژه هنگام پيري و 

«وَاخْفِضْ  ةكند و در ادامه با آوردن آيرنجوري  ســفارش مي

انِي   یـَ رَبَّ ا  ا کَمـَ لْ رَبِّ ارْحَمْهُمـَ ةِ وَقـُ حْمـَ مِنَ الرَّ لِّ  ذُّ احَ الـ ا جَنـَ لَهُمـَ

غِیرًا»   ــَ ــراءالا(صـ ابـل از مـا مي)  ٢٤: سـ خواهـد كـه همواره در مقـ

ــوع را از روي والـدين فروتن بوده و بـال ــوع و خضـ هـاي خشـ

ت   اني و عطوفـ لمهربـ ابـ دونآن  در مقـ ــترانيم. ابن زيـ ا بگسـ  هـ

اره  از اين آي ـپـ دككريمـه را    ةاي  ا تغييري انـ اده   بـ ي براي افـ

ــود خود فرا مي ــبت ميمقص دهد خواند و آن را به ممدوح نس

ت طبع  اعـ ل بزرگواري و منـ ه را دليـ انـ انـ ه فروتني مهربـ چرا كـ

  داند. ممدوح مي

 

گاهي تنگناي قافيه و وزن و همچنين اشـتياق   حل):(  ٢.٢.٢

ــتندارد تـا براي گوينـده را بر آن مي ،بـه اقتبـاس ــخن  آراسـ سـ

بسـا و چه    تغيير دهدها را  خود به آيات قرآن، بيش از پيش آن

ــد. اين تغيير و تحول در  ــلي آيه را هم از هم بپاش ــاختار اص س

ــودبافت آيات كه حل ناميده مي ــاعران عرب  ،ش ــعار ش در اش

 كاربرد فراواني دارد.  

ده مســتثني عشــاعر عرب از اين قا عنوان يكابن زيدون نيز به

ي «معني الأماني» كه آن را در زندان در نيسـت، مثلا در قصـيده 

چند از ابن جهور پوزش يمدح ابن جهور سـروده اسـت، در ابيات

و چون پيـامبري كـه آيـات  كنـدغفران مي  از او طلـبطلبـد و  مي

ــيحت ممدوح الهي را براي هدايت مردم مي خواند زبان به نص

 زيرا كند؛ يد و او را به غفران و گذشــت توصــيه ميگشــامي

بهشـتي جاودان در سـراي آخرت براي او مهيا شـده اسـت.ابن  

ــحور كردن ابن جهور آيات  هُمْ  زيدون براي مسـ رُهُمْ رَبُّ ــِّ «یُبَشـ

ا نَعِیمٌ مُقِیمٌ  اتٍ لَهُمْ فِیهـَ وَانٍ وَجَنَّـ ــْ هُ وَرِضـ ةٍ مِنْـ و )  ۲۱ة:  توبـال(»  بِرَحْمـَ

كَ «أ ا ذَلِـ دِینَ فِیهَـ الِـ
ارُ خـَ نْهَـ

َ ْ
ا الأ اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَـ هُ لَهُمْ جَنَّـ دَّ اللَّـ َ◌عَـ

الْعَظِیمُ»   ــمنرا در  )  ٨٩:  ةتوبـال(الْفَوْزُ  ــعر مي  ضـ دشـ و   گنجـانـ

  سرايد:گونه مياين
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تْ  ــَ ـــــــرَم ــَ انصـ هـي  ــا،إن  دنـیـــــــ ــة  جـنـــــــ عـــــــــــــــیـمَ    «نَـ

هـر» نَّـ الـ و  ــات  ـَـــــ نّـ جـ الـ ــي  ـــــ فـ ــد  ـْـــــ لـ خـُ ــالـ ب ــمــتَ  ـــــ عِـ
  نَـ

  )١١١ : ٢٠٠٤ ،ابن زيدون(

ــت پر نعمـت دنيـا زنـدگي كن روزي بـه    هر چنـد كـه  ،(در بهشـ

هايي از زير درختان آن هايي كه نهردر بهشـت رسـد،پايان مي

  .) از جاودانگي لذت ببر و دلشاد باشروان است 

گونه كه معلوم اسـت شـاعر چون خود را در چنگال همان

ه  ــير  وزن و قـافيـ ــاختـار آيـات چـاره ،  بينـدمياسـ اي جز تغيير سـ

اي كه علاوه گونهدهد به، اما اين كار را ماهرانه انجام ميداردن

اصـــل آيات نيز در ذهن مخاطب   ش،شـــعر  ه شـــدنبر جاودان

 شود. تداعي مي

مد بن عباد برايش اي كه معتابن زيدون در جواب قصـيده 

ــادي  ــرور و ش ــتايش خلق كريم و س ــت بعد از س ــتاده اس فرس

اش نسبت به ساير هاي شيرينش و برتريمعتمد بن عباد و خنده 

كند كه مردم، او را چنان خوشـــبخت و ســـعادتمند معرفي مي

هايي ســـرشـــار به او ســـحرگاهان نيكويي و احســـان را با جام

براي آفرينشمي ابن زيــدون  ــاننــد.  اين مفهوم زيبــا از   نوشــ

ا دِهَاقًا»  ةجويد و آيعبارات قرآني اســـتمداد مي ــً : نبأال(«وَكَأْسـ

ــيده  )٣٤ ــاختـار قصـ كند و آن را آهنگ ميي خود همرا با سـ

جزئي از  كه گوييكند، اي در بافت شـعر خود حل ميگونهبه

قرآني در شـــعر معلوم   ةچنان ردپاي آيشـــعر اوســـت ولي هم

چنين  اواســـت و قداســـتي جاودانگي به آن بخشـــيده اســـت. 

  سرايد:  مي

نـي،«  الـمـُ ــتِ  ــــــ ــْ دَسـ فــــــــي  دِ  ــْ ع ــَّ ــالــــــــسـ ب ــقْ  ـــــ فِـ
ارتَـ   وَ 

ــؤسِ  ــــــ کــــ ــاقَ الأ ــعَ دِهـَـــ نــــ ــصــُّ ــحِ الــــ ــبــــ   »تُصـــْـــ

  )١٤٤: ٢٠٠٤ ،ابن زيدون(

ه او شــــاعر در اينجـا امير را مورد خطـاب قرار مي( د و بـ دهـ

ــان و مي ه بزن تـا احسـ گويـد اي امير بر تخـت آرزوهـايـت تكيـ

ــود همانگونه كه جامها پي در  ــش تو پي در پي جاري ش بخش

  شوند.)پي از شراب لبريز مي

هاي عبرت آموز و زيبايي قرآن كريم سـرشـار از داسـتان

يوه  حور شـ ان را مسـ ت كه انسـ ايد به  ي بيان خود مياسـ كنند. شـ

كه   هايي اســتر از داســتانقرآن ســرشــاكه   دليل اســتهمين  

شـود گويا مادري بر بالين فرزند خويش قصـه چون تلاوت مي

انمي ــتـ ه داسـ ا آرام بگيرد. از جملـ د تـ ايي كـه در قرآن خوانـ هـ

فراوان به آن اشـاره شـده اسـت داسـتان حضـرت موسـي(ع) و 

ايد   ت، شـ ان اسـ توان گفت كه قرآن توجه بمراحل زندگي ايشـ

بر داشــته اســت كه جزئيات زندگي اي به زندگي اين پيامويژه 

ــوير مياو را چنين دقيق به ــد. از جمله در تص آيات«إذِْ اين كش

ابُوتِ و «   )٣٨:  (طـه  ؛أَوْحَيْنـَا إِلَى أمُِّـكَ مـَا يُوحىَ» ذِفِیـهِ فِي التَّـ نِ اقْـ
َ
أ

دُوٌّ لِي وَ  ذْهُ عـَ خـُ
ْ
أ لِ یَـ احـِ ــَّ السـ  بِـ

هِ الْیَمُّ هِ فِي الْیَمِّ فَلْیُلْقـِ ذِفِیـ اقْـ هُ فَـ دُوٌّ لَـ عـَ

نَعَ عَلَی عَیْنِي ــْ ي وَلِتُصـ ةَ مِنِّ كَ مَحَبـَّ عَلَیـْ تُ  لْقَیـْ
َ
ان(»  وَأ ه )  ٣٩:  همـ بـ

دوران كودكي حضــرت اشــاره دارد، آنگاه كه خداوند متعال 

ــي(ع) وحي كرد كه او را در تابوت بگـذارد و به  به مادر موسـ

دريا بسـپارد تا دسـت سـرنوشـت او را به دامان دشـمنان خدا و 

ــيـده پيغ ي «ألم يـأن أن  مبرش بيـافكنـد. حـال ابن زيـدون در قصـ

ه آن را   ام؟» كـ الغمـ ت از ابن جهور دريبكي  ــكـايـ دح و شـ مـ

ــدنش   ــت، به دوري خود از ابن جهور و زنداني ش ــروده اس س

ــاره مي ــي كنـد و خود را دلداري مياشـ دهد كه او اولين كسـ

آســمان نيز  ؛زيرانيســت كه از مقام و منزلتش طرد شــده اســت

 او رد اين باره كند.  گاهي سـتارگانش را از آن ارتفاع پرت مي

  يد: آسرچنين مي

ــــــــي عــــــبرةٌ أن رمــــــت بــــــه مِّ موسـ
ُ
  «و فــــــــــــي أ

ــلي» اسـ ــابوت،فــاعتـــــــبري و  التّــــــ فـــــــي  الیمِّ    إلـــــــي 

  )٢٤٠: ٢٠٠٤،ابن زيدون(
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گاه (در داسـتان مادر حضـرت موسـي(ع) عبرتي نهفته است، آن

به آب انداخت، پس پند بگير و  تابوت نهاد   كه فرزندش را در

  و آرامشت را حفظ كن.)

ــي(ع) از  ــرت موس ابن زيدون در اين بيت به جدايي حض

ــاره مي كنـد كـه فرزنـدش را از ترس فرعون بـه آب  مـادرش اشـ

بخشــد.   عزتي خويش او را انداخت تا خداوند متعال با اراده 

آن دارد كه پادشـاه چيني زيبا اميد  شـاعر زندانينيز با اين مقدمه

اند با او صـاحب فضـل به پاس دوسـتي قديمي كه با هم داشـته

ه او  ت ســـابقش را بـ دان منزلـ ا آزادي از زنـ د و بـ همكـاري كنـ

 بازگرداند. 

هاي شــيرين و داســتان حضــرت ابراهيم(ع) نيز از داســتان

ــت كه قرآن به آن مي ــبحان در جذابي اسـ پردازد. خداوند سـ

ــتان مبارزه آيات بســـياري به   ي ابراهيم(ع) با مشـــركان و داسـ

ــاره ميبت ــتان اش ــرت ابراهيم(ع) به بتپرس ي  خانه كند. حض

ــايـد بـا اين كـار هـا را درهم ميرود و آنهـا ميآن ــكنـد تـا شـ شـ

ي معبودان دروغينشـان سـوق دهد،  مشـركان را به تفكر درباره 

دن شــوند و اقدام به ســوزانها از خواب غفلت بيدار نمياما آن

خــدا مي برپيــامبر  و چون آتش عظيمي  و ميكننــد  ــد  افروزن

ب ـابراهيم(ع) را در آن مي ــتور ه  افكننـد، خـداونـد  آتش دسـ

آســيب باشــد و او را ســلامت دهد كه بر ابراهيم ســرد و بيمي

  بدارد. 

د از اين هابن زيـدون بعـ ــر كـه حـدود دو مـاه در زنـدان بـ سـ

صـيده اي در مدح بيند، قبرد و گشـايشـي در كار خود نميمي

ســرايد واز حال و روز بدش به او شــكايت وزير ابن جهور مي

ــي خوي  در حقوزير ظلمو ازكنـد  مي كنـد مي  تعبيرش، بـه آتشـ

رايت كرده و كه زبانه مي اعر سـ ت شـ د و اين آتش به بهشـ كشـ

روزگارش را تيره و تار كرده اسـت. ابن زيدون در بيت زير به  

د كـه آتش هوزير يـادآوري مي ــان را ايمن م ميكنـ د انسـ توانـ

ــد مي كن اراده  وزير  اگر  و  را نگــه دارد  ظلمش  توانــد آتش 

  خاموش كند و مانند آتشي كه حضرت ابراهيم(ع) را نسوزاند،

سـوزد،سـرد و كه در آتش حسـادت حسـودان ميابن زيدون  بر 

قُلْنَا یَا نَارُ کُونِي « ة  ي اين مقصود آيآسـيب باشـد.او براي افاده بي

لاَمًا عَلَی إِبْرَاهِیمَ  بيت زير حل   ضـمنرا در   )٦٩ :نبياءالا(»  بَرْدًا وَسـَ

  كند: مي

ــرداً  ـــــ ـــــ ــكُ بَـــ ــأ،تَـــ ـــ ــشـَ ـــــ ــتَ، إنْ تَـــ ــي أنـــ ــأبـــ   «بِـــ

ــنــــــــارِ إبْــــــــراهــــــــیــــــــــــمِ»  ــــــاً،کـــــَـ   وَ سَــــــــلامــــــ

  )٢٨٢ :٢٠٠٤ ،ابن زيدون(

ه آتش!(اي   ــرد مي  فـداي تو!پـدرم بـ ــوي و اگر بخواهي سـ شـ

ه   ــلامـت نگـ ــيـب نميميسـ د آتش داري و آسـ اننـ رســـاني، مـ

  ابراهيم(ع).) 

 

  مضموني) (محتوايي، اثر پذيري گزارشي ٢.٣

مايه، با شــعر بســياري از شــاعران عرب از نظر واژگان و درون

اي كه اين دســته از شــاعران گونهقرآن كريم مرتبط اســت، به

گيرند. ابن زيدون نيز كار ميشـان بهاشـعارمحتواي آيات را در 

ــاعر عربـاز اين قـابـه ــت، وي در ع ـعنوان يـك شـ ده خـارج نيسـ

ــعـارش از محتواي آيـات قرآني الهـام گرفتـه و  ــيـاري از اشـ بسـ

 كار برده است: ها را به زيبايي بهآن

إفْکِهــــــــــــــم بـِ تُ 
مــــــــُــــــنیـْ د  ــــــــــاةُ،و قـَ الوُشـ   «کـانَ 

ــــــــــباطَ یَعــــــــــقوبٍ، و کُنــــــْــــتُ  ــْ یــــــــــبا»أس   الذِّ

  )٤٨: ٢٠٠٤ ،ابن زيدون(

ــخن( اني كـهسـ ه دروغ  چينـ ا   من بـ ار شـــدم،  آنهـ همچون گرفتـ

ــان  آنـاننظر    كـه من در بودنـديعقوب(ع)   فرزنـدان   گرگ   بسـ

  بودم.)

ــتعطـافي ابن زيـدون ديـده مي ــائـد اسـ ــود كـه او در قصـ شـ

مثلا ) ٢٣٦تا: (عتيق، بي آميزد. استعطاف و مدح امير را به هم مي
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» اسـت و ئي «أنا سـيفك الصـدشـاعر در اين بيت كه از قصـيده 

ــاع و   وآن را در مدح أب ــت اوضـ ــروده اسـ الحزم بن جهور سـ

ــيف مي ــامان خويش را توصـ ــاعي كه احوال نابسـ كنـد، اوضـ

آن هســتند. ابن زيدون دراين   مســببچينان و حســودان ســخن

ش و خباثت و خوي بيت براي به تصـــوير كشـــيدن حال و روز

منانش داسـتان حضـرت يوسـف(ع) در قرآن را فرا حسـادت دش ـ

اين منظور مي بهترين نمونـه براي بيـان  خوانـد كـه در نظرش 

ــف(ع) و برادرانش از جمله  ــرت يوسـ ــتان حضـ ــت. داسـ اسـ

ــتان ــف را از داس ــت كه آنان يوس ــيار زيباي قرآني اس هاي بس

ــان به چاه مي ــادتش گاه با پيراهني خوني و اندازند آنفرط حس

شــوند كه يوســف(ع) را آيند و مدعي ميپدر مي دروغين نزد

ــت و واقعـه ــاختگي را برايش تعريف گرگ دريـده اسـ اي سـ

  )٤٠٨ :٩،ج١٣٨٧(مكارم شيرازي،  .كنندمي

کَلَهُ «   ةآي
َ
فَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأ تَبِقُ وَتَرَکْنَا یُوســُ ا ذَهَبْنَا نَســْ بَانَا إِنَّ

َ
قَالُوا یَا أ

ئْبُ وَمَا   ادِقِینَ الذِّ ــَ ا ص نْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ کُنَّ
َ
ــف» أ به اين )  ١٧:(يوس

 واقعه اشاره دارد. 

ــائــــــــرهــا«  كـب الـتــــــــي جــانـــــــــــــــي  ــذّنـوب،  لـلـــــــ ــا    م

ــني أوزْارَهــــــــــا وَزرَي ــري، يُحمَّـــــلِـــــــــــــ يـــ   » غَـــــِ

  )١٠٨ : ٢٠٠٤(ديوان،

مرتكب ها را بزرگترين آنكه ديگرانگناهان را چه شــده اســت(

  ؟!)اندازدبر دوش من ميلحزمآنها را شوند اما ابوامي

ها ابن زيدون قصائد زيادي در باب استعطاف دارد كه آن

الحزم بن جهور كه او را زنداني كرده بود ســـروده   وبارا براي 

اسـت، چرا كه دشـمنان ابن زيدون امير را وادار كردند تا چنين 

ار دربـ ا،  ي او بـدهـد. ه حكميـ ه در بيـت    )٢٣٦ (عتيق، بي تـ از جملـ

ــعيتي مي ــكايت از وض ــده فوق به ش پردازد كه به آن دچار ش

يبان و ياور اســت و با لحني آرام و منطقي، ابن جهور، كه پشــت

ــت را مورد خطاب قرار مي ــگي او بوده اس دهد كه چرا هميش

چينان اسـت و سـعايت حاسـدان و سـخن نسـبت به او بدبين شـده 

اند را بر را گوش كرده و بار گناهي كه ديگرا ن مرتكب شـده 

ــت؟! او براي القـاي اين منظور  ــتـه اسـ دوش ابن زيـدون گـذاشـ

اعباراتي را به ت، كه نشـ ي آگاهي فراوان او از نهكار گرفته اسـ

 ةگونهاي ژرف و دلپذير مضــمون آيقرآن كريم اســت. وي به

خْرَی« 
ُ
 تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

َّ
لا

َ
ت    )٣٨:نجمال(  ؛»أ ار ديگر در اين بيـ را بـ

هايي كه گرفتار با وجود مصائب و بلا  شاعر  كند.بازآفريني مي

ها شــده اســت اميد آن دارد كه ابن جهور را بر ســر رحم آن

ــش بردارد و از زندان   ــايد بار گناه نكرده را از دوش آورد تا ش

 آزادش كند. 

مَـــهـــي الـــمَـــوتِ،  إلـــي  نَـــهـــجٌ،  الـــوَرَي  ــيـــاهُ    عٌـــــــَ حـَ

اعٌ، كَ ــَ ــَّ ــــــــــــــــــــــ ــلَهُم فِيهِ إيض عُ الس ــِ   ...فرُــــــــــ ــمَا يُوض

 ــ حــــــــــــ ــْ ـــــــــرَ كـلِّقَ يإذا المـــــــوتُ أضـ   مـُــــــعَمَّرٍ   صـ

ــالَ ــواءً طــ ــإن سَـــ ــــ ــرُ  فــ ــــ ــعمــ ــــ رَ الــ ــُ ــصـــ ــــ   ...أوْ قـَـ

ــرّدي؟  الـ ــدَ  َــ أقصـــ ــوَرَي  الـ ــي  فِـ ــسٍ  ــفـ نَـ ــس  ــفَـ   أأنـ

 ــعِلقٍ، لِلهـُدي، أهل  رَطَـــــ ــوَ أخ  ــكَ الــــــــــــ   دّهرُ؟» ــــــــــــ

  ) ١١٩: ٢٠٠٤ ،ابن زيدون(

اســت كه به مرگ منتهي   پهناوريجاده بســان  (زندگي مردم 

تابان در اين جاده مي گونه كه همان  در حركتندشـود و مردم شـ

تاب افر شـ دش  ان  مسـ وي مقصـ رانجام  /رودميبه سـ وقتي مرگ سـ

ت،و پايان كار هر موجود زنده  ورت  اي اسـ عمر چه  در اين صـ

آيا  /و يكســان اســت  كوتاه باشــد چه طولاني هيچ فرقي ندارد

درترين   ه مرگ شــــدبين مردم،    انســــان درگرانقـ ا آي ـ؟  طعمـ

  كرد؟) نابودترين گنجينه را روزگار گرانبها

شــاعر به در آن  اي اســت كهقصــيده «لنا في ســوانا عبرة»  

ادرش مي اي مـ دح ابن جهور و رثـ د از زپردامـ اتي چنـ د. در ابيـ

آورد و قصـيده، ازجمله بيت مذكور از مرگ سـخن به ميان مي

كند كه به مرگ ترســيم مي  پهناورياي زندگي مردم را جاده 

بقت ميم ميخت تابان در اين راه ازهم سـ ود و مردم شـ گيرند. شـ
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ي مقصـود خود به كار چه ماهرانه مضـامين قرآني را براي افاده 

اني  مي ا بيـ ال در جـاي جـاي قرآن بـ د متعـ گيرد! چرا كـه خـداونـ

ا و شـگفت رح و بسـط  رسـ ان شـ انگيز واقعيت مرگ را براي انسـ

ــألـهو در   دهـدمي ــاره  آيـات فراوانيبـه مسـ ؛ از كنـدميمرگ اشـ

 ــ آي بُرُوجٍ «   ةجملــه  فِي  کُنْتُمْ  وَلَوْ  الْمَوْتُ  مُ  دْرکِکُّ ــُ ی تَکُونُوا  ا  یْنَمــَ
َ
أ

دَةٍ...»   یـَّ ــَ ه مي  حتميو آن را امري  )  ٧٨:  نســــاءال(مُشـ د كـ دانـ

ــت. حتي هـاي درنـده كس را توان گريز از چنگـالهيچ اش نيسـ

ام علياگر در برج د. امـ ــنـ اشـ اي مرتفع و محكم بـ (ع) دراين هـ

اره مي روي و مرگ بـه جلو فرمـايـد: هنگـامي كـه تو عقـب ميبـ

بـايكــديگر ملاقـات ميمي ،  ه البلاغـ(نهجكنيــد!  آيـد چـه زود 

  )٢٩و  ٢٥ حكمت

ــمون را در بيـت مـذكور بـه زيبـايي بـه  ابن زيـدون نيز همين مضـ

ي مـ ش  مــايـ ي  گــذاردنـ تـ وقـ را  زيـ ــده ؛  زن ر  هـ ــد  ــاي ي بـ اي مـرگ 

دگي ان ميزنـ ايـ ه پـ ا اش بـ اه يـ اطر كوتـ ه همين خـ رســــد.پس بـ

 طولاني بون عمر يكسان است. 

ــن داره  ــــ ــــ ــوّضَ عــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــد ذا عُــ ــــ ــــ ــعــ ــــ   «و بــ

  عَــــــــــــدنــــــــاً،و مــــــــــــن دیبــــــــاجِــــهِ السّـُـــنــــدُســــا» 

  )١٤٢ :٢٠٠٤،ابن زيدون(

راي جاودان،  خداوند به جاي آن دنيا ،از اين  پس( وبه جاي   سـ

  )بخشد.ميحريري را هايي از ي اين دنيا، جامههالباس

ده  ــيـ ت كـه از قصـ دراً» اســـت، ابن در اين بيـ ي «لا زال بـ

ــش ــراي جاودان و نوع پوش ــخن زيدون از س ــتيان س هاي بهش

يم اين   در صـددمضـامين قرآني  بهره گيري ازگويد و با  مي ترسـ

 پايانكه اين دنياي زودگذر و فاني ســرانجام به    اســتانديشــه  

اوند سـراي جاودان و بهشـت برين جاسـت كه خدرسـد و آنمي

ــه مي ــان عرضـ ــار از انواع  را به انسـ ــرشـ ــتي كه سـ كند، بهشـ

ها  ترين پوششجا با بهتربن و ارزنده هاست و انسان درآننعمت

تعال نيز در جاي جاي قرآن از سـراي مشـود. خداوند  ظاهر مي

هاي فراوان آن و نوع پوشـش بهشـتيان سـخن جاودان و نعمت

ه  مي د،ازجملـ هاين  در  گويـ دْنٍ تَجْرِي «   :آيـ اتُ عـَ كَ لَهُمْ جَنَّـ ولَئِـ
ُ
أ

ونَ ثِیَابًا  اوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَیَلْبَســُ ســَ
َ
وْنَ فِیهَا مِنْ أ نْهَارُ یُحَلَّ

َ ْ
مِنْ تَحْتِهِمُ الأ

وَابُ  رَائِكِ نِعْمَ الثَّ
َ ْ
کِئِینَ فِیهَا عَلَی الأ تَبْرَقٍ مُتَّ نْدُسٍ وَإِسـْ رًا مِنْ سـُ خُضـْ

نَتْ  ت را براي مؤمنان    )٣١: كهفال(»   مُرْتَفَقًاوَحَسـُ به  اينگونه  بهشـ

د كه آنان با زينتتصـوير مي بز هايي از طلا و لباسكشـ هاي سـ

ر  بـ ن  كـ مـ مـ وجــه  ن  ريـ تـ هـ بـ ــه  ب ي  ريشــــمـ ابـ و  ري  ريـ حـ رنــگ 

ه اه تكيـ ه داده گـ ايي تكيـ ا هـ ه و زيبـ انـ اهـ ه آگـ دون چـ د. ابن زيـ انـ

 مضامين اين آيه را در شعر خويش به تصوير مي كشد. 

ــةٌ  ــــــــ ــــ ــــ ــالــــو الفــــرارُ إرابَــ ــــــررتُ فــــــــإن قــ ــــــــ   «فــ

ــــــــــي حــــــــــینَ هـــــمَّ بــــــــــه القِبطُ»   فقــــــــــد فرَّ موسـ

  )١٥٩: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

ــك   شــ و اگر بگوينــد فرار  ــت، (من فراركردم  اســ برانگيز 

ت،  از  :پيشگويممي ي(ع) نيز فرار كرده اسـ من حضـرت موسـ

  بكشند.) او را تا  در پي او بودندكه فرعونيان  آنگاه 

ي «شـط المزار» اسـت كه ابن زيدون بعد از اين بيت از قصـيده 

ت. آنرا  در قرطبه  گيش ـزمان آوار درفرار از زندان و   روده اسـ سـ

يده ولاده را مورد خطاب قرار مي دهد و از علت او در اين قصـ

او اولين   ؛ زيراكندو آن را توجيه مي ،گويدفرارش ســخن مي

كسي نيست كه اقدام به فرار كرده است و قبل از او نيز كساني 

ــتهبوده  اند. او براي توجيه عمل خويش اند كه پا به فرار گذاشـ

ــامين قرآن مـدد مي ــرت از مضـ ــتـان فرار حضـ گيرد و بـه داسـ

ــي(ع) آن ــتن يكي از  موسـ فرعونيان تحت گاه كه پس از كشـ

ــاره مي ــاني كـه فرار او را تعقيـب بود اشـ كنـد و خطـاب بـه كسـ

ي چون پيامبر نوعي ننگ و عار مي خصـ تان فرار شـ دانند از داسـ

ــخن مي گويد. اين مســأله عمق اطلاعات ابن زيدون و خدا س

ــتان ــامين و داس ــيع او از مض هاي قرآن را به خوبي آگاهي وس

ان مي ايـ اتايســــازد. قرآن كريم در  نمـ لٌ مِنْ  «   ن آيـ اءَ رَجـُ وَجـَ

تَمِرُونَ بِكَ لِیَقْتُلُوكَ  
ْ
 یَأ

َ
ی إِنَّ الْمَلأَ عَی قَالَ یَا مُوسـَ ی الْمَدِینَةِ یَسـْ قْصـَ

َ
أ
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حِینَ  ــِ اصـ كَ مِنَ النَّـ ي لَـ اخْرُجْ إِنِّ ــصال(»  فَـ ا و « ؛ )٢٠:قصـ فَخَرَجَ مِنْهـَ

نِي مِنَ الْقَوْمِ ال الَ رَبِّ نَجِّ بُ قَـ ا یَتَرَقَّـ ائِفًـ الِمِینَ خـَ ــصال(»  ظـَّ ،  )٢١: قصـ

تان اشـاره ميبه اين   و از شـخصـي معروف به مؤمن آل  كندداسـ

ــخن مي د كـه  فرعون سـ ه  گويـ ــي(ع)  بـ د  خبر ميموسـ ه   دهـ كـ

كند و او را به فرار از شـهر تشـويق مي  درپي او هسـتندفرعونيان  

شود و براي نجات از دست ظالمان اقدام به  تاجايي كه قانع مي

  )٦١و ٦٥ :١٦،ج١٣٨٧(مكارم شيرازي،   .كندفرار مي

ــدِ«  ـــــ ــكَـــ ــسِإن يَنـــ ــالأمـــ ــبٌ  ر بـــ ـــــ ــمٌ ثاقـــ ـــــ   نجـــ

ــــــومَ ــاليــ ال  فــــــ ــارضٌ هــــــــطــــّ   » أقــــلــــــــعَ عــــــ

  )٢٤٨ :٢٠٠٤، ابن زيدون(

تاره  د،پرفروغ،بيي (اگر ديروز سـ زا پس امروز ابر باران  نور شـ

  .) حركت كرد و دست از بارش كشيد

ــيده  ــت كه ي «حياة اين بيت از قص ــل كامل» اس ــة و فض ناقص

بكر بن ذكوان سـروده اسـت.   وشـاعر آن را در رثاي قاضـي أب

ه اسـت كردبكربن ذكوان شـاعر را  اندوهگين    وگويا وفات أب

نظير همان مفاهيم و مضـــاميني را كه قرآن كه چنين زيبا و كم

كار ي نابودي اين جهان مادي بهبراي ترســيم قيامت و هنگامه

ــر بهيژگيگيرد و از ومي فرد قرآن كريم هاي خاص و منحصـ

ه ت. خداوند  اسـت، براي القاي انديشـ تفاده كرده اسـ ي خود اسـ

ه اري از كلام وحي، هنگـامـ ــيـ ات بسـ ايي بزرگ در آيـ ي برپـ

ايش  ه نمـ ه ذهن بـ ك بـ ا تصــــاوير ملموس و نزديـ ت را بـ امـ قيـ

دن كوه مي ي شـ دن درياگذارد. مانند متلاشـ ان شـ ها، ها و جوشـ

براي به تصــوير كشــيدن اين منظره بســيار از اجرام اما خداوند  

ــدن آن ــتارگان و تاريك ش ــا س ــوص ــماوي مخص ها و تغيير س

ــتفاده ميحالت آن ــتانه ها اس ــتارگان در آس ي  كند؛ چرا كه س

ــت مي ــنايي خود را از دس دهند و پراكنده قيامت فروغ و روش

 و با قاطعيت تمام از) ١٨١ :٦،ج١٣٨٧(مكارم شـيرازي، شـوند.  مي

ت خبر مي امـ قيـ ايي  أثير  برپـ دون از قرآن تـ د. حـال ابن زيـ دهـ

ــت. و  پـذيرفتـه و مفهوم چنـد آيـه را در يـك بيـت گنجـانـده اسـ

ي مرگ قاضــي و شــدت اندوه خودش خواهد حادثهچون مي

ــمون دو آي ـ د، مضـ ده القـا كنـ ه خواننـ بـ بُ» «   ةرا  اقـِ
الثـَّ جْمُ  النَّ

دَرَتْ»  )  ۳طـارق:ال( انْکــَ جُومُ  النُّ «وَإِذَا  بــه كــار  )۲تکویر:ال(و  را 

 گيرد.مي

هُ  
َ
ــأ نّ الله أنــــــــــــــشـ

َ
  «ربیـــــــبُ مُلــــــــــــــكٍ کــــــــــــــأ

ر إنـــــــــشَاءَ الـــــــــــــــوَري طِــــــــــــیــــــنَا    مِســـــــــکاً و قـــــــَــدَّ

جَ  ــاً و تَوَّ ــــــــــــــاغَهَ وَرِقــــــــــــــــــاً مَحــــــــــــــــــض   ـأو ص

ــبرِ إبداعاً و   ـــ ـ ــعِ التِّ ـــ ــن ناصِـ ـــ ــهُ مـ ـــ ـــ ـــ ــنا» ـ ــسِیـ ـــ ــحـ ـــَ   تـ

  ) ٣٠٠ :٢٠٠٤،ابن زيدون(

گويا كه خداوند    اسـت،پادشـاهان    از سـلاله و نسـل(دوسـت من 

ــك  ــت در حالي كه بقيه مردم را از گل   آفريده او را از مش اس

ا اين  /خلق كرده اســـت د او را از نقره يـ داونـ ه خـ الص كـ ي خـ

و براي شـايسـتگي و نيكويي بيشـتر تاجي از طلا را سـاخته اسـت  

تبر س ـ فيد بيت دوم كنايه از اينكه او چهره .ر او نهاده اسـ اي سـ

  )و نوراني و موهايي طلايي دارد.

شـاعر كه ي «أضـحي التنائي» اسـت از قصـيده  مذكورت  ابيا

و فرسـتد خويش ميق وعش ـمرا براي ولاده دختر المسـتكفي آن  

ــتـهبر عهـد خود بمـانـد و بـه روز تـاخواهـداز او مي اي  هـاي گـذشـ

ــتـهكـه بـا هم  ــاعر در اين ابيـات به  داشـ ــرت بخورد. شـ انـد حسـ

وق خويش ولاده ميتصـوير زيبايي م معشـ پردازد و با هاي جسـ

كند. استمداد از مضامين قرآني او را شاهكار خلقت معرفي مي

ــانكنـد كه خداوند همـهابن زيدون ادعا مي ها را از گل ي انسـ

و در ي خالص  سـرشـته اسـت ولي ولاده را از مشـك يا از نقره 

ت. همه  آفرينش او كمال دقت و ظرافت را به ته اسـ اين كار بسـ

ــامين بار ــت. خداوند جليل در مض ــده اس ها در قرآن تكرار ش

شود و آيات فراواني مراحل تكميل خلقت انسان را يادآور مي

ــان همواره بـه ــن توجهي كـه در خلقـت انسـ خـاطر ابـداع و حسـ

هايي چون ا با نامو بارها خويش ر  بالدداشــته اســت به خود مي

ــن الخـالقين معرفي مي هكنـد.  احسـ ذِي «   ةل در آي ـامث ـعنوان بـ الَّـ
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انِ مِنْ طِینٍ  نْسـَ ِ
ْ

 خَلْقَ الإ
َ
يْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأ نَ کُلَّ شـَ حْسـَ

َ
جدال(» أ ) ٧: ةسـ

اره م ان اشـ ته ايبه خلقت انسـ رشـ ت و س ـكند كه او را از گل سـ

ــن   خلقت نظام آفرينش در ابتداي آيه توجه مخاطب را به حس

ــت كه ابن زيدون آنجلب مي ــاميني اس ها كند. اين همان مض

را در ابياتي كه در وصـف ولاده سـروده اسـت بازآفريني كرده 

 است.

ــنُ  ـــ ـــ ــــــــحَ الحـــــــــــــــقُّ المــــــــــــبیــــ ـــ   «وَضــــَـــ

ــنُ»  ــــ ــــ ــــ ــــ ــقیــ ــــ ــــ ــكَّ الیــ ــــ ــــ ــي الشّــ ــفــ ــــ ــــ   و نــ

  )٣٠٤: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

  ن شك را از بين برد.) (حقيقت آشكار روشن شد و يقي

ك و باطل كانوني  دن حق و حقيقت و نابودي شـ ظاهر شـ

ات قرآن بر محور آن مي اري از آيـ ــيـ ه بسـ د.  اســــت كـ چرخـ

ه   احق را بـ ل و نـ اطـ ات وحي چيرگي حق بر بـ اري از آيـ ــيـ بسـ

ند. حق و حقيقت واقعيتي اسـت كه بدون شـك تصـوير مي كشـ

يد كه چيزي فرماي اسـراء ميشـود. خداوند در سـوره روشـن مي

ــت  ــواب و درسـ ــركـان پيـامبر را از راه صـ نمـانـده بود كـه مشـ

ــت را بر منحرف كنند تا غير از آن ــده اس چه كه بر او وحي ش

دد و اگر اراده  ــوي آنخـدا ببنـ ه سـ امبر بـ د نبود پيـ ا  ي خـداونـ هـ

ولش ميمتمايل مي د. در ادامه خدا از رسـ خواهد كه نماز به  شـ

در محضر خداوند دعا كند كه   داري كند وزنده پا دارد و شب

اطـل را  ان بـ دا ســـازد و بنيـ اري و حق و حقيقـت را هويـ او را يـ

لَ «   ةبركنـد. خـداونـد در آي ـ اطِـ لُ إِنَّ الْبَـ اطـِ اءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَـ لْ جـَ وَقُـ

ــراءالا(» کَانَ زَهُوقًا ــي به كار ،  )٨١ :س افعال را به صــورت ماض

ــت تا بر حتميت وقوع فعل دلال ــد و با برده اسـ ــته باشـ ت داشـ

ي آيه آمده اسـت و قسـمت دوم آيه كريمه تذييلي كه در ادامه

كند، ظاهر شـدن حق و نابودي باطل كاملا مسـجل را تأكيد مي

  )٤١٨ :١٣٩٠(هاشمي،  .شودمي

  

  اثرپذيري تلميحي  ٢.٤

نهد اما به عمد اي بنا مينكته  ةگاه شـاعر سـخن خويش را بر پاي

سازد و اي به گذشته همراه ميباستاني و اشاره اي  آن را با نشانه

چه بدان نظر داشته،  ي اهل دل و آشنا را با آنگونه خواننده اين

و  كاوشي ناآشــنا را به  و چه بســا خواننده  شــودرهنمون مي

ــورت كلام خود را  تحقيق وا مي دين صـ ــكليدارد و بـ ه شـ  بـ

ربيات بتواند پلي به گذشــته باشــد و تج  تاكند  ســازماندهي مي

  ساز گذشته را يادآوري نمايد. مثلا در بيت: تاريخ

هٍ  ــــــــــــرَّ لَ حُــــــــ ــاءً، لَســتِ أوَّ ـــــــــــــــ   «أقَلّي بُکَــــــــ

کـلِ  الثُّ ضِ  ــَ ــحـــــــــــــــــــــاً عَلی مَضـ ی کَشـ ــَ الأسـ بـ   طَوَت 

ه ــِ ب ت  ــَ رَم أن  ــرَهٌ  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ب ــِ ع ی  وســـــَ ــُ م أمِ  ــي    وَف

ــلـي» واســ رِي  بـِ اعـتـَ ــَ ف ــابـوتِ،  ـــــــــــــ تـّ الـ فـي   ، مِّ یـَ الـ ی    إلـ

  ) ۲۴۰ :۲۰۰۴(دیوان، 

ــتي  كـه تو اولين زن آزاده (كم گريـه و زاري كن، چرا اي نيسـ

تان مادر  ت/ در داسـ كه با اكراه در معرض اندوه قرار گرفته اسـ

ت، آن ي(ع) عبرتي نهفته اسـ گاه كه فرزندش را حضـرت موسـ

به آب انداخت، پس پند بگير و آرامشــت را و  در تابوت نهاد  

  حفظ كن.) 

دون در   ات از  ابن زيـ دة اين ابيـ ــيـ أن أن يبكي   قصـ «ألم يـ

ــقت و غم با خطاب قرار دادن مادر خويش و بيان  الغمام؟»   مش

به تصـوير كشـيدن زندان و رنج،   ، ضـمنغربت دوران اسـارت

ــتـان تولـد و كودكي پر ــي (ع)  بـه داسـ ــرت موسـ دغـدغـة حضـ

ــت ــي بـه مـادر و از مـادرش مي تلميحي زده اسـ خواهـد بـا تـاسـ

ي ضـــمن و  حضـــرت موســـي از حزن و گريه خويش بكاهد.

ســازي ميان فراق و دوري حضــرت ايجاد اميدواري و همانند

موســي (ع) و كودكي پردرد آن حضــرت با دوران ملتهب و 

ــوب وي در زندانپر ، اميدوارانه  و انوه مادرش از اين فراق  آش

اعر در  اس شـ ت. بر اين اسـ آرزومند پايان غم، اندوه و فراق اسـ
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ة   آيـ اي تلميحي كلام خود از  القـاي معنـ مِّ « پي 
ُ
أ ا إِلَی  وْحَیْنـَ

َ
أ وَ 

 
َ

 تَخَافِي وَلا
َ

لْقِیهِ فِي الْیَمِّ وَلا
َ
عِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأ ــِ رْض

َ
نْ أ

َ
ی أ ــَ مُوس

لِینَ  ــَ اعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسـ كِ وَجـَ وهُ إِلَیْـ ا رَادُّ ــص Y»تَحْزَنِي إِنَّـ  )٧ :(القصـ

به ذكر اقتباس كرده و كلام خود را برجسته ساخته است. لازم  

د و فراق  ان تولـ ــتـ ه داسـ دون علاوه بر تلميح بـ اســــت ابن زيـ

حضـرت موسـي(ع) و ارتباط معنايي آن با دوران اسـارتش در 

ها و مشــكلات نيز زندان، صــبر و شــكيبايي در دوران ســختي

  است.  شده متذكر 

 

  اثرپذيري تصويري  ٢.٥

گيرد و از تشــبيه،  گاه شــاعر شــعر خويش را از قرآن وام مي

تعاره، مجاز و كنايه ور خيالي يگبهره مي هاي قرآنياسـ رد و صـ

يا در  موقعيتكار رفته اسـت را در همان  كه در آيات قرآني به

ــابه بار ديگر مي موقعيتي ــرايد و تصـ ـمش را وير آيات قرآن اس

 دهد:قرار ميسخن خويش محور 

ــهوينيَ«   ــــــ تــــ ــْ ــس ــــــــي لَيَــــ ــبْوَةً  وإنـّـــ ــــ ــَ ــبَرقُ ص  الــــ

ــي ــطُ  إلـــ ــادَ يخـــ ــدا كـــ ــرٍ إنْ بـــ ــرقِ ثَغْـــ ــفُبـــ ـــــ  »ـــ

  )١٨٥: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

ــيفته و مجذوب خويشمرا   دندانهاي محبوب  (برق كند مي شـ

تاق برق د وم وآناو مي  ندانو مشـ كار آن دندانها  گاه كه شـ آشـ

  ) كندخيره ميها را شود چشممي

اد، امير  دح معتضــــد بن عبـ ت را در مـ دون اين بيـ ابن زيـ

. گفتاشـبيليه سـروده اسـت و با اين قصـيده عيد را به او تبريك 

ــاعر در مقدمه ــيف و تمجيد از ش ــيده به توص ي غزلي اين قص

هپولاده مي هردازد، بـ اياي كـه برق  گونـ دانهـ او   دنـ ــوقهـ را معشـ

فيد ولاكندو مشـتاق دندانميشـيفته   ده وبا ده  هاي براق و سـ شـ

اندك  شـود.با خيره ميچشـمان ابن زيدون    آشـكار شـدن آنها

ــوير را از آي يابيمدرميقرآن  ازآشـــنايي    ةكه شـــاعر اين تصـ

ظْلَمَ « 
َ
وْا فِیهِ وَإِذَا أ اءَ لَهُمْ مَشـَ ضـَ

َ
مَا أ ارَهُمْ کُلَّ بْصـَ

َ
یَکَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أ

هُ لَ  اءَ اللَّ هَ عَلَی عَلَیْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شـَ ارِهِمْ إِنَّ اللَّ بْصـَ
َ
مْعِهِمْ وَأ ذَهَبَ بِسـَ

يْءٍ قَدِیرٌ  به عاريه گرفته اسـت. خداوند متعال )  ۲۰:ةبقر ال(»  کُلِّ شـَ

ــركـان اشـــاره  ه گمراهي مشـ ل از آن بـ ات قبـ ه وآيـ در اين آيـ

زند و بيابان  كند كه درتاريكي صــحرا همزمان كه برقي ميمي

روند چندگامي در پرتو آن راه ميشــود، تاريك، روشــن مي

شــود وآنها را درجاي ولي بلافاصــله ظلمت بر آنها مســلط مي

ــت كه خود متوقف مي كند و اين نور خيره كننده نزديك اسـ

ابن   )١٤٧ :١،ج١٣٨٧(مكارم شـيرازي، چشــمانشــان را نابينا كند. 

ــت و  ييزيبا  بهزيدون   ــوير را از قرآن الهام گرفته اسـ اين تصـ

ــوقـه  برق دنـدان اش را بـه همـان برقي كـه در تـاريكي هـاي معشـ

ــه مي ــبيه ميمحض برگمراهان عرض ــود، تش كند و اين برق ش

 :كندچشمان عاشق را مسحور و مبهوت تلألو خود مي

ــودُهُ، ـــُـــ ــبَّ وَقــــ ـــَـــ ــیِه، یُشــــــ ــــ ــیمٌ لعاصــِ ــــــ   «جَحــــ

  وجَــــــــــــنّةُ عَــــــــــــــــدنٍ للمـُـــــــــــطیعینَ تُزْلَــــــــــــــــفُ»

  )١٨٧: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

ــان  براي هر كه او را فرمان نبرد  ممدوح من ( آتش جهنمي بسـ

بهشـــت جاوداني ،همانگونه كه شـــوداســـت كه برافروخته مي

  شود.) بردار نزديك مياست كه به افراد فرمان

ــت كـه  ــبيليـه اسـ اين بيـت در مـدح معتمـد بن عبـاد امير اشـ

ــاعر از او به ــاني عنوان جهنمي ياد ميش كند كه متمردان وكس

ها هيزم كشـــد وآنبرند را در كام خود ميه از او فرمان نميك 

ي ديگر اشـوند و در مصـرع دوم جنبهآتش سـوزان خشـم او مي

كشــد كه در مقابل كســاني از اخلاق ممدوح را به تصــوير مي

خو و مهربان برند بسـيار نرمكه مريد او هسـتند و او را فرمان مي

ت، به وند و در كنار او ك ميگونه اي كه افراد به او نزدياسـ شـ

ابنـد و از او بـهجـاه و مكـان مي ــتي يـاد مييـ د كـه عنوان بهشـ كنـ

ــخص مطيعـان درگاه او، گرداگردش حلقـه مي زنند. كاملا مشـ

اســـت كه ابن زيدون مبدع اين تصـــوير نيســـت و شـــاعر تنها  
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كار رفته وامدار قرآن اســت و همان تصــاويري كه در قرآن به

ــت را بـار ديگر در ــابـه بـازآفريني مييتي  موقعاسـ  ؛زيرا كنـدمشـ

ــه آي در  « قرآن  یـنَ هــاي  قِـ
تَّـ مُـ لِلْـ ةُ  ــَّ ن الْجـَ تِ  ــَ زْلِف

ُ
الْجَحِيـمُ   وَأ وَبُرِّزَتِ 

قيامت و   ةصـــحن ة آنگاه كه دربار)  ٩١-٩٠:  شـــعراءال(؛ لِلْغَاوِينَ»

خن مي ويري را به نمايش ميآخرت سـ گذارد گويد چنين تصـ

شـود و جهنم پرهيزكاران نزديك مي  بهكه در آن روز بهشـت  

 گردد. براي گمراهان نمودار مي

ــيـده  ــحي التنائي» ولاده را مخاطب ابن زيدون در قصـ اي «أضـ

خواهـد كـه بر عهـد خودش پـايـدار بمـاند  دهـد و از او ميقرار مي

تهو بر روز چرا كه معشـوق با او ؛  اش حسـرت بخوردهاي گذشـ

كرده و عهد و پيمانش را از ياد برده اســـت. ابن زيدون دل بد  

  سرايد: خطاب به ولاده مي

ــها  ــدْرَتـِـ ــــ ــا، بِسِــ ــــ ــــ بدِلْنــ
ُ
ــلدِ أ ــــ ــــ ــنّةَ الخـُـ ــــ ــــ   «یا جَــ

ــلِینَا»  ــــ ــاً و غِســـ ــــ ومــ ــذْبِ،زَقُّ ــــ ــرِ العـَـ ــوثـَـ ـــَـــــ   و الکــ

  )٣٠١ :٢٠٠٤،(ابن زيدون

در و  ( ت جاودان، در فراق و دوري تو، درخت سـ آب اي بهشـ

ــت يعني  ــده اس ــلين تبديل ش كوثر به درخت زقوم و آب غس

شـادابي و نشـاط ما در فراق تو به تلخي و ناراحتي تبديل شـده 

  .) است

كند شـاعر در اين بيت ولاده را به بهشـت بريني تشـبيه مي

ــار درخت ــايه س ــاعر مدتي در س ــدر و كه ش ــايه س هاي پر س

ه بهشــــت   ه هنگـام ورود بـ ان بـ ه مؤمنـ از آن حوض كوثر، كـ

ي مـ راب  اســــتســــيـ رده  بـ ســــر  ــه  ب ــد  رســــي،   ؛شــــون بـ (طـ

ه  )٥٤٩،ص١٠،ج١٣٧٢ ه و بـ افتـ ولي اكنون ولاده روي از او برتـ

ذابش از  ه نعمـت، ســـاكن جهنمي شـــده كـه عـ جـاي آن همـ

درخت زقوم اسـت. زقوم گياهي اسـت تلخ و بد بو و بد طعم، 

كند و گاه رسد ورم مياي دارد كه وقتي به بدن انسان ميشيره 

ه   ذاي تنفربـ ه ميهر نوع غـ ان گفتـ ــود.  آميز دوزخيـ ارم شـ (مكـ

ــيرازي،  ــرابش بـه آن خونـابـه)٢٤٦:  ٢٣،ج١٣٨٧شـ ي كـه از او شـ

شـود مبدل شـده اسـت. پوسـت و گوشـت جهنميان ترشـح مي

د متعـال در جـاي جـاي قرآن از نعمـت ان و خـداونـ ــتيـ هـاي بهشـ

ها را به  هاي جهنميان سـخن گفته اسـت و حال و روز آنعذاب

صـوير كشـيده و بارها با يكديگر مقايسـه كرده اسـت، چنان كه ت

ــيم برمي ــويري از حال و روز خويش را ترسـ ــاعر تصـ آيد شـ

ــت و چـه زيبـا و   ةآي ـ  كنـد كـه از چنـدينمي ــتفـاد اسـ قرآن مسـ

ماهرانه آنها را با هم تركيب كرده اســت تا مقصــود خويش را 

فِي سِدْرٍ « كه در آيات  ي  به زيبايي القا كند. ابن زيدون تصاوير

ودٍ»  ومٍ»  )۲۸ :ةواقعال(مَخْضـُ جَرٍ مِنْ زَقُّ َکِلُونَ مِنْ شـَ  :عةواقال(و «لآ

لِینٍ»   )۵۲ ــْ  مِنْ غِسـ
َّ

امٌ إِلا  طَعَـ
َ

اكَ  )۳۶ :ةحـاقـال(و «وَلا عْطَیْنَـ
َ
ا أ و «إِنَّـ

ارائه شـــده اســـت را در هم تنيده اســـت، تا ) ١:كوثرال(» الْکَوْثَرَ 

ه نمـايش   ايپرده  ــق خودش را براي مخـاطـب بـ از تراژدي عشـ

  بگذارد. 

 

  اي يا سبكي(اسلوبي) اثرپذيري شيوه .٦.١

ــبـكابن زيـدون در پـاره  ــعـار خويش از سـ هـاي بيـاني  اي از اشـ

ازآفريني قرآن بهره برده اســـت و آن ا انـدك تغييري بـ ا را بـ هـ

ــت تا  ــكـاركرده اسـ ــيلـه منظور خويش را آشـ تر به به اين وسـ

ان د، همـ ب برســـانـ اطـ ازمخـ ا اعجـ د بـ ه كـه قرآن مجيـ اي گونـ هـ

گذارد. اش، اوج تأثير را بر روح و روان آدمي برجاي ميبياني

ــبكي كه ابن زيدون در پاره  ــعار خويش از از جمله س اي از اش

  ها استفاده كرده است، سبك استفهامي است. مانند:آن

َــــبـــيـــلٍ،مِل  هَ«  ســـ ــنٌ  ن  أســـ لـــي  الـــعَـــتْـــبِ    فـــمـــاءٌ 

 ــ ــعُ  يإلـ والـ ــاكَ  ــبـ ــتـ عُـ ــن  مـ ــة  ــر؟ِ»اذُوبـ َــ ــخَصـــ   لـ

  )١١٠: ٢٠٠٤،ابن زيدون(

آيا راهي   ،آلود اســتآب ســرزنش و ملامت گلاكنون كه  (

ي خنك و گواراي رضايت تو وجود يابي به چشمهبراي دست
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ــرزنش تو  دارد؟! ــايتي و سـ كنـايـه از اينكـه اكنون كـه بـا نـارضـ

  ) تم آيا راهي هست كه تو از من راضي شويمواجه هس

ــتند تا در  ــتفهام همراه هسـ ــياري از آيات قرآني با اسـ بسـ

مخاطب نوعي كشـش و انگيزه ايجاد شـود. براي مثال خداوند  

لْ «   ةدر آي ـ ا فَهَـ ذُنُوبِنَـ ا بِـ
اعْتَرَفْنَـ ا اثْنَتَیْنِ فَـ حْیَیْتَنَـ

َ
ا اثْنَتَیْنِ وَأ نَـ مَتَّ

َ
ا أ نَـ الُوا رَبَّ قَـ

بِیلٍ إِلَ  از همين شـيوه براي بيان حالت )  ١١:(غافر» ی خُرُوجٍ مِنْ سـَ

ال راه خروج از آن  ه دنبـ د و بـ ــتنـ ه در جهنم هسـ كســــاني كـ

ــتفاده مي ــيوا اس گردند، به بهترين وجه و با عباراتي كوتاه و ش

ي اين پرسـش تشـويق شـنونده اسـت به چيزي كرده اسـت. فايده 

  )١٧٥: ١٣٩٠(هاشمي،كه ذكر خواهد شد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتيجه 

كند كه بررســـي ديوان ابن زيدون اين واقعيت را آشـــكار مي

هاي به تصــوير كشــيدن مضــامين و افكار شــاعر يكي از راه 

بيند. لذا گاه ي خويش را اسـتمداد از آيات قرآني ميشـاعرانه

كند و در طور صــريح اســتفاده ميآيات و عبارات قرآني بهاز  

و  از عبـارات  ــمتي  بـا قسـ تنهـا كلام خود را  برخي از موارد 

نيز كلمـهتراكيـب قرآني آذين مي را بنـدد، گـاه  اي از قرآن 

گيرد. ابن كـار ميعنوان رمز براي القـاي مفـاهيم مـد نظرش بـهبـه

  ايصـحنهگيرد، تا  عاريه ميزيدون احيانا تصـاوير قرآني را به  

هرچند كوتاه از دوران حبسـش را به نمايش بگذارد. مهمترين 

صــوير كشــيدن تهدف او در اقتباس از قرآن كريم در ابتدا به

اموري چون؛ عشـق به ولاده، زندگي، طبيعت و سـخاوت ولي 

ي اشـعار قبل از زندان او و حتي نعمتان اسـت. اين تأثير در همه

شـود. وط به امور روزمره اسـت فراوان ديده مياشـعاري كه مرب

ــدان گرفتـار زنـدان   ــادت حـاسـ امـا در دوراني كـه بـه علـت حسـ

كند، مفاهيم و الفاظ قرآني بد ميدل  شود و ابن جهور با او  مي

اش از اموري چون؛ را بيشـتر براي توصـيفات و تصـاوير شـاعرانه

به كار   اشگنـاهيوفايي، آزادي از زندان و اثبـات بيمرگ، بي

  گيرد.  مي

به طور كلي ابن زيدون در اغلب اشـعار خود از قران كريم در 

موني)، ابعاد گوناگون آن (واژگاني، گزاره  ي (مضـ اي، گزارشـ

اي)) بهرهمند گشـته اسـت. تلميحي، تصـويري وسـبكي (شـيوه 

ا بهره همچنين  وي   تبـ اي ويژه و خـاص اين گيري از ظرفيـ هـ

ــماني، ســاخت گذار، ارزشــمند و أثيرهاي تكتاب مقدس آس

ــامين  ــتگي الفاظ و مضـ ممتـازي خلق كرده كه در عين برجسـ

ها تنيده قرآني در اشــعارش ســهولت و ســادگي را در ميان آن

  است.
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      مقاله پژوهشي 
      

    ن يحسطه ام»يكتاب «الا يق يدر اسلوب، واژگان و موس يقرآن تينامتنيب
   

  ٣پژمان ظفري؛ *١علي سليمي
  ، ايران. كرمانشاه   ،رازيدانشگاه  ، دانشكدة ادبيات و علوم انساني،روه زبان و ادبيات عربياستاد گ ١*
  رازي، كرمانشاه، ايران. دانشگاه  ، دانشكدة ادبيات و علوم انساني،ي زبان و ادبيات عربيادانشجوي دكتر ٢ 

  

      
 اطلاعات مقاله     چكيده 

حسين نويسنده معاصر مصري، در احياي نثر عربي قديم و پيوند دادن آن با ادب معاصر عربي طه 
ايفا نموده است. آگاهي گسترده او از ميراث قديم و به ويژه حفظ قرآن كريم در   نقشي برجسته 

به   نقش  كودكي،  شكل دوران  در  شيوه سزايي  روش   گيري  با  مقاله،  اين  است.  داشته  او  ادبي 
(آن   –توصيفي «الأيام»  كتاب  موسيقي  و  اسلوب  تركيبات،  واژگان،  در  قرآني  بينامتنيت  تحليلي، 

دهد كه  حسين را واكاوي نموده است. نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان ميروزها) اثر طه 
حسين سايه افكنده است. هاي بياني متنوعش، بر سبك ادبي كتاب الأيام طه شيوه قرآن كريم با تمام 

از اسلوب و قالب او  ابعاد گسترده اثرپذيري  از ساختارهاي تركيبي  هاي قرآني،  استفاده  اي دارد: 
به  عبارات،  در  قرآني  اسلوب  چندين  كاربرد  و  كارقرآن،  قرآني  اصطلاحات  و  واژگان  گيري 

هاست. هنر او در اين است كه  آن  ة صل موسيقايي آيات در پايان جملات، از جملاثرپذيري از فوا
اي نو و سهل و ممتنع در نگارش نثر معاصر عربي پديد  با ذهن سرشار از محفوظات قرآني خود، شيوه 

زباني را    -آورده است. او توانست است با اقتباس از سبك قرآن كريم برخي از ساختارهاي نحوي
  اند. ها را به دست فراموشي سپرده ساختارهايي كه نويسندگان معاصر عرب به كلي آن احيا نمايد،

 دريافت مقاله:   

  ١٣٩٩ آذر ٢

  پذيرش نهايي: 
  ١٣٩٩اسفند   ٤

  

  واژگان كليدي:  
طهقرآن الأيام،  حسينكريم،   ،

  . اثرپذيري، بينامتنيت، اسلوب

 
  نويسنده مسئول  *

  zafari6262@gmail.com؛  salimi1390@yahoo.com پست الكترونيك نويسندگان:

  استنادهي به مقاله:
اول  ة  ، شمارششم.سال    هاي قرآني در ادبيات، پژوهش  ةفصلنامدو  ،نيحسطه   ام»يكتاب «الا  يقي در اسلوب، واژگان و موس  ي قرآن  ت ينامتنيب  ).١٤٠٠(  ظفري، پژمان   ؛علي،  يليمس
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  . مقدمه١

  . بيان مسأله١.١
هاي ساختاري و محتوايش، از همان اوائل  قرآن كريم با زيبايي

دل  توانست  تأثير  نزول،  و  نمايد  جذب  خود  سوي  به  را  ها 

هاي فكري، فرهنگي و ادبي در جامعه به  توجهي در زمينه قابل

عربي   «زبان  و  آورد  مقام  وجود  به  را  و آن  ببخشد  توسعه  را 

برساند بياني  و  جمله    )٣٣٣  :١  ، ٢٠٠٥(الفاخوري،  »  .شيوايي  از 

هايي كه همواره قرآن كريم در آن حضوري مقتدارانه  عرصه

داشته، ادبيات است. چرا كه قرآن با اعجاز بلاغي و ادبي خود  

  پايان اساليب و توانسته، اديبان و شاعران را به سوي گنجينه بي 

در   چه  زيادي  اديبان  و  نويسندگان  بكشاند.  خود  مضامين 

معاصر از اساليب و مضامين قرآن تأثير    ة گذشته و چه در دور

و امروزه پژوهش پذيرفته «تناص  هاي زيادي در زمينه اند  هاي 

بينا يا  گرفته  قرآني»  صورت  قرآن  از  اديبان  و  شاعران  متنيت 

اقتباساست. ويژگي عمده اين مطالب، تحليل و برر هاي  سي 

مستقيم و رايج از آيات قرآني در آثار شاعران و نويسندگان  

گرفته،   قرار  پژوهشگران  توجه  مورد  كمتر  چه  آن  اما  است. 

مهم بسي  كه  است  قرآني  اسلوب  و  ساختار  از  تر،  اثرپذيري 

  هاي ساده از قرآن كريم است. تر از اقتباس تر و هنري عميق

و مصاحبت    ة نويسند  ١حسينطه      انس  معاصر عرب،  تواناي 

الأيام   كتاب  در  قرآن كريم داشت، چنان كه خود  با  عميقي 

يبلغ التاسعة من عمره حتي قد وعي من الأغاني  گويد: «و لممي

(حسين،  » ؛و التعديد و القصص... و حفظ إلي ذلك كلّه القرآن

بود كه ترانه   )٣١/  ١:  ١١١٩ نه سالگي نرسيده  ها،  (هنوز به سن 

ها... و در كنار تمام اينها، قرآن را نيز حفظ كرد).  اعداد، داستان 

مجموعه  در  قرآن  ساختار  و  اسلوب  از  وفور  به  رو  اين  از 

هايش بهره گرفته است. از آنجايي كه بررسي تمام آثار  كتاب

طلبد، در اين پژوهش،  تر از اين مقاله مياو، مجالي بس وسيع 

اسل از  اثرپذيري  بررسي  به  قرآن در سه مجلد كتاب تنها  وب 

  «الأيام» بسنده شده است. 

طور كه بيان شد اثرپذيري وي از قرآن به گونه ديگر  همان

اقتباس  نويسندگان،  و  زيرا  اديبان  نيست.  رايج  و  مستقيم  هاي 

نمي باشد  اديبان    حسين توان اسلوب طهاگر چنين  ديگر  از  را 

تر و  وي بسي مهم متأثر از قرآن، جدا نمود. اين مسأله در نزد  

تر از ديگران تجلي يافته است. بدين معنا كه او اسلوب  هنري

قرآني را به شكلي هنري، با سبك نگارش خود به هم آميخته  

آفريده و با آن، ظرفيتي جديد براي خلق نثر ادبي معاصر عربي  

عميق  بهترين،  خود،  نوع  در  كه  هنري است  و  ترين  ترين 

رود. او چنان آميختگي شمار ميدر تناص قرآني به    ٢اسلوب

مي ايجاد  خود  بياني  اسلوب  و  قرآن  آيات  به  ميان  كه  كند 

توان عنصر تضمين آيات را در آن متن تشخيص داد.  سختي مي

هاي  اين خلاقيت اسلوبي موجب شده كه خواننده ميان اقتباس 

او، هيچ  و بيان مفاهيم عادي نثر  گونه گسستگي و  قرآني وي 

نكت   ناموزوني احساس اين است كه قدرت    ة نكند.  تأمل  قابل 

بي  ويژگياثرگذاري  تمام  با  قرآن  و  نظير  ساختاري  هاي 

موسيقايي آن بر سبك متن او سايه افكنده است، به طوري كه  

توان ادعا كرد ويژگي اسلوب «سهل و ممتنع» او، ناشي از  مي

  اثرگذاري اساليب اعجازآميز قرآن است.  

رآن جوانب متعددي دارد. گاهي  مظاهر اثرپذيري وي از ق

با   عبارات و اساليب قرآني را براي معناي مورد نظرش همراه 

جا برد. گاهي چندين اسلوب قرآن را يكتغييراتي به كار مي

آميزد. گاهي از اساليب فواصل  زمان در جملات خود مي و هم

انتهاي جملات خود بهره مي گيرد كه همين  آيات قرآني در 

نويسندگي وي زيبايي و جذابيت آهنگيني بخشيده    امر، به شيوه 

اساليب   و  قرآني  اصطلاحات  و  واژگان  از  نيز  گاهي  است. 

گيرد كه شايد نتوان در  اي بهره ميمتنوع حروف آن، به گونه 

دور آن    ة نثر  بر  مقاله  اين  كرد.  پيدا  او  براي  همانندي  معاصر 

  است كه به سؤال زير پاسخ بدهد: 
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با  قرآن كريم در «الأيام» چگونه متجلي    بينامتنيت اسلوبي 

اثر با ديگر آثار نثر معاصر عربي   اين  تفاوت  شده كه موجب 

  شده است؟ 

  

  تحقيق ة. پيشين١.٢
هاي فراواني در زمينه «تناص قرآن»  امروزه تحقيقات و پژوهش 

(بينامتنيت قرآن) صورت گرفته و مقالات متعددي در اين زمينه  

ها، آن  ويژگي عمده اين پژوهش به نگارش درآمده است كه  

است كه اقتباس مستقيم و رايج و يا به گونه تلميح شاعران يا  

اديبان از آيات قرآن بررسي شده است. اما پژوهش در زمينه  

»  بينامتنيت سبكياثرپذيري اسلوبي از قرآن يا به ديگر عبارت، « 

مهم  بسي  عميق كه  است،  تر،  اولي  نوع  از  اثرگذارتر  و  تر 

با  چناآن و  نگرفته است  قرار  توجه  است، مورد  ن كه شايسته 

به دست   جستجوهاي صورت گرفته، موردي كه در اين باره 

سعدي»«سبكآمده،   تازي  اشعار  در  قرآني  بينامتني    شناسي 

  است.  نصراالله شاملي ) از ١٣٩٢(

نظران و ناقدان معاصر از زواياي گوناگوني اسلوب  صاحب

اما  سي و كندوكاش قرار داده را مورد برر  حسينادبي طه  اند؛ 

اثرپذيري وي از اسلوب قرآن، كمتر مورد بررسي قرار گرفته 

است كه برخي از ناقدان ادب عربي از جمله «بدراوي زهران»  

پاره  به  بسيار گذارا  صورتي  كتاب  به  در  اثرپذيري  اين  از  اي 

طه  اشاره    حسين«اسلوب  الحديث»  اللغوي  الدرس  ضوء  في 

است بينامتنيت    )٥٢-٥٠:  ١١١٩(زهران،    .كرده  پژوهش،  اين 

  اسلوبي را در كتاب الأيام واكاوي نموده است.  

در اين كتاب براي تزيين متون ادبي خود، تنها به    حسينطه 

به   بلكه  ننموده،  اكتفا  كريم  قرآن  عبارات  و  الفاظ  تكرار 

گيري از معنا و سبك آيات  بالاترين سطح بينامتنيت، يعني بهره 

  آن كريم در بافتي جديد و فضايي نو پرداخته است.  قر

  

  . نگاهي به كتاب «الأيام» و ويژگي ادبي آن ٢

، نويسنده  حسينكتاب «الأيام»، زندگي نامه «السيرة الذاتية» طه 

دل مصري است كه در سه بخش تدوين شده است. اين  روشن 

نظران عرب، از اسناد مهم  كتاب به گفته خاورشناسان و صاحب

شود كه مضامين آن انعكاس  تاريخي دوران اخير محسوب مي

دهنده عواطف و احساسات ناب انساني است و قهرمان اصلي  

  است.  حسينآن، خود طه 

بخش اول كتاب، از دوران كودكي و مشكلات نابينايي و  

  كند.جامعه مصر بحث مي

بخش دوم، درباره ماجراهاي ورودش به دانشگاه «الازهر»  

انتقادهايش از ركود علمي و ادبي اين دانشگاه در آن زمان  و  

  است.

در بخش سوم، درباره سفر به فرانسه و بازگشت به مصر و  

  كند. ازدواجش با يك فرانسوي صحبت مي

ادبي و داستان  از  درباره سبك  سرايي وي، سخنان زيادي 

شناسان نقل شده است كه گروهي او را اديبي توانا و از  سخن

ا آورده درجه  حساب  به  ج١٩٨٥(ادهم،    .اندول  ص١:   ،٢٩٨(  

و سبك    گروهي ديگر شيوه نگارش او را منحصر به فرد دانسته 

و    )جا(هماناند  اي مستقل در نثر به شمار آورده وي را مدرسه

(الكاشف،    انداي هم اسلوب او را «سهل و ممتنع» نام نهاده عده 

شوقي ضيف اسلوب او را بسيار شبيه به قدما و    )٢١٢: ص١٩٨٧

از جهت واژگان فخيم و سرشار از موسيقي به ويژه شبيه جاحظ  

است    ).٢٨٧-٢٨٦: ص١٩٧١(ضيف،  داند  مي معتقد  نيز  بدراوي 

از ساختار جملات و سبك نثر ميراث گذشته و    حسينكه طه 

در صدر آن از قرآن كريم به خوبي در آثارش و به ويژه در  

  ) ٥٢-٥٠(زهران، ص . تاب الأيام بهره گرفته استك 
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طه  .٣ كتاب    حسيناثرپذيري  در  قرآني  اسلوب  از 

  «الأيام»  
تأثير اسلوب قرآن در ساختار نگارش كتاب «الأيام»، به قدري  

اي منحصر به فرد از  رنگ و برجسته است كه آن را به گونه پر

با   است.  نموده  تبديل  عربي  معاصر  مي نثر  گفت  تأكيد  توان 

شاخصه از  طه يكي  اسلوب  مهم  كتاب،    حسينهاي  اين  در 

اثرپذيري اسلوبي و ساختاري از قرآن كريم است. اين ويژگي 

آثار   در  ندرت  به  هنري  خلاقيت  اين  با  و  ميزان  اين  به 

  شود.نويسندگان معاصر ديگر يافت مي

  

اسلوب٣.١ از  اثرپذيري  قرآن  .  بلند  تركيبي  هاي 

  كريم 
به گونه   حسينطه  «الأيام»،  كتاب  نگارش  زيبا و  در سبك  اي 

دلربا، از ساختار جملات بلند قرآن، در فضا و سياقي كه اراده  

زير   كرده، استفاده نموده است. به عنوان مثال در عبارت ساده 

بي  درباره  سخن  كه  مردم  به  اطمينانش  عدم  و  اعتمادي 

امي قالب  در  را  مضمون  اين  بيان  گويد،  چنين  قرآني  سلوبي 

ظاهرُهُ كند:  مي حجابٌ  الأشیاءِ  وَ  النّاس  بینَ  و  بینَه  ضُرِب  «قَد 

خطُ و الخوف ضا و الأمنُ و باطنُهُ من قِبَلِه السُّ :  ١١١٩(حسين،    ».الرِّ

  ) ١١٣، ص٣ج

اين ساختار، در قرآن كريم، در بيان موضوعي بسيار مهم  

و   مؤمنان  ميان  كه  مانعي  و  فاصل  حد  يعني  قيامت،  روز  در 

شود، به كار رفته است. باطن آن كه در جهت  كافران ايجاد مي

مؤمنان است بهشت، و ظاهر آن كه در جهت كافران قرار دارد، 

ذِینَ  «یَوْمَ یَقُولُ الْمُ عذاب و خشم الهي است:   نَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّ

نُورًا   فَالْتَمِسُوا  قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءکُمْ  ورکُِمْ  نُّ مِن  نَقْتَبِسْ  انظُرُونَا  آمَنُوا 

قِبَلِهِ   مِن  وَظَاهِرُهُ  حْمَةُ  الرَّ فِیهِ  بَاطِنُهُ  بَابٌ  هُ  لَّ بِسُورٍ  بَیْنَهُم  فَضُرِبَ 

  )١٣حديد: ال(» .الْعَذَابُ 

ر جاي ديگري از تلاش خود در راه تحصيل سخن  او د 

اين تلاش مي اينكه تا آن هنگام،  اي مادي  ها فايده گويد و از 

مند است. وي از اينكه سربار ديگران شده،  در بر نداشته، گلايه 

«وَ إلی أن یُصبِحَ آخِر الأمر کَلا عَلی ناراحت واندوهگين است:  

  
َ

هْهُ لا یْنَمَا توَجِّ
َ
سرَتهِ أ

ُ
تِ بِخَیْرٍ»أ

ْ
  ) ٧٢، ص٣: ج١١١٩(حسين،  یَأ

دو   گمراهي،  و  هدايت  بيان  در  خداوند  كريم،  قرآن  در 

ها گنگ و لال است  زده است. يكى از آن نمونه انسان را مثل  

آيد. او سربار صاحبش شده، هر جا  و هيچ كارى از او برنمى

مى را  او  نمىكه  همراه  به  خيرى  ديگري، فرستد،  اما  آورد 

دهد و خود بر راه  كه به عدالت فرمان مى  توانمند است   انساني

  راست است: 

 یَقْدِرُ عَلَیَ شَيْءٍ وَ  
َ
بْکَمُ لا

َ
حَدُهُمَا أ

َ
جُلَیْنِ أ «وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَّ

تِ بِخَیْرٍ» 
ْ
 یَأ

َ
ههُّ لا یْنَمَا یُوَجِّ

َ
  ) ۷۶(نحل: هُوَ کَلٌّ عَلَی مَوْلاهُ أ

قرآن   از  ساختاري  شباهت  زير،  نمونه  مشاهده  در  كريم 

«کانَ شود:  شود. هرچند از اقتباس واژگاني، اثري ديده نميمي

الغِنَی إلَی  منه  الفقرِ  إلَی  أقرب   ، الزَیِّ مُهملَ  اللّونِ    ».شاحبَ 

  )١٤٨، ص١: ج١١١٩(حسين، 

كرده   استفاده  زيبا  اسلوب  همين  از  ديگري  جاي  در  او 

مِنهُ  «فَقَد  است:   کانَ یَتَحدثُ فی صَوتٍ هُو إلی الخُفُوق، أقرَب 

  ) ٥٦ص  :٢ ج ،(همان  ».إلی الجَهرِ 

اسلوب بياني فوق كه برگرفته از قرآن كريم است و در نثر  

توسط   شده،  سپرده  فراموشي  دست  به  كلي  به  عربي  معاصر 

«هُمْ لِلْکُفْرِ  شريفه احيا شده است: ة ، با الهام از اين آيحسينطه 

قْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِیمَانِ یَ 
َ
  ) ١٦٧عمران: (آل  ».وْمَئِذٍ أ

گونه  او در جاي ديگري، مقصود و توصيه استادش را اين 

«لاتَحضُره مِن عامِکَ هذا  كند: در قالب ساختار قرآني بيان مي

تَمِرُونَ بِكَ لِیسقطوک
ْ
  ) ١٣ص :٣ ج ،١١١٩(حسين، » .فإِنَّ الْقوم یَأ
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سياق، مضمون و اسلوب بياني جمله، الهام گرفته از قرآن  

گويد كه خبر  كريم است، آن جا كه درباره مردي سخن مي

توطئه براي كشتن حضرت موسي از طرف قوم فرعون را به او  

تَمِرُونَ بِكَ لِیَقْتُلُوكَ»  رساند:  
ْ
 یَأ

َ
  ) ٢٠(قصص:  «قَالَ یَا مُوسَی إِنَّ الْمَلأَ

د ديگر،  جاي  در  كار  او  نگاشتن  مشكلات  رباره 

مْرِه عُسْرًا»  گويد: اش چنين مينامهپايان
َ
«ذَلِکَ الّذی أرْهقَه مِنْ أ

اسلوب سخن گفتن  )  ١٣٠  :٣  ج  ، ١١١٩(حسين،   كه برگرفته از 

در اين جا، با الهام    حسينحضرت موسي با خضر (ع) است. طه 

در   مضموني  و  واژگاني  سبكي،  تناسبي  كريم،  قرآن  از 

نمايد و  گفتگوي ميان استاد و شاگرد را هم به خواننده القا مي

 تُؤَاخِذْنِي بِمَا  اين سخن او كاملاً برگرفته از آيه شريفه  
َ

«قَالَ لا

عُسْرًا»   مْرِي 
َ
أ مِنْ  تُرْهِقْنِي 

َ
لا وَ  در  )  ٧٣كهف:  ال(نَسِیتُ  او  است. 

دهد  عبارت زير، اسلوب قرآني را جلوي ديدگان خود قرار مي

ميو م تصوير  به  آن  قالب  در  را  أن كشد:  نظورش  له  «أتاحُوا 

متن    )٣٧  :٣  ج   ،١١١٩(حسين،    ».یَأوی إلَی رُکنٍ شدیدٍ مِنَ الثّقافة

است:   چنين  رُکْنٍ  قرآن  إِلَی  آوِي  وْ 
َ
أ ةً  قُوَّ بِکُمْ  لِي  نَّ 

َ
أ لَوْ  «قَالَ 

    )٨٠(هود:  شَدِیدٍ» 

طه  تنا  حسين هنر  از  بسياري  در  كه  است  اين  هاي  ص در 

اسلوب، واژگان و مضمون هماهنگي پديد   قرآني خود، ميان 

نمايد.  آورد و معني مورد نظرش را در سياقي قرآني، بيان ميمي

ها با هم  او در وصف بيرون رفتن دوستان از قصر و نجواي آن 

«خَلَصَ الرّفاقُ بَعد گويد:  با الهام از داستان حضرت يوسف، مي

اأن خَرَجوا مِن القَصرِ نَ  اين جمله، از    )٩٢:    ج  ،١١١٩(حسين،  »  .جِی

هاي فرزندان يعقوب با هم، براي برگرداندن  نجواها و مشورت

سُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ  برادرشان به كنعان الهام گرفته است:  
َ
ا اسْتَیْأ «فَلَمَّ

ا»  ٨٠(يوسف: نَجِی  (  

كند  او در جمله زير، احوال دوستان فقير خود را بيان مي

ذِینَ  كه چيزي ندارند تا با آن، نيازهايشان را برآورده كنند:   «والَّ

لِیُقِیمُوا أوَدَهُم و یَستُرُوا جسمَهم یُنْفِقُونَ   یَجِدُونَ مَا 
َ

(حسين،  »  .لا

الهام از آيه زير است كه در آن، بحث  )  ١٠٠  :٣  ج  ،١١١٩ كه 

فقيراني مطرح است كه چيزي ندارند تا در راه خدا انفاق كنند:  

ذِینَ لاَ یَجِدُونَ مَا یُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ»    «وَلاَ عَلَی الَّ

  )٩١: ةتوبال(

را   از دوستانش كه وي  تن  دو  درباره  ديگر،  او در جاي 

داده له وسي قرار  اهدافشان  به  رسيدن  براي  مي اي  گويد:  اند، 

إِلَیْهِما الْوَسِیلَةَ»   بهِ  «و ما یَمنَعُهُ  )  ٦٦  :١  ج  ،١١١٩(حسين،  «وَابْتَغُوا 

اين ساختار و مضمون    )٤٧  :٣  ج  ،(همان  » .اَن یَبتَغِی إلیه الوَسیلةَ 

برگرفته از آيه زير است كه مفهوم آن، تشويق مؤمنان به انجام  

است:   صالح  إِلَیهِ  عمل  وَابْتَغُواْ  اللّهَ  قُواْ  اتَّ آمَنُواْ  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ
َ
أ «یَا 

    ) ۳۵: ةمائدال(» .الْوَسِیلَةَ 

داستان اسلوب  طه در  نمونه حسيننويسي  از  ،  فراواني  هاي 

معناسازي  فرايند  در  كريم  قرآن  آيات  از  تركيبي  اثرپذيري 

توان در عبارت ديگري را ميشود كه نمونه برجسته  يافت مي

  زير مشاهده نمود: 

فَلیَتبَعنِی لاتَبطُلَ صلاتُهُ  أن  عَلَی  مِنکُم حریصاً  کانَ    ».«مَن 

«فَمَن کَانَ  اين جمله بر گرفته از آيه    )٨٣  :١  ج  ،١١١٩(حسين،  

خَرَ» 
ُ
امٍ أ یَّ

َ
نْ أ ةٌ مِّ وْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
رِیضًا أ   است.  )۱۸۴: ةبقر ال(مِنکُم مَّ

و   واژگان  سياق،  از  تركيبي  به شكلي  ديگر،  او در جاي 

«قَدِمَ إلیهِم مِن طیّبات الطّعام  اسلوب قرآني استفاده كرده است:  

کْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ 
َ
با اندك    )٤٠  :٣  ج  ،١١١٩(حسين،  »  .ما لَمیَکُن لأِ

تأملي در اين ساختار، موجي از واژگان و ساختار قرآن نمايان  

جمع  مي صورت  به  كه  «طَيِّباَتِ»  واژه  ابتدا  در  كه  چرا  شود. 

است:   قرآني  شده، واژه  رَزَقْنَاکُمْ»آورده  مَا  بَاتِ  طَیِّ مِن   «کُلُواْ 

اسلوب    و عبارت «لِأكَْثرَِهِمْ مِنْ عهدٍ» نيز بر گرفته از )  ٥٧(البقرة:  

کْثَرَهُمْ لَفَاسِقِینَ»  :  ةآي
َ
نْ عَهْدٍ وَ إِن وَجَدْنَا أ کْثَرِهِم مِّ

َ
«وَ مَا وَجَدْنَا لأ

طه مي  )١٠٢عراف:  الا( كه  است  بديهي  ذوق    حسينباشد.  با 
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سرشار هنري خود توانسته است ساختار آيات را در هم ادغام  

آن  با  و  كند  تركيب  تركيب و  و  عبارات  جديدي  ها  را  هاي 

بازآفريني كند و اين امر نشان از اعجاز هنري قرآن است كه  

  چگونه ذهن و زبان اديب را تسخير كرده است.

او در مثال زير كه بحث امتحانات خودش را در دانشگاه به  

كشيده، تعابير و ساختار قرآني را براي بيان مقصود خود  تصوير  

است:   رَفعَت  برگزيده  ی  حتَّ رخاءً  لَهُ  الإمتحان  ریحُ  جَرَت  «و 

كه الهام از داستان حضرت    ) ١٢٩:  ٣  ج  ،١١١٩(حسين،  الجلسةُ»  

به تسخير او درآورده بود و به  سليمان است كه خداوند باد را  

رْنَا  وزيد:  خواست، باد به آرامي به آنجا ميهركجا كه مي «فَسَخَّ

صَابَ» 
َ
مْرِهِ رُخَاء حَیْثُ أ

َ
یحَ تَجْرِي بِأ     )٣٦(ص: لَهُ الرِّ

  

  . هنرنمايي در آميختن چندين اسلوب قرآني٣.٢
طه  هنرآفريني  و  بهره   حسينتوانايي  از  در  هاي  تركيب گيري 

شود؛ گاهي به طور  بلند قرآني، تنها به يك تركيب خلاصه نمي 

به ويژه در  هم زمان از چندين ساختار قرآني در كتاب هايش 

كتاب «الأيام» استفاده كرده است كه در اين جا، به طور خلاصه  

  گردد:به چند نمونه اشاره مي

با وام  ين  گيري واژگاني و اسلوبي از چنداو در متن زير، 

تركيب قرآني، ارتباط خود با برادرش و اختلاف پديد آمده با  

  كشيده است:او را به تصوير  

مْرِه عُسْرًا، 
َ
 أن تَشُقّ عَلَیه وَ تُرْهِقْه مِنْ أ

ّ
«عَلَی أنّ الأیام أبَت إلا

أخِیهِ   مَعَ  یَعِیش  کانَ  و  فَقَد  قَسوةٍ  مِن  فِیها  ما  علَی  رَاضِیَة  عِیشَة 

مِنهُما فی    مشقةٍ...لکنّهُما یَلبَثا أن اختَلَفا... یَسکُنُ کُلُّ واحدٍ  ما 

ذی یَسکُنُه أخُوهُ    ) ٨٢، ص٣: ج١١١٩(حسين،  ».منزلٍ غَیر الَّ

متن فوق، آميختگي از سه اسلوب مختلف قرآن است. در  

تُرْهِقْنِي  ابتدا عبارت
َ

مْرِه عُسْرًا» برگرفته از آیه: «وَ لا
َ
: «تُرْهِقْه مِنْ أ

مْرِ 
َ
ز  ا  «عِیشَةرَاضِیَة» است و عبارت:  )  ٧٣كهف:  ال(ي عُسْرًا»  مِنْ أ

اضِیَةٍ» آيه:   رَّ عِیشَةٍ  فِي  و    )۷:  ةقارعال(  «فَهُوَ  است  شده  اتخاذ 

ذی یَسکُنُه  عبارت سوم:   «َسکُنُ کُلُّ واحدٍ مِنهُما فی منزلٍ غَیر الَّ

ذِینَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ  برگرفته از قالب و اسلوب آيه  أخُوهُ» لَ الَّ : «فَبَدَّ

ذِي قِیلَ لَهُمْ»   غَیْرَ الَّ
ً

  باشد. مي )۱۶۲عراف: الا (قَوْلا

در نمونه زير كه وصف زندگي نويسنده در فرانسه است،  

گيري از اساليب متعدد قرآني به خوبي  توانمندي وي در بهره 

  گر است:جلوه 

أنَّ  فرنسا و کان یرَی  مِن حیاةِ  «کانَ غریباً فی  إلیهِ  یَصِلُ   ما 

الطبیعةُ   کانَت  و  شیئا  عنه  تُغنِی  تَکادُ  لا  ظواهِرَ   
َّ

إلا لیس  اس  النَّ

غلِق مِن دونِها بالقیاس  
ُ
ما أ بالقیاسِ إلیه کلمةً یَسمعُها و لایَعقِلُها کأنَّ

    )١١٤ :٣  ج ،١١١٩(حسين، إلیه باب» 

  در اين عبارات، چهار ساختار قرآني نمايان است:  

 ظواهرَ» برگرفته از آیه: «یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا 
ّ

«حیاة الناس لیس إلا

نْیَا وَ هُمْ عَنِ الآخِْرَةِ هُمْ غَافِلُونَ» نَ الْحَیَاةِ الدُّ   است. ) ٧روم: ال( مِّ

 عبارت:   
َ
 تکاد تُغنِی عنه شیئاً» از آیه: «إِذْ قَالَ لأِ

َ
بَتِ  «لا

َ
بِیهِ یَا أ

شَیْئًا» عَنكَ  یُغْنِي   
َ

وَلا یُبْصِرُ 
َ

لا وَ  یَسْمَعُ   
َ

لا مَا  تَعْبُدُ  )  ٤٢(مريم:    لِمَ 

  گرفته شده است. 

«وَ تِلْكَ  عبارت: «لَايَعقلِها» و استفاده از چنين تعبيري در آيه:  

الْعَالِمُ   
َّ

إِلا یَعْقِلُهَا  مَا  وَ  اسِ  لِلنَّ نَضْرِبُهَا  مْثَالُ 
َ ْ
)  ٤٣(عنكبوت:    ونَ»الأ

عبارت:  نمايان مي در نهايت،  بالقیاس  شود و  مِن دونِها  غلِق 
ُ
«أ

سِتْرًا»   دُونِهَا  ن  مِّ هُم  لَّ نَجْعَل  مْ  «لَّ آیه:  از  برگرفته  بابٌ»  إلیه 

  باشد. مي )۹۰کهف:ال(

وي در جاي ديگري، در شرح سفر خود به فرانسه، اوج   

گيري از اسلوب بياني قرآن را نشان  توانمندي خود را در بهره 

  ج   ،١١١٩(حسين،   ».«یَنظُرُ فإذا هُوَ یَهبِط مَعَ الهابطینداده است:  
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زير    ) ١٣٣  :٣ آيه  كلمات  از  را  واژگان خود  ابتدا  جا،  اين  در 

  انتخاب كرده است:

قُلْنَا  وَلَکُمْ»    «وَ  عَدُوٌّ  لِبَعْضٍ  بَعْضُکُمْ  از  )  ۳۶:  ةبقر ال(اهْبِطُواْ 

لحاظ ساختار جمله، از اسلوب «اذا» فجائيه در قرآن كريم و از  

آيه اکِعِینَ»سبك  الرَّ مَعَ  «وَارْکَعُواْ  كرده )  ۴۳:  ةبقر ال(  :  استفاده 

  است.

  

  . اثرپذيري اسلوبي از فواصل آيات ٣.٣
داستان در    حسينطه  قرآناسلوب  از  خود،  به  نويسي  كريم 

هاي مختلف و متنوعي بهره گرفته است. يكي ديگر از شكل

گيري از فواصل موسيقايي قرآن است  ابعاد اثرپذيري وي، بهره 

كه اسلوب داستاني وي را بيش از پيش، پويا و آهنگين ساخته  

اني  نه تنها در قلب متون داست  حسيناست. به عبارتي ديگر طه 

كند؛ بلكه در پايان عبارات  خويش، از اسلوب قرآن استفاده مي

گيرد. او در خود نيز از فواصل و ساختار پاياني آيات بهره مي

آيات   فواصل  از  خود  جملات  ختم  براي  موارد،  از  بسياري 

ها اكتفا  هايي از آن استفاده كرده است. در اين جا به ذكر نمونه 

شرح گفتگوي خود با مادرش، با   گردد. او در متن زير، درمي

اسلوب و واژگان داستان حضرت موسي در قرآن  استفاده از 

مي فَالتفتُّ  گويدكريم  تُنادِینِی،  ی  أمِّ سَمعتُ  «حینَ  هِيَ :  فَإِذَا 

تَسْعَی» ج١١١٩(حسين،    قائمةٌ  ص١:  داستان  ٩٥،  در  كه   (

حضرت موسي و عصاي او كه تبديل به ماري شتابان شد، آمده  

ةٌ تَسْعَی» (طه: «است:  لْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَیَّ
َ
  ). ۲۰فَأ

او در جاي ديگر، در وصف شرم و حياي خود، به هنگام  

 اضطِراباً و اختلا گويد: خوردن غذا مي
َّ

»  .طاً «فلایِزیدُهُ ذلک إلا

اين شيوه بيان، ملهم از آيه زير است  )  ٥١  :٢  ج  ،١١١٩(حسين،  

براي   آسماني  كتاب  اين  شفابخشي  درباره  آن  مضمون  كه 

الِمِینَ إَلاَّ  مندي براي كافران است:  مؤمنان و زيان «وَ لاَیَزِیدُ الظَّ

  ) ٨٢(اسراء: » .خَسَارًا

به روشني مي در عبارت ه  توان هنرنمايي نويسندهاي زير، 

مشاهده   را  قرآني  موسيقي  و  اسلوب  واژگان،  از  استفاده  در 

  نمود:

(حسين،    ».«بعدَ أن مَضَی عَلَی وُصوُلِ الأسرةِ وقتٌ غیرُ قصیرٍ   -

  ) ١٧٨  :٢ ج ،١١١٩

قاء غَیر قلیلٍ  - ا بمقدارٍ من الشِّ ٩٩ :٣ ج ،(همان ».«کانَ مُزود (  

 قَلِیلاً  -
َّ

  ) ٩: ١ج ،(همان» .«وَ مَا کانَ یَغلِبُهُ النّومُ إِلا

 قَلِیلاً «أسرَعَت الأسرةُ إلَی طعامِها و لم  -
َّ

  (همان)  ».تُصِب منهُ إِلا

  ) ٤٦ :٢ج ، (همان ».«یَصُبُّ علیهم هراءَهُ هذا بِغیرِ حِسابٍ  -

كه   نويسنده  ذهن  مذكور،  واژگان جملات  و  در ساختار 

از   گرفته  سرشار  الهام  زير  آيات  از  بوده،  قرآني  محفوظات 

  است:

بَعِیدٍ» غَیْرَ  قِینَ  لِلْمُتَّ ةُ  الْجَنَّ زْلِفَتِ 
ُ
غَیْرَ    )٣١(ق:    ،«وَأ «فَمَکَثَ 

    )١٠مدثر: ال(  ،«عَلَی الْکَافِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ»  )٢٢نمل: ال(  ،بَعِیدٍ»
َ
«وَلا

 قَلِیلاً»
َّ
  ) ١٤٢(نساء:  . یَذْکُرُونَ اللّهَ إِلا

او علاوه بر به كار بردن واژگان قرآني، با تكرار صفات در  

نثر   در  و موسيقي  نوع آهنگ  متن خود، يك  جملات پاياني 

است:   نموده  خلق  بشیخِنا  معاصر عربي  حَلَّ  فِیمَا  تَرَی  «ألستَ 

اين شيوه بياني ملهم   )١٥٢  :٢  ج  ،١١١٩(حسين،    » .ظُلماٌ و عُدواناً 

است كريم  قرآن  وَزُورًا»  از  ظُلْمًا  جَاؤُوا  و  )  ۴فرقان:  ال (:«فَقَدْ 

    )۳۰نساء: ال(» .«وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا

برابر   در  خود  تواضع  وصف  در  ديگري  جاي  در  او 

  ،١١١٩(حسين،  گويد: «فيََمتلِئ لهََا قلبُهُ رَهَبًا وَ رَغَباً»  استادانش مي

مي)  ١٩:  ٢  ج كريم  قرآن  در  وَ  فرمايد:  خداوند  رَغَبًاً  «یدْعُونَنَا 

  ) ٩٠(انبياء: » .رَهَبًاً 
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يار از موارد ديگري كه در انتهاي جملات كتاب «الأيام» بس

باشد كه اين واژه را  شود، به كار بردن واژه «شيئا» ميديده مي

گيرد. عبارت در ساختاري مانند اسلوب قرآن كريم به كار مي

است، اين    حسينزير كه مضمون آن، درباره يكي از استادان طه 

شَیْئًا»يابدگونه خاتمه مي مِنْهُ  یُفد  «وَلَمْ    : ٢  ج  ، ١١١٩(حسين،    : 

كهف:  ال(: «وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئًا»  م از متن قرآني استكه الها  )١٣٤

٣٣(  

طه درباره موفقيت درسي خويش   حسيندر عبارات زير، 

گويد. اما آن از يك معناي قرآني الهام گرفته است  سخن مي

: «زَعَمَ  كه رستگاري را ناشي از اطاعت از خداوند دانسته است

اين عبارت ملهم    )١٩  :٣  ج  ،١١١٩(حسين،    ».عَظِیمًاأنّه قَدْ فَازَ فَوْزًا  

آي عَظِیمًا»    ۀ شریف  ة از  فَوْزًا  فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَهُ  هَ  اللَّ یُطِعْ  مَن  «وَ 

  است. )۷۱حزاب: الا (

هاي فواصل قرآن كريم در اين گونه اثرپذيري از تركيب 

نمونه  «الأيام» فراوان به كار رفته كه در اين جا تنها به ذكر چند  

  گردد:ها بسنده ميديگر از آن 

البیتِ صبّاً»  - فی  الجسم  علَی  یُصبُّ  الباردُ  الماءُ  (حسین،  «فهو 

ا  )۹۵ :۲ ج ،۱۱۱۹ ا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَب نَّ
َ
  )۲۵(عبس: » متن قرآنی: «أ

نهارٍ - مِن  ساعةً  مَعَه    ) ۱۰۴  :۲  ج   ،۱۱۱۹(حسین،  »  .«فَیَنقَضِی 

هَارِ  نَ النَّ  سَاعَةً مِّ
َّ
یَلْبَثُواْ إِلا مْ  ن لَّ

َ
»  .متن قرآنی: «وَ یَوْمَ یَحْشُرُهُمْ کَأ

  )٤٥(يونس: 

سبیلا»  - ذلک  إلَی  وَجَدتُ  ما  و  الإیذاءَ  (حسین،  «تَتَجنبُ 

»  .سَبِیلاً   متن قرآنی: «وَ مَن یُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ )  ۱۱  :۳  ج  ،۱۱۱۹

  )۸۸(نساء: 

  اثرپذيري از ساختار عبارات كوتاه قرآني  .٤-٣
هاي متنوع  ، در گرو اثرپذيري حسين ارزش هنري و ادبي اثر طه 

و گوناگون او در همه سطوح: واژگاني، اسلوبي و موسيقايي از  

بلند   قرآن كريم است. وي همان طور كه از ساختار جملات 

قرآن واژگان  و  كوتاه  اصطلاحات  از  نموده،  استفاده  ي  قرآني 

رود، زدايي در نثر عربي معاصر به شمار مي كه يك نوع آشنايي

ها را به نثر معاصر تبديل نموده است. در اين  الهام گرفته و آن 

نمونه  به  آنجا  از  ميهايي  اشاره  ويژگيها  از  هاي گردد. 

گرايي) با  كه يك نوع «آركائيسم» (سنت  حسينشاخص نثر طه 

برخي   گيري  كار  به  است،  قرآني  صيغه اصالت  واژگان  و  ها 

به   نيست.  رايج  معاصر  نويسندگان  ميان  در  اكنون  كه  است 

عنوان مثال به كار بردن واژه مفرد «عدوّ» به جاي «أعداء» در  

ا»عبارت:   خَذَهُم لِنَفسِهِ عَدُو متأثر  )  ١٨  :٣  ج،  ١١١٩(حسين،    «وَ اتَّ

بت  درباره  خداوند  كه  است  قرآني  اسلوب  زبان  از  از  ها، 

ابراهيم ميح الْعَالَمِینَ»فرمايد:  ضرت  رَبَّ   
َّ

إِلا ي  لِّ عَدُوٌّ  هُمْ    «فَإِنَّ

یَا فرمايد: « همچنين خداوند خطاب به مؤمنان مي   )٧٧شعراء:  ال(

وْلِیَاء» 
َ
کُمْ أ ي وَ عَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ  تَتَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا لا هَا الَّ یُّ

َ
   )۱: ةممتحنال( أ

برخي   از  همچنين  معاصر اسلوباو  نثر  در  رايج  هاي 

كند و به تقليد از اسلوب قرآني يك ساختار زدايي ميآشنايي

اي از آن است:  نمايد، عبارت زير نمونه نحوي كهن را احيا مي 

 
ً
آنچه كه    )٨٩  : ٣  ج  ، ١١١٩(حسين،    » .«کانَت قیودُها شِداداً ثقالا

معمول  و  رايج  غالباً  معاصر  نثر  در  غيرعاقل  جمع  وصف  در 

گفته   مثلاً  است.  مؤنث  مفرد  صورت  به  آن  كاربرد  است، 

به پيروي از اسلوب    حسين اما طه  : «قیودُها شدیدةٌ ثقیلةٌ» شودمي

آي  مانند  را  آن  » :  ةمبارك   ة قرآني، 
ً ً
ثِقَالا سَحَابًا  تْ  قَلَّ

َ
أ إِذَا  ی    «حَتَّ

  صفت را با جمع مكسر آورده است.  )٥٧ف: عراالا(

او همچنين در سبك نگارش خويش، واژگان قرآني را بر  

خذُ الجِیادَ و  دهد: « واژگان رايج و معمول ترجيح مي  إنّما کان یَتَّ

الحمیرَ  و  واژه    ) ٨٩  :١  ج  ،١١١٩(حسين،    » .البغالَ  از  استفاده 

از اثرپذيري  كاملاً  رايج حمار،  واژه  به جاي  اسلوب    «حمير» 

ینَةً دهدقرآن را نشان مي »  .. «وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِ

  )۸نحل: ال(
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قرآني   محكم  و  فخيم  واژگان  از  خود  نگارش  اصول  در  او 

مي بهره  متون  فراوان  اصالت  و  فخامت  سبب  امر،  اين  گيرد، 

است گرديده  وي  حِینَ  ادبي  الفَتَی  «فَبُهِتَ  هذینِ  :  سَمِع 

لأنّهُم  )  ۳۳، ص۳: ج ۱۱۱۹(حسین،  »  .الإسمَین الفتی  بُهَا  یَتَجَنَّ «و 

هاي مذكور  عبارت   )۴۳  :۳  ج  ،(همان»  .یَکُن یَعرِف لغةً أجنبیةً لم

  ملهم از آيات شريفه زير است:  

ذِي کَفَرَ»   شْقَی)  ۲۵۸:  ةبقر ال(«فَبُهِتَ الَّ
َ ْ
بُهَا الأ (الأعلی:  »  .و «وَیَتَجَنَّ

۱۱ (  

شود كه وي واژه  هاي فوق، روشن ميبا تأمل در تركيب

به   مضامين خود  در  قرآني  همان ساخت  با  را  «بُهتِ»  مجهول 

كار برده است، همچنين استفاده از واژه «يَتَجنََّبُهَا» در متن، نمونه  

  دهد.ديگري از اقتباس واژگاني از قرآن را نشان مي

چنين   اين  ديگري  جاي  در  اقتباس  او  قرآني  واژگان  از 

الأزهرمي عن  طلاّبهم  و  بِدرُوسِهم  ينأون  «و  (حسین،  »  .كند: 

واژه   ة واژ  )۷۵  :۳  ج  ،۱۱۱۹ آي«ينَْأَوْنَ»  در  است كه  قرآني    ة اي 

هُمْ یَنْهَوْنَ  مضارع به كار رفته است  ة مباركه با همان صيغ : «وَ 

وْنَ عَنْهُ» 
َ
  ) ۲۶نعام: الا(عَنْهُ وَ یَنْأ

از واژگان قرآني، واژه    حسيناز ديگر موارد اثرپذيري طه 

«خيُّلَ» با متعلق آن، يعني حرف جر «إلَي» است كه به فراواني  

كرده است. مثال زير از اين ماده فعلي در متون خود استفاده  

اي  ي و رفتن به مكتب خانه است، نمونه دوران كودك   ة كه دربار

: «و هُوَ یَلهُو بِذَلِک و یَبعَث بِهِم و بِکِتابِهِم  از اين كاربرد است

 ج  ،۱۱۱۹(حسین،  »  .و بِسیدِنا و کانَ قَد خُیّلَ إلیه أنّ الأمرَ قد انبَتَّ 

درباره    )۶۳:  ۱ موسي،  حضرت  داستان  در  كريم،  قرآن  در 

ساحران كه در برابر او با عصا و طناب به سحر پرداختند، آمده  

لُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ  است:   هُمْ یُخَیَّ لْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِیُّ
َ
«قَالَ بَلْ أ

هَا تَسْعَی نَّ
َ
  ) ٦٦(طه:  ».أ

و   سياق  در  را  كلمات  از  برخي  مياو  كار  به  كه معنايي  برد 

شود. به عنوان مثال واژه  امروزه بسيار اندك از آن استفاده مي

الفَتَی  «اتَّخَذَ» به جاي واژه «وَضَع» در اين متن است : «و لَبِسَ 

خضراءَ  عمامةً  الیومِ  هذا  فی  خَذَ  اتَّ و  الجدیدة  ثیابَهُ  »  .الأزهری 

خذََ» براي عمامه  در اين مثال، واژه «اتَّ)  ٧٠  : ١  ج  ، ١١١٩(حسين،  

بر سر نهادن استعمال شده است در حالي كه براي اين معني در  

مي استفاده  وَضَعَ  واژه  از  غالباً  ادبي،  مثال  نثر  عنوان  به  شود. 

یَاحِيُّ یکی از شاعران قبیله بَنِي حِمْیَرِ این گونه   سُحَیْمُ بْنُ وَثِیلٍ الرِّ

عُ امی نَا ابنُ جَلاَ وطَلاَّ
َ
نَایَا/ متَی أضَعِ العِمامَةَ تَعرِفُوني» سراید: «أ لثَّ

زنم، هر گاه  ها مي (من انسان مشهوري هستم و خود را به سختي

  . كلاه جنگ را بر سر نهم، (شجاعت من را خواهيد شناخت)

  ) ١٧٨ ١ ج ،٢٠٠٥(الصعيدي، 

«اِختارَ»    حسينطه  به جاي  «اتَّخَذَ» را  واژه  ديگر،  در جاي 

خِذَ  گفته است قرار داده و  : «کلُّ ذلک لأن الفَتَی الأزهری قد اتُّ

ان؟» الشبَّ مِن  غیرِه  دون  خلیفة  خِذَ  اتُّ بالُهُ  ما  و  خلیفة  الیوم    فی 

اين كاربرد ملهم از اسلوب قرآني است    )٧١  :١  ج  ،١١١٩(حسين،  

مي استفاده  «اتَّخذ»  واژه  از  زيادي  معاني  بيان  براي  كند: كه 

حْبَارَ 
َ
خَذُواْ أ ن دُونِ اللّهِ»«اتَّ رْبَابًا مِّ

َ
   )۳۱: ةتوبال( هُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

جاي  در  در او  ويژه  به  خود،  داستاني  و  ادبي  متون  جاي 

از اصطلاحات و اسلوب قرآني به طور زيبايي   كتاب «الأيام» 

اي از اين اثرپذيري را  استفاده كرده است. در عبارت زير نمونه 

  كنيم: مشاهده مي

نُونَ «فَتَجِدونَ  وا بِهِ الظُّ ی ظَنُّ (حسين،  » .مِنهُ إعراضاً و صُمتاً حتَّ

نُونَا» برگرفته  )١٠٠  :٣  ج  ،١١١٩ وا بِهِ الظُّ :  ةمبارك   ةاز آي  عبارت «ظَنُّ

نُونَا» الظُّ هِ  بِاللَّ ونَ  او در جاي ديگر،  )  ١٠حزاب:  الا(  «وَتَظُنُّ است. 

نسبت  در شرح موانع موجود بر سر راه آموزش و كينه برخي  

مي ديگران  الجَامعة گويدبه  فِی  علیمِ  التَّ بَیْنَ  وَ  بَیْنَهُ  «وَحِیلَ   :

مِن    ) ١٢٢  :٣  ج  ،١١١٩(حسين،    ».أعواماً  لِزُملائِهِم  بُغضُهُم  «لکن 
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مُضَاعَفة أضعافاً  زادَ  الأزهرِ  ب  اين    )١٨:  ٣  ج   ،(همان»  .طلاَّ

«وَ حِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ  ها برگرفته از اسلوب آيات مباركه:  عبارت

یَشْتَهُونَ»   ضْعَافًا «)  ۵۴(سبأ:  مَا 
َ
أ بَا  الرِّ کُلُواْ 

ْ
تَأ  

َ
لا آمَنُواْ  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ یَا 

ضَاعَفَةً    است.  ) ۱۳۰عمران:(آل  »مُّ

اسلوب و  واژگان  عربي،  معاصر  نثر  در  زنده  او  را  هايي 

شود. به عنوان مثال  ندرت در متون ادبي ديده مينموده كه به  

العَين» در عبارت زير نمونه  اي از  به كار بردن اصطلاح «رأَي 

العَینهاستآن رأیَ  ذلکَ  مِنه  یَرَونَ  الشیخِ  تلامیذُ  «کانَ   :.  «

آیه شریفه:    )۱۶۲  :۲  ج  ،۱۱۱۹(حسین،   از  گرفته  الهام  مفهوم  این 

يَ الْعَیْنِ»
ْ
ثْلَیْهِمْ رَأ خْرَی کَافِرَةٌ یَرَوْنَهُم مِّ

ُ
  است.  )۱۳عمران: (آل  «وَأ

او در جاي ديگر، در بيان فرا رسيدن زمان اجازه گرفتن،  

  ، ۱۱۱۹(حسین،  «حتی أوشَکَت الأجازةُ أن تَبلُغ أجلَها»  گويد:  مي

ريم در وصف قيامت، از اين تعبير استفاده در قرآن ك   )۱۸۰  :۲  ج

یشده است:   سَم مُّ جَلاً 
َ
أ وَلِتَبْلُغُوا  قَبْلُ  مِن  ی  یُتَوَفَّ ن  مَّ مِنکُم  »  .«وَ 

  )۶۷غافر: ال(

او در موردي ديگر، در بيان طولاني شدن زمان خاطراتش،  

 ج  ،۱۱۱۹(حسین،  «فَهُوَ یَذکُرُها بَعد أن طالَ عَهدُهُ بِها»  گويد:  مي

در قرآن كريم نيز مدت زمان رفتن حضرت موسي به    )۱۱۵  :۳

كوه طور و برگشتنش به ميان قوم خود، با همين تعبير بيان شده  

پرسد: آيا است. تا جايي كه او با حالت تعجب، از قوم خود مي

كه اين چنين از    نجاميده است مدتّ جدايي من از شما به طول ا

فَطَالَ عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ ايدراه راست منحرف شده 
َ
  )۸۳(طه: » .؟ «أ

اي از روز، از شيوه قرآني او در جاي ديگر، براي بيان پاره 

اش در طول شب  گيرد. مضمون متن زير مطالعه خانواده بهره مي

  طرافاً مُن لَیلهم»کند: «فَیعکفوا علیها نهارَهم و أبیان می و روز را  

به    )١٧٥  :٢  ج  ،١١١٩(حسين،   درباره  قرآن  آيه  مضمون 

اي از روز است:  گويي خداوند از طرف مؤمنان در پاره تسبيح 

هَارِ  طْرَافَ النَّ
َ
حْ وَأ یْلِ فَسَبِّ   ) ۱۳۰(طه: » .«وَ مِنْ آنَاء اللَّ

و اثرپذيري وي از قرآن، به    حسيناز ديگر تعابير زيباي طه 

بردن تعابير «بَعض يوم» يا «بعض شهر» و... در معناي نصف  كار  

روز يا نصف ماه است، چنين تعبيري نيز به طور يقين برگرفته  

وا عن الغیبة یوماً أو بعضَ یومٍ» از اسلوب قرآن است: «    وَ قَد کُفُّ

بینَ فراقِ  و نيز عبارت:    )١٣٣  :٢  ج  ،١١١٩(حسين،   بَینَه و  «لیس 

ها   کلِّ البیئة  شهرٍ هذِهِ  بعضُ  أو   شهرٌ 
َّ

متن  )  ٦٦  :١  ج  ،همان(»  .إلا

وْ بَعْضَ یَوْمٍ» قرآني چنين است:  
َ
  «قَالَ کَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أ

  )۲۵۹: ةبقر ال(

وام   قَاصِدًا» را از قرآن  او در جاي ديگري عبارت «سَفرًَا 

مانند  بي گرفته و در عبارات خود به گونه زيبايي اين اصطلاح  

: «و کانَ سَفَرًا غیرقَاصِد فیه کثیرٌ من جهدٍ و  را به كار برده است

) كه اين واژه  ١٣  :٣  ج  ،١١١٩(حسين،    فیه شیءٌ من خطرٍ أیضاً» 

است:   رفته  كار  به  قرآن كريم چنين  یبًا  در  قَرِ عَرَضًا  کَانَ  «لَوْ 

بَعُوكَ  تَّ   ) ۴۲: ةتوبال(» .وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّ

او در جاي ديگر، به پيروي از قرآن، از اصطلاح «الخَوض  

مي استفاده  الحديث»  ...  كند:  في  تلمیذِهِ  و  للإستاذ  «وخَلاَ 

و هم چنين:  )  ٢٩  :٣  ج  ،١١١(حسين،  فَخَاضَت فی بعضِ الحدیث»  

  ة در آي   ) ٣٥  (همان:   » .«خاضَ الشیخُ فی حدیثِ الجبرِ و الإختیار

است: هر گاه   آمده  را مورد  مباركه چنين  آيات خدا  كافران 

به بازيچه گرفتند، با چنين كساني   تمسخر قرار دادند و آن را 

«فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ  ننشينيد تا آنگاه كه به سخن ديگري بپردازند:  

ی یَخُوضُواْ فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ    )۱۴۰نساء: ال(» .حَتَّ

نويسي  داستاندر اسلوب    حسين از ديگر ساختارهايي كه طه

«يَأْبَى» با «إلّا» استثنائيه    ةگيرد، به كار بردن صيغخود به كار مي

: «و  گيري نموده است است كه در اين اسلوب نيز، از قرآن وام 

یخ عَلَی عادة الأزهریین، فَیَسمع الشیخ له   یأخُذُ الفَتَی فِی حِوار الشَّ

 
َّ

جاج»و یرُدُّ علیه ردّ لایقنَعُه، و یأبَی الفَتَی إلا   ج  ،١١١٩(حسين،     اللِّ
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ن یُطْفِؤُواْ  كه در قرآن كريم چنين آمده است  )٣٥  :٣
َ
: «یُرِیدُونَ أ

ن یُتِمَّ نُورَهُ 
َ
 أ

َّ
بَی اللّهُ إِلا

ْ
فْوَاهِهِمْ وَیَأ

َ
  ) ۳۲: ةتوبال(» .نُورَ اللّهِ بِأ

  

در  ٣.٥ حروف  كاربرد  متنوع  از اسلوب  اثرپذيري   .

  قرآن كريم 
هاي متنوع قرآني  نگارش داستاني خود، از اسلوبدر    حسينطه 

تركيب پيوند  در  حروف  پررنگ  نقش  است.  برده  و  بهره  ها 

به  جملات كتاب «الأيام» نمونه  اي از آن است كه در اين جا 

  گردد:برخي از اين اثرپذيري اشاره مي

  

  . حرف «ثمّ» ٣.٥.١
تصوير   به  جوانان  با  را  خود  مجلس  كه  زير  عبارت  در  او 

به تقليد از اسلوب قرآن، پيمي در پي از حرف ثم در    كشد 

«کانَ ضَحکَتُه غریباً مُضحکاً إن  كند:  عبارات خود استفاده مي 

جَاز هذا التعبیرُ فَقَد کانَ یَبدؤُه عالیاً ثمَّ یَقطعُه و یَضحَکُ صامتاً  

  ه عالیاً ثمَّ یَقطعُهُ و یَمضِی فیه صامتاً ثمَّ یَستأنِفُه...»لحظةً ثمَّ یَستأنفُ 

  ) ٥٦ :٢ ج ،١١١٩(حسين، 

شود كه حرف ثمّ در افاده معاني  در اين متن، ملاحظه مي

كه بحث آن خنديدن و سكوت است، فراوان به كار رفته است.  

تا   نيز  محتوا  نظر  از  شباهت ساختاري  بر  علاوه  مورد  اين  در 

د قرآن در آوردن صفتي و سپس نفي آن، عمل  حدودي مانن 

نموده است. چرا كه موضوع آيه، بحث ايمان آوردن و كافر 

درپي است: شدن است و متن فوق، بحث خنده و سكوت پي 

مْ  لَّ کُفْرًا  ازْدَادُواْ  ثُمَّ  کَفَرُواْ  ثُمَّ  آمَنُواْ  ثُمَّ  کَفَرُواْ  ثُمَّ  آمَنُواْ  ذِینَ  الَّ «إِنَّ 

 لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلاً یَکُنِ اللّهُ 
َ
  ) ۱۳۷(نساء:  ». لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلا

  

  موطئه للقسم) ال.«لام قسم» (لام ٣.٥.٢
او در جاي ديگري از كتاب «الأيام» از ساختار لام موطئه قسم  

و جواب آن به مانند اسلوب قرآن استفاده كرده است. در متن  

زير بحث از اضافه كردن مواد درسي به مواد دروس دانشگاه  

الأزهر است. بدين منظور كه اگر دروسي اضافه نگردد، شرح  

دوست   بعدها  و  بوده  آن  شارح  خود  كه  او  كافي  به  نداشت 

ر  گردد:  منسوب شود، به او منسوب مي «لَئِن لم یُضَف إلَی المقرَّ

متن    ) ٣٩  : ٣  ج  ، ١١١٩(حسين،  »  .دروساً لَیُنسبَنَّ إلیه الشرحُ الکَافی

قرآن كريم درباره ابراهيم (ع) است آنگاه كه مشتاقانه در اين  

«قَالَ لَئِن  كران به دنبال شناخت خداوند سبحان بود:  هستي بي

ینَ  الِّ کُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ ي لأ مْ یَهْدِنِي رَبِّ   ) ٧٧نعام: الا( ».لَّ

  

  پس از «إنّ»   ة. جمل٣.٥.٣
شود  اي استعمال ميموصول» به گونه گاهي حرف إنّ با «اسم  

از اين اسلوب    حسين برد. طه  توان به نوع خبرش پيكه از آن مي

است نموده  استفاده  خود،  نويسندگي  سبك  ذِینَ  در  الَّ «إِنَّ   :

الأسلحةِ  تهریبَ  سَیُراقِبون  الحشیشِ  تهریبَ  (حسين،    ».یُراقِبُون 

اسلوب قرآني زير  اين نوع اسلوب برگرفته از      )١٤٢  :٣  ج،  ١١١٩

مَ  است:   جَهَنَّ سَیَدْخُلُونَ  عِبَادَتِي  عَنْ  یَسْتَکْبِرُونَ  ذِینَ  الَّ «إِنَّ 

ینَ    )۶۰غافر: ال(» .دَاخِرِ

  

  . «ما» نفي با «حتي» ٣.٥.٤
ما نفي را با فعل «زال» و بعد از آن با    حسيندر جاي ديگري طه 

اسلوب قرآن   از  كار گرفته است كه برگرفته  به  حرف حتي، 

مادرش مي با  ارتباط  بيان  در  او  بكَِ  است.  زالَت  «فما  گويد: 

روَعكُ»   هَدَأ  متن قرآني،   )١٤٧  :١  ج  ،١١١٩(حسين،  حتَّي  در 

«فَمَا زَالَت  كند:  ا بيان ميهاي گذشته ربحث هلاك نمودن امت 

ی جَعَلْنَاهُمْ حَصِیدًا خَامِدِینَ  لْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّ   )١نبياء: الا(  ».تِّ

  

  پس از «لولا»  ة. جمل٣.٥.٥
او در موارد بسياري از اسلوب «لولا» همراه با جوابش به شيوه  

اي از  ساختار قرآني استفاده نموده است. به عنوان مثال به نمونه 
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كنيم. در عبارت زير كه بحث شرم و حيا را در  آن اشاره مي

تصوير   به  را  همسرش  و  دوستان  از  برابر  چنين  اين  كشيده، 

  آن پيروي كرده است:   اسلوب قرآني لولا همراه با جواب

فاق و مِن زَوجة  «و لولا فَضْلُ مِن شجاعة و استِحیاء مِنَ الرِّ

صطَکَت أسنانُهُ  
َ

النظارة لا تَشهدُ الإمتحان و مِن سائر  التی کانت 

توان  كه در اين زمينه مي  )١٢٩  :٣  ج  ،١١١٩(حسين،    ذعراٌ و هلعاً»

هِ عَلَیْکُمْ وَرَحْ به آيه   کُمْ  «وَ لولا فَضْلُ اللَّ نْیَا وَالآْخِرَةِ لَمَسَّ مَتُهُ فِي الدُّ

فَضْتُمْ فِیهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» 
َ
  اشاره نمود. ) ١٤نور: ال( فِي مَا أ

او در جاي ديگر، از همين اسلوب زيبا استفاده و جواب 

  لولا را با توجه به قرينه ما قبل، حذف كرده است:

تَوَسَّ  أن   
َ

لَولا الکارثة  تَقَعُ  کادَت  بین  «لَقَد  ی  المُتَولَّ القطبُ  ط 

عنهم   احتَمَلَ  و  البَلاء  هَذا  اس  النَّ عن  فَصَرفَ  اللهِ،  و  الناسِ 

  ة اين اسلوب، تناصي با آي  ) ١٠٩  :١  ج  ،١١١٩(حسين،  »  .اَوزارَهُم

کَذَلِكَ  :  مباركه هِ  رَبِّ بُرْهَانَ  ی 
َ
أ ن رَّ

َ
أ لَوْلا  بِهَا  وَهَمَّ  بِهِ  تْ  هَمَّ «وَلَقَدْ 

وَالْفَحْشَاء» وءَ  السُّ عَنْهُ  آن  )  ٢٤(يوسف:    لِنَصْرِفَ  در  كه  دارد 

  جواب لولا با توجه به قرينه ما قبل آن، حذف شده است. 

  

  . نتيجه٤
  آيد:از آن چه بيان شد، نتايج زير به دست مي

با آگاهي گسترده و ژرف از ميراث عربي قديم و به    حسينطه 

اي جذاب  قرآني خود، شيوه   ويژه با ذهن سرشار از محفوظات 

از   استفاده  با  معنا سازي  فرايند  در  با همديگر  متون  پيوند  در 

سبك آيات قرآن كريم به دست آورده است. كتاب «الأيام »  

(آن روزها) كه شرح حال زندگي آميخته به درد و رنج خود  

نمونه  نويسندگي  اوست،  اسلوب  اين  بارز  عالي و مصداق  اي 

قر بينامتنيت  اقتباس است.  به  محدود  او  و  آني  ساده  هاي 

هاي عادي از قرآن كريم، چنان كه غالباً متداول است،  تلميح

شود. بينامتنيت قرآني وي، بسيار متنوع، هنرمندانه و خلاق  نمي

بافتي زيبا و متأثر از آيات، واژگان و تركيبات قرآن   است و 

در  بياني  اسلوب  و  ساختار  از  اثرپذيري  با  او  است.    كريم 

و   محكم  و  فخيم  واژگان  استعمال  و  گزينش  جملات، 

احيا  به  را  عربي  كهن  نثر  آيات،  موسيقايي  فواصل  كارگيري 

با ويژگي نموده و شيوه  نثري سهل و ممتنع  نو در نگارش  اي 

قديم پديد آورده است. در تزيين متون ادبي خود تنها    -جديد

ترين سطح  به تكرار واژگان قرآن كريم اكتفا نكرده بلكه به والا

به  يعني  نو  بينامتنيت،  و فضايي  بافتي جديد  معنا در  كارگيري 

  پرداخته است. 

  

  

  ها يادداشت
م. در روسـتاي عزبه از ١٨٨٩نويسـنده توانمند مصـر در سـال    حسـينطه -١

ــود؛ او كه هفتمين فرزند خانواده  ــر، ديده به جهان گش ــور مص اش بود  كش

اش را از دسـت داد، در سـن سـه سـالگي قدرت بينايي  )٣ :١  ج ،١١١٩(حسـين، 

ــتعداد وافري عطا نمود و همين هوش او زبان زد اما خداوند به او هوش و اس

ــم آن روزگـار بـه مكتـب خـانـه   ــد. پـدرش وي را طبق رسـ خـاص و عـام شـ

ت در مدت كوتاهي تمام   ول قرائت قرآن را بياموزد، و توانسـ تاد تا اصـ فرسـ

ــن نـه  قرآن را حفظ كنـد. خودش در اين بـاره چنين مي گويـد: «هنوز بـه سـ

ــرودهاي   ــعار قديمي و س ــياري از دعاها و اش ــيده بودم كه بس ــالگي نرس س

الگي به   )٢٧  (همان:  ».و تمام قران را حفظ نمودم  صـوفيانه در سـن چهارده سـ

بــا  را  فعــاليتش  اولين  پرداخــت و  بيگــانــه  زبــان  ديني و  دروس  فراگيري 

نگاري آغاز كرد و از اين به بعد به تحقيق و پژوهش درباره ادبيات  روزنامه

ال  رانجام در سـ د و سـ غول شـ م. از پايان نامه دوره  ١٩١٤كهن زبان عربي مشـ

اه ابوالع ايگـ اع  دكتراي خود زير عنوان «جـ ات عرب» دفـ لاء المعري در ادبيـ

ور   كرد. اتيد، روانه كشـ گاه ملي مصـر او را با هيأتي از اسـ در آن زمان دانشـ

م. به عنوان  ١٩٣٦فرانسـه نمود و در آنجا با ادبيات فرانسـه آشـنا شـد. در سـال  

اسـتاد زبان و ادبيات عرب در دانشـگاه مصـر، شـروع به تدريس نمود و در 

شعر الجاهلي را به رشته تحرير در آورد كه در آن، به  همين اثنا كتاب في ال

جعلي بودن بسياري از اشعار جاهلي اشاره كرده بود و سبب جنجال زيادي 

در كشورهاي عربي شد. او مشاغل و مناصب فراواني در كشور مصر عهده  

م. وزير آموزش و پرورش شــد و ســرانجام در ١٩٥٠دار شــد و در ســال  
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اديب بزرگ عرب. حسن  حسين: طه(نك هان فرو بست م. ديده از ج١٩٧٣سال 

  ).١٣٧- ١١٩: ١٣٧٥تا؛ نظري، نجفي، بي

ــياري از مفاهيم ديگر مثال    -٢ ــلوب مانند بس ــبك يا اس ــلوب: مفهوم س اس

طوركلي    «وجود» بديهي اسـت، اما تعريف جامع و مانع آن دشـوار اسـت. به

ــي بـه  مي ــت كـه در آثـار كسـ ــبـك، وحـدتي اسـ ــم  توان گفـت كـه سـ چشـ

ترك و متكرر در آثار فردي اسـت. خورد. يك روح يا ويژگيمي هاي مشـ

شناسي عبارت است دكتر فتوحي معتقد اسـت، سبك  )١٤- ١٣:  ١٣٧٨(شـميسـا،

ــي گزينش ــتفـاده از زبـانهـا و روشاز بررسـ ــي، فرازبـان و هـاي اسـ ــنـاسـ شـ

ها، صـناعات و شـگردهاي خاصـي كه در ارتباط  شـگردهاي شـناخت زيبايي

ــبك )٩٢: ١٣٩٠(فتوحي،  .رودكار مي  كلامي به ــي به بياني ديگر سـ ــناسـ شـ

چنين  دانش جديدي است كه به بررسي و تحليل اساليب ادبي و لغوي و هم

 :  ١٩٨١(عياد،پردازد  مي ها و معانيبه بررسي صورت فني با استفاده از دلالت

ــبك  )١٤-١٣ ــي متن ادبي و زيبايياز نگاهي ديگر س ــي به بررس ــناس ها و ش

ــتري داده هـاي عـاطفي آن ميويژگي پردازد كـه در آن بـه زبـان اهميـت بيشـ

ــود  مي دالمطلـب، شـ اد،:٦:  ١٩٨٤(عبـ ــبـك  )  ١٣- ١٤:  ١٩٨١؛ عيـ ايـت سـ و در نهـ

لوب چيزي غير از واژگان و تركيب ي يا اسـ ناسـ ت و منظور  شـ هاي بياني اسـ

هاي  از آن راه و روشـــي اســـت كه نويســـنده، براي بيان واژگان و تركيب

يوه ي خود از آن بهره ميكلام هاي بياني  گيرد با اين تعريف راز اختلاف شـ

ــندگان از همديگر متمايز مي ــودو كلامي ميان نويس  : ٢ ج  ،تابي (زرقاني، .ش

٣٠٤(  
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      مقاله پژوهشي 
      

    جواهري بازتاب داستان قرآني حضرت موسي(ع) در اشعار محمدمهدي 
   

  ٣نصري ؛ جنت ٢سيدمحمود ميرزايي الحسيني؛ *١اكبر مراديان قباديعلي
  آباد، ايران. ، خرملرستاندانشگاه  ، دانشكدة ادبيات و علوم انساني،روه زبان و ادبيات عربيگ ياراستاد ١*
  آباد، ايران. لرستان، خرمدانشگاه  ، دانشكدة ادبيات و علوم انساني،زبان و ادبيات عربيدانشيارگروه  ٢  

  آباد، ايران.لرستان، خرمدانشگاه  ، دانشكدة ادبيات و علوم انساني،كتراي زبان و  ادبيات عربيدانشجوي د  ٣

  

      
 اطلاعات مقاله     چكيده 

در شعر    يچشمگير ادب   هايها از پديده آن  يو حوادث پيرامون زندگ  يقرآن  هايشخصيت  يتجل
آن   يچون ماجرا  ي. در اين ميان، داستان حضرت موسي(ع) و مسائلآيد يمعاصر عرب به شمار م

و   ياسرائيل توسط سامريقوم بن يو گمراه يپرستحضرت (ع) در كوه طور و رؤيت آتش، گوساله 
را به خود جلب كرده است.    يجواهر   ي محمدمهد   يتوجه شاعر معاصر عراق  ،موسي(ع)معجزات  

منعكس شده، به روش    اين شاعر كه در شعر    از داستان حضرت موسي(ع)   هايياين مقاله بخش  در
است  يبررس  يتوصيف  -يتحليل اثرشده  ديگر  عبارت  به  الهام   يواژگان  پذيري.  پيام   گيريو    ،هااز 

جواهر   هايصحنه   و  حوادث  مفاهيم  و  هادلالت شعر  در  داستان  اين موض  ياين  بحث  مورد  وع 
است.   اينكه پژوهش  زندگ  يجواهر   نتيجه  دوران  به  مربوط  معجزات  و  حوادث  حضرت    ياز 

  ي مبارزه با ظلم و ستم استفاده كرده و آنها را در قالب   يبرا  هاييموسي(ع) در شعر خود به عنوان نماد
  رسالت خويش به كار گرفته است.  متناسبو مناسب با مقتضيات زمان و  وينن

 دريافت مقاله:   

  ١٣٩٩ آبان ٢

  پذيرش نهايي: 
  ١٣٩٩اسفند  ١٢

  

  واژگان كليدي:  
موس  ،گيريالهام   ،يحضرت 

عربي،   معاصر  شعر 

  . يجواهر يمحمدمهد

 
  نويسنده مسئول  *

    jannat.nasri2@gmail.com؛  mahmudalhosaini@gmail.com ؛aliakbarmoradian@gmail.com :پست الكترونيك نويسندگان

  استنادهي به مقاله:
  ةفصلنامدو  ،بازتاب داستان قرآني حضرت موسي(ع) در اشعار محمدمهدي جواهري  ).١٤٠٠(  اكبر؛ ميرزايي الحسيني، سيدمحمود؛ نصري، جنتقباديان مرادي، علي
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  مقدمه. ١

  . بيان مسأله ١.١

الفاظ،   و  كريم  قرآن  از  عرب  معاصر  و  كلاسيك  شاعران 

بهره   آن  اسلوب  و  ساختار  ي  سابقه .  اندگرفته فراوان  مفاهيم، 

م  پذيرياثر (ص)  پيامبر  زمان  به  قرآن  كه    چنان.  رسدي از 

بن    يشاعران و حسان  زهير  بن  رواحه، كعب  بن  عبداالله  چون 

در اشعارشان بهره بردند.    ايثابت از قرآن كريم به طور گسترده 

چه از نظر شكل و چه از نظر    يآن زمان تاكنون ادبيات عرب  از

اديبان از    ييرگاثر پذيرفته و بهره از قرآن كريم  معنا و محتوا  

صر و ايجاد پيوند  ادبيات معا  موجب غناي  ياين كتاب آسمان

  ) ١٤: ١٤١٠ ،ي (خفاجميان اديبان گذشته و معاصر شده است 

آخرين   يجواهر  يمهدمحمد عرب  معاصر  شاعر 

شاعران  يبازمانده  دسته  آن  از  نيز  عرب  كلاسيك    يشاعران 

اشعار در  كه  است  شاست  گرفته  بهره  قرآن  از    يبخش  .از 

بخصوص داستان    ي قرآن  هايداستان  يشاعر در زمينه   پذيرياثر

و شخصيت    ان كه داست  برآنند است. نگارندگان    يحضرت موس

در اشعار شاعر داشته   يبازتاب ويژه و هدفمند يحضرت موس

شاعر   و  داستاناست  اين  از  استفاده  و    با  نشاط  و  اميد  اوج 

  .انگيخته استحركت و قيام را در روح ملتش بر 

  

  تحقيق يپيشينه. ١.٢

 ،قرآن كريم  جواهري از ديگر متون به ويژه پذيري  در مورد اثر 

كه در اين مقاله مورد  است  نوشته شده    ي كتب و مقالات متعدد

  : جمله از  اند،استفاده قرار گرفته

مسعود    -١ كامل  « غانم  مقاله  شعر  در  فی  الجاهلی  الشعر  أثر 

مجلة اللغة العربیة و آدابها  »، كه در مجموعه مقالات  الجواهري

جاهل   شده منتشر   شعر  اثر  جواهر  ياست،  شعر  در  از    يرا 

اثر  هايجنبه  قبيل  از  ذكر   ،يواژگان  پذيريمختلف 

  يو وقايع تاريخ  هاالمثلضرب  ،يو تاريخ  ي ادب  هايشخصيت 

  ده است.كر يبررس  يمربوط به عصر جاهل

عل  -٢ عبد  مقال  ينوفل  القرآن  «   ةدر  فأثر  شعر    يالكريم 

درالجواهري نيز  آن  كه  مجله    همان  »  مقالات  مجموعه 

شده الذكر  فوق شعر    چاپ  بر  را  كريم  قرآن  تأثير  است، 

ده  كر  يبررس  يقرآن  ياز لحاظ ساختارها و صور بلاغ  يجواهر

  است.

فواصل قرآن    يتأثير موسيقايبا عنوان «   اي مؤلّفان نيز در مقاله   -٣

ساختار، آهنگ، وزن و لفظ    »يهراشعار جوا  يبر ساختار قواف

را برگرفته و متأثّر از فواصل    ي از قصايد جواهر  يبسيار  يقواف

  .  انددانسته  يآيات قرآن

الهام   يول داستان   يرگيموضوع  بازتاب  در    يقرآن  هايو 

قرار نگرفته است و    يتاكنون مورد بحث و بررس  يشعر جواهر

ارائه   اياين پژوهش از اين منظر مباحث و نكات ناگفته و تازه 

  . كنديم

  

  ي جواهر  يمحمد مهد  يگذرا به زندگ  ي نگاه. ٢

اهل علم و نامدار در نجف اشرف در    ايدر خانواده   يجواهر

)  ١٣٦  ،٢: ١٩٨٦محبوبه،  :(نك . به دنيا آمد ق١٣١٧الاول ربيع  ١٧

كه هنوز هشت سال    عجيب بود به طوري  ايحافظه   يدارا   يو

آيات روز  هر  كه  نداشت  از    ي بيشتر  خطبه  يك  قرآن،  از 

قطعنهج  امال  يهاه البلاغه،  ديوان    ز ا  ايقصيده   ،يمرتضي  از 

و چنان    كردياز البيان و التبيين جاحظ را از بر م  اي و قطعه  يمتنب

حافظه قدرت  جهت  به  گفته،  خود    و   غبطه  مورد  اشكه 

  ) ٢٨٩: ١٩٩٩ميشال، ( .گرفتمي قرار حسادت

فعاليت   يشاعر  يجواهر صحنه  در  و  بود  فكر    هاياهل 

ادعا كرد   توانيداشت. م  ي خاص  هايآراء و انديشه   ياجتماع

معاصر است، چرا   ياجتماع  يتاريخ سياس يكه ديوان اشعار و
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سياس و مشكلات  مسائل  بيان  به  شعر  زبان  با    ياجتماع  ،يكه 

  خصوصاً  يعرب  يو گذرا و به كشورها  يعموم  يجهان به شكل

 بهاءالدين، مراديان،  : (نك  .ويژه پرداخته است  يعراق به صورت

٢١١: ٢٠١١ (  

محسوب    ينگاران عراقهمچنين جزء نخستين روزنامه   ي و

از حياتش را در تبعيد به سر برده   يطولان  هاييكه سال  شوديم

سفر كرده و با    ي و اروپاي  يشرق  ي و به اكثر كشورها و شهرها

  ٩٨در سن    م١٩٩٧در سال    يداشته است. و   يادبياتشان آشناي

  )١٦: ١٩٩٨(العريس،  . در گذشت يسالگ

  

اشعار    بازتاب .  ٣ در  موسي(ع)  حضرت  داستان 

  يجواهر

 شاعر معاصر  يكه در اشعار جواهر يقرآن هايجمله داستان از

دارد، داستان حضرت موسي(ع) است.    يعرب، بازتاب وسيع

است كه در قرآن نيز بسيار از    هايياين داستان از جمله داستان 

موضع در   ٣٠ه در بيش از ك چنان  .آن سخن به ميان آمده است

نمل، قصص،    ،مثل طه، شعراء، يونس  يمختلف قرآن  هايسوره 

  ) ١٥٦  :٤ ج ،١٣٨٧ ،(سيدقطب .تكرار شده استاعراف و... 

 ي از داستان حضرت موس  هاييدر بازتاب گوشه   يجواهر

و شخصيت  حضرت    ي و  شخصيت  است.  كرده  عمل  موفق 

قدرتمند، تند و تيز    و  يقو  يدر قرآن گاه به عنوان رهبر  يموس

شخصيت عنوان  به  گاه  و  معترض  و  هيبت  با  و  پرتحرك    يو 

شخصيت گاه  و  منتظر  و  مراقب  و  هراسان  و  و    يمحتاط  آرام 

: ١٣٨٦  ،ي رضاي  و   ي(نظر  .بردبار و مطمئن نمود پيدا كرده است

ب  : نك  ؛٦٧ بهره )  ٢٠٠تا:  ي سيدقطب،  با  ازجواهري  چنين    گيري 

و   يشخصيت سرگذشت  و  داستان  از  استفاده  با  رسالت    ،يو 

زمان خود به ويژه  سازي مردم  براي راهنمايي و آگاه خويش را  

   رساند.مردم عراق به انجام مي

موسي(ع)  ميان  از حضرت  زندگي  كوه   يماجرا  وقايع 

بن ماجراي طور،  بنگوساله  ياسرائيل  شدن  اسرائيل ي پرست 

جمله    از  ي به معجزات و  ه اشار  ي وبه نام سامر  يتوسط شخص

اشعار   در  اژدها  به  عصايش  شدن  تبديل  بيضاء،    جواهري يد 

داستان    بازتابو    ي، تجلمقاله. لذا در اين  رسدي برجسته به نظر م

  .خواهيم كرد يرا در سه بخش بررس يحضرت موس

  

موسي(ع) در كوه طور و رؤيت   يبازتاب ماجرا.  ٣.١

  آتش 

آيات  خداوند ماجراطه    ة سور  ي ازدر  موسي(ع) در كوه    يبه 

تَاكَ حَدِیثُ مُوسَی*  «   كند:يطور اشاره م
َ
ی نَاراً فَقَالَ وَ هَلْ أ

َ
إِذْ رَأ

جِدُ عَلَی  
َ
وْ أ

َ
بِقَبَسٍ أ ي آتِیکُمْ مِنْهَا  لَعَلِّ نَاراً  ي آنَسْتُ  هْلِهِ امْکُثُوا إِنِّ

َ
لأ

ارِ هُدًی*   تَاهَا نُودِي یَا مُوسَی*النَّ
َ
ا أ نَ   فَلَمَّ

َ
ي أ كَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ  إِنِّ ا رَبُّ

سِ طُوًی*   كَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّ نَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَی*  إِنَّ
َ
نِي  وَأ إِنَّ

لاةَ لِذِکْرِي*   قِمْ الصَّ
َ
نَا فَاعْبُدْنِي وَأ

َ
 أ

َّ
هُ لا إِلَهَ إِلا نَا اللَّ

َ
اعَةَ آتِیَةٌ  أ إِنَّ السَّ

خْفِیهَا لِتُ 
ُ
کَادُ أ

َ
كَ عَنْهَا مَنْ لا  جْزَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَی*  أ نَّ فَلا یَصُدَّ

فَتَرْدَی*   بَعَ هَوَاهُ  یَا مُوسَی*  یُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّ بِیَمِینِكَ  تِلْكَ  قَالَ هِيَ  وَمَا 

خْرَی*  
ُ
هُشُّ بِهَا عَلَی غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآرِبُ أ

َ
 عَلَیْهَا وَأ

ُ
أ تَوَکَّ

َ
عَصَايَ أ

مُوسَی*   یَا  لْقِهَا 
َ
أ تَسْعَی*  قَالَ  ةٌ  حَیَّ هِيَ  فَإِذَا  لْقَاهَا 

َ
وَلا  فَأ خُذْهَا  قَالَ 

ولَی*  
ُ
سِیرَتَهَا الأ سَنُعِیدُهَا  تَخْرُجْ  تَخَفْ  جَنَاحِكَ  إِلَی  یَدَكَ  وَاضْمُمْ 

خْرَی*  
ُ
آیَةً أ غَیْرِ سُوءٍ  (طه:  »  .یلِنُرِیَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبْرَ بَیْضَاءَ مِنْ 

۹-۲۳ (  

(و آيا خبر موسى به تو رسيد .هنگامى كه آتشى ديد پس  

اميد   به خانواده خود گفت درنگ كنيد زيرا من آتشى ديدم 

اى از آن براى شما بياورم يا در پرتو آتش راه [خود را  كه پاره 

باز] يابم. پس چون بدان رسيد ندا داده شد كه اى موسى اين  

خويش بيرون آور كه تو در وادى    افزارپاىمنم پروردگار تو.  

چه وحى  ام پس بدان مقدس طوى هستى و من تو را برگزيده 

شود گوش فرا ده. منم من خدايى كه جز من خدايى نيست  مى
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پس مرا پرستش كن و به ياد من نماز برپا دار. در حقيقت قيامت  

است مى به  فرارسنده  تا هر كسى  دارم  پوشيده  را  آن  خواهم 

كوشد جزا يابد. پس هرگز نبايد كسى كه به  جب] آنچه مى[مو

آن ايمان ندارد و از هوس خويش پيروى كرده است تو را از  

[ايمان به] آن باز دارد كه هلاك خواهى شد. و اى موسى در 

آن   بر  اين عصاى من است.  تو چيست؟ گفت:  راست  دست 

مى و  تكيه  تكانم  مى  برگ  گوسفندانم  براى  آن  با  و  دهم 

آيد. فرمود: اى موسى  برمى  آن رهاى ديگرى هم براى من از  كا

آن را بينداز. پس آن را انداخت و ناگاه مارى شد كه به سرعت  

خزيد. فرمود: آن را بگير و مترس. به زودى آن را به حال  مى

گردانيد. و دست بازخواهيم  ببر  نخستينش  پهلويت  به  را  خود 

بى  برمىسپيد  [اين] معجزه گزند  تو  اآيد.  به  تا  است.  ديگر  ى 

  بزرگ خود را بنمايانيم). اتمعجز

ورا  در  عزيزان  و  اقوام  ديدار  و  وطن  كشش  و    يجاذبه 

بن  يهدف اسرائيل از زير    ينهان و والا كه همان نجات قومش 

نموده   وادار  را  موسي(ع)  است،  فرعون  غضب  و  قهر  تازيانه 

و    كندي او راه صحرا را گم م  يمصر شود. ول  ي است كه راه

آتش شعله  طور  كوه  اهلش    بيند،يم  يدر  به  خطاب  پس 

كه در كنار آتش    بياورم يا اين   اي: بمانيد تا از آن شعله گويديم

  ي ناگهان  ايكند. وليكن با حادثه   يرا بيابم كه مرا راهنماي  يكس

  ها اما نه بدن   كند،ياست كه گرم م  ي و آنجا آتش  شودي روبرو م

كوچ    يبلكه برا  يشبرو  ياست نه برا   آتشي  را،  ارواح  بلكه  را

برا فقط  نه  ع  يبزرگ،  و  برا  يالشاهل  و    يبلكه  ملتش  تمام 

و    شودي. در آنجا با ذات ذو الجلال روبرو ميهست  هايانسان 

خدا    يكه تو در پيشگاه والا  دارديرا دريافت م  يندا و پيام و

 مقدس   سرزمين  در  كه  چرا  بياور   بيرون   را   هايت. كفشيهست

با كفش   يهست  طوي   به   را   تو  ما.  مگذار  پا   آنجا  به  هايتپس 

  ) ٥٢  :٤ج ، ١٣٨٧ سيدقطب،. نك( .ايمبرگزيده  يزرگب رسالت

به  نمل    ة سور  ١٢تا    ٧آياتخداوند متعال در    همچنين  نيز 

هْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِیکُمْ  « :  اين ماجرا اشاره دارد
َ
إِذْ قَالَ مُوسَی لأ

تَصْطَلُونَ*   کُمْ  لَعَلَّ قَبَسٍ  بِشِهَابٍ  آتِیکُمْ  وْ 
َ
أ بِخَبَرٍ  جَاءَهَا  مِنْهَا  ا  فَلَمَّ

هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ*   ارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّ نْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّ
َ
نُودِيَ أ

الْحَکِیمُ*   الْعَزِیزُ  هُ  اللَّ نَا 
َ
أ هُ  إِنَّ مُوسَی  لْقِ  یَا 

َ
تَهْتَزُّ  وَأ رَآهَا  ا  فَلَمَّ عَصَاكَ 

بْ یَا مُوسَی لا تَخَفْ إِنِّي لایَخَافُ   ی مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّ هَا جَانٌّ وَلَّ نَّ
َ
کَأ

الْمُرْسَلُونَ*   غَفُورٌ  لَدَيَّ  ي  فَإِنِّ سُوءٍ  بَعْدَ  حُسْناً  لَ  ثُمَّ بَدَّ ظَلَمَ  مَنْ  إِلاَّ 

دْخِلْ یَدَكَ فِي جَیْ رَحِیمٌ*  
َ
بِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ  وَأ

هُمْ کَانُوا قَوْماً فَاسِقِینَ»    آیَاتٍ إِلَی فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ إِنَّ

([يادكن] هنگامى را كه موسى به خانواده خود گفت: من  

آتشى به نظرم رسيد. به زودى براى شما خبرى از آن خواهم  

آورم باشد كه خود را گرم  ما مىآورد يا شعله آتشى براى ش

مبارك   [و  خجسته  كه  رسيد  آوا  آمد،  آن  نزد  چون  كنيد. 

است   پيرامون آن  آنكه  و  اين آتش  كنار  آنكه در    و گرديد] 

اى موسى اين منم خداى   منزه است خدا پروردگار جهانيان. 

همچون   را  آن  چون  پس  بيفكن.  را  عصايت  و  حكيم.  عزيز 

ردانيد و به عقب بازنگشت. اى  جنبد پشت گمارى ديد كه مى

نمى فرستادگان پيش من  كه  مترس  مگر كسى   .ترسندموسى 

كه ستم كند سپس بدى را به نيكى تبديل نمايد، كه (توبه او را  

پذيرم، و) من غفور و رحيمم! و دستت را در گريبانت داخل  مى

مى  خارج  كه  هنگامى  است  كن  درخشنده  و  سفيد  شود، 

اى است  گانه اشد اين در زمره معجزات نهآنكه عيبى در آن ببى

مى فرستاده  قومش  و  فرعون  بسوى  آنها  با  تو  آنان  كه  شوى 

  قومى فاسق و طغيانگرند!). 

و    اين اميد  پرتو  در  موسي(ع)  حضرت  داستان  از  بخش 

  يو دلبستگ  يكوشش، سرزندگ  عشق و شور، حركت تلاش،

 ي اب برخدر اشعار شاعر نمود پيدا كرده است كه به تحليل بازت

  . پردازيمي از شواهد آن م
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الجَمادُ  فِیهِ  تَناهَضَ  عَصرٌ    وَ 

النّاهِضُونا  یَجمُدُ  بِهِ    عَجِیبٌ 

عُوبَ  الشُّ تَستَثِیرُ  ةً  هَزَّ   ألا 

الثّائِرونا النَهزَةَ  یُدرکُِ    فَقَد 

الکَلِیمِ  شُعاعِ  مِن  قَبَساً    ألا 

سِینا»  «طورَ  یا  رقِ  الشَّ عَلَی    تُعِیدُ 

    )٢٢٥  ،١ :(ديوان

روزگار شگفت    ي (در  دارد،  و جنبش  تحرك  جماد  كه 

  ي تحركند! آيا از جنبشي است كه صاحبان نهضت، خاموش و ب

اميد    خبري  وادارد  حركت  و  انقلاب  به  را  هاكه ملت نيست. 

انقلابيان خيزش را دريابند. ا طور سينا! آيا دوباره   ياست كه 

  )؟فرستيي شرق نم يكليم االله به سو ياز آتش موس يپرتو

در    ١٩٢٤است كه در سال   ي»النجو« حاضر از قصيده    متن

شاعر در    )٢٢٣:  ١٩٧٢  ،ي(جواهر  . به چاپ رسيد  »العراق« روزنامه  

تلميح در  حاضر  بخش  يمتن  به  آشكار  و  داستان    يگذرا  از 

  موسي(ع) اشاره دارد.                         

  عراق  مخصوصاً  زميندر قصيده مذكور ركود مشرق  شاعر

 زمين مردم مشرق  هايبدبختي  عامل  و  داده   قرار  انتقاد   مورد  را

  ها ياز به تصوير كشيدن ناراحت  پس   شاعر.  است  دانسته   غرب  را

 زمين مشرق   اهل  و   برداشته   موضوع   اين   از   پرده   هايشو دغدغه 

  تا   اند خلق شده   ن آ  ي آنها برا  گويي   كه   نموده   توصيف  چنين   را

  باشند.   خواري  و  ذلت در  هميشه

به    يجواهر بخشيدن  ملل شرق و غنا  بيدار ساختن  جهت 

خويش و تفهيم و تقويت و تثبيت    يشعر  هايمفاهيم و رسالت 

به ماجرا اشاره  با  كوه طور و رؤيت    يآن در ذهن مخاطبان، 

  هادر دل   ي دارد پرتو و شعله اميد  يآتش توسط موسي(ع)، سع

ا   كندمي  آرزو  و   بيفروزد كه بر كوه   يآتش  وكاش پرت  ي كه 

اسرائيل گرديد، ي طور مشاهده شد و سرانجام منجر به نجات بن

  زمين بتابد و مايه نجات آنان شود. مشرقدوباره بر 

قرآن  الهام  آيات  اين  از   - يسياس  يكاركردبا    ي گرفتن 

  و   زمينو مشرق  ي عرب  يحول محور مسائل كشورها  ياجتماع

خصوص لفظ  چرخدمي  عراق  به  آوردن  با  شاعر  به    »كليم« . 

ذكر   يفراخوان با  و  زده  دست  موسي(ع)  حضرت  شخصيت 

  طه   ة سور  ٢٣-٩آيات  به اقتباس از    »طور سيناء« و    »قبساً« كلمات  

و اميد    يپرداخته است و نشاط و سرزندگنمل    ة سور  ١٢-٧و  

ملت  به  خواب   هايرا  را    مظلومي  و   رفتهبه  حقشان  كه 

افق  گرداندبازمي  اند،خورده  به  را  چشمانشان  روشن    يو 

اين شعله اميد از آتش كوه طور است    ي. آردارديمعطوف م

مشرق به  مكه  ملت  تابد يزمين  به  ام  زندگي  سر  ها و    يد و 

انقلابيون    بخشديم و  گيرندگان  انتقام  فقط  را  فرصت  اين  و 

م  فهمنديم غنيمت  جاشمارنديو  به  اينجا  در  شاعر    ي . 

و با آن ملتش را بيدار    بينديموسي(ع) و همانند او، شعله اميد م

  .دهديكند و نجات ميو هدايت م سازديم

جااين   جالب به  كليم  صفت  ذكر  كه  نام    يجاست 

  اي موسي(ع)، ايمان و يقين شاعر و مخاطبانش را نسبت به شعله 

  مهم   يمفهوم  يچرا كه كليم دربردارنده   افزايد؛يم  بيند، يكه م

كلام شدن با پروردگار عالم كه  است و هم   يشخص موس  يبرا

امي و  و مژده  اوست و فرمان  به دست  امور  او    د تدبير همه  از 

كامل   ياطمينان  در به ثمر رساندن رسالتش اعتماد و  گيرد،يم

  .بخشديم

كليم (ع) فرا    ايشعله اميدش را از شعله آتش موس  شاعر

  كشد؛ياعتماد و اميدش را به تصوير مگونه اوج  و اين   خوانديم

  و  اميد   به   را   هاچرا كه او در پشت شخصيت موسي(ع)، ملت 

مرهنمو  اطمينان  و  نجات  و   نشاط يادآور    شودين  آنان  به  و 

خواهند شد و    وز موفق و پير  كه اگر به پا خيزند، قطعاً  شوديم

، ي»موس« .  آورنديدست مه  عزت و شوكت و اقتدار خويش را ب 
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همه و همه نماد اعتماد و    »طور سيناء « و    »شعله آتش« ،  »كليم« 

است كه به روح و جان و فكر    يخاطر، اميد و پيام هدايتاطمينان 

آزاد زندگ   ،يمردم،  سر  عزت    ،يهدايت،  و  حركت  نشاط، 

  .بخشنديم

  ايبرگرفته از قصه   يميق و به ياد ماندنع  ييادآور  با  شاعر

.  دهدي خويش را ارائه ممورد نظر  مفهوم    ي،قرآن  هاياز قصه 

وسيله  كه  آتش  برا  ايشعله  به سو  يبود  موسي(ع)    ي جذب 

نماد  به  تبديل  اينجا  در  نجات    يبرا  يميعادگاه،  و  هدايت 

  . است شده  ديده ستم  هايملت

عَلَّ   جِهادِکَ  فِی  قابِسٍ سِرْ    جَذوَةَ 

حرَاءَ  الصَّ تَقبِسُ  سِینا»  «طُورِ    مِن 

القَهقَرَ   وَ  تَسِیرُ  قافِلةً    ی لَعَلَّ 

حُداَءَ  سَیرُها  لُ  یُبدَّ   فِیها 

  )١٦، ٤ (ديوان:

از طور سينا    ي(همچنان در مسير جهاد حركت كن. شايد اخگر

را   ايصحرا را روشن سازد. و شايد آواز سروده تو مسير قافله

  تغيير دهد و به سمت جلو سوق دهد).  رودي كه به قهقرا م

كه به دنبال   باشديم »جهادك يسر ف« ابيات از قصيده  اين

در انتخابات حكومت مصر در   ي»الوفد المصر« حزب  يپيروز

منجر شد به نظم درآمده    يكه به لغو معاهده مصر  ١٩٣٦سال  

  ) ٩ :١٩٧٤ ،ي(جواهر .است

  هاياز آيات سوره  يدر اين ابيات نيز با اقتباس الفاظ شاعر

ماجرا به  نمل  و  كوه طور    يطه  و رؤيت آتش در  موسي(ع) 

استاشاره   را  كرده  خود  مخاطب  مذكور  قصيده  در  شاعر   .

  يكه به تلاش خويش جهت آزادساز  دهديمورد تشويق قرار م

كوه  آتش در مصر ادامه دهد. به همين منظور از داستان رؤيت 

به    توسططور   منجر  سرانجام  كه  است  برده  بهره  موسي(ع) 

بن و  ينجات  شد  فرعونيان  ستم  و  ظلم  از  اعلام  شاعر  اسرائيل 

و    دارديم لطف  همان  تا  دهد  ادامه  خود  راه  و  تلاش  به  كه 

  يو قومش شد، شامل ملت كنون يكه شامل حال موس يرحمت

  اي همه پذيرندگان معاهده را همچون قافله  يمصر هم بشود. و 

ها تلنگر زده،  . بدين وسيله بدان گردندميكه به عقب بر  دانديم

  ام بردارند.  مملكتشان گ يسربلند مسيرشايد به خود آيند و در 

در اينجا به جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل نيز در    شاعر

م  ١٩٦٧سال   كشورها  كندياشاره  ميان  مصر،    يعرب  ي كه 

سينا   ي داد. اين جنگ از صحرا ي سوريه، و اردن و اسرائيل رو

رهبر به    آن   اميد   آغاز   در  و   شد   آغاز  الناصرعبدجمال   يو 

  يول  رند،كه اعراب موجوديت اسرائيل را به تاريخ بسپا  رفتمي

با زمين   دستي  پيش   هاصهيونيست    نيروي   كردن  گيرنمودند و 

صحرا  يهواي در  كه  مصر  بودند،    يارتش  يافته  استقرار  سينا 

  ي را به پيروز  يابتكار عمل را به دست گرفتند و شكست حتم

، رود اردن   يباختر  سينا، كرانه   يمطلق تبديل نمودند و صحرا

  آنان   تصرف  به   المقدس بيت  شهرو    ، نوار غزه جولان   هايي بلند

  )٢٠١٥، (العريس .آمد در

و جسارت اوليه اعراب را    يكه شاعر پيروز  رسدينظر م  به

و انتظار دارد كه آنها    داند ي م  ايشستي  شايسته در اين جنگ  

از دست    هاي بتوانند كرامت و عزت و سرزمين  ي با چنين عمليات

را مورد خطاب   يلذا فرزندان امت عرب  .رفته خود را باز يابند

عزت و شوكت    رثكه شما وا  گويدي و به آنان م  دهديقرار م

دست آوردن دوباره آن تلاش  ه  ب   ي برا  يو اقتدار هستيد و بايست

  قصد داردطه و نمل    هاياز سوره   ياقتباس مفاهيم. شاعر با  كنيد

. شاعر در  كندروح اميد و حركت را در دل مخاطبانش زنده  

با    ي متن حاضر سخن بلكه  نياورده است،  به ميان  از موسي(ع) 

  »تقبس الصحراء« و    »طور سيناء« ،  »جذوة قابس«   هايواژه   رذك 

ناگهان طور  سو  يبه  به  را  مخاطب  موس  ي ذهن  و    يداستان 

  .ند كشايدر كوه طور م يو يماجرا



١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩سال ششم، شمارة اول (پياپي هاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش  مراديان قبادي، ميرزايي الحسييني، نصري   
 

٨۵ 
 

نَ  تَنفَحُنِ   یکَأنَّ الخُضرُ    ی وَالمُرُوجُ 

عِمرانٍ «بِالمُوحِیاتِ   ورِ   یعَلَ   »ابنُ    الطُّ

   )١٨٩، ٢ (ديوان:

گونه به    يسرسبز، اشعار وح  هايكه نسيم دشت   (من، در حالي

م الهام  موس  كند،يمن  بالا  يشبيه  در  عمران  طور    يبن  كوه 

  هستم).  

است كه شاعر در سال    »الرستميه يوح« بيت از قصيده  اين

تدريس   هايرستميه در سال   ي وصف روستا  يدر راستا  ١٩٣٢

  ) ١٨٧: ١٩٧٣ ،ي(جواهر در آنجا به نظم درآورده است

(ع) در كوه    موسي  يبه ماجرا  يريزگ  نيز  جادر اين   شاعر

ديگر اين موضوع توجه    ياطور زده است، اما اين بار از زاويه 

او  كرده استرا جلب    يو به    يوصف روستاضمن  .  رستميه 

(ع) در كوه طور پرداخته است. طيبعت    اقتباس از داستان موسي

شاعر در    يهاگيريو الهام   يروح  يجا و حال و هواآن  يزيبا

و كوه    يموس  يآن، ناخودگاه او را به ياد وح  يزارهاميان سبزه 

  .  اندازديطور م

لفظ    شاعر ذكر  فراخوان  »عمرانابن « با  شخصيت    يبه 

است زده  دست  ب  .موسي(ع)  عمران  ابن  بار  ي ذكر  با  تناسب 

  »الرستميه يوح« و مضمون قصيده نيست. عنوان قصيده  يمعناي

  اقتباس شاعر مؤثر است.  يدر تقويت و تثبيت و غنا 

ادعا    يپيامبر تناسب  يدر قالب تشبيه ميان خود و موسا  شاعر

  يوح  ياطراف، به و  زارهايسبزه   و  زارهاگويا چمنكند.  يم

  ،با طبيعت  يو اتحاد روح  اند پسر عمران را هديه نموده   يموس

رسيد،   يكه در كوه طور به گوش موس  ييخدا  ياو را به ياد ندا

موس پيرامون  جهان  سراسر  كه  و  اندازد  مي  يآنجا  ندا  اين  با 

  .  شوديم آواي هم خداوند يوح

در طبيعت    يبسا شعرو چه   يالهامات درون  شاعر را  خود 

كوه    يزيبا موسي(ع) در  به  الهامات خداوند  به  شبيه  رستميه 

م شاعردانديطور  رسالت  بين  شاعر  پيامبر  ي.  و    يخود 

نيز پيوند    يموس  يخود و وح  يموسي(ع) و بين الهامات درون

م آركنديبرقرار  م  ي.  رسال  خواهديشاعر  وارث  را   يتخود 

(ع) قرار گرفت و در اين    بداند كه در كوه طور بر دوش موسي

(ع) همگام و همنوا با طبيعت بكر    رسالت خود را همانند موسي

  .داندي م يخداوند

ندا و الهام سخن رفته است؛ در قرآن    يهر دو متن از نوع  در

قدس  م  يآن، واد   يبه نام كوه طور و به تعبير قرآن  يكريم مكان

مقدس و دشت سيناء و طبيعت    ياين واد  .مطرح است  ي»طو« 

  شوند.يو پيام آسمانيش همگام و همراه و همنوا م  يآن با موس

سبزه  نيز  شاعر  شعر    ي روستا  يزيبا  يرهازاچمن  و  زارهادر 

با ذكر كلمات شونديهمنوا و همگام م  يرستميه با و . شاعر 

  از   را   خود   گرفتن  الهام   «الطور»  و   عمران»،  «ابن   «الموحيات»،

داستان حضرت موسي(ع) در كوه طور و گرفتن    هايصحنه 

  . دهديالواح نشان م

حَدَا  حَدَا مَا  صرِ  وَالنَّ الوَحي  جَیشِ    مِن 

ا عَبَّ مَا  صرِ  بِالنَّ الإِیمانِ  مِنَ  ا  عَبَّ   وَ 

عِمرَانَ «  کَنَارِ  تِ   »ابنِ  قابِساً   یالَّ   جَاءَ 

فِ  حَریقٌ  ا   یسَنَاهَا   شَبَّ   سَفائِنِهِ 

    )٦٣، ٣ (ديوان:

و نصرت را آنچه بايد، به پيش برد و ايمان به    ي(ارتش وح

را آنچه كه بايد، بسيج نمود. بسان آتش پور عمران    يظفرمند

  شعله انداخت).  هايشي كه اخگر آن در كشت

است كه به مناسبت    »تونس« از قصيده    يمذكور بخش  ابيات 

فريقا  آدوم در شمال    يورود همپيمانان و متحدان جنگ جهان

متن حاضر شاعر    در  ) ٦١:  ١٩٧٤  ،ي (جواهر  .به نظم در آمده است

روياروي  براي كشيدن  تصوير  كافران  يبه  و  مسلمانان   ،لشكر 

مفاهيم آن داستان را    كوشيده استداستان حضرت موسي(ع)  
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با  قصيده    متناسب  در  خود  اهداف  ديگر  تعبير  به  يا    جهت و 

  .  يردايمان مسلمانان به كار گ يقوت و نيرواز تمجيد 

پس از وصف لشكر مسلمانان به ايمان و دادن مژده   شاعر

دشمن را سوزاند، مانند    يهايكه كشت  يبه آنان، آتش  يپيروز

كه پسر عمران در كوه طور مشاهده نمود و به    داند يم  يآتش

  ي شعله اميد و ايمان در دل و  ي،اله  يل آن با دريافت وحدنبا

ايمان و  محكم  اراده  با  و  شد  سو  ي قو  يزنده  قومش    ي به 

اسرائيل رهسپار گرديد و مردمش را از زير بار ظلم و ستم  يبن

  نجات بخشيد. يدشمنان فرعون

 دارد ي بيان م  يقرآن  هايبا الهام گرفتن از اين صحنه   شاعر

اين شعله  اراده   ي ناش  هاي آتش در كشت  هاي كه  و    اياز ايمان 

بوده  مجهز  آن  به  مسلمان  لشكريان  كه    به   منجر  و  انداست 

  آنان گرديد.  پيروزي

  يتا راه  يموس  يشد برا  ايكوه طور وسيله و بهانه   آتش

شود كه با آن قومش    يشود و عهده دار رسالت  يسرزمين وح

م هم  شاعر  بخشد.  نجات  كه    خواهد يرا  همچنان  بگويد: 

به وسيله آتش كوه طور موس و بر    يخداوند  را هدايت كرد 

  هاي دشمنش پيروز گردانيد، لشكريان مسلمانان را نيز با شعله 

  . رسانديم يو به پيروز بخشد ياميد و ايمان حركت م

و هدايت و   يآتش كوه طور را به عنوان نماد پيروز  شاعر

است، همچنان كه رؤيت اين آتش    غلبه بر دشمن به كار گرفته 

موسي(ع) بر فرعون گرديد. او با آوردن لفظ    يمنجر به پيروز

مذكور دست    »عمرانابن « و    »نار« ،  »قابساً«  آيات  از  اقتباس  به 

  ارائه  نموده است.   وتمتفا  يمفهوم »قابساً« زده است و از لفظ 

نمونه   يكل  ي نگاه  در م  هايبه  كه:    توان يمذكور  گفت 

كوه  سرزندگ  آتش  اميد،  هدايت،  حركت،  نماد  و    ،يطور، 

  است.  يو رهاي  يپيروز يبرا يرمز

قرآن،    كوه  تعبير  به  يا  سينا  طور  يا  سرزمين مقدس « طور 

نماينده    يو اميد و هدايت است و موس  ي ، يادآور پيروزي»طو

ايمان كه هيچ   يملت از  گاه اميد و  است متعهد، موحد، سرشار 

. در اين ميان شاعر در  دهدياراده و نشاط خود را از دست نم

موس معتقد    يمقام  عمران  ابن  با وصف  و    است كليم  قلم  كه 

  يكه موس  ي همچون آتش  تواند يانديشه و رسالت شاعريش م

چرا    گر باشد،بخش و هدايت   يدر كوه طور رؤيت نمود، روشن

با پيامبر يك به اعتقاد شاعر معاصر رسالت شاعر  است و    يكه 

  و الهام است.  يمحل نزول وح  ،شاعر بعد از پيامبر

  

ماجرا.  ٣.٢ گمراه  يپرستگوساله  ي بازتاب    ي و 

   يسامراسرائيل توسطيبنقوم

گوساله   يسامر  داستان ساير  يبن  يپرستو  مانند  نيز  اسرائيل 

بر انديشه و شعر شاعران   موسي(ع) حضرت زندگي  يماجراها

معاصر عرب تأثير گذاشته است و از آن، در جهت بيان نظرات  

  .اندخود در موارد مختلف بهره جسته 

آمده اسرائيل  ي بن  واز داستان حضرت موسي(ع)    يبخش  در

مآنان    يوقتاست:   بيرون  مصر  كه  ياز  بوده  اين  وعده  آيند 

ملاقات با پروردگارش    يپس از چهل شبانه روز، آمادگ  يموس

را كه مربوط به    يتا الواح  روديو به كوه طور م  كنديپيدا م

ملت خود را سامان   يكار شريعت است، دريافت دارد و زندگ

  دهد. 

قوم خود را پايين كوه رها كرد و هارون را جانشين   يموس

  ي هارون و دوراز سپرده شدن ايشان به    يخود قرار داد، چند

نم آنان  از  عقيده   گذرديخود  كلكه  طور  به  متزلزل    يشان 

  كننديكه پيدا م  ي و اختيار  ي و در برابر نخستين آزاد  گردديم

  .كننديسقوط م
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نداشت تا پروردگار خود    ياز اين آزمايش اطلاع  يموس

آن كه موسي(ع) از  را ملاقات و الواح را دريافت نمود. پس از  

شدواقعه   سو  ،مطلع  به  به    بازگشت،قومش    يخشمناك 

. كشيدو بر سرش فرياد    رو كردبرادرش هارون در اوج خشم  

م  پس  يموس سرزنش  را  هارون  قومش،  چرا   كندياز  كه 

ريبن را  گوساله  هااسرائيل  تا  پرستش   كرده  چرا  و  بپرستند 

و به  آرامش  با  هارون  است.  نكرده  اعلام  باطل  را    ي گوساله 

كه ترسيده است كه با مخالفت و شدت عملش    دهديجواب م

اسرائيل تفرقه بيندازد. پس از آن خشم خود را متوجه  يميان بن

.  تكه اوست كه فتنه را از بنياد برپا داشته اس  گردانديم   يسامر

رو نكرد، بلكه ابتدا قومش    ياول به سامر  يدر اين جريان موس

سرزنش   نم  كردرا  كلاغ    بايستييكه  هر  قار  و  قار  دنبال  به 

راه بيفتند. بعد از آن هارون مسئول است كه ميان ايشان   يشوم

مين آنها بوده  مانع نشده است چرا كه رهبر ا  ياز سامر  يو پيرو

  است.

چرا كه    پرداخت؛به توبيخ ديگران    يپس از سامر  يموس

با زور و تهديد آنها را از دين بر نگردانده و دچار فتنه    يسامر

خوانده بود    ينساخته، بلكه او ايشان را فريب داده و به گمراه

دنباله  با اختيار خودشان  به گمراه  ه رو او شدو آنها  ه  افتاد  يو 

در راه هدايت استوار گردانند و    را نتوانستند خود    ند. آنانبود

  هارون در آنها اثر نداشت.  يپند و اندرز پيغمبر دوم خود يعن

اين مسئوليت و توبيخ نخست متوجه آنان بعد سرپرست   لذا

است كه در اصل فتنه را بر پا    يو رهبر آنان و سپس متوجه كس

به گمراه را  آنان  و  از  يداشته  بعد  است.  موس  كشانده   ي آن 

به    فرمان داد تااسرائيل طرد كرد و    يرا از جماعت بن  يسامر

خاكسترش   و  بسوزانند  را  گوساله  خدا  دريا    رافرمان  در 

  ) ٥٥٤-٥٤٩ ،٤ج : ١٣٨٧، (سيدقطب .بيندازند

سوره طه به اين داستان پرداخته شده و در    ٩٥-٨٠آيات    در

سوره نساء نيز بدان اشاره شده است. شاعر از مفهوم    ١٥٣آيه  

است.    مورد نظرارائه مفاهيم خويش بهره برده    براياين داستان  

  : فرمايديآنجا كه خداوند متعال م

کُ یَا بَنِی « عَدُوِّ مِنْ  نْجَیْنَاکُمْ 
َ
أ قَدْ  وَاعَدْنَاکُمْ جَانِبَ  إِسْرَائِیلَ  وَ  مْ 

لْوَی*   وَالسَّ الْمَنَّ  عَلَیْکُمُ  لْنَا  نَزَّ وَ  الأیْمَنَ  ورِ  مَا  الطُّ بَاتِ  طَیِّ مِنْ  کُلُوا 

عَلَیْهِ   یَحْلِلْ  مَنْ  وَ  غَضَبِی  عَلَیْکُمْ  فَیَحِلَّ  فِیهِ  لاتَطْغَوْا  وَ  رَزَقْنَاکُمْ 

ارٌ غَضَبِی فَقَدْ هَوَی*   إِنِّی لَغَفَّ  لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ  وَ

عْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یَا مُوسَی*  اهْتَدَی*  
َ
ثَرِی  وَ مَا أ

َ
ولاءِ عَلَی أ

ُ
قَالَ هُمْ أ

لِتَرْضَی*   رَبِّ  إِلَیْكَ  عَجِلْتُ  بَعْدِكَ  وَ  مِنْ  قَوْمَكَ  ا  فَتَنَّ قَدْ  ا  فَإِنَّ قَالَ 

امِرِی* فَ  هُمُ السَّ ضَلَّ
َ
سِفًا قَالَ یَا قَوْمِ  وَأ

َ
رَجَعَ مُوسَی إِلَی قَوْمِهِ غَضْبَانَ أ

نْ یَحِلَّ  
َ
رَدْتُمْ أ

َ
مْ أ

َ
فَطَالَ عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ أ

َ
کُمْ وَعْدًا حَسَنًا أ لَمْ یَعِدْکُمْ رَبُّ

َ
أ

خْلَفْتُمْ مَوْعِدِی*  
َ
کُمْ فَأ خْلَفْنَا مَوْ عَلَیْکُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّ

َ
عِدَكَ  قَالُوا مَا أ

لْقَی  
َ
أ فَکَذَلِكَ  فَقَذَفْنَاهَا  الْقَوْمِ  ینَةِ  زِ مِنْ  وْزَارًا 

َ
أ لْنَا  حُمِّ ا  وَلَکِنَّ بِمَلْکِنَا 

امِرِی*   إِلَهُ  السَّ خْرَجَ لَهُمْ عِجْلا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُکُمْ وَ
َ
فَأ

لا یَرْجِعُ إِلَ مُوسَی فَنَسِی*  
َ
فَلا یَرَوْنَ أ

َ
ا وَ  أ یْهِمْ قَوْلا وَ لایَمْلِكُ لَهُمْ ضَر

کُمُ  لانَفْعًا*   مَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ یَا قَوْمِ إِنَّ

مْرِی*  
َ
طِیعُوا أ

َ
بِعُونِی وَأ حْمَنُ فَاتَّ ی  الرَّ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ حَتَّ

وا*  یَرْ  یْتَهُمْ ضَلُّ
َ
بِعَنِ  جِعَ إِلَیْنَا مُوسَی* قَالَ یَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأ لا تَتَّ

َ
أ

مْرِی*  
َ
أ فَعَصَیْتَ 

َ
إِنِّی  أ سِی 

ْ
لابِرَأ وَ  بِلِحْیَتِی  خُذْ 

ْ
لاتَأ مَّ 

ُ
أ ابْنَ  یَا  قَالَ 

قْتَ بَیْنَ بَنِی  نْ تَقُولَ فَرَّ
َ
قَالَ فَمَا رْقُبْ قَوْلِی*  إِسْرَائِیلَ وَلَمْ تَ خَشِیتُ أ

  خَطْبُكَ یَا سَامِرِی» 

از اقتباس مضامين و مفاهيم اين    مواردي  ياشعار جواهر  در

 ياز آنها را بررس  هايينمونه در ادامه  كه    شوديداستان ديده م

  :خواهيم كرد

ذَهَبٍ   » لِصِهیُونَ «  رَبٌّ  مِن  صِیغَ    عِجلٌ 

رَبُّ   رِمَمُ   ی» مُوسَ «وَ  لَهُ  لوَاحٍ 
َ
  کَأ

  )٢٥٥، ٥ (ديوان:
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ساخته شده از طلاست و    ايگوساله   ها(پروردگار صهيونيست 

تحريف شده يهوديان] مانند   يها[بر اساس گفته يموس يخدا

  پوسيده است).  يالواح

قصيده    اين از  الخلاقة« بيت  سال    »الخطوب  در  كه  است 

در هنگامه جنگ اعراب و اسرائيل به نظم درآمده است   ١٩٦٧

بخش)  ٢٥١:  ١٩٧٥  ،ي(جواهر آن  در  حضرت   يو  داستان  از 

  اسرائيل را ياد آور شده است.  يموسي(ع) و قومش بن

جمال  شاعر به  مذكور خطاب  قصيده    براي   الناصرعبد در 

كه    خواهديم  ي المقدس از وبيت   ينجات فلسطين و آزادساز

و نبرد با دشمنان بپردازد،    يتر به روياروي با شجاعت هر چه تمام 

پاك و    توان مي  دشمنان   با  نبرد  با   تنها   را   المقدسچرا كه بيت 

ص  آنچه  كه  گردد  مشخص  تا  گردانيد    هايهيونيست آزاد 

  يغير از همان گوساله سامر  يبه دنبال آن هستند، چيز  يكنون

ياد و دل آنها رفته است و اين    از  ييگانه موس  ينيست و خدا

  ديرين خود هستند.  يقوم بر سر همان گمراه

دنيا  روي  اتفاقات  و  هاصحنه   شاعر در  و   يداده  معاصر 

وضعيت موجود فلسطين و اسرائيل را به تصوير كشيده است.  

  ة آي و با اقتباس از    »عجل صيغ من ذهب« او با آوردن عبارت  

اسرائيل در زمان  ي قوم بن  يبه داستان گوساله پرست طه    ة سور  ٨٨

  اشاره دارد. يحضرت موس

از    ينماد  ييا همان گوساله سامر  »عجل صيغ من ذهب« 

اسرائيل ي قوم بن  ي خدا  يست كه توسط سامريهوديان ا  يخدا

الفاظ در جهت همان معنا و    يمعرف  شد. بنابراين شاعر از اين 

و قومش    ياز داستان حضرت موس  يمفهوم بهره برده و به بخش

  : اشاره كرده است

بِاسمِهِ   الکَریمِ عَبدَ  فَردٍ  رُبَّ    وَ 

إِیضاحُ  ةٍ  مَّ
ُ
أ نَهضَةِ  کُنهِ    عَن 

هُ   یَا نَّ
َ
کَأ غَرِّ 

َ
الأ الیَومِ    باعِثَ 

وِشاحُ...  وَ  حِلیَةٌ  ظائِرِ  النَّ   بَینَ 

امِرِ  عِجلُهُ   یالسَّ وَ  استُذِلَّ    بِکَ 

جنَبِ 
َ
الأ احُ   یوَ  طَّ النَّ کَبشُهُ    وَ 

  )٣١٦، ٤ (ديوان:

شرح    افرادي   بسا  چه!  الكريمعبد   ي (ا نامشان  تو]  [همانند 

كه    مشهوري  روز  دارنده پاحقيقت نهضت يك امت است. يا بر

روزها ديگر  با  مقايسه  ميان   ي در  و  زينت  همانند    بندي مشابه 

  همگي  مهاجمش  قوچ  و   بيگانه  و  اشو گوساله   يزيباست. سامر

  به وسيله تو خوار و ذليل شدند). 

  ١٩٥٨ه در سال است ك  »باسم الشَّعب« از قصيده  يابيات اين

شاعر    )٣٠٩:  ١٩٧٤  ،ي(جواهر  .منتشر شد  »العام  يالرأ« در روزنامه  

قوم    يگوساله پرست  يو ماجرا  سامري  داستان   به   نيز  جادر اين 

  اشاره دارد.   ي اسرائيل در زمان حضرت موسيبن

سامر  در گوساله  از  سخن  نيز  ابيات  آمده    ياين  ميان  به 

ضمن   .است و    يسامر  ،خويشممدوح  ستايش    شاعر 

انسان   نمادهايي  عنوان   به   را  اشگوساله  منافق، در برابر    هاياز 

بسيار ذليل و ناتوان دانسته كه قدرت    ،استقامت و ثبات ممدوح

  ) ٣٩٨: ٢٠٠٤ديب،   :(نك .بر ملت را ندارند  ياثرگذار

منافق معاصر   هايرا نماد انسان   يشخصيت سامر  يجواهر

كه فريب    داند ياز آن م  تريو ممدوح خود را قو   دانسته خويش  

به  كه  اسرائيل ي را بخورد. برخلاف قوم بن هاييچنين شخصيت 

  : فريب خوردند يواسطه سامر

  

لقَ 
َ
عِصَابَةً   یأ المُستَعمِرُونَ    لَنَا 

حجَارُ 
َ
أ شَتَاتَهُم  تَضُمُّ    کَانَت 

ثَورَةً؟  وَ  وا  استَجَدُّ فِیمَ    تَسَاءَلُوا 

عَلَ  ثارُوا؟  یوَ  وَ  الحُسامَ  امتَشَقُوا    مَنِ 
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عَلَ 
َ
امِرِ   یأ السَّ خِیلِ  مِثلُهُ         یالدَّ   وَ 

ارُ  الخَوَّ عِجلُهُ  مِنهُ   مَرُّ 
َ
أ   وَ 

  )٤٧، ٤ ان:ديو(

  هاييسنگ  كه   اندما فرستاده   يرا به سو  ي(استعمارگران گروه

متحرك  يب پيوند  هم  به  را  آنها  پراكنده  از  داديجماعات   .

  كسي چه  عليه  و   اندهمديگر پرسيدند چرا دوباره انقلاب كرده 

كشيده    بلكه   بيگانه؟   عليه   آيا   اند؟ ده كر  شورش  و   اند شمشير 

آنان    اي  آنان   عين   آنان  سخن  و  فكرهم  گوساله از  بدتر  بلكه 

  است). 

است كه در سال    كرامي»الحميد «عبد ابيات از قصيده    اين

بيروت  ١٩٥٠ ضمندر  خاكسپار  ي مراسم  ،  به  كميته    ي كه 

 ،ي(جواهر  .ود، قرائت گرديدكرده ببرگزار    كراميالحميد عبد

٣٧: ١٩٧٤(  

عليه    شاعر شورش  كه  دارد  عقيده  قصيده  اين  در 

دست نشانده آنان و   هاينيست و حكومت ياستعمارگران كاف

  ترند. منافقان وطن فروش به مراتب از آنان بدتر و خطرناك

و    او پرداخته  لبنان  روز  مسائل  به  قصيده  اين  اينكه    بهدر 

اشغال بازيچه دست  و  مردم آن كشور  نموده  اعتراض  گرانند 

قليل عده  خيانت  و  لبنان  مردم  اتحاد  آن  يعدم  به  ان  از  نسبت 

عامل شكست آنان دانسته و اشخاص منافق را كه    را  اكثريت

شده  آنها  شكست   اش گوساله و    سامري  همچون  اند، باعث 

بن اسرائيل شد (نك.  ي دانسته است كه باعث گمراه شدن قوم 

  ). ٣١٤-٣١٣ :١٩٩٩ ،خليل حجا

 برد ي اعتراض را نسبت به خود مردم بالا م  ي ابتدا صدا  شاعر

 پردازد،مي  منافقان  و   استعمارگران  سرزنش  و   توبيخ   به   گاه و آن 

و بعد    كنديخود را به سران حكومت معطوف م  اعتراضسپس  

نفاق   و  شكست  عاملان  عليه  اعتراض  و  سرزنش  به  آن  از 

سامرپردازد  مي قالب شخصيت  در  كرد،  بدان   يكه  اشاره  ها 

  :است

ةً یالحِمَی  سَراةَ  حُرَّ نَفثَةً   ..  

هرَعُ   -مَضَضٍ   عَلَی   –إِلَیهَا  
ُ
  أ

وحُ   تُسَاطُ  الرُّ الجُلُودِ   - بِها    - قَبلَ 

دمُعُ 
َ
الأ وَ  مُ،  الدَّ یُعتَصَرُ    وَ 

نُوفٌ 
ُ
مِنهَا    أ   »الیَهُودُ «تَرَاغَمَ 

جدَعُ 
َ
الأ صلَمُ 

َ
الأ عِجلُهُمُ    وَ 

  )١٣٩، ٧ (ديوان:

  است   اي منشانه وطن! اين شعر من دم آزاد   يسروران حام  ي (ا

  ي حقيق  هايآيد. پيش از تازيانه يبيرون م  تلخي  و  درد  سر  از  كه

و خون    ندزنيروح من را تازيانه م  هاي جلادان، اين دردها و تلخ

اشك  شخصيت ريزندمي   را  هايمو  بين  يعزيز  هاي.    يكه 

بين و  بريده شده آنها را به خاك    ييهوديان و گوساله گوش 

  افكندند). ي ذلت و خوار

است كه    »المجد ..الی القمةالی  « ابيات مذكور از قصيده   

  ، ي(جواهر در روزنامه الجمهوريه به چاپ رسيد    ١٩٧٨در سال  

١٣١: ١٩٨٠ (  

اسرائيل يبن  يپرستاين ابيات شاعر باز هم داستان گوساله  در

مرا  در زمان حضرت موسي(ع)   . شاعر در اين  شودي يادآور 

و در    دهد يقصيده سران مملكت خود را مورد خطاب قرار م

مد بادهاضمن  را همچون  آنان   ، آنها  كه    ي طوفان  ي ح  دانسته 

از جمله    چيزبسيار سهمناكند و در صورت وزش و جنبش، همه  

  . خواند شدذليل و نابود  ،ارزش آناني يهوديان و گوساله ب

و به ذكر   آورد يبه ميان نم  ياز سامر  يبار شاعر سخن  اين

آمده است  . همان طور كه در قرآن  كنديكلمه عجل بسنده م

موس از  بعد  كه  قوم    يهارون  سرپرست  و  رهبر  عنوان  به 

از تفرقه، در برابر    يخاطر جلوگيره  اسرائيل انتخاب شد، بيبن
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كه سران    يحال  در   كرد،  سكوت  يفريب و مكر و حيله سامر

شاعر، محكم و راسخ، دشمن خويش    هايمملكت، طبق گفته 

  كشانند.ي را به خاك مذلت م

و    لذا  سرزنش  به  كه  موسي(ع)  حضرت  برخلاف  شاعر 

به مدح و تمجيد و تشويق سران    زند،ي توبيخ هارون دست م

  : پردازدیمملکت م

العِراقِ   یإِلَ  شُیُوخُ  تُدارِي    کَم 

ائِرِ  الدَّ مِحوَرِهِ  قطابُ 
َ
أ   وَ 

 
ً
  لِمُستَعمِرٍ   ی تُرَبَّ   عُجُولا

فِ  یُلعَنُ  امِرِي«عِجلِهِ    یوَ    » السَّ

   )۱۰۱ (همان:

كه    هاييسپيدان عراق و شخصيت بزرگان و ريش  ي(تا ك 

  ي كه برا  هاييدر اين كشور همانند محور پرگارند، با گوساله 

م تربيت  استعمارگران  به  در    نمايند،يمدارا م  شوند، يخدمت 

  ).گيردمي  قرار  لعن   مورد  اشبه خاطر گوساله   يكه سامر  حالي

است كه   »مؤتمر المحامين  يف« از قصيده    يابيات بخش  اين

به مناسبت تكريم و بزرگداشت گروه نمايندگان    ١٩٥١در سال  

آنان تشكيل    ي قرائت گرديد كه در بغداد برا  يعرب در مراسم

بودشد،   عنوان    )٨٩:  ١٩٧٤  ، ي(جواهر  . شده  به  را  گوساله  او 

كه در    آورده است  ينشاندگان بزدل و ترسويدست   يبرا  يرمز

  . سو هستندبا استعمارگران هم  ولي  اند،تربيت شده  هخود جامع

از    كند،يكه به آنها خيانت م  يمعتقد است كه دشمن  شاعر

هموطنان خودشان است. بنابراين به بزرگان و سران مملكت و  

كه از خود ملتند و    هاييكه با گوساله   دهد يبه ملت هشدار م

يافته  پرورش  استعمارگران  حمايت    و  نكنند  مدارا  اند،تحت 

جا  داردمي  اعلام  به  سامر  ي كه  به  فرستادن  و    يلعنت 

نيز مانند  .  باشند  افرادي   چنين   مراقب  اشگوساله  چرا كه آنان 

  ديگر  عبارت  به.  اندو نفاق  گمراهي   عامل  اشو گوساله  يسامر

خصوص  ه  منافق عصر شاعر، ب   هاي ان به عنوان نماد انس  سامري

استعمارگران و گوساله هم به عنوان نماد افراد دست نشانده و  

  .  اندآلت دست استعمار، ذكر شده 

م  يكل  ينگاه  در مذكور  شواهد  سامر  بينيميبه  و    يكه 

با هم ذكر شده    به   شاعر  نيز  گاه   و  اندگوساله در اكثر شواهد 

  ياز خدا   ياز آنها بسنده كرده است و به عنوان نماد  يكي  ذكر

گمراه صهيونيست  و  ضلالت  دست   ،يها،  نشاندگان  نفاق، 

ضعف    ادظالم و عوامل استعمار، و يا به عنوان نم  هايحكومت

  . اندو ذلت ارائه شده  ي و خوار

  

  بازتاب معجزات حضرت موسي(ع). ٣.٣

از داستان حضرت موسي(ع) كه در اشعار شاعر    يبخش ديگر

است. خداوند در جهت اثبات    ينمود پيدا كرده، معجزات و

  و   ها نشانه   ي به و  ،حقانيت موسي(ع) در برابر فرعون معاصرش

كه از جمله آنها معجزه يد بيضاء    فرمودعطا    پيامبري  معجزات

عصا اين  از  طه    ة سور  ٢٢-١٦آيات  در    باشد.يم  يو   ي و 

  سخن رفته است.  معجزات

موس  علم حضرت  زمان  در  جادو  و  اهميت    يسحر  از 

برخوردار بود و فراعنه مصر نيز جهت حفظ مقام خود   يفراوان

بهره  آن  م  هاياز  تشويق    بردندي فراوان  را  آن  جويندگان  و 

خواست كه    يفرعون معاصر موس  اي. در چنين برهه كردنديم

وجود   مو   ي برا  ساحراناز  با  لمقابله  نمايد.  استفاده    ذا سي(ع) 

آن و  دعوت  از سراسر مملكت  ماهر را  برا  انجادوگران    ي را 

الزينة« روز موعود كه همان   با موس  »يوم   ي بود، آماده مبارزه 

  ) ٢٩٢: ١٣٧٩ ،ي محلاترسولي (د كر

داشته و او   ايبازتاب گسترده  يجريان در شعر جواهر اين

كرده   استفاده  مختلف  اشكال  به  آن  از  خود  مقاصد  بيان  در 

و شعر  در  موسي(ع)  حضرت  معجزات  عنوان    ي است.  به 
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مبارزه با ظلم و ستم و استفاده از آن جهت بيان مسائل   ينمادها

و    عرچون بخشش، ارزش علم و بيان و قلم و رسالت ش  ياخلاق

  بازتاب پيدا كرده است. يشاعر

ندا  موسي(ع) دريافت  با   يآسمان  يهنگام  طور  كوه  در 

عصايش را به    يشود. ويرو مه در مورد عصايش روب  يپرسش

كه خداوند از ماهيت و كار آن    دارديو گمان م  آورديياد م

م  پرسديم پاسخ  م  دهدي و  تكيه  آن  بر  آن    دهميكه  با  و 

م  هايبرگ را  از    زنميدرختان  و گوسفندان  افتند  فرو    آن تا 

داشت.   ي از آن آگاه يبود كه موس ي بخورند. اين نهايت چيز

انداختن عصا    شودياز او خواسته م بيندازد. با  كه عصايش را 

مار  دهديالعاده رخ مخارق  ايمعجزه  كه    گردديم  يو عصا 

به وحشت و هراس    يو موس  كنديو جست و خيز م  جنبديم

و.  افتديم به  را  آرامش  خداوند  م  د برگردان  ي اما  :  گويدي و 

مار را   ي. موس گردانيمينترس. ما عصا را به حالت نخستين برم

به اذن خدا دوباره تبديل به عصا    گيرديبه امر خدا برم و مار 

الهشوديم فرمان  م  ي.  خطابش  بار  معجزه   كنديديگر   ايتا 

دستش را زير   كه  دهديدستور م يديگر به او عطا كند و به و

بيرو و  بگذارد  موس  ن بغلش  بغلش    يآورد.  زير  را  دستش 

يا   يكه بدون اينكه بيمار بينديو م آورديو بيرون م گذارديم

 ،ي (نك. طباطباي  بدان رسيده باشد، سفيد و درخشان است   يآفت

٣٤٥ -٣٤١ ،١٥: ١٤١٧ (  

تفسير  سيد در    تَخرُْجْ  جَنَاحكَِ  إِلىَ   يدَكََ  وَاضمُْمْ« قطب 

:  گويدي دارد. او م  يشاره جالبا   )٢٢طه:  (  سُوءٍ»  غَيرِْ  مِنْ   بَيْضَاءَ

 كند،يزير بغل و بازو، واژه جناح (بال) را انتخاب م  يقرآن برا

است    يو سبكبال  يبيانگر پرواز و رهائ  ،يزيرا اين تصويرساز

جايگاه بال و پر زدن و    پيوندد،ي كه در اين جايگاه  به وقوع م

:  (نك تن است    يرها و آزادشدن از قيد اسارت زمين و سنگين

  ) ٥٢٤-٥٢٣، ٤ج   :١٣٨٧، سيدقطب

با عنايت  از آيات مذكور    هايياقتباس   ي اشعار جواهر  در

  از جمله:  شود،يمعجزات حضرت موسي(ع) ديده م به

  : اول شاهد 

بَا
َ
ةً   أ فَذَّ العَقلِ  مِنَ  تَستَوحِي    الفِکرِ 

بعَا الطَّ بِهِ  استَرَثَّ  الغَضِّ  دَبِ 
َ
الأ   وَذَا 

مُوسَ   وَ  سِحرَ  فِ   ییا  بُقعَةٍ   یإِنَّ    کُلِّ 

تَجتَلِ  تَسعَي  یلِمَا  ةٌ  حَیَّ آیَةٍ    مِن 

  )٩٣، ٣ (ديوان:

ذوق فرسوده  كه طبع اديب خوش   يانديشمند! تو در زمان  ي(ا

نظير استنباط  ياست با كمك عقل و خرد، اشعار بو ناتوان شده  

اكني يم و  سرزمين  يجادو  ي.  هر  در  و    يموسي!  آيات  از 

  جنبان قرار دارد).  يمار ،سازييكه ظاهر م يهانشانه 

  ١٩٤٤است كه در سال    »أحييك طه« ابيات از قصيده    اين

چاپ شد و شاعر در آن به مدح طه    »العام  يالرأ« در روزنامه  

  ) ٩١: ١٩٧٤ ، ي(جواهر .حسين پرداخته است

نام موسي(ع) و اقتباس از    يدر اين نمونه، با فراخوان  شاعر

به مدح    ،بزرگ  يآن حضرت به مار  يصحنه تبديل شدن عصا

ممدوحش طه حسين پرداخته است. او معتقد است كه شعر و  

موسي(ع) و رسالت    يمانند عصا  تواند يقلم و فكر ممدوح نيز م

  يموس  يتنها عصا  نكه اي  داردي اثرگذار باشد. شاعر بيان م  يو

گر باشد، بلكه شعر و بيان و فكر نافذ  معجزه   تواند ي نيست كه م

در اوضاع و احوال    يسته و برج  يممدوح و خصوصيات اخلاق

  يموس  ي مانند عصا  قادر است   زمينمشرق  ي زده كشورهابحران

  آفرين و گره گشا باشد.معجزه 

حسين از  طه   يو ادب  يتأكيد بر تأثير جايگاه عقل  يبرا  شاعر

و    جويدمي  بهره   »يحية تسع  هي  فإذا« آيه   تأكيد  و در جهت 

مفهوم خويش كه مدح و تحسين و تمجيد از بيان و قلم    يغنا
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الهام م البته اين نكته    گيرد.يو فكر ممدوح است، از اين آيه 

شاعر نيز با نام    دوحنيز درخور توجه است كه نام قصيده و مم

  يخوانكه شاعر در آن دست به اقتباس زده است، هم ايسوره 

  :دارد

قْتَنِ  ةً   یطَوَّ مَبَرَّ الحَمَامِ    طَوقَ 

لِ  نَصَبتَ  شرَاکا   یوَ 
َ
أ ةٍ  مِنَّ   مِن 

بِشُکرِها  کَم ضِقتُ  بَیضَاءَ  یَدٍ    مِن 

یَدَاکَا تَضِیقُ   
َ

لا عَاشَت    ذَرعاً 

    )۲۷، ۳ (دیوان:

آويخت گردنم  بر  كبوتر  طوق  مانند  را  از    ي(احسانت  و 

  بنده   كرمت  و  لطف  با  مرا[  كردي؟  پهن   هامن دام   براي  هانعمت

احسان يساخت  خود   اسير  و چه  سپاس    هايي]  نتوانستم  كه  را 

  گويم. دستت مريزاد و نعمتت افزون باد). 

در    ١٩٤١است كه در سال    »تطويق« مذكور از قصيده    نمونه 

نور  »العام  ي الرأ« روزنامه   مدح  به  آن  در  و  رسيد    ي به چاپ 

  ) ٢٧: ١٩٧٤ ،ي(جواهر  .پرداخته است

نيز شاعر    در با ذكر    براياينجا  يد  « مدح ممدوح خويش 

كرده است. شاعر در بيان   ستفاده اطه    ة سور  ٢٢  ة آياز    »بيضاء

بخشندگ و  سخاوت  ميزان  و  توصيف  و  ممدوح    يتمجيد 

كه  از    ،خويش بيضاء  پيامبر  ييكيد  معجزات  حضرت   ياز 

  موسي(ع) است، بهره برده است. 

م  شاعر و    دارديبيان  بخشش  خاطر  به  ممدوح  كه 

و گوييب  هايسخاوت اسير خود ساخته  را  او  طوق    يمنتش، 

م  يمحكم او  است.  آويخته  او  گردن  بسيار  گويديبر  چه   :

نم  هايينعمت من  آن يكه  بسا  توانم  چه  گويم.  سپاس  را  ها 

پرواز و آرامش و رهاي  يگشايش روح و    يو حالت  از بخل 

دلبستگ  يوابستگ شخص    يو  به  بخشش  هنگام  كه  دنيا  به 

  .  دهديسخاوتمند دست م

م  به بيضاء« كه    رسدينظر  و  »  يد  به عنوان مظهر سخاوت 

نباشد كه    يتناسب با تفسيري ممدوح در اين ابيات ب  يبخشندگ

  : مذكور ارائه داده است يسيدقطب رحمه االله عليه از آيه 

وَعیِهِ   عَرَفَتْ  بَشَائِرُ    إِیمَاناً 

إِغواء إِذ   قَبلَهَا  یَعرِفُ    کَانَ 

نصَعَت 
َ
لَئِیمَةٌ   یفِ   وَأ الخُطُوبِ    سُودِ 

بَیضَاء   ی تُسد یَداً    طَلائِعُهُ 

  ) ۵۳، ۶ (دیوان:

را شناخت در حال  هاي(بشارت  ايمان  با    يآگاهيش   قبلاً  كه 

نمايان    ي لشگر  هايمأنوس بود. و در ميان ظلمات سخت  يگمراه

  ). دهند يرا نويد م يشد كه پيش قراولان آن نعمت بزرگ

  سال  در  كه  است  الناصر»عبد  يذكر« ابيات نيز از قصيده    اين

  . است  آمده   در   نظم  به   الناصر عبدجمال  مدح  در  ١٩٧١

  ) ٥٠: ١٩٧٧ ،جواهري(

باز    سر شاعر  خويش،    براي انجام  ممدوح  مدح 

  ة سور  ٢٢  ةآي   از  بيضاء»  «يد  تركيب  اقتباس   با  الناصر،عبدجمال

چهره ممدوح بهره    يو روشن ياز خوشروي نمادي  عنوان   به  طه

  برده است.

و    هايكه هنگام سخت  داردي در وصف ممدوح بيان م  شاعر

در  «يد  مانند  اشچهره   هامصيبت  و    روشني  نهايت  بيضاء» 

  . بدتايم يدرخشندگ

  

  نتيجه. ٤

به نگاهي  اشعار    با  در  موسي(ع)  حضرت  داستان  بازتاب 

  گفت:    توانيشاعر معاصر عرب م يجواهر يمحمدمهد

اشعار    -١ در  بيشتر  موسي(ع)  حضرت  داستان  از  بخش  سه 

  شده است:   يمتجل يجواهر
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  . موسي(ع) در كوه طور و رؤيت آتش يماجرا )أ

اسرائيل توسط  ي قوم بن  يو گمراه  يپرستگوساله   يماجرا  )ب

  . سامري

  .معجزات حضرت موسي(ع) )ج

جهت  هم از داستان حضرت موسي(ع)    يجواهر  گيريالهام   -٢

اجتماع  با مسائل  ديگر  و  ادبيات  سياس  يرسالت  بيدار    ،يو 

شرق ملل  به    يساختن  حركت  و  نشاط  و  اميد  روحيه  دادن  و 

مصر    يعرب  يكشورها  ساكنان و  عراق  خصوص  به  شرق  و 

  است.

  ، يقو  ،يانقلاب  يشخصيت موسي(ع) شخصيتشاعر در پشت    -٣

كرده هوشيار، اميدوار و سرشار از يقين و ايمان و اطمينان ارائه  

،  ي» موس« .  داده است  مژده   نجات،  و  نشاط  و  اميد  به   را  هاو ملت 

  يبرا هايينماد  همه  و  همه سيناء»  «طور و آتش» «شعله  «كليم»،

هستند كه    ي هدايت  هايو نيز پيام   ميد اعتماد و اطمينان خاطر، ا

آزاد  ملتها،  فكر  و  جان  و  روح  سرزندگ  يبه  و    يو هدايت، 

  . بخشندينشاط و حركت و عزت م

بن  يو گمراه  يپرستگوساله   يماجرا  -٤ اسرائيل توسط  يقوم 

در توبيخ و سرزنش مردم و استعمارگران و منافقان بر    يسامر

به تصوير كشيده شده است.    يطرح و سياق قرآن  اساس همان

  برد،يرا نسبت به خود مردم، بالا م  ش شاعر ابتدا فرياد اعتراض

  هاي نشانده سپس سران حكومت و بعد از آن منافقان و دست 

موجب   يكه در قالب شخصيت سامركند  را توبيخ مياستعمار  

    اند.گمراهي خلق شده 

گوساله  يسامر  -٥ خدا   ينماد  جواهري  شعر  در  اشو    ي از 

گمراه صهيونيست  و  ضلالت  دست  ،يها،  و  نشاندگان  نفاق 

ظالم و نيز نماد ضعف و    هاياستعمار و سرسپردگان حكومت

  .  باشديو ذلت م يخوار

عمران معتقد است  كليم و ابن   يشاعر در مقام وصف موس  -٦

و   يهمچون موس تواند يكه قلم و انديشه و رسالت شاعريش م

كلي روشنم آتش  هدايت   ياالله  و  به  بخش  كه  چرا  باشد؛  گر 

است و شاعر بعد از پيامبر    يرسالت شاعر با پيامبر يك  ياعتقاد و

  و الهام است.    يمحل نزول وح

  ي به عنوان نماد  يمعجزات حضرت موسي(ع)، در شعر و  -٧

جهت مبارزه با ظلم و ستم و استفاده از آن جهت بيان مسائل  

چون بخشش، ارزش علم و بيان و قلم و رسالت شعر و    ياخلاق

بازتاب پيدا كرده است.                                                                                  يشاعر

ممدوح و    يندگبه عنوان مظهر سخاوت و بخش   »يد بيضاء«   -٨

روي  ينماد خوش  روشن   ياز  عصا  يو  و  است    ي چهره 

موسي(ع) نيز در جهت بيان رسالت قلم و شعر و فكر در اين 

  روبرو  آن  با  زمينمشرق يكه كشورها  ي اوضاع و احوال بحران

                  .                                                                       است رفته  كار به هستند، 

با فراخوان  -٩ شخصيت موسي(ع) و اشاره به حوادث    ي شاعر 

  يو اوضاع سياس ورزديتأكيد م ياتبر رسالت ادب  ،يداستان و

  .كشديمعاصر خود را به تصوير م يجوامع اسلام ياجتماع -
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     منابع فهرست 

  .قرآن کریم  
  عبد (بقشی،  الخطاب    .) ۲۰۰۷القادر  فی  و التناص  النقدی 

تطبیقیة  و  نظریة  دراسة  محمد البلاغی  مقدمه  با  العمری،  ، 
  افریقیا الشرق.

 علی بهاء و  (الدین، جعفر  مرادیان  شعر   .)۲۰۱۱اکبر  الإلتزام فی 
  ، بیروت: دار الکتاب العربی.۱، ط محمدمهدی الجواهري 

   بیروت: دراسات فی  النّار و الجواهر  .)۱۹۸۲جبرا (جبرا، ابراهیم ،
  الشعر.

 ) محمدمهدی  الجواهری   .)۱۹۷۴الجواهری،  (هفت   دیوان 
  خانه الأدیب. جلدی)، بغداد: چاپ 

 محمدمهدی طذکریاتي  .)۱۹۹۸(  الجواهری،  دار  ۱،  دمشق:   ،
  الرافدین.

 ) الجواهری رحلة الشعر و الحیاة،)،  ۲۰۰۴حسن، دیب علی 
  البواب، بیروت: نشر موسسه المنار.سلیم با مقدمه سلیمان 

   ،حافظ) النقدي  .)۱۹۹۶صبری  الخطاب  دار  أفق  قاهرة:   ،
  الشرقیات للنشر و التوزیع.

 ) هاشل  راشد  النص   .)۲۰۰۴الحسینی،  فی  الأسلوبیة  البنی 
  ، لندن: دار اللجنة. الشعري 

  نشر احسان: تهران. ۵، چ تفسیر نور .)۱۳۸۶دل، مصطفی (خرم ،  
  دار الکتب  ، بیروت:  ۱، ط  سر الفصاحة  .تا)سنان (بیخفاجی، ابن

  العلمیة. 
 ) قصص الانبیاء (یا تاریخ   .)۱۳۷۹رسولی محلاتی،  سیدهاشم

النبیین) خاتم  تا  آدم  از  چ  انبیاء  و  ۱،   نشر  دفتر  تهران:   ،
  فرهنگ اسلامی.

 ) مصطفی  أخری   .)۱۹۹۱السعدنی،  قراءة  الشعری  التناص 
  ، اسکندریّة: دار المعارف.لقضیّة السرقات

 ) دل،  ، ترجمه مصطفی خرم ظلال القرآنفی    .)۱۳۸۷سیدقطب
  ، تهران: نشر احسان. ۱چ 
 القرآن  .تا)(بی  سیدقطب فی  الفنی  دار  التصویر  قاهرة:   ،

  الشروق. 
 ) چ  انواع ادبی  .)۱۳۷۶شمیسا، سیروس  انتشارات  ۵،   تهران:   ،

  فردوسی 
 ) محمدحسین  القرآن  .)۱۴۱۷طباطبائی،  تفسیر  ،  المیزان في 

  می. ، قم: مؤسسة النشر الإسلا ۵چ
 ) محمد  فی    .)۲۰۰۱عزام،  التناص  تجلیات  الغائب؛  النص 

  ، دمشق: اتحاد الکتاب العرب.الشعر العربی

 ) ترجمه فرید علم النص  .)۱۹۹۱کریستفا، جولیا الزاهی، مراجعه  ، 
  ، المغرب: دار توبقال.۲ناظم،  طالجلیل عبد 

 ) جعفر  حاضرها)  ۱۹۸۶محبوبه،  و  النجف  ط  ماضي   ،۲  ،
  واء للطباعة و النشر و التوزیع.بیروت: دار الأض

 ) محمد  الشعری:   .)۱۹۹۲مفتاح،  الخطاب  تحلیل 
  ، بیروت: المرکز الثقافی العربی. ۳، طاستراتیجیة التناص

 ) خلیل  و   .)۲۰۰۰موسی،  الحدیث  الشعر  فی  قراءات 
  ، دمشق: اتحاد الکتاب العرب.المعاصر

 ) حجا  خلیل  من    .)۱۹۹۹میشال،  الحدیث؛  العربی  الشعر 
درویش محمود  إلی  شوقی  ط  أحمد  دار  ۱،   بیروت:   ،

  العودة و دار الثقافة. 
 ) التناص..   -«نحو تحدید المصطلحات  .)۲۰۰۸موسی، إبراهیم نمر

ة علاماتالأدب المقارن.. السرقات الشعریة»،  
ّ

، مج  ۶۴، ج  مجل
۱۶.  
 ) تحلیل عناصر داستان موسی   .)۱۳۸۶نظری، علی و پروانه رضایی»

سوره   در  عبد  بنیاد  کهف»،  و  ترویجی  علمی  نشریه 
  .۹۵، شماره های اسلامی آستان قدس رضویپژوهش

 ) التناص المعرفی فی شعر عزالدین   .)۲۰۰۵وعد الله، لیدیا
  ، انتشارات المندلاوی.۱، ط المناصرة 
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      مقاله پژوهشي 
      

    ابوماضي ايليا  شعر در قرآني بينامتنيت
   

 ٢ميه ماستري فراهانيس؛ *١يقاسم مختار
  ، اراك، ايران. دانشگاه اراكدانشكدة ادبيات و علوم انساني،  ي، عرب  اتيدانشيار گروه زبان و ادب  ١*
  ، اراك، ايران.اراكدانشگاه دانشكة ادبيات و علوم انساني،  زبان و ادبيات عربي،  آموخته كارشناسي ارشد دانش  ٢

  

      
 اطلاعات مقاله     چكيده 

بينامتنيت رويكردي نوين در عرصه نقد ادبي است كه بر اساس آن، هيچ متن بشري خودبسنده نيست  
هاست. در دهه شصت قرن بيستم و هر متنِ جديد، زاييده متون قديم يا معاصر آن و تحت تأثير آن

  ميلادي«ژوليا كريستوا» ناقد فرانسوي، اين نظريه را در ضمن مباحث نقدي خويش مطرح كرد كه
  ساختار نقد قديم را متحول كرد و به شدت مورد توجه منتقدان عربي قرار گرفت.  

بينامتنيت قرآني در شعر «ايليا ابوماضي» فراوان يافت ميپديده  شود؛ چرا كه قرآن  ي«تناص» يا 
برجسته  شاعر  اين  اشعار  در  معنوي شگرفي  و  لفظي  تأثير  اين كريم،  و  است  نهاده  عربي  معاصر  ي 

هاي شاعر نمودي زيبا و شايان توجه دارد. ابوماضي شاعر  لفظي و معنوي در ژرفاي انديشه اثرپذيري  
مندي  تأمل است. تأمل در هستي و انسان، از بارزترين وجوه انديشه اوست. وي توانسته است با بهره 
ه انواع  از قرآن، اين سرچشمه نور و هدايت، افكار و انديشه خود را به رشته نظم درآورد و با توجه ب 

انديشه  و  قرآني  مفاهيم  بين  علَم،  بينامتنيت  و  مضموني  لفظي،  ادبي  بينامتنيت چون  و  شعري  هاي 
خويش با استفاده از رابطه نفي جزئي، پيوندي برقرار سازد و اوضاع زمان خويش را نقد نمايد. در  

ليا ابوماضي»  موردي صورت گرفته است، تمسك «اي  -اي و تحليلياين پژوهش كه به روش كتابخانه 
اش در باب هستي و  جو و تأملات فكريهاي حقيقترا به آيات و شواهد قرآني براي بيان انديشه 

يي از بينامتنيت قرآني هر چند اجمالي در ديوان هانماييم و به نمونه مسائل مربوط به آن واكاوي مي
ن قرآني در شعر و ادبيات  ها، مباني و مضاميكنيم و نتيجه خواهيم گرفت كه آموزه وي اشاره مي 

  معاصر از جمله ايليا ابوماضي تجلي يافته است. 

 دريافت مقاله:   

  ١٣٩٩ آبان ٢

  پذيرش نهايي: 
  ١٣٩٩اسفند  ١٢

  

  واژگان كليدي:  
كريم،   ايليا  بينامتنيت،  قرآن 

  . ابوماضي

 
  نويسنده مسئول  *

    q-mokhtari@araku.ac.ir :پست الكترونيك نويسندگان

  استنادهي به مقاله:
- ٩٥صص    ،)٩  پياپي(اول  ة  ، شمارششم.سال    هاي قرآني در ادبيات،پژوهش  ةفصلنامدو   ،. بينامتنيت قرآني در شعر ايليا ابوماضي)١٤٠٠(  سميه،  ماستري فراهاني؛  قاسم،  مختاري

١٠٨. 
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  . مقدمه١

  بيان مسئله. ١.١

  ظهور   جديد  شناسيزبان  تأثير  تحت   كه   نقد  نوين   هايشيوه 

  به   بيشتر   ادبي  متن   خوانش  در  بوده و   محور  متن   غالباً   اند،كرده 

حضور مؤلف در متن را در خوانش   و  خود متن توجه دارند

نمي   به  توانسته است   ادبي  نقد  دانند. مفاهيم ادبي چندان مؤثر 

  متون   ميان   موجود  مناسبات  يابد،   راه   اثر   كي  دروني  هاي جنبه

  و  كند  بررسي  كديگري  بر  را   آنها   تأثر  و   تأثير  كند،  كشف  را

  عنوان  به   آن  از  كه   نمايد   عرضه   را   جديد  اينظريه  سرانجام

»  بينامتنيت«   اصطلاح  امروزه .  شودمي  اد ي  بينامتنيت  نظريه

  .است شناسيزبان  و  ادبي هاي نظريه  در رايج اصطلاحي

  در   شصت،  دهه  اواخر  در  بار  نخستين  براي  اصطلاح  اين

  ٢» باختين  ميخائيل«   ي هاانديشه  بررسي  در   ١»كريستوا  ژوليا«   آثار

  بنابر .  شد  مطرح  او»  گويي  وگفت    تخيل «   از   بحث   در  ويژه   به 

  موضوع   كه   پيشين  هايسخن  با   سخن  هر«   باختين   اعتقاد

  معنا   كي  به  كه   آينده   هايسخن   با  و   باشد   داشته  مشتركي

  متن   آواي  كندمي  گو  و   گفت  آنهاست،   به  واكنش  و  پيشگويي

  گذشته  در  )٩٣:  ١٣٧٨  احمدي،(»  .يابدمي  معنا  همسرايي  اين  در

  خود  اثر  در  را  واحد  معنايي  مؤلف  كه  شد مي  پنداشته  چنين

  اما  كند؛مي  درك   را  معنا  اثر،   خواندن   با   خواننده   و  دمدمي

  شكستند،   هم  در  را  معنا  گانگيي  و  قطعيت  گرايانپساساخت

  اساس  متن  و  شد  رنگ  كم  بسيار  معنا  درك  در  مؤلف  حضور

  با   توان مي: « كه  دادند   توجه  نكته   اين   به   آنان .  گرفت  قرار  كار

  رجوع   آن  پشت  مؤلفي  اي  شخص  به   آنكه بي  داشت،  مكالمه  متن

( زندمي  حرف  خود  زبان  كرد،   اساس  اين   بر).  ٦٢٦:  همان» 

 رنگ كم  بسيار   متن،   اصلي  پديدآورنده   عنوان   به   مؤلف   حضور

  . شد  اعلام

 شناسينشانه  از  ابتدا   (intertextuality)بينامتنيت  

« گرفت  مايه  ٣»سوسور«    زباني،  ينشانه  سوسور  ديدگاه   از. 

  معتقد  او .  است)  مفهوم (  مدلول  و)  تصويرآوايي(  دالّ  از  تركيبي

  در  هانشانه   ديگر  با  تقابل  واسطه  به  تنها  زباني،  ينشانه   بود

:  ١٣٨٧  ارژنه،  دشت  رضايي (»  .يابدمي  معنا  زبان  نظام  چارچوب

  در  آلن»  «گراهام.  آواهاست  و  هانشانه  نظام  نيز  ادبي  نظام  )٣٤

« گويدمي  چنين   باره   اين   و   ها واژه   عرصه   عنوان   به   ادبي  اثر: 

 گرفته  قرار  معنايي  متعدد  هاي توانش  محاق  در  كه  جملاتي

  از  خواننده   و  بوده   فهم  قابل  ايمقايسه  شيوه   به  تنها  اكنون  است،

  آثار  ديگر با اثر آن موجود  روابط جانب به اثر ظاهري ساختار

:  ١٣٨٠  آلن،(»  كندمي  حركت  شناسانهزبان   ساختارهاي  ديگر   و

٢٠(    

» باختين«   نظريات  پيوند  با  كه   ايبرجسته  انديشمند  آخرين

»  كريستوا  ژوليا «   برد،  كار  به  را   بينامتنيت  اصطلاح»  سوسور«   و

استعمال    را»  جايگشت«   بينامتنيت،  جاي  به   گاه   چند   هر  كه  بود

« گويدمي  باره   اين  در  وي.  كرد   طور   به  بينامتنيت  اصطلاح: 

  ممكن  را   ديگر  اينشانه  نظام  به   نشانه   نظام   كي  از   گذر  خاص

 از   جائيجابه   معناي  به   تنها  نه  جاسازيجابه   بنابراين،.  سازد مي

  مفهوم   بلكه  است،   ديگر   نوشتاري  نظام   به   نوشتاري   نظام   كي

  شامل  را  ادبي   نظام  به   غيرزباني  و   غيرادبي   هاينظام   از  جائيجابه 

  وجود  ضرورت  بر  نظريه  اين  )١١٣:  ١٣٧٨  مقدادي،(»  .شودمي

  را   هارابطه  اين   وجود  و  دارد  تأكيد  مختلف  متون   ميان  روابط 

  هيچ   بود  معتقد  «كريستوا».  داند مي  متن   كي  بودن   معنادار  سبب

هر  نيست  ديگر  متون  از   آزاد  متني  قلمرو  در   آغاز،  از   متن  و 

  )٧٢:  ١٣٨٥  مكاريك،:  ك.ر(   .است  پيشين  متون  و  هاگفته   پيش

 ديگر،   شماربي  هايمتن  تلاقي  از  است  جايگاهي«   اساس  بر اين

:  ١٣٨٧  داد،(»  ؛شد  خواهند   نوشته   آينده   در  كه   هاييمتن  حتي

در ادامه بايد اين نكته را يادآور شد كه عدم خود بسنده    )٤٢٤

عدم   بر  دالّ  مؤلف،  مرگ  چون  مفاهيمي  و  متن  يك  بودن 

تكميل نظام فكري   تكوين و  به  فقط  و  نبوده  آفرينش شعري 

اديب، با توجه به آثار پيشين خود اشاره دارد. مقصود از مرگ 

باشد  ودن اثر وي ميبردار بمؤلف در اثر هنري خود، خوانش 

به   ادبي  ارزش  نوعي  ادبي،  منتقدان  ديدگاه  در  خود  اين  كه 

  آيد. شمار مي

  شود مي  استنباط  گونه  اين   گذشت،  كه  مباحثي  به  توجه  با

  متن   اي  حاضر   متن :  است  اساسي  ركن   سه   داراي  بينامتنيت   كه

  سه  به   كه متن  دو  اين  ميان بينامتني روابط  و  غايب  متن موجود،

 كلي  نفي   و )  امتصاص(   متوازي  نفي  ،)اجترار (  جزئي  نفي  نوع 

  ) ٢٠٠: ١٣٨٩ مختاري،: ك. ر( .شوندمي تقسيم)  حوار(
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  پيشينه پژوهش  .١.٢

  هايپژوهش   «ايليا ابوماضي»  ادبي شخصيت  بُعد  اهميت  دليل  به

  گرفته   انجام   وي  هايانديشه  و   آثار   مورد   در  تاكنون   فراواني

  از  اجتماع  و  انسان«   موضوعات  با  هايينامهپايان   جمله  از:  است

  توسط  ه.ش)١٣٨١(  »ابوماضي  ايليا  و  ثالث  اخوان  مهدي  ديدگاه 

-نوآوري  تحليل  و  بررسي«   شيراز،  دانشگاه   در  دهقانيان  جواد

  دانشگاه   در   عزيزي  سحرگل  توسط »  ابوماضي  ايليا   هاي 

  محمدحسين   و   ابوماضي  ايليا  شعر  در  خوشبيني«   و  كردستان

  دانشگاه   در   اصغري  محمدجعفر  توسط   ه.ش)  ١٣٨٩(  »شهريار

  در  پايداري   ادبيات  هايجلوه «   عنوان   با   نيز  ايمقاله.  اصفهان

  شخصيت   بررسي  راستاي  در  ه.ش)  ١٣٨٩(  »ابوماضي  ايليا  شعر

 –علمي  فصلنامه  در  حجازي  الساداتبهجت   قلم  با  وي  ستيزظلم

  .است  رسيده  چاپ به   مبين لسان  پژوهشي

  
  اهداف پژوهش. ١.٣

  ابوماضي   ايليا   اشعار  حاضر،  متن  ا ي  اصلي  متن  نوشتار   اين  در

  آيات  غايب  متن   است.  شده   استخراج   وي  ديوان   از  كه  است

  و  است  پذيرفته  فراواني  اثر  آن  از  ابوماضي  كه  است  قرآني

اين  سعي  اثرپذيري  اين  به  توجه  با  اكنون   وجود  كه  است  بر 

  مختصر  طور  به  و  شود  بررسي  متن  دو   اين  ميان  بينامتني  روابط

اين    . شود  آورده   توضيحاتي  كي  هر  پيرامون تبيين  از  هدف 

ها، تأكيد بر پويايي آيات قرآني در ميان آثار شاعران  اثرپذيري

  و نويسندگان و پيوند عميق اين آثار با آيات الهي است. 

  

  ابوماضي ايليا. ٢

  شمال  در»  محيدثه«   روستاي  در  م.١٨٨٩سال  در  ابوماضي  ايليا

  آغاز  روستا  كوچك مدرسه از  را  علم  تحصيل . شد  متولد لبنان 

  اقتصادي،  نابسامان  اوضاع  پي  در  م.١٩٠٢  سال  در  اما  كرد،

  به  ابتدا.  كرد  مهاجرت  خود  كشور  از  اجتاعي  و  سياسي

  و   پرداخت   نحوي  علوم  فراگيري  به  آنجا  در  و رفت  اسكندريه

  منتشر   را»  الماضيتذكار  « خود   ديوان  اولين  م.١٩١١  سال  در

  را  او  پيشرفت زمينه مصر اما )٥٢٥:  ١٣٨٠ فاخوري،: ك.ر( .نمود

 آمريكا  به  بنابراين  نياورد؛  فراهم  بود،   مشتاق  خود  كه   آنجا  تا

.  بود كرده  جذب خود به  را  او هموطن هزاران كه جايي رفت،

 تحرير  و  آورد  روي   نگاريروزنامه   و  ادبيات   به   نيويورك   در  او

  در   وي.  شد  واگذار  او  به»  الغرب مرآة«   سپس  و»  العربمجلة« 

  اين  مشهور شاعر و  داشت بسزايي  نقش» القلمیةالرابطة«  تأسيس

  نگاري روزنامه   و   شعر  در  را  خود  عمر  ابوماضي  ايليا.  بود  انجمن

  ادبي   نشاط   اوج   در  م.١٩٥٧سال    در  اينكه   تا  كرد،  صرف

  ايليا  ديوان تذكارالماضي، ) ١٩: ١٩٩٩ عاصي،: ك. ر( درگذشت

  .وي است  آثار جمله  از... و الخمائل  الجداول، ابوماضي،

  روي   وطني  و  سياسي  موضوعات   به  م.١٩١١  سال  از  ايليا

  و  استعمار  و   استبداد   چنگال  از   لبنان   آزادي   مسير   در  و   آورد

كه   تا   برداشت،   قدم   عربي   كشورهاي   ديگر  آزادي   جائي 

  تشكيل   مضامين  و  مباني  همين  را  اشعارش  از  بسياري   درونمايه

 ابوماضي، : « كندمي  توصيف  چنين  را  او  حطيط  كاظم.  دهدمي

  غروري  او .  بود  نشاط   با  بسيار  و   آموخته  خود  و   باهوش  فردي

  در .  داشتمي  دوست  وجود  تمام  با  را  لبنان  و  داشت  سركش

  پيشرفت  براي  و  كردمي  زندگي  عربي  ادب  و  زبان  به   عشق

  و  گراانسان   فردي.  كرد   فراوان مبارزه   لبنان،   و  عربي  كشورهاي

  ) ٣٧٤: ١٩٨٧ حطيط،(» بود  اجتماع خيرخواه  و  دوست انسان

 است»  مهجر«   شاعران  راستاي  در  ايليا  شعري  هايمايهبن

 حركت »  مهجر«   شاعران).  ٣١:  ١٣٨٠  ،يكدكني  عيشف:  ك.ر(

  براي  و  كردند  برپا  شعر زبان كهن  هاي سبك عليه  را  خروشاني

  توجه  با  را  عربي  ادبيات   در  نوگرايي   پرچم  خود  هاي انديشه  بيان

  معوش، :  ك. ر(.  نمودند  حمل  رمانتيسم   مكتب   هايآموزه   به 

  و   انسان   هستي و   در  تأمل  است؛  تأمل  شاعر  ابوماضي)  ٢٧:  ١٩٩٧

  شاعر،.  باشدمي  او  انديشه   وجوه   بارزترين  از   كي ي  اين

  در  راهي  را  هاپرسش  اين  و   دارد  هستي  درباره   را  هاييپرسش

  هستي  طبيعت،  در  تأمل.  داندمي  هستي  كشف  و  گشودن  جهت

  . هستند موارد اين از  عشق و  انسان

  

  ابوماضي  ايليا شعر در  قرآني بينامتنيت بررسي .٣

  كتاب  اين  قرآن كريم،  از  خود   ادب   و   شعر  در   ابوماضي  ايليا

  در   اثرپذيري  اين  و   است  پذيرفته   فراواني  اثرات  آسماني،

- بهره   با  است  توانسته   او.  است   نمايان  وي   هايانديشه   ژرفاي
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  نظم  رشته   به  را  خود  افكار  حقيقت،   سرچشمه  اين  از  مندي

  اين   در .  نمايد  نقد  را   خويش  زمان  اوضاع   نيز  و  درآورد

  براي   قرآني  شواهد   و  آيات  به   ابوماضي  ايليا  تمسكّ   پژوهش،

  و   هستي  باب   در  اشفكري  تأملات   و   جوحقيقت   افكار  بيان

از   ييهانمونه  و  نماييممي  واكاوي   را   آن  به   مربوط  مسائل   را 

 بررسي  وي   ديوان  در  اجمالي  چند  هر  قرآني،  بينامتنيت 

  . كنيممي

    مضمون و  لفظ  بينامتنيت .٣.١

  و   مادي  تعاليم  همه   يسرچشمه  را  اخلاقي  بُعد  ابوماضي  يلياا

 اخلاقي  رذيلت  اين  غرور،  و  آوردمي  شمار  به  زندگي  معنوي

  :داندمي  انسان   روان و  روح بيماري  سبب را

فُؤاَدَهٌ الغُــرُورُ  دَخَـلَ  صاَحَبٌ    لِيَ 

أعَـدَائِـي  مِن   أخَُـيَّ   الغُـروُرَ     إِنَّ 

سَـيِّءٌ خُـلقٌ   الكِبرَ  إنَّ  صـَاحِ    يَا 

سِوَ فِي  يوُجَـد    الجُهَـلَاءِ   يهَيهـَات 

دَوَاءَهُ  يَنـَـالُ  لَا  داَءٌ   العـُجـبُ    وَ 

الدُّنيـَاءِ   يحَـتَّ فِي    الخلُـدَ      يَناَلَ  

بهِِـم تَفُز  للأَِنَامِ  جَنَاحَـكَ    فاَخفِض 

الحـُكمََاءِ شِــيمَةُ  التوَّاضـعَ      إنَّ  

  ) ٣٨: ٢٠٠٥ ابوماضي،(

 چيره  او   قلب  بر   نخوت   و   غرور  كه  است   همنشيني  و   دوست   (مرا

خطاب   غرور،   است؛   گشته  است.  من  دشمنان  از    به   جزئي 

و مختصّ   غرور،  و  كبر:  گويمدوست خود مي ناپسند    صفتي 

باشد؛  مي  آنان  همراه   مرگ  لحظه   تا   كه   است  ناآگاه   هاي انسان

  ندارد؛   درماني  و  است  لاعلاجي  بيماري  خودپسندي  كه  چرا

  قلوب تا   آر،  فرود مردم  برابر در  را  خويش  تواضع  هاي بال پس

را خودسازي  آنان    هاي انسان  منش  فروتني،  اين   و   تسخير 

  . داناست)

  :سرايدمي نيز ديگر جاي در

طِیِـنٌ  هُ  نَّ
َ
أ سَاعَةً  یـنُ  الطِّ   نَسِـي 

عَربَــدْ  وَ  تِیهاً  فَصَالَ    حَقـِیـرٌ 

ي  عَنِّ بِوَجهِکَ  تَمِـل   
َ

لا خِي 
َ
أ   یَـا 

فَـرقَدْ  أنتَ   
َ

لا وَ  فَحمَةٌ  نَـا 
َ
أ   مَـا 

  )١٧٥: همان(

  فرومايه  و   پست  خاكي  از  كه  كرد  فراموش  ايلحظه  براي  (انسان 

- مي  من   و  كشيد  فرياد  و  برآشفت  گمراهي  روي   از   پس   است،

- بي  زغال  من   نه   زيرا  مباش؛  رويگردان   من   از!  دوست  اي   گويم

  .آسماني) ستاره  تو   نه  و  هستم ارزشي

هَ   اللَّ إِنَّ  مَرَحًا  رْضِ 
َ ْ
الأ فِي  تَمْشِ   

َ
وَلا اسِ  لِلنَّ كَ  خَدَّ رْ  تُصَعِّ

َ
«ولا

فَخُورٍ»   مُخْتَالٍ  کُلَّ  یُحِبُّ 
َ

  از   اعتنايىبى   با !  (پسرم  )۱۸:  (لقمانلا

  خداوند   كه   مرو  راه   زمين  بر  مغرورانه  و  مگردان،  روى   مردم

  ندارد).  دوست  را مغرورى متكبّر هيچ

حْمَةِ وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا       لِّ مِنَ الرَّ «وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ
یَانِي صَغِیرًا»     از   را   خويش   تواضع  هاىبال  (و   ) ۲۴سراء/الا (کَمَا رَبَّ

!  پروردگارا:  بگو  و !  آر  فرود  آنان   برابر  در   لطف،  و   محبّت

  مشمول  كردند،   تربيت   كوچكى  در  مرا   آنها  كه   گونه همان

  )!ده  قرار رحمتشان

  شدت   به   را   غرور  و   كبر   لقمان  سوره   در  كريم  قرآن    

  و   تواضع   سبب   به: « كندمي  سفارش  تواضع   به   و  كرده   نكوهش 

  آن   را   صورتت   صفحه   و   كن  توجّه   مردم  به   صورتت   با   فروتنى

  و   شادمانى  با.  برمگردان  آنها  از  كنند،مى   متكبّران  كه  چنان

  شادمانى  رفتن   راه   از  تو  هدف  يعنى  مرو،   راه   غرور   و  سرمستى

  يا   و  دين  از  مهمّى  امر  بخواهى  كه  آن  بدون   و  نباشد  بطالت  و

 با  معادل»  مختال«   كلمه  .بروى  راه )  بيهوده (   دهى  انجام  را  دنيا

است،بى   و   شاد  رونده    راه   خواهى   خود   و   تكبرّ   با  يعنى   خيال 

  و  كبر  با  را  صورتش   كه  شودمى  گفته   كسى  به  فخور   و.  رفتن

  ) ٦٥:  ٥ج ،١٣٧٧  طبرسي،(» .برگرداند مردم از غرور

  والدين   برابر  در  فروتني  و  تواضع  به  انسان  نيز  اسراء  سوره   در

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ  «  لفظ   تواضع  اين   براي   و   است   شده   توصيه

« لِّ   حقيقي   معناي  به   خضوع   اين  تا   است،  كرده   استفاده   را  الذُّ

 شاعر  ابيات،  اين در. شود حاصل رستگاري و ابدي تحقق كلمه

  بيماري   كي  به   را   آن  غرور،  نامطلوب  پيامدهاي  ترسيم  با  نيز
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  مهمترين  از  كيي  و  ندارد  وجود  آن   براي   درماني  كه  كرده   تشبيه 

  و   خاكساري  به   را  انسان  پس.  است  اجتماعي  هاي آفت

  فروتن   انسان   كه   چرا  كند؛مي  دعوت   مردم   برابر  در  خاكبازي

  عين   شاعر   نتيجه   در   ) ٧٠:  ١٩٩٧  معوش، :  ك. ر(  .است  رستگار

  به   خويش  مقصود   راستاي   در   و   آورده   را   اسراء  سوره   واژگان

 است  كرده   استفاده   جزئي  نفي  قالب  در  آگاهانه،  و  مستقيم  طور

  شعري  مضامين   لايبه لا   در  را   لقمان   ة سور  ١٨  ة آي   مفهوم   و

به    متوازي  نفي  نوع  از  و  غيرمستقيم  بينامتني  صورت  به  خود،

  .است برده  كار

  گوید: ها میایلیا در مورد سرکشی انسان 
عَبـدٌ  لِلـمَرءِ  الوُجُودِ  فِي  مَـا    کُلُّ 
هـوَاءِ 

َ
الأ وَ  هَوَاتِ   الشَّ عَبـدُ   هـوَ    وَ 

مـسَـی
َ
أ ثُمَّ   مَلعَباً   الجَوَّ   ـخَذَ    إِتَّ

الهَـوَاءِ  رَکضَ  الهَوَاءِ  فِـي    رَاکِضـاً   
هـوَ   العَنـقَا وَ  تَحـسَبُهُ  یُورِ  الطُّ   بَینَ 

العَنقَـاءِ  استِحَالَةُ  لَـا  لَـو     ءَ  
فِرَاراً  جَاةَ   النَّ تبَغِـي   تَـنَاجَـت     و 
القَضَـاءِ  ذَا   مِن   المَفَـرُّ   ینَ  

َ
أ یـنَ  

َ
  أ

  ) ٥١: ٢٠٠٥ابوماضي، (

  است؛   بشر  اختيار  در  دارد،  وجود  هستي  در  كه  آنچه  (هر

  را   آسمان.  كندمي  پيروي  خويش   سنف  هواي   از  او  ولي

- آن حركت مي  در  باد   چون  و شتابان،  داده   قرار  خود  جولانگاه 

(عنقاء«   خرافي  پرنده   اگر  كه   ايگونه   به  كند؛   در)  سيمرغ» 

  پرنده   اين   او   كه   كردندمي  گمان  پرندگان   داشت،  وجود  هستي

- مي  گرفته،   فرا  را  آنان   وحشت  و  رعب  پس  باشد؛مي  خرافي

 گريزگاهي   اما  ابند، ي  رهايي  آسماني  بلاي   اين   از  تا  گريزند

  . ندارد) وجود

مْسُ وَالْقَمَرُ   *وَ خَسَفَ الْقَمَرُ  *«وَ إِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ   *وَ جُمِعَ الشَّ
  « یْنَ الْمَفَرُّ

َ
نسَانُ یَوْمَئِذٍ أ ِ

ْ
  كه   هنگام  آن  (در  )۷-۱۰  ة:قیامال(یَقُولُ الإ

  گردد،  نوربى   ماه   و   درآيد،  گردش  به   وحشت   شدّت   از  هاچشم

:  گويدمى  انسان   روز  آن  شوند،  جمع   جا  يك   ماه   و   خورشيد   و

  كجاست؟) فرار راه 

  چيز   همه  اينكه  براي  انسان  عادت  به  ابيات  اين  در  ابوماضي

  هيچ   بشر:  گويدمي  كرده،  اشاره   باشد،  داشته   خود   اختيار  در  را

  از  و  نيست  قانع  شده   عطا  وي   به  كه  الهي  هايموهبت   به  گاه 

  موجودات   از  كي  هيچ   جائي كه  تا  كند،مي  تجاوز  خود   حدود

  ) ٣٥:  ١٩٩٩عاصي،  (  .ندارند  وي  طغيان  از  گريزي  راه 

  با   ابيات،  اين  معاني  و  هامايهدرون   ميان  بسياري  هايهمانندي 

  يگستره   بر  اي حماسه» (الريح  بساط   علي  ةملحم«   از   چند   ابياتي 

  ابيات   در   نيز  معلوف  فوزي.  دارد  وجود   معلوف  فوزي)  باد

  ديگر  و   هستي  برابر  در  بشر  سركشي  و   طغيان   از  اشحماسه

  تواضع   و  آرامش  به   را  بشريت  و   كندمي  انتقاد  موجودات

  ) بعد به ٤٥:  ٢٠٠٨  معلوف،: ك.ر(. خواندفرامي

  انسان   ترس  نيز  و  قيامت  روز  هراسناكي  به  شريفه  آيات  اين

  خويش   نجات  براي  پناهگاهي  دنبال  به  كه  بزرگ  روز  اين  در

  و   كافر  هاىانسان « الْمَفَرُّ»؛    «أيَْنَ :  گويدمي  كرده،  اشاره   است،

  شدت   از  روز  آن  كردند؛مى  تكذيب  را  قيامت  روز  كه  گنهكار

  و   گناه   بار  سنگينى  از  و  جويند،مى  پناهگاهى  شرم  و   خجالت

  كه   دنيا  اين   همانند   درست.  طلبندمى   فرار  راه   عذاب،  از  ترس

 فرار  راه   دنبال  شدند مى  خطرناكى   حادثه   با   مواجه   وقتى

  به   زودى  به  ولى!  كنندمى  قياس   اينجا  با  نيز  را  آنجا  گشتند؛مى

  در  پناهگاهى و فرار راه  نيست،  چنين هرگز: شودمى گفته  آنها

  ) ٣٨٩: ٢٥ج ،١٣٧٤  شيرازي، مكارم(» .ندارد وجود  اينجا

  وحشت  تا است، برده  كار  به  را آيه  اين واژگان عين شاعر

  كاملاً  وي .  كشد  تصوير  به  محسوس   صورت   به   را   پرندگان

  نفي  از  اينمونه   و  كندمي  اشاره  قرآن كريم  ي آيه  به   آگاهانه 

  .  گذاردمي نمايش به قرآن با  را  مستقيم بينامتني و جزئي

 حاكمان  استبداد   از»  مرّان  شواجر  وم«ي  قصيده   در  ابوماضي

  گويي  اما  خواند؛مي  فرا  مبارزه   به  را  مردم  آمده،  تنگ  به  عثماني

  :برند مي سر به  گران  خواب در مردم

اسْتَصْرَخْتهُمُْ  كُلَّمَا  قَومِي  بَالُ    مَا 

علََ أصََابِعَهَمْ    الآذَانِ   يوَضَعوُا 

  ) ٤١٦: ٢٠٠٥ ابوماضي،(

- فرامي  مبارزه   به   را   آنان  گاه   هر   است؟   شده   چه   مرا   (ملتِ

  نداي   كه   دهند مي  قرار  هايشانگوش   بر  را   خود   انگشتان   خوانم،

  . برنيايند) خروش  به و  نشنوند را  آزاديخواهي

آذَانِهِمْ   فِي  صَابِعَهُمْ 
َ
أ جَعَلُوا  لَهُمْ  لِتَغْفِرَ  دَعَوْتُهُمْ  مَا  کُلَّ ي  «وإِنِّ
وا وَاسْتَکْبَرُوا اسْتِکْبَارًا»   صَرُّ

َ
  هر من  (و  )۷:  (نوحوَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَأ

  را   آنها   تو )  و  بياورند  ايمان(   كه   كردم  دعوت  را  آنها   زمان
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  و   داده   قرار  هايشانرگوشد  را  خويش   انگشتان   بيامرزى،

  ورزيدند   اصرار   مخالفت   در  و  پيچيدند،   خود   بر  را  هايشان لباس

  ) !كردند سربزرگي شدّت  به و

  كه   حقّ  نداي  به  نوح   قوم  اجابت عدم  به  شريفه   آيه  اين  در

  آيه   اين   در«   .است  شده   اشاره   بود،  آن  منادي  نوح  حضرت

  دعوت،   هدف   اينكه  با  داده،  قرار  دعوت  هدف  را  مغفرت

سوي   سپس  و  ايشان،  آوردن  ايمان  نخست  از    خدا   مغفرت 

  براى خود   خيرخواهى  به  خواسته  كه   بود  آن براى اين   و   است،

 منظورش   كند،مى   دعوتشان  اگر   كه   بفهماند  و  كند  اشاره   آنان

صابِعَهُمْ    .است  ايشان  آخرت  و  دنيا   خير  تأمين  تنها  و   تنها
َ
«جَعَلُوا أ

  گوش  در  انگشت   حقيقتاً   كه  نيست   اين  «معنايش  »؛فِي آذانِهِمْ 

  شنيدن   از  اينكه   از   است   كنايه   تعبير  اين   بلكه   كردند،   خود

  ) ٤٤:  ٢٠، ج١٣٧٤طباطبائي، ( ».ورزيدند  استنكاف او  دعوت

-برنمي  را  عثماني  تركان  وستم  ظلم  شاعر  نيز  قصيده   اين  در

  اين  فرزندان  و  كندمي  تألم  اظهار   سوريه   كشور  استثمار  از  تابد، 

  فرا ظالم حكومت  اين برابر  در خود  هويت از  دفاع  به را كشور

  حق   دعوت  شنيدن  از نوح(ع) قوم  همچون   مردم  اما  خواند؛مي

  واژگان   از  گيريبهره   با  شاعر  واقع  در  .كنندمي  گردانيروي

  عدم   بيان   براي   آيه  كلي  مضمون  نيز   و »  آذان«   و »  أصابعهم« 

)  قرآن(  غايب   متن  با  را  مستقيم  و  آشكار  بينامتني  نوعي  اجابت،

  .است برده  بهره  جزئي نفي  بينامتني رابطه  از  و نموده  برقرار

 معارف   گاه جلوه   را   آن  و   والا   را   شاعري  مقام   ابوماضي  ايليا

  :داندمي نبوت

مَجـنوُنُ! إِنَّهُ  تَقوُلُونَ    أ 

إِنَّه ُمَفتـوُنُ! تَقُولـُون    أ 

مِسكِينُ!أ   شَاعِرٌ    تَقُولوُنَ 

وَزيِرٍ  كَم  قَائِدٍ  كَم  مَلِيكٍ،    كَم 

مِسكِينَا؟ شَاعِراً  كاَنَ  لوَ    وَدَّ 

  ) ٤٥٠: ٢٠٠٥ ابوماضي،(

  شاعري   اينكه  اي  شيداست  و  ديوانه  او  گوييدمي  (آيا

  دارند  آرزو   كه  فرماندهاني  و   پادشاهان   بسيار   است؟چه   درمانده 

  . باشند)  مسكين چند  هر شاعري

کْرَ   ا سَمِعُوا الذِّ بْصَارِهِمْ لَمَّ
َ
ذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَكَ بِأ «وَإِن یَکَادُ الَّ

) لَمَجْنُونٌ»  هُ  إِنَّ یَقُولُونَ   كافران  است   (نزديك)  ۵۱:  قلمالوَ 

  را   تو   خود،  زخمچشم   با  شنوندمى  را   قرآن   آيات  كه  هنگامى

  ست!)ا   ديوانه او :  گويندمى و  ببرند، بين  از

  رفع   خود  از  را  شيدايي  و   جنون  اتّهام   ابيات  اين  در  ايليا

 قرآن كريم،  كه  گونه   همان  ستايد،مي  را  شاعري  مقام  كرده،

  نبوت   مقام   كرده،  رد  پيامبر   دعوت   به   نسبت   را   كافران  لغو   گفتار

  ذكر  وقتى  كه  است   اين  آيه  معناى. « است  كرده   تثبيت  را  وي

  خشم  و   كينه  از  سرشار  نظرى  با  شنوند، مى   تو  از  را  قرآن  يعنى  را

  تيزشان   نگاه   همان  با   خواهند مى  كه   طورى  به  كنند،مى  نظر  تو  به

 ذِکْرٌ لِلْعالَمِینَ   بكشند   را   تو
َّ

هُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلا   نسبت   وَ یَقُولُونَ إِنَّ

  او   از  را  قرآن   كه  هنگامى  در   دادن   جناب   آن   به   ديوانگى

  قرآن  بگويند   خواستندمى   كه  است   اين   بر   ل دلي  خود   شنوند، مى

  تعالى   خداى  جهت   همين   به  است و جنّ  و هاشيطان  القائات  از

جز:  فرمايدمى  دهد،  پاسخشان  خواهدمى  وقتى  ذكر   «قرآن 

  ) ٦٤٨: ١٩، ج١٣٧٤طباطبائي، (» .نيست  عالميان براى

كه مي  استناد  قرآني  آيات   اين   به   شاعر   در   نيز   كفار  كند 

  لفظ   اينجا در و  زدندمي جنون تهمت پيامبر به الهي آيات برابر

  آورده  خود  شعر در  تغيير  بدون و  عيني  طور   به  را  لمََجْنُونٌ»   «إِنَّهُ

  .دارد جزئي نفي  نوع از  و  مستقيم ارتباط غايب  متن با  و

  خود   اشعار  در  ماضي  ابو  كه  موضوعاتي  ترينمهم  از  يكي

  و   مردم   تنگدستي  و  فقر  ويژه   به   اجتماعي  مسائل  پرداخته،   بدان 

  : است اجتماعي بزرگ معضل اين به   ثروتمندان  اهتمام عدم

الأغنِياءُ  أيُّهَا  اشْرَبُوا  وَ    كُلوُا 

الجَائِعُونْ السِككََ  مَلَأَ  إن    وَ 

مَوتُـهمُْ  يُحـزِنَنَّكُمُ  لَا    وَ 

لـِلرَّدَ   يُـولَدوُنْ   ي فَإِنَّـهُم 

أرَادَ   قدَْ  كَذَا  قُولُوا    الإلهَ وَ 

يَكـُونْ  شَيئاً  االلهُ  قَدَّرَ  إنْ     وَ 

  ) ٤٥٣: ٢٠٠٥ ابوماضي،(

  را   زمين  گرسنگان  چند  هر بياشاميد،  و بخوريد ثروتمندان (اي

  برنجاند؛  را   شما  گرسنه   افراد  اين   مرگ  مبادا .  باشند  گرفته  فرا

  خداوند  كه  بگوييد  و   اندشده   متولد  مرگ  براي  افراد  اين  زيرا
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  كه را  آنچه هر و است كرده  اراده ) شما  براي را فقر(  گونه اين

  .افتد)مي اتفاق بدارد   مقدر خداوند

 تُسْرِفُواْ  
َ
ینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وکُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلا «یَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِ

الْمُسْرِفِینَ»   یُحِبُّ  لاَ  هُ    زينت !  آدم  فرزندان   (اى   )۳۱:  (اعرافإِنَّ

  از(  و !  برداريد  خود  با   مسجد،  به  رفتن   هنگام  به   را  خود

  كه   نكنيد   اسراف  ولى  بياشاميد،  و   بخوريد)  الهى   هاىنعمت

نفِقُوا  «   ة دارد) و آينمى   دوست   را   مسرفان  خداوند
َ
وَ إِذَا قِیلَ لَهُمْ أ

نُطْعِمُ مَن  
َ
ذِینَ آمَنُوا أ ذِینَ کَفَرُوا لِلَّ هُ قَالَ الَّ ا رَزَقَکُمْ اللَّ هُ  مِمَّ لَوْ یَشَاء اللَّ

بِینٍ   فِي ضَلاَلٍ مُّ
َّ

نتُمْ إِلا
َ
طْعَمَهُ إِنْ أ

َ
نْ یَقُولَ    *أ

َ
رَادَ شَیْئًا أ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ إِنَّ

فَیَکُونُ  کُنْ    گفته   آنان   به  كه  هنگامى  ، (و)٨٢  و  ٤٧  :س(ي»  لَهُ 

  به  كافران  ،!»كنيد  انفاق  كرده   روزى  شما  به  خدا  آنچه  از: « شود

« گويندمى  مؤمنان   خدا   اگر  كه  كنيم  اطعام   را   كسى  ما  آيا: 

( كرد؟مى   اطعام  را   او   خواستمى   او  است   خواسته   خدا   پس! 

  چنين  او  فرمان»!  آشكاريد  گمراهى   در   فقط  شما   ، )باشد  گرسنه

:  گويدمى  آن   به   تنها  كند،  اراده   را   چيزى  هرگاه   كه  است

  ) !شودمى موجود درنگبى  نيز آن ،!»باش موجود« 

  وآشاميدن   خوردن  براي  خداوند  شريفه،   آيات  اين  در

  ثروتمندانِ  اما  دارد؛مي  برحذر  اسراف  از  و  نموده   معين  را  حدي

 گرسنگي   از   را  آنان  و دهندمي  انجام  را  عمل  اين  عكس  كافر

  حكم   با  را  خود   اعمال  كه  چرا  نيست؛  هراسي  و  باك  گرسنگان

  آن   از  دو  هر  ثروت،  و  فقر:  گويندمي  كرده،  توجيه  قدر  و  قضا

  نعمت   نيز  آنان  به  خواستمي  خداوند  اگر  و  باشدمي  خداوند

 اراده كه چرا كنيم؟  كمك  گونه اين ما  چرا پس كرد؛مي  عطا

:  ٤ج  ق،١٤٠٧  زمخشري،:  ك. ر(  است   غالب  چيزي  هر  بر  الهي

 قرآني   آيات  از  برگرفته  سراسر  كه  قصيده   اين  در  نيز  شاعر).  ١٩

  طبقاتي   اختلاف  وجود  و  خويش  جامعه  بار  اسف  اوضاع  است،

  صفات   آگاه،  بينشي  با   و   كنايه  طريق   از  نموده،  ترسيم  را  آن

  ترتيب  بدين. گيردمي سخره  به   را جامعه دردبي مرفهين ناپسند 

  أَرَادَ «   و»  وَاشْرَبُواْ  كُلُواْ«   قرآني  واژگان  بردن  كار  به  با  ابوماضي

  خود،   شعري  سطور  در  آيات  اين  مضامين  گنجاندن   نيز  و»  االله

  پذيرفته   تأثير )  غايب   متن (  قرآن  از   غيرمستقيم   هم  و  آشكارا  هم

  خود   مقصود   راستاي  در   آن  معناي  سازيدگرگون   و  جذب   با  و

  عكس   جهت  در  را   آن  ،) مندانبضاعت   به   هشدار  و   كنايه(

فقر  الهي  مشيت  و  اراده (  خود  اصلي  معناي   استوار  فقيران  بر 

  اي  كلي  نفي  رابطه  از  حقيقت  در  وي  است؛  برده   كار  به)  است

  ايليا   نزد  زندگي  فلسفه.  است  كرده   استفاده   زمينه   اين  در )  حوار(

- مي  بدبيني  شاعر  را  او  برخي.  است  پيچيده   ايفلسفه  ابوماضي

  اعتقاد  اما  دارد، ترديد  و شك چيز همه   به نسبت  كه  چرا دانند؛ 

  :بينيممي وي  اشعار در را  معاد و  خداوند به  وي

جَهْراً الخَمْـرَ  اسْقِنِي    هاَتِ 

يَكُـونْ  بِمَـا  تُبَـالِ  لـَا    وَ 

شرٌَ كَانَ  أو  خَيرٌ  كَانَ    إِنْ 

إلَ رَاجِعُونْ  يإِنَّا    االلهِ 

  ) ٤٥٤: ٢٠٠٥ ابوماضي،(

  اهميت   افتد،مي  اتفاق   آنچه   به   و  بنوشان   من  به   آشكارا   را   (باده 

  .گرديم)مي باز خدا  سوي به همه بد،  چه  و  نيك چه !مده 

رَاجِعونَ»  إِلَیْهِ  ا  وَإِنَّ لِلّهِ  ا  إِنَّ قَالُواْ  مُصِیبَةٌ  صَابَتْهُم 
َ
أ إِذَا  ذِینَ    «الَّ

  رسد،مى  ايشان  به   مصيبتى  گاه   هر  كه  آنها(  )۱۵۶ة:  بقر ال(

  ) !گرديمبازمى  او سوى به و  خدائيم؛ آنِ  از ما: گويندمى

 گرفتار  كه  كساني:  فرمايدمي  خداوند   بقره   ةمبارك   ة سور  در

  در   و  نيست   ماندگار  هاسختي  اين  كه   دانندمي  شدند،   ناملايمات

  و   مبدأ  عنيي  كنند؛مي  ملاقات  را   خود   پروردگار  آنان   نهايت 

  از  همه  كه   واقعيت   اين  به   توجه. « دانندمي»  االله«   را   خود   مقصد

  هرگز  هانعمت   زوال   از  كه دهد مى  ما  به  را  درس اين  هستيم  او

  به   تعلق  ما  خود   بلكه  مواهب   اين  همه  كه  چرا  نشويم؛  ناراحت

  از   و   بيند مى  مصلحت  ديگر  روز  و   بخشد مى  روز  يك   داريم،  او

  واقعيت   اين  به  توجه  و   است  ما   صلاح  دو  هر  و  گيردبازمى  ما
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  اينجا   كه   كندمى  اعلام   ما   به  گرديمبازمى  او   سوى   به   همه  ما  كه

  يا  و   مواهب   كمبود  و   هانعمت  زوال   نيست،   جاويدان   سراى

  ، ١٣٧٤  شيرازي،  مكارم(»  است  زودگذر  همه   آنها   وفور  كثرت

  ) ٥٣٤: ١ج

  حتي   عنيي  كند؛مي  توصيه   شكيبايي  به  ايليا   ابيات،   اين   در

  رساندنمي  زياني  مرگ  باشد،  مرگ  شراب  نوشيدن  پيامد  اگر

  رندانه،   ايشيوه   با  پس  گرديم؛مي  باز  خداوند   سوي   به  همه   ما  و

  بد   اي  نيك  سرانجام  تا  آوردمي   را  قرآن كريم  آيه  عبارت  عين

  برخلاف   شاعر  حقيقت  در.  كند  ذكر  گذرا  را  شراب  نوشيدن

  سراي   به  بازگشت  و  معاد  به  خود  ايمان  نوعي  به  باده،  نوشيدن

 . )١٩٧:  ١٩٩٧  معوش،:  ك.ر (  كندمي  بازگو  اينجا   در  را  آخرت

- مي  ترراسخ  ايمانشان   مصائب  هنگام  به  كه  مؤمن   افراد  همانند 

بر هر مصيبت  .  شود آيه،  اين  به  تمسكّ  با  در حقيقت، شاعر 

گير وي شود، اظهار صبر و  احتمالي كه از نوشيدن باده گريبان

مي درتحمل  به    با  مستقيم  و  ظاهر  بينامتني  ابيات،  اين  كند. 

  متن   رابطه   نوع   و  است   نمايان  قرآني  واژگان   عين  كارگيري

  باشد. مي) اجترار( اي جزئي نفي  قرآني، آيات با حاضر

  روزگار   دگرگوني  و   هستي  به   نسبت  خود  تأملات   در   ايليا

  : گويدمي گونه اين

قَبلنَِا مِن  رَأَتْ  كَمْ  الكَوَاكِـبَ  سَلِ    وَ 

قَبِيـلُ النُّجُومَ  شهَدَِ  كَمْ  وَ    أمَُماً، 

أهلِـهَا  تَبَـدُّلَ  الـدُّنيَـا    تَتبََـدَّلُ  

لِـأمرِهِ ليـَسَ   االلهُ   تبَـديِلُ وَ      

  ) ٣٢٩: ٢٠٠٥ ابوماضي،(

-هاي بيشاهد ظهور ملت   كه  بپرس  آسمان  ستارگان  (از

و   شماري چه    كه   مردم بپرس  از جماعات  نيز  پيش از ما بوده 

ستارگاني اهلش   . اندنگريسته  را  بسيار  نيز چون    دگرگون   دنيا 

است  خواهد إلهي  امري  اين    راه   درآن  تغييري  هيچ  و  شد. 

  . ندارد)

هِ تَبْدِیلاً»  ةِ اللَّ ذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّ هِ فِي الَّ ةَ اللَّ   «سُنَّ

  براى  و   است،  پيشين   اقوام در خداوند  سنّت  (اين ) ۶۲:  حزاب الأ (

  )!يافت نخواهى  تغييري گونه  هيچ الهى سنّت

  دارد؛   اشاره   مداوم  جريان  كي  به  شاعر  حاضر،  متن  در

  دچار  دنيا  و  رفتند  و  آمدند  هاييگروه   آغاز  از  پيوسته  اينكه

  را  آسمان  ستارگان  خود  گفته   اين  براي  و   است  شده   دگرگوني

 مقرر  خداوند   جانب  از  هميشگي  سير  اين .  گيردمي  گواهي  به 

  چنان   آن  ندارد؛  راه   الهي  امر  اين  در  تغييري  هيچ  و   است  شده 

  در او  اراده   و حكم در تغيير  عدم و  الهي سنت  بودن پيوسته  كه

  معمول  طريقه   معناى  به   «سنة»  كلمه. « است  شده   ذكر  نيز   قرآن

  هرگز  تو.  باشد  جارى  دائماً  يا  غالباً  خود  طبع  به  كه  است،  رايج  و

شما،  در  پس  يافت،  نخواهى  خدا  سنّت   در  دگرگونى   امت 

» .شد  جارى   شما  از   قبل   امتهاى  در   كه   شودمى   جارى  همان

  متن   ادامه   در  حاضر   متن   نتيجه  در  )٥١١:  ١٦ج  ،١٣٧٤  طباطبائي،(

  متن   در   آشكارا   و   آگاهانه   كاملاً  غايب   متن   و   است   آمده   غايب

  با   متن  جزئي  نفي  رابطه   گوياي  اين   و   است   شده   نمايان  حاضر

  . است كريم قرآن

  مرگ  و   سروده   ايقصيده »  فهمي«   دوستش  مرگ  در  ايليا

  :گيردمي فرا را  همه  سرانجام كه  است نموده  ترسيم آن  در را

الرَّدَ أنَّ  لَو  الفـِـدَا   يفَديَنَاكَ،    قَبـِلَ 

يُفتـَدَ  بِالنَّفَـائِـسِ  نَفِيـسٍ    يبِكلُِّ 

نَفسـهُُ  المَـوتِ  مِن  تَنجـُو  أحَدٌ  مَـا    وَ 

أصْعَـداَ  السَّمَاكِيـنِ  فوقَ  أنَّهُ  لوَ    وَ 

العـِدَا  تَشـمُتِ  لَا  وَ  البَاكِي  يَحزُنِ    فَلَا 

امـرِ الرَّدَ  ءٍ،يفَكُلُّ  غاَيَتُهُ  صَاحِ،    ي يَا 

  ) ١٦٦: ٢٠٠٥ ابوماضي،(

  را   آن   حتماً   بود؛  جايگزيني  و   هديه   مرگ،  از   گريز  براي   (اگر

  بر  چند  هر  كس،  هيچ  افسوس  ولي  كرديم؛مي  مرگ  فدايي
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  هيچ  براي   پس   ندارد،   آن   از   گريزي  راه   باشد،   هاآسمان  فراز

  شماتت   را  دشمني  هيچ   و   شد   اندوهگين  و   گريست  نبايد   چيز

  .  است) مرگ همه  سرانجام كه چرا مكن؛

دَةٍ  شَیَّ مُّ بُرُوجٍ  فِي  کُنتُمْ  وَلَوْ  الْمَوْتُ  یُدْرکِکُمُ  تَکُونُواْ  یْنَمَا 
َ
»  .«أ

  چند   هر  يابد؛درمى  را  شما  مرگ  باشيد،   كجا  (هر)  ۷۸:  نساءال(

نَبْلُوَکُم    ؛باشيد)  استوار  برجهاى  در وَ  الْمَوْتِ  ذَائِقَةُ  نَفْسٍ  «کُلُّ 

رِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً وَ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ»     طعم  انسانى   (هر  ؛)۳۵نبیاء/الا (بِالشَّ

  آزمايش  هاخوبي   و   هابدي   با   را   شما  و!  چشدمى  را  مرگ

«کُلُّ مَنْ  شويد)،  مى  بازگردانده   ما  به سوى   سرانجام   و  كنيم؛مى

فَان»   ] زمين [  آن  روى  كه  كسانى  (همه  ؛)۲۶:  (الرحمنعَلَیْهَا 

  . شوند)مى فانى هستند 

  مرگ   بودن  حتمي  صراحت،  به  خداوند  آيه،  چند  اين  در

  مكان  و  زمان  به   محدود  مرگ  كندمي   تأكيد  و  كندمي  تبيين  را

  چشيد  خواهند را مرگ طعم موجودات همه  باشد،نمي خاصي

« است  الهي  ذات  مختص   فقط  جاودانگي  و  سرنوشتى  مرگ. 

  شما   كه   چند   هر  شود،نمى  فوت   احدى   از   آن   درك   كه   است

»  .شويد  پناهنده   ها،پناهگاه   ترينمحكم  به   آن   از   فرار   منظور  به 

  امتحان   هانيكي   و   هابدي   با  را   شما  ما«   )٧:  ٥ج  ،١٣٧٤  طباطبائي،(

  شيرازي،   مكارم(»  .گرديدمى  باز  ما  سوى  به  سرانجام  و  كنيم،مى

  مضامين،  و   معاني  اين  برگرفتن  با  ابوماضي  )٤٠٤:  ١٣ج  ،١٣٧٤

  به   جهان  اين   در  را  همه  بودن  فاني  و  مرگ  بودن   حتمي  ابتدا 

  هاانسان   از  حتميت،   همين  بنابر  سپس  و   رساند مي  اثبات

كه    ندهند   بها  آن  اندوه   و  غم  و   دنيوي   مسائل  به   كه  خواهدمي

اين   نميهمه  دوامي  و  بوده  گذرا  و امور،  نهايت،    پايد  در 

  استناد  با  واقع  در  او.  است  فاني  جهان  اين  از  گذر  همه،  سرانجام

- مي  آشكارتر  و  ترروشن   مرگ  براي   را   خود  بيان   آيات،   اين  به

-  برقرار  مفهومي  پيوندي  قرآن حكيم  و  خود  شعر  بين   تا  كند

  قسمت   اين  در  متوازي  نفي  بينامتني  رابطه  نتيجه،  در  كند؛

  . گرددمي آشكار

و    مردم   بر  حاكم  تفرقه  از  خود   وطني   هايسروده   در   ايليا

  :گويدمي برده، رنج  آنان هايتوزي كينه

ذُحُولَکُمْ  بِالمُرهَـفَات  تَطلُبُوا   
َ

  لا

ذُحُـولُ  بِالمُرهَفَاتِ  نَیلِهَا    فِي 

لُغَـاِتِهم اخْتِلاَفِ  عَلَی  الأنَامَ    إِنَّ 

قَبِیلُ وَ   تَذکُرُونَ  لَو    صِفَاتِهِمْ، 

  ) ٣٣٠: ٢٠٠٥ ابوماضي،(

شمشير،  چرا  مگيريد؛  انتقام  كديگري  از  شمشير  (با   خود،  كه 

  برخلاف  هاانسان   همه.  داشت  خواهد   دنبال   به   را   انتقام   و  كينه

  .  هستند) امت  يك از نژادشان،  و  زبان

اسُ   کَانَ   «وَ مَا    النَّ
َّ
ةً   إِلا مَّ

ُ
  ((در  ،)۱۹:  یونس(  فَاخْتَلَفُوا»  وَاحِدَةً   أ

كردند)،     اختلاف  سپس  بودند؛  واحدى  امّت  مردم  همه  آغاز)

لْوَانِکُمْ  
َ
لْسِنَتِکُمْ وَأ

َ
رْضِ وَاخْتِلاَفُ أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ «وَ مِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّ

  آفرينش   او  آيات  از  (و   ؛)۲۲:  (روم إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِلْعَالِمِین»  

  در   شماست؛  هاىرنگ  و  هازبان   تفاوت   و   زمين،   و  هاآسمان

  )! عالمان براى  است هايىنشانه  اين

  تأكيد   واحد  امتي  از  مردم  بودن  كيي  بر  شريفه  آيات  اين  در

  و   برتري   باعث   هاانسان   نژاد  و   ظاهر   در   اختلاف   اين  و   شده 

  خداوند  بشر  اجتماع  يافتن سازمان براى . « باشدنمي  آنها جدايي

  شيرازي،   مكارم(»  .است  داده   قرار  مختلف   را  هارنگ  و  صداها 

  هاواژه   اختلاف   ها،لسان   اختلاف  از  مراد«   )٣٩٥:  ١٦ج  ،١٣٧٤

 مختلف نژادهاى اختلاف الوان اختلاف از مراد نيز و باشد،مي

 يكى  سياه،  ديگرى  پوست،  سفيد  يكى  كه  باشد مي  رنگ  نظر  از

  ، ١٣٧٤  طباطبائي،(»  .است  پوست  سرخ  ديگرى  و   پوست،  زرد

  قرآني  مضمون   همين   به   نيز  ابوماضي  قصيده،   اين   در   ) ٢٥١:  ١٦ج

  فقط   است،  مردم  بين  كه  هاييويژگي  چنين   كه  كندمي  اشاره 

  هستند؛  واحده   امت  كي  مردم   همه  و  است  ظاهر  در  تفاوت

.  است  شده   تصريح  نيز  قرآن  ديگر  آيات  در  كه  گونه  همان
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  مضمون  و   واژگان   از  استفاده   و   كريم  قرآن   با  مستقيم  بينامتني

  بر  و  است  آشكار  و   مشهود   كاملاً  آگاهانه  صورت  به  آيات،

  .دارد دلالت جزئي نفي  رابطه

  

  »شخصيت « علم بينامتنيت. ٣.٢

  از  استفاده   خود،  مقاصد  بيان  براي  شاعران  هايروش  از  يكي

  : است خويش شعر در  مذهبي و  ديني هايشخصيت  نام

الورََ عِلْمُ  يَكُنْ    يَشقيِـهمُِ   يإنْ 

الغبََاءْ  اسِ  لِلنَّـ رُدَّ  إِلـَهيِ    يَا 

لْيَجِ قَبلَـمَا  ءْيوَ  نوُحٍ    طُوفَانُ 

الدِّمَاءْ بِطُوفَانِ  الأَرضُ    تغَرِقُ 

  ) ٥٦: ٢٠٠٥ ابوماضي،(

  بار شود،مي  آنها   روزيتيره  و شقاوت  مايه   هاانسان  دانشِ  (اگر

  پيش   بيايد،   نوح   طوفان   كاش!  بازگردان  مردم  به   را   ناداني!  خدايا

  .فراگيرد) را  زمين خون، گردباد آنكه از

 خَمْسِینَ  
َّ

لْفَ سَنَةٍ إِلا
َ
رْسَلْنَا نُوحًا إِلَی قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أ

َ
«وَلَقَدْ أ

وفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ»   خَذَهُمُ الطُّ
َ
  را   نوح   ما  (و ،  )۱۴:  (عنکبوتعَامًا فَأ

 مگر  سال  هزار  آنان  ميان  در  را  او  و  فرستاديم؛  قومش  بسوى

  را   آنان  سيلاب  و  طوفان  سرانجام  اما  كرد؛  درنگ  سال،  پنجاه 

  . بودند) ستمكار كه حالى در فراگرفت،

 موجود  اجتماعي  و  علمي  فضاي   به  فوق  ابيات  در  شاعر

  به   روز   علم،  اينكه   وجود   با  كه   كندمي  بيان   و   كندمي  اعتراض

  يابد، مي  دست   بيشتري  امكانات  به  انسان   و   كندمي  پيشرفت  روز

  خويش   نابودي  زمينه  واقع  در  و  يابدنمي  را  خود   هدايت  راه   ولي

 روندمي مرگ بازپيش  به ابزار اين با هاانسان. كندمي فراهم را

  واسطه   به  كه  جايي  تا  كنند،مي  تبديل  جنگ  عرصه  به  را  زمين  و

.  است  گرفته   فرا  را   زمين   گناه،بي  هايانسان   خون   ظلمشان،

  آن   مسير   در  ولي   ديدند،   را   هدايت   راه   نوح،  قوم   كه   گونه   همان

)  ع(  نوح.  كردند  حركت  آن  برخلاف  و   نگرفتند  قرار

  به   روشن،  راه   وجود  با  اما  بود؛  آنان   دهنده بيم   و  گرهدايت 

  بود   ظلمي  اين.  رفتند  عذاب  نزول  و  گمراهي  استقبال  و  بيراهه

  نيز   را   آن  مجازات  سرانجام،  و  داشتند،   روا   خويشتن  بر  خود  كه

  را   نوح. « شدند  طوفان  گرفتار  خويش،  اعمال   عذاب   به   و   ديدند 

  به جز  سال   هزار  آنها   ميان  در   او  و  فرستاديم  قومش  سوى   به

  به   دعوت   و   تبليغ   مشغول  روز  و   شب   كرد  درنگ  سال،  پنجاه 

  هشتاد   حدود (  اندكى  گروه   جز  اين همه  با   بود،   توحيد  سوى

  هر  متوسط  به طور  يعنى(  نياوردند  ايمان)  تواريخ  نقل  طبق   نفر

  سرانجام  لجوج،  و ستمگر قوم اين  پايان!) نفر يك سال دوازده 

  و   ظالم  كه  حالى  در  گرفت،  فرو  را  آنها  كه   بود  عظيم  طوفان

  نام  قصيده   اين   در   ) ٢٣٩:  ١٣٧٤  شيرازي،  مكارم(»  .بودند  ستمگر

  به  را  خواننده   تا  گرديده   ذكر  بوده،  طوفان  اين  منذر  كه»  نوح« 

  در   شود؛ رهنمون  بدكاران،  شوم  عاقبت   و)  قرآن(  غايب  متن

 جزئي   نفي   رابطه   نوع   از  و   مستقيم   پيوندي   كريمه،  آيه   با   نتيجه 

  دارد.

  دوري   و غربت  اين   و   است  مهجر  شاعران از  ابوماضي  ايليا

  دوستان   حضور   او.  است  نمايان  وي   اشعار  از  بسياري  در  وطن   از

  : داندمي واقعي گنج  را آنان و برشمرده   خود دلگرمي مايه را

بِثِرَوتهِِ  ءٍيلِامرِقُلْ   قَارُونَ    مثِلَ 

قَاروُنِ  فوَقَ  بِصَحَابِي  امرُؤٌ    إِنِي 

موََدَّتهُُ  تَبقَ  صاَحِباً  يَكتَسِب    مَنْ 

المـَلاَيِينِ  ذُو  لَا   الغَنِيُّ     فَهُـوَ  

  ) ٤٣١: ٢٠٠٥ ابوماضي،(

  وجود   با  من  ثروت:  گفت  بايد  قارون  همچون  ثروتمندي  فرد  (به

  كه   برگزيند  اريي  كس  هر.  است  بيشتر  او   از  اراني ي  چنين

  نه   اوست،   حقيقي  ثروتمند  باشد،   هميشگي  و   مداوم   محبّتش

  . ثروت)  هاميليون  با فردي
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«إِنَّ قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسَی فَبَغَی عَلَیْهِمْ وَ آتَیْنَاهُ مِنَ الْکُنُوزِ  

ولِي الْقُ 
ُ
 تَفْرَحْ إِنَّ  مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أ

َ
ةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا وَّ

یُحِبُّ الْفَرِحِینَ»  
َ

هَ لا   بود،   موسى  قوم   از  (قارون  ،) ۷۶:  قصصال(اللَّ

  كه   بوديم  داده   او   به   هاگنج  از  آنقدر  ما  كرد؛  ستم  آنان   بر  اما

(بود  مشكل  زورمند  گروه   يك  براى  آن  كليدهاى  حمل   به ! 

  شادى   همه   اين:  گفتند  او   به   قومش   كه  را   هنگامى)  آوريد  خاطر

  دوست  را   مغرور  كنندگانشادى   خداوند   كه   مكن،   مغرورانه

  )!داردنمى

  و   اندوزي مال   براي   نمادي  عنوان  به   قارون   نام   آيه،   اين  در

  است   حدّي  تا  او  ثروت  كه  كسي .  است  شده   معرفي  منفي  ثروت

  او   بضاعت و  ثروت اما نداشتند، را آن حمل توانايي او قوم كه

  قارون. « داشت  همراه   به  برايش  را   بدي   فرجام  و  نبود  ماندگار

  در  نخست  بود،  طغيان  و  غرور  و  كبر  با  آميخته  ثروت  مظهر  كه

  كشيد كفر آغوش به را او ثروت  غرور ولى بود، مؤمنان صف

  و  نمود  وادار  خدا  پيامبر  با  مبارزه   به  را  او  فرستاد،  زمين  قعر  به   و

  شيرازي،   مكارم(»  .شد  همگان  براى   درسى  انگيزشعبرت  مرگ

  ) ١٥٣: ١٦ج ،١٣٧٤

  با   مطابق  و » قارون«  نام  از  استفاده  با  نيز  قصيده  اين  در شاعر

  نظر  در  منفي ثروت  براي  نمادي  را او   غايب، متن در  آن معناي

  مقدمه،  اين  آوردن  با  وي.  ندارد  جاودانگي  ثروت  اين  كه  گرفته

  نماد   كه  كندمي  اشاره   جاودان  و   ماندگار  ثروتي  به  ادامه   در

  را  خويش   اران ي  ابيات  اين  در  او .  است  خيرخواهي   و   نيكي

  بهشت   چون  برايش  را  غربت  دنياي  كه  داندمي  حقيقي  ثروت

 مضمون  ،»قارون«   نام   از  استفاده   با  است   توانسته   وي  .اندساخته

  بينامتني  و  گيرد  كار  به   خويش  مقصود   بيان  جهت  در  را  آيه

  .  بگذارد نمايش  به را جزئي نفي  نوع  از مستقيمي

   



فراهاني مختاري و ماستري ١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩سال ششم، شمارة اول (پياپي هاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش  
 

١٠۶ 
 

  نتيجه

  :كرد استنتاج را زير مطالب نوشتار اين  از  توانمي پايان در

  ظهور   جديد  شناسيزبان   تأثير  تحت   كه  نقد   نوين   هاي شيوه   .١

  نسبت به خوانش آثار ادبي فرا  را  راهكارهاي مهمي  اند،كرده 

 اين  جمله  از.  گشايدمي  ادب و    علم  به  علاقمندان  روي

  اين   بر  كه   است»  بينامتنيت«   پديده   هاي نوين،موضوعات و شيوه 

البته اين    .است  خود   از  متن بشري، متأثر از متون پيش  هر  اساس

از   اثر  خالق  اثرپذيري  و  نيست  هنري  مفهوم عدم آفرينش  به 

  كند.آثار پيش از خود را تبيين مي

  ناقد »  كريستوا  ژوليا«   ميلادي  بيستم  قرن  شصت   دهه  در  .٢

  مطرح  خويش   نقدي  مباحث  ضمن  در  را   نظريه  اين  فرانسوي،

  توجه  مورد   شدت   به   و  كرد  متحول   را  قديم   نقد   ساختار  كه  كرد

  .  گرفت قرار عربي ناقدان

  انسان   درباره   هستي،  در  تأمل  است؛  تأمل  شاعر  ابوماضي  ايليا  .٣

  هاييپرسش  شاعر.  اوست  انديشه  وجوه   بارزترين  از  كيي  اين   و

  در  راهي  را  هاپرسش  اين  و  مطرح كرده است  هستي  درباره   را

  هستي  طبيعت،  در  تأمل.  داندمي  هستي  كشف  و  گشودن  جهت

  . هستند موارد اين از  عشق و  انسان

  آسماني،  كتاب  اين   قرآن  از   خود   ادب   و   شعر  در   ابوماضي  .٤

-انديشه  ژرفاي  در  تأثيرپذيري  اين  و  است   پذيرفته  فراواني  تأثير

  و   قرآن  از  منديبهره   با  است  توانسته   او.  است  نمايان  وي  هاي

  در  را خويش  گرايحقيقت  افكار آن،  شواهد  و  آيات به  اشاره 

  .نمايد ترسيم شعر  زيباي قالب

قرآن    با   ابوماضي   ايليا  اشعار  بينامتنيت   تحليل   و   بررسي  با   .٥

  اين   در  موجود   بينامتنيت  يا  تناص  بيشتر:  كه  يابيمدرمي  حكيم

  نفي  همان  اي  مستقيم   و  آشكار  آگاهانه  بينامتني  نوع  از  اشعار

  و   واژگان   برگرفتن  و   قرآن  در   تأمل  با   وي .  باشدمي  جزئي

 داده  خود  شعر  ژرفاي  به  عقلاني  رنگ  نوعي  آن،  هايمايهدرون

  وي  افكار  از  جديد  خوانشي  تا  شده   موجب  امر  همين  و  است

  . آيد وجود  به  خواننده  ذهن در

  ها يادداشت

 پيشگامان   از  و  نويسرمان  كاو،روان   ادبي،  منتقد  فيلسوف،  -١

 .ساختارگرايي

از  -٢ از    و  انساني  علوم  گستره  در  سابق  شوروي  گران انديشه  يكي 

 بيستم. سده ادبي پردازاننظريه

  كرد.  تأكيد شناسينشانه  اهميت بر  كه است كساني نخستين   از كيي -٣
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      مقاله پژوهشي 
      

    بياضي بينامتنيت قرآني در شعر محمدولي دشت
   

 ٣بخت؛ مهدي جوان٢امير بهارلو؛ *١حبيبياصغر علي
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 اطلاعات مقاله     چكيده 
قرن، تأثيرهاي به سزايي بر ابعاد   ١٤ترين كتاب ديني مسلمانان در طول كريم به عنوان اصليقرآن 

است.   داشته  مسلمانان  زندگي  واژگاني،  گوناگون  غناي  و  معاني  عمق  با  آسماني  كتاب  اين 
الهام ميارزشمندترين منبع ديني  قلمداد  مسلمان  از  بخش نزد هنرمندان  بين يكي  اين  گردد. در 

بياضي» به عنوان شاعري شيعه از خطه خراسان  هاي گمنام با نام «مولانا محمدولي دشتشخصيت
هاي شعري او محسوب  ترين دستمايه ني از اصليدر سده دهم هجري است كه عبارات و معاني قرآ

بياضي و با تكيه  هاي بنيادي شعر دشتگردد. اين جستار بر آن است تا از رهگذر تحليل درونمايه مي
بر انواع رابطه بينامتني چگونگي اثرپذيري اين شاعر از معاني، مفاهيم، تصاوير و... قرآن كريم را  

اش نشان دهد. نتايج اين  هاي پنهان و آشكار شعريا در لايه واكاوي نموده و حدود و ثغور آن ر
بياضي به طور يكنواخت از قرآن اثر نپذيرفته و بيشترين تأثّر  پژوهش حكايت از آن دارد كه دشت

اي و واژگاني بيشترين بسامد و بينامتنيت از قرآن در قصايد اوست. از نظر فراواني، بينامتنيت اشاره 
  .اند اسلوبي كمترين بسامد را در ديوان شاعر به خود اختصاص داده اي و گزاره 

 دريافت مقاله:   

  ١٣٩٩ارديبهشت   ٢١

  پذيرش نهايي: 
  ١٣٩٩مهر   ١٢

  

  واژگان كليدي:  
شعر،  كريم،  قرآن 

بينامتنيت،  دشت بياضي، رابطه 

  اثرپذيري.
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  مقدمه. ١

  . بيان مسئله١.١

كريم، به عنوان سنگِ زيرين و محور بنيادين فرهنگ و  قرآن  

هاي هنري و  تمدّن اسلامي، به جهت عدم محدوديت در قالب 

تربيتي   و  تعليمي  انساني،  ديني،  مفاهيم  و  مضامين  گستردگي 

مهم الهامو...  منبع  مسلمان  ترين  اديب  و  شاعر  نزد  ديني  گر 

مي محسوب  و  پارسي  موضوعات  پروراندن  در  را  او  و  شود 

گر است. گستره تأثير اين كتاب ارزشمند و  ها ياريشخصيت 

فراخواني   از  و  است  پردامنه  بسيار  فارسي  ادبيات  بر  عظيم 

الهام شخصيت  تا  گرفته  رويدادها  و  و  ها  مضامين  از  گيري 

سوره درونمايه  آيههاي  و  و  ها  عبارات  جملات،  كاربرد  و  ها 

قر تلميحي،  واژگان  تمثيلي،  نمادين،  ساختار  در  را  آني 

  شود.تصريحي و... شامل مي

هاي منحصر بفرد بدون شك قرآن كريم به واسطه ويژگي

الهام بهترين متن براي  گيري و اثرپذيري در جهت بيان  خود، 

- تجربيات شعري و مفاهيم ذهني هر شاعر و اديب قلمداد مي

  يل ذيل را برشمرد:  توان دلاشود. براي اثبات اين امر مي

  قرآن كريم متني مكتوب است. -١

متن قرآني يك هسته مركزي ندارد بلكه برخوردار از    -٢

  پايان است. چندين هسته بي

  نهايتي را دارد.متن قرآني قابليت پذيرش تأويلات بي  -٣

گسترده   -٤ رمزي  توانش  و  ويژگي  از  قرآني  اي متن 

  )١٨٨: ٢٠٠٥(عزيز ماضي، برخوردار است. 

متن قرآن كريم به واسطه حالت و ويژگي خاص خود    -٥

بهترين راهبرد   بلكه  نيست،  نسل خاصي  به دوره و يا  منحصر 

  ها و همه افراد بشر است. دهنده براي تمام زمانزندگي و الهام 

هاي قرآني و ديني در شعر تجلّي و حضور مفاهيم و آموزه 

فارسي دارد،  و ادب فارسي قدمتي به گستردگي زبان و ادبيات  

گونه  نمونهبه  نخستين  كه  قديمياي  با  قرآن  تأثير  ترين  هاي 

- ابيات برجاي مانده از فردوسي، رودكي، شهيد بلخي، ناصر

يمين و ديگران همراه بوده است، امري كه خسرو، حافظ، ابن

بر غناي ادبيات فارسي افزوده و زمينه لازم براي انتقال و بيان  

هاي ديني را فراهم نموده است و اسلام  احكام، تعاليم و آموزه 

است.   داده  قرار  زبانان  فارسي  فهم  حوزه  و  دسترس  در  را 

از جمله شاعراني كه كلامش با اين كتاب  )  ٩٢:  ١٣٩٢(رنجبر،  

آسماني مأنوس و از آبشخور سرشار آن، در ابعادي گوناگون  

بياضي، يكي از شاعران قرن  بهره گرفته است، محمد ولي دشت 

  ي است.  دهم هجر

شيوه   بر  تكيه  با  تا  است  آن  بر  سعي  جستار،  اين  در 

اثرپذيري    -توصيفي ابعاد گوناگون  اسنادي،  و روش  تحليلي 

انواع رابطه بينامتني  شعر دشت بياضي از قرآن كريم در قالب 

واكاوي شود. از اين رو، در ابتدا چيستي رابطه بينامتني و انواع  

تح تئوري  بخش  عنوان  به  آن  خواهد  گوناگون  واكاوي  قيق 

دشت  اشعار  جداگانه  خوانش  از  و پس  ادامه  در  بياضي،  شد. 

اي با متن قرآن كريم قرار ديوان وي مورد بازخوانش مقايسه

بياضي و قرآن  گيرد و انواع رابطه بينامتني ميان اشعار دشت مي

كاربرد،   و  بسامد  و سطح  كاربرد  بعد چگونگي  دو  در  كريم 

  گيرد. ميمورد نقد و بررسي قرار 

  

  اهداف تحقيق. ١.٢

  بياضي با رويكردي قرآني.تحليل شعر دشت  -

دشت   - شعر  اثرپذيري  ميزان  آموزه بررسي  از  هاي  بياضي 

  قرآني. 

شعر    - در  قرآني  بينامتني  رابطه  انواع  بسامد  تحليل  و  بررسي 

  بياضي.دشت 

گيري از قرآن كريم در تحليل ميزان موفقيت شاعر در بهره   -

  لفظي و مفهومي.بعد 
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  سؤالات تحقيق. ١.٣

بياضي چگونه  پراكندگي انواع بينامتني قرآني در شعر دشت  -١

  است؟ 

بياضي از قرآن كريم هماهنگ و يكنواخت  اثرپذيري دشت   -٢

  است يا پراكنده؟ 

دشت   -٣ موفقيت  بهره ميزان  در  كريم  بياضي  قرآن  از  گيري 

  چگونه است؟ 

  

  فرضيات تحقيق. ١.٤

اما  دشت   -١ است،  برده  بهره  بينامتني  رابطه  انواع  از  بياضي 

و بينامتنيت گزاره بينامتنيت اشاره  بيشترين  اي و  اي و واژگاني 

  اسلوبي كمترين كاربرد را داشته اند.

بياضي از قرآن كريم در ديوان وي پراكنده  اثرپذيري دشت   -٢

  است و از يكنواختي برخوردار نيست.

گيري و اثرپذيري  وفقيتي نسبي در بهره بياضي از مشعر دشت -٣

  كريم برخوردار است. از قرآن

  

  پيشينه تحقيق. ١.٥

  - به جهت پردامنه بودن تأثير قرآن كريم بر ادب فارسي و عربي

و قدمت بسيار زياد    -به عنوان دو زبان بزرگ در جهان اسلام

پژوهش  تاكنون  اين  آن،  باب  در  توجهي  خور  در  هاي 

پذ نمونه اثرگذاري صورت  از  كه  است  آن  يرفته  معاصر  هاي 

نمود:  مي اشاره  موارد ذيل  به  در  توان  و حديث  قرآن  «تجلّي 

«تأثير قرآن و حديث در  ،  سيد محمد راستگواثر    شعر فارسي»

فارسي»   حلبياثر  ادبيات  اصغر  و  ،  علي  قرآن  از  «پرتوهايي 

«مطالعه  ،  محمدرضا راشد محصلاثر  حديث در ادب فارسي»  

بهار)»   اثر  مورد پژوهانه در تأثير قرآن در ادب فارسي،(اشعار 

در پژوهش پور  وحيد سبزيان  به واكاوي  كه  هاي فوق مؤلفان 

كريم  قرآن  گوناگون  ابعاد  از  پارسي  ادب  و  شعر  اثرپذيري 

عربي  پرداخته مقالات  مع  اند.  الجبل  بدوي  شعر  «تناص 

تني قرآني در اشعار احمد  «بينام،  عصام شرتحاثر  الكريم»  القرآن 

«بينامتني قرآني و روايي در شعر و  سيدمهدي مسبوق  از  شوقي»  

كه نويسندگان رابطه بينامتني  جواد رنجبر  از  يمين فريومدي»  ابن 

اند. از جمله كريم را بررسي نموده   شعر شاعر مورد نظر با قرآن

د  توان به موارديگر مقالات درباره بينامتني قرآني در شعر مي

نمود:   اشاره  العماني»  زير  الشعر  في  القرآني  ناصر «التناص  اثر 

و   القرآن شبانه  من  العربي»  «الاقتباس  الشعر  في  اثر  الكريم 

الفكيكي   بودن  عبدالهادي  ناشناخته  جهت  به  طرفي  از   . و... 

دشت  پژوهشمحمدولي  او  شعر  درباره  چنداني  بياضي،  هاي 

پژوهش جمله  از  است.  نشده  پ انجام  شعر  هاي  يرامون 

هاي عمده غنايي در شعر توان مقاله «درونمايهبياضي ميدشت 

بياضي» اثر فاطمه كوپا را نام برد، اما در باب  محمدولي دشت 

دشت  محمدولي  شعر  بر  كريم  قرآن  تاكنون  تأثير  بياضي 

پيش  نوشتار  رو  اين  از  است،  نگرفته  صورت  رو، تحقيقي 

  گردد.  ميپژوهشي تازه و جديد در اين باب تلقي 

  

  رابطه بينامتنيت. ٢

هاي نقد  يكي از رويكردهاي جديد و مورد توجه در پژوهش

: ١٣٩٢هاي اخير، مطالعات بينامتنيت است (رنجبر،  ادبي در دهه

پديده ٩١ از  يكي  رويكرد  اين  اشعار شاعران  ).  در  شايع  هاي 

و   معاني  عمق  جذابيت،  باعث  امر  اين  و  است  معاصر 

:  ١٣٩١(مسبوق و بيات،  شعارشان شده است.  تأثيرگذاري بيشتر ا 

٢٦(  

اولين مرتبه   براي  به عنوان يك اصطلاح  بينامتنيت  رابطه 

اواسط دهه   ناقد فرانسوي «جوليا كريستوا» در  اديب و  توسط 

عنوان گرديد    ٢٠قرن    ٦٠ ؛ عزيز ١٧٢:  ١٩٨٧(المديني،  ميلادي 

متني  و بعد از او بود كه اصطلاح رابطه بينا)  ١٧٢:   ٢٠٠٥ماضي،  

مورد توجه بسياري از ناقدان و اديبان قرار گرفت. البته برخي 

نشانه  اعتقادند كه  اين  بر  ناقدان  شناسِ ساختارگراي روسي از 

هاي  يعني «ميخاييل باختين» اولين كسي بود كه با ارائه پژوهش



بخت حبيبي، بهارلو و جوان ١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩ي سال ششم، شمارة اول (پياپهاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش  
 

١١٢ 
 

تطبيقي درباره تأثير و رابطه متون با يكديگر، توجه ديگر ناقدان  

اي ديگر از ينامتني جلب نمود. همچنين عده را به سوي رابطه ب

را   «شكلوفسكي»  روسي،  ساختارگراي  اديب  ديگر  ناقدان، 

دانند كه نظريه بينامتنيت را مبني بر وجود روابط  اولين كسي مي

نمود.   مطرح  هنري  و  ادبي  اعمال  بي ميان  ؛  ٤١تا:  (تودروف، 

  )٤٧تا: الخطيب، بي 

به سختي      بينامتنيت از جمله مفاهيمي است كه  مفهوم 

توان آن را در يك يا چند جمله به صورت خلاصه تعريف مي

حال،   فراخور  به  تا  شده  سبب  آن  وسيع  گستره  زيرا  كرد؛ 

:  ١٣٩٠(مختاري و شانقي،  تعاريف گوناگوني از آن ارائه شود.  

زيني ١٩٩ سليماني،  ؛  و  تأ)  ١٤٤:  ١٣٩١وند  ضمن  بر  شولز  كيد 

كه   است  عقيده  اين  بر  بينامتني،  رابطه  تعريف  گوناگوني 

نشانه همان كه  نشانه گونه  به  ميها  اشاره  ديگر  هر  هايي  كنند، 

- نويسد و نقاشي ميمتني به متوني ديگر اشاره دارد. هنرمند مي

تبديل   در  گذشتگانش  ابزارهاي  از  بلكه  طبيعت  از  نه  كشد، 

)    hypertexte-متنخيل (پيش طبيعت به متن. از اين رو متن د

) نفوذ نموده  hypotexte-متنمتني است كه در متني ديگر (پسا 

خواه   و  آگاهانه  خواه  نمايد،  ترسيم  را  برابر  مدلولاتي  تا 

ماضي،  ناخودآگاه.   با  )  ١٧٦-١٧٥:  ٢٠٠٥(عزيز  كريستوا،  جوليا 

معتقد  اجتناب متون،  تمامي  براي  بينامتني  رابطه  دانستن  ناپذير 

آراسته و معرقاست؛   لوحي  از  متني عبارت است  كاري «هر 

از   گرديده  دگرگون  و  شده  اخذ  شكلي  و  اقتباسات  از  شده 

براساس اين نظريه، هيچ متن  )  ٣٢٢:  ١٩٨٠(الغذامي،متوني ديگر».  

مستقلي وجود ندارد، بلكه متون برخاسته و شكل يافته از متون  

  )٩٢: ١٣٩٢(رنجبر، پيشين يا معاصر خود است. 

دكتر خليل موسي، ناقد بزرگ عرب زبان، نيز با تأكيد      

و بي و مكان  در  بر حذف زمان  متون،  دامنه  بودن  مرز  و  حد 

گويد: اين رابطه، برآيند متني از متون  تعريف رابطه بينامتني مي

گونه به  است،  دوران  هم  يا  و  جديد  گذشته  متن  كه  اي 

ها از ميان  آنهايي گردد كه مرزها در ميان  اي از متن چكيده 

شوند.   دگرگون  جديد  شكلي  در  و  شده  (الموسي، برداشته 

توان گفت:  از نظر گستره و حوزه نقد بينامتني نيز مي)  ٩٣:  ٢٠٠٠

متن در متن ديگر مي نحوه حضور يك  بررسي  به  - بينامتني 

پردازد و با حذف مفاهيمي چون مؤلف، تاريخ و جامعه، متن  

(قائمي و  گيرد.  يگر در نظر ميرا مستقل، ولي وابسته به متون د

  ) ٥٢: ١٣٩١محققي، 

  

محمدولي  .  ٣ مولانا  شعر  و  زندگي  پيرامون 

  بياضيدشت

بياضي متخلص به ولي از شاعران دوره  ميرزا محمدولي دشت 

منطقه دشت   و  ديار خراسان  در  دهم هجري  صفوي در سده 

قائنات مي اسماعيل بياض  شاه  تهماسب،  شاه  دوران  كه  باشد 

ثاني، سلطان محمد خدابنده و شاه عباس را درك نموده است  

نويسان او شاعر سخنور و نيكو بيان  و بنا به گفته اغلب تذكره 

و   ١١:  ١٣٨٩بياضي،  (دشت گردد.  عهد شاه تهماسب قلمداد مي 

ز شاعران  نويسد: «او يكي ااالله صفا درباره وي مياستاد ذبيح )  ٢١

تواناي عهد خود و در سخنوري پيرو استادان پيشين است و از  

اين روي كلامش منتخب و فصيح است و بنا بر رسم شاعران  

هاي رايج اهل زمان را در غزل عصر خود بعضي از تركيبهم

خود به كار برده و الحق خوب در كلام خود گنجانده است».  

  ) ٨٢٩: ٥ج  ،١٣٧٣(صفا، 

دشت  ولي  شعري،  نظر  مختلفي  از  موضوعات  در  بياضي 

همچون: مدح شاهان و بزرگان و اميران، مدح و منقبت پيامبر  

امام   و  علي(ع)  حضرت  ويژه  به  اطهار  ائمه  و  اسلام(ص) 

است.  نموده  آزمايي  طبع  غزل  و  هجو  فخر،  رضا(ع)، 

  )١٣٦: ١٣٩٠؛ كوپا،  ٤١-٢٩:  ١٣٨٩بياضي، (دشت
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  بياضي با  قرآن كريم شتبينامتنيت شعر د. ٤

  بينامتنيت واژگاني  .٤.١

ها و  در اين شيوه، شاعر و يا نويسنده در بكارگيري برخي واژه 

(راستگو،  دار متني و يا اثري ديگر است  ها وام ها و تركيبفعل

به    )١٥:  ١٣٨٥ است،  پربسامد  بسيار  واژگان  اين  آن،  در  كه 

يا همان  ها را مختص متتوان آن واژه اي كه ميگونه  ن غايب 

پيش متن دانست، مثلاً گفته شود فلان واژه، از واژگان قرآني  

نيز بر  است و يا ريشه  بينامتنيت واژگاني خود  اي قرآني دارد. 

- گيري، ترجمه و برآيندسازي ميچند نوع است كه شامل وام 

  باشد. 

  

  برآيندسازي ٤.١.١

به   قرآني،  تركيبي  از  بخشي  يا  و  واژه  شيوه،  اين  شكلي  در 

اي تغيير يافته از اصل و بر پايه  غيرقرآني و اصلي آن و به گونه 

رود و در واقع نوعي برآيند  مفهوم و دلالت كلي آن به كار مي

، به  )١٨(همان:  باشد  مي  -قرآن كريم  -و فرآورده از پيش متن

نحوي كه تنها پس از عميق شدن، براي خواننده مشخص گردد  

توان  ت قرآني است. از آن نمونه ميكه اصل اين واژه و يا عبار

  به موارد ذيل اشاره نمود:  

طور،        آتش  يوسف،  پيراهن  نوح،  طوفان  عيسي،  دم 

آتش ابراهيم، عصاي موسي و مانند اينها. اين نوع رابطه بينامتني  

دشت  ديوان  در  بينامتني  انواع  بسامدترين  پر  از  بياضي  يكي 

  گردد: محسوب مي

د كه  كردم  تو  خيال  او سر  پرتو  ز    ل 

تاب   طور چو  ايمن  آتش  وادي  و    است 

  ) ١٩٦:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

داستان   از  است  برآيندي  و  برساخته  طور»  «آتش  عبارت 

حضرت و موسي و آتشي كه آن را در كوه طور مشاهده نمود  

و پس چون به آن [آتش] رسيد از جانب راست وادى در آن  

ندا آمد كه اى موسى منم من   از آن درخت  جايگاه مبارك 

در   در مواردي  «آتش طور»  البته  پروردگار جهانيان.  خداوند 

  رود.فارسي با نام «آتش موسي» هم به كار مي ادب

هْلِهِ آنَسَ مِن  
َ
جَلَ وَسَارَ بِأ

َ ْ
ا قَضَی مُوسَی الأ قرآن کریم: «فَلَمَّ

نْهَا   ي آتِیکُم مِّ عَلِّ هْلِهِ امْکُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّ
َ
ورِ نَارًا قَالَ لأِ جَانِبِ الطُّ

وْ جَذْوَ 
َ
ارِ». ةٍ بِخَبَرٍ أ   )۲۹:  قصصال(مِنَ النَّ

عداوت در  خصم،  كند  سحر  كه  غم    چه 

معجز   مرا  كلك  هست  كليم چو    عصاي 

  )  ١٨٢: ١٣٨٩بياضي،(دشت

دلش  ز  دانش  و  ديده  قلمش  از  جود    آنچه 

عصاآنچه   ز  خاتم   موسي  از  جم  و    ديده 

  ) ١٧٦(همان:

شعر   اين  در  موسي»  «عصاي  همان  يا  كليم»  «عصاي 

مباركه طه است كه عصاي  سوره    ٢١تا    ١٧برآيندي از آيات  

با آن كارهايي همچون چراندن و تكاندن   چوپاني موسي كه 

به اذن خداوند در برابر  برگ براي گوسفندان انجام مي دهد، 

سحر ساحران تبديل به معجزه آن حضرت شد و با تبديل شدن  

  به ماري بزرگ مارهاي آنان را بلعيد.

كريم:    قرآن 
ُ
أ تَوَکَّ

َ
أ عَصَايَ  هِيَ  عَلَی  «قَالَ  بِهَا  هُشُّ 

َ
وَأ عَلَیْهَا   

لْقَاهَا فَإِذَا  
َ
لْقِهَا یَا مُوسَی»، «فَأ

َ
خْرَی»، «قَالَ أ

ُ
غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآرِبُ أ

ةٌ هِيَ    ) ۲۰-۱۸: تَسْعَی». (طه  حَیَّ

بردارد كه  سزد  مدحت  خواندن  گاه    به 

از   عقده  سخنم  كليمسلامت    زبان 

  ) ١٨٢:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

اين بيت برگرفته و برساخته از قضيه مشكل  مصراع دوم  

حضرت موسي در سخن گفتن و دستياري و سخنراني هارون  

با خداي خويش مي در مناجات  او است. آنجا كه  - به جاي 

ام را گشاده گردان، و كارم را براى من  گويد: پروردگارا سينه 

آسان ساز، و از زبانم گره بگشاى، [تا] سخنم را بفهمند، و براى  

  دستيارى از كسانم قرار ده، هارون برادرم را و... . من



بخت حبيبي، بهارلو و جوان ١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩ي سال ششم، شمارة اول (پياپهاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش  
 

١١۴ 
 

مْرِي»،  قرآن كريم:  
َ
رْ لِي أ «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي»، «وَ یَسِّ

یرًا مِنْ    ةً «وَاحْلُلْ عُقْدَ  مِنْ لِسَانِي»، «یَفْقَهُوا قَوْلِي»، «وَاجْعَلْ لِي وَزِ

خِي». 
َ
هْلِي»، «هَارُونَ أ

َ
  )۲۹-۲۵: (طهأ

تمكين  پاي  او  صيت  نهد  ار  خاك    به 

زمين   گر  محشرعجب    بلرزد   روز 

  ) ١٢٤:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

دل  كرد  تمنا  تبغش  از  خواهد  ديگر    زخم 

حشرم رسيد  روز  خواهد  خونبها  زخويش    گر 

  ) ١٣٠(همان:

ترسم  زفرقتت  گريم  و  سوزم  كه    زبس 

زمن   شكوه  محشركنند  آب   روز  و    آتش 

  )٣٣١(همان: 

از   است  برآيندي  حشر»  «روز  و  محشر»  «روز  عبارت 

درآن كه  كريم  قرآن  از  آيه  و  چندين  قيامت  روز  درباره  ها 

  رستاخيز سخن به ميان آمده است. 

ارِ فَهُمْ یُوزَعُونَ»، قرآن کریم: «وَ   هِ إِلَی النَّ عْدَاءُ اللَّ
َ
یَوْمَ یُحْشَرُ أ

هِمْ   اسُ»، «ثُمَّ إِلَی رَبِّ اسُ ضُحًی»،  «وَ إِذَا حُشِرَ النَّ نْ یُحْشَرَ النَّ
َ
«وَأ

  ) ۳۸: نعامالا(یُحْشَرُونَ». 

ديد  كه  ديده  يافت  بهره  آن  درت  سجده    ز 

ز   كنعان  ديده  پيراهن فراق    بوي 

  ) ١٩٦:  ١٣٨٩ضي، بيا(دشت

در اين بيت كه در مدح امام رضا(ع) سروده شده است،  

علاقه و  ارادت  ميزان  بيان  براي  اين  شاعر  به  خويش  مندي 

بهره  با  نابينايي  امام(ع)  و  از داستان حضرت يوسف(ع)  مندي 

بوييدن   اثر  بر  بينايي  بازگشت  سپس  و  يعقوب(ع)  حضرت 

ي خداوندي و معنوي  اپيراهن يوسف و استشمام بوي او كه مايه

مي بيان  دارد،  رحماني  بوسيدن  و  و  آوردن  سرفرود  كه  كند 

آستان امام هشتم(ع) مانند بوي پيراهن يوسف شفا بخش است.  

يوسف  پيراهن  بوي  همان  مقصود  كه  پيراهن»  «بوي  عبارت 

است و «ديده كنعان» كه مقصود همان ديده پير كنعان است،  

  برآيندي است از قرآن كريم. 

تِ  
ْ
بِي یَأ

َ
لْقُوهُ عَلَی وَجْهِ أ

َ
قرآن کریم: «اذْهَبُوا بِقَمِیصِي هَذَا فَأ

بُوهُمْ إِنِّي  
َ
ا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أ جْمَعِینَ»، «وَلَمَّ

َ
هْلِکُمْ أ

َ
تُونِي بِأ

ْ
بَصِیرًا وَأ

كَ لَفِ  هِ إِنَّ دُونِ»، «قَالُوا تَاللَّ نْ تُفَنِّ
َ
 أ

َ
جِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلا

َ َ
ي ضَلاَلِكَ  لأ

لَمْ  
َ
لْقَاهُ عَلَی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أ

َ
نْ جَاءَ الْبَشِیرُ أ

َ
ا أ الْقَدِیمِ»، «فَلَمَّ

 تَعْلَمُونَ». 
َ

هِ مَا لا عْلَمُ مِنَ اللَّ
َ
قُلْ لَکُمْ إِنِّي أ

َ
  ) ۹۶-۹۳: (یوسفأ

نور  از  يافت ظفر  حكمت  صيت  از  عدل  و  ديد    عهد 

از  ديد  كه  رونق    پيركنعاني يوسف  وصل   همان 

  ) ٢١٩:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

اين بيت برآيندي است از قرآن   «پير كنعاني» در  عبارت 

و مقصود همان حضرت    ٩٦تا    ٨٤يوسف آيات    ة سوركريم در  

اش يعقوب(ع) است كه با حصول وصال يوسف(ع) گم گشته 

دگر بار نيروي از دست رفته در فراق فرزند را بازيافت و نور  

  اش بازگشت. ديده به 

از   كه  باز  منم  احزاناين    فراق   كلبه 

احرام  وصل  حرم  طوف  پي  عزمم    بسته 

  )١٦٧(همان: 

برساخته و  برآيند  احزان»  «كلبه  داستان  عبارت  از  اي 

يوسف(ع) و حضرت يعقوب(ع) در سوره يوسف است كه آن 

حضرت در فراق فرزندش به اين كلبه پناه برد و تا رسيدن خبر  

وسف(ع) در آن ماند و اندوه از دست دادن او را  زنده بودن ي

خورد از اين رو اين منزل به كلبه احزان لقب يافت، اگرچه در  

  قرآن كريم نامي از كلبه احزان به ميان نيامده است. 

دارم  عجب  او  ياد  از  و  آتش  پر    دلم 

بي  ابراهيم كه  چو  او  در  آيد    ملاحظه 

  )١٨٠(همان: 

مدح حضرت رض كه در  اين شعر  ا(ع) سروده شده،  در 

بهره  با  حضرت  شاعر  شدن  افكنده  آتش  به  رويداد  از  گيري 

ابراهيم(ع) كه «از اجزاي پرجاذبه داستان حضرت ابراهيم(ع)  
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و برآيندسازي    ) ١١٧:  ١٣٨٩(راشدمحصل،  در ادب فارسي است»  

را   دلش  است،  مفهوم  كلامش  از  كه  ابراهيم»  «آتش  عبارت 

مي آتش  آن  يهمچو  ورود  از  و  امام  داند  گونه  ابراهيم  اد 

داند كند، اما ميرضا(ع) در دل پر از آتشش ابراز تعجب مي

  كه اين آتش با ياد آن امام همام گلستان خواهد شد. 

قُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فَاعِلِینَ»،  قرآن كريم:   «قَالُوا حَرِّ

  ) ۶۹-۶۸: نبیاءالا(ی إِبْرَاهِیمَ». «قُلْنَا یَا نَارُ کُونِي بَرْدًا وَ سَلاَمًا عَلَ 

وصل  جام  در  سحر  تا  آري  آري  قربم    مست 

همچون  باده  عيسياي  ديده   دم    اممصفا 

  ) ١٦٨:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

خصم   شوم  دم گر  مرا    مسيحا  بخش  در    و 

بيان  شخص  و  سخن  سلك  كه  دانند     همه 

  )١٨٥(همان:  

عيسي» و  هاي «دم  در اين دو بيت شاعر به كاربرد عبارت

به كار برده كه برآيندي است از قرآن  كريم در    «مسيحا دم» 

موضوع معجزه حضرت مسيح(ع) مبني بر زنده كردن مردگان  

از   يكي  عبارت  اين  خداوند.  اراده  به  و  حضرت  آن  توسط 

پركاربردترين عبارات برآيندسازي شده در ادب فارسي است 

اند  بهره برده   كه اكثر شاعران به مناسبت در شعر خويش از آن 

  از آن نمونه: ) ٢٥٢:  ١٣٨٩(راشد محصل، 

كريم  كليم  موسي  كف    به 

عيسيبه   گريست   دم  زنده    كه 

  )  ٣٨: ١٣٣٧(انوري، 

چو   مبارك  و   عيسيوافي  مريم   دم    بن 

اخضر گنبد  چون  وبياراسته    عالي 

  )٥١٤تا: (ناصرخسرو، بي 

یْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِیهَا   ینِ کَهَیْئَةِ الطَّ قرآن کریم: «وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّ

بْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَی  
َ
کْمَهَ وَالأ

َ
فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الأ

  ) ۱۱۰ة: مائدال(بِإِذْنِي». 

نسيم  كرد  وصل  بوي  از  من  جان  به    سحر 

در  همان   روح  كند  كه  رميماثر    عظام 

  ) ١٨٠:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

سوره يس    ٧٨مصراع دوم اين شعر برآيندي است از آيه  

به خداوند مي گويد: گفت چه  درباره معاد كه آدمي خطاب 

استخوان اين  زندگى  كسى  است  پوسيده  چنين  كه  را  ها 

بار نخستين شنود: بگو همان كسى كه  بخشد و در جواب ميمى

فارسي  ادب  در  رميم»  «عظام  عبارت  البته  آورد.  پديد  را  آن 

  بسيار پركاربرد است. از آن جمله سنايي سروده: 

خويش راي  و  تعظيم  و  حشمت  به  مفتخر    اي 

خاك   زير  آر  رميمياد    ما  عظام 

  ) ٥٩تا: (سنايي، بي 

مَنْ  قَالَ  خَلْقَهُ  وَنَسِيَ  مَثَلاً  لَنَا  ضَرَبَ  «وَ  کریم:  یُحْيِ  قرآن   

  )۷۸: (یسالْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِیمٌ». 

آسيب  آن  خصم،  به  خشمت  پرتو  ز    رسد 

ز   رسد  دل  بر  را  عاصيان  جحيم كه    نار 

  ) ١٨١:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

است افتاده  قومي  به  كارم  پناها    جهان 

قطعه صحبتشان  هست  ز  كه  جحيم اي    نار 

  ) ١٨٢(همان:

عبارت «نار جحيم» اگرچه به صورت صريح و بدين شكل  

در   آن  دلالت  و  مفهوم  اما  است،  نشده  وارد  كريم  قرآن  در 

نيز  مذكور  اشعار  در  «نار جحيم»  و  ذكر گرديده  آيه  چندين 

  مفهوم و برآيندي از دلالت همان آيات است.  

كريم  قرآن  در  جهنم»  «نار  عبارت  مواردي  در  وانگهي 

جه به  كه  شده  همان  ذكر  جحيم  با  جهنم  معنايي  ترادف  ت 

  دلالت «نار جحيم» را دارد. 

مَ»،   )  ۳۵ة:  توبال(قرآن کریم: «یَوْمَ یُحْمَی عَلَیْهَا فِي نَارِ جَهَنَّ

ینِ»   ارَ لَفِي جَحِیمٍ»، «یَصْلَوْنَهَا یَوْمَ الدِّ ) ۱۵-۱۴:  نفطارالا(وَإِنَّ الْفُجَّ

ا»  «  )۹۴ة:  واقعال(جَحِیمٍ»    تَصْلِیَةُ   «وَ  شَدُّ حَر
َ
مَ أ : ةتوبال(قُلْ نَارُ جَهَنَّ
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مَ»  )  ۸۱ جَهَنَّ نَارِ  فِي  بِهِ  نَارِ  )  ۱۰۹  :ةتوبال(«فَانْهَارَ  إِلَی  ونَ  یُدَعُّ «یَوْمَ 

مَ»   مَ خَالِدِینَ فِیهَا»    )۱۳:  (طورجَهَنَّ ة:  بینال(«وَالْمُشْرکِِینَ فِي نَارِ جَهَنَّ

۶(  

خلق بر  معتبر  تو  مدح    هست 

سوره  چون  قرآنيراست    هاي 

  ) ٣٥٦:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

مصراع دوم اين شعر متأثر و برگرفته از واقعيت انكارناپذير  

هاي قرآن كريم است كه بارها  راست و غيرتحريفي بودن سوره 

توسط خود قرآن چه به صورت ملفوظ و چه به صورت اعجاز  

  تغييرناپذير بودن آن بدان اشاره شده است.

  

  گيريوام . ٤.١.٢

يا   و  واژه  ساختار  در  تغيير  ايجاد  بدون  شاعر  روش،  اين  در 

عبارت پيش متن(قرآن كريم) در زبان اصلي(عربي) و يا ايجاد  

 -نمايدايجاب مي كه اقتضاي حال و كلام آن را    -اندكي تغيير

رابطه گونه   به نسازد،  مختل  را  آن  عربي  ساختار  كه  اي  اي 

مي برقرار  كريم  قرآن  با  واژگاني  جهت  )  ١(سازد.بينامتني  به 

قرآن   فارسي،  زبان  با  عربي  زبان  واژگان  آميختگي  و  قرابت 

گيري تجلّي بسيار زيادي در  گونه و به صورت وام كريم بدين

و   است  داشته  فارسي  دشتشعر  قضيه  شعر  اين  از  نيز  بياضي 

گونه به  نيست،  و  مستثني  واژگان  از  سرشار  او  شعر  كه  اي 

ها را عبارات قرآني است كه بدون تغيير در ساختار عربي، آن

مي نمونه  آن  از  است.  برده  كار  و  به  پيامبران  اسامي  توان 

اصطلاحات  شخصيت  و  الفاظ  خداوند،  صفات  قرآني،  هاي 

توبه، اسلامي مانند: نما تقوا، ركوع، طواف، سجده،    ز، روزه، 

  حج، شكر، عفو، توكل، بهشت و جهنم و... اشاره نمود.  

ها،  گيريدر ادامه به جهت ضيق كلام و پربسامد بودن اين وام 

ذكر  به  فقط  و  شده  اشاره  جدول  قالب  در  آن  از  مواردي  به 

سوره  آيات  شماره  و  ديوان  اكتفا  صفحات  كريم  قرآن  هاي 

  )٢( شود:مي

  

  

  

  توضيحات  كاربرد در قرآن كريم   استعمال در ديوان   واژه/ عبارت 

  ١٧٧-١٣٠-١٢٠صفحات :    عرش

- ١٢٩توبه/-٥٤اعراف/ - ١٧حاقه/-٢٣نمل/ 
- ٤٢اسراء/-٢رعد/-١٠٠يوسف/ -٣ونس/ي

- ٥٩فرقان/-١١٦و   ٨٦مومنون/- ٢٢انبياء/ -٥ه/ط
- ١٥و   ٧غافر/ -٧٥زمر/-٤سجده/ -٢٦مل/ ن

  ٢٠تكوير/-٤حديد/-٨٢خرف/ز

از موارد مذكور در ديوان در  
عبارت«عرش برين» به  ١٧٧صفحه  

كار رفته است و در قرآن كريم به  
»  مورد اول «عرش» با «ال ٢جز

  كار رفته است. تعريف به

    ١كوثر/  ٢١٢-٢١١- ١٣٨- ١٢٤صفحات:   كوثر

  ١٢٥صفحه    جحيم 

-٢٣صافات/- ٩١شعراء/-٥١حج/--١١٣توبه/ 
-٥٦- ٤٧دخان/٧غافر/١٦٣-٩٧-٦٨-٦٤-٥٥

-  ٣٦نازعات/-٣١حاقه/-١٩حديد/ -١٨ور/ ط
  -٦تكاثر/-١٦مطففين/-١٢تكوير/-٣٩

  و...  ١١٩بقره/  -٨٦-١٠مائده/ 

واژه «جحيم» و «جهنم» حدود  
مورد در قرآن كريم به كار   ١٢٠

مورد آن با «ال»   ٢٣رفته كه 
- بدون آن ميمورد  ٩٧تعريف و 

  اشد ب

  كعبه 
- ٣٣٧-٣٣٢-١٦٦- ١٦٥- ١٣١صفحات: 

٣٤٩  
    ٩٧و  -٩٥مائده/ 
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  ١٤٠صفحه    نعيم

 -  ١٣انفطار - ٣٨معارج/ - ٨٩واقعه/ - ٢١توبه/ 
- ٥٦حج/-٩يونس/-٦٥مائده/ -٢٤و   ٣٢مطففين/

-١٢واقعه/ -٤٣صافات/ -٨لقمان/-٨٥عراء/ش
  ٨تكاثر/ -٣٤لم/ق 

مورد كاربرد «نعيم» در   ١٤از كل 
مورد همراه با   ١١قرآن كريم 

  «جنة» يا «جنات» است. 

  ٣٥٣- ١٧٨صفحات:   ابليس 
- ٦١اسراء/-٣٢و ٣١حجر/-١١اعراف/-٣٤بقره/

  ٧٤ص/- ٢٠سبأ/-٩٥شعراء/ -١١٦/طه/ ٥٠هف/ك
  . و..  ٧٥و 

همچنين واژه «شيطان» و «شياطين»  
كه مترادف «ابليس» است بيش از  

كار  مورد در قرآن كريم به ٧٠
  رفته است. 

  ٣٤٩- ٣٣٢صفحات:   قبله 

-١٤٤عمران/آل -١٩٨-١٤٥-١٤٤- ١٤٣بقره/
-٣يوسف/-١٧هود/- ٨٧- ١٦يونس/-٧٥ائده/ م

- ٧٨-٥٣-٥٢قصص/ -١٣٤طه/-١٠٧سراء/ا
- ٢١زخرف/-٤٩روم/-٤٨نكبوت/ ع

  ٩حاقه/ -١٢حديد/-١٢حقاف/ا

  

    ١٩انسان/  ١٤٦صفحه    لؤلؤ منثور 

  ١٨١-١٨٠صفحات:  رياض نعيم 
- ٨٥شعراء/-٥٦حج/ -٩يونس/-٦٥مائده/ 

  - ٣٤قلم - ١٢واقعه/- ٤٣صافات/-٨قمان/ل

البته در قرآن كريم به جاي  
«رياض»، «جنات» به كار رفته كه  
در حقيقت همان «رياض» است و  

توان با تسامح آن را بجاي  مي
  «رياض» پذيرفت. 

  ١٨١صفحه    عذاب اليم 
- ٧٤- ٣٩توبه/-١٧٣-١٦١-١٣٨-١٨نساء/

-١٧- ١٦فتح/- ٨احزاب/-٣٧فرقان/ -١٠سراء/ا
  ... ٣١انسان/-١٣مزمل/-٢٥

اين عبارت در قرآن كريم بيش از  
  مورد به كار رفته است.  ٥٨

    ٣٠قصص/   ١٩٦صفحه    وادي ايمن 

  ٩٧مؤمنون/-٤٧هود/- ٨٨زخرف/-٣٠فرقان/  ١٧٤-١٣٦-١٣٢- ١٣١- ١٢٥صفحات:   يا رب
مورد و   ٩٠عبارت «ربي» بيش از 

مورد در قرآن  ١٣٠«رب» بيش از  
  كريم به كار رفته است. 

    ٤فجر/  ١١٨صفحه    وحي

  ١٢٣صفحه  اجل

- ٦٠انعام/-٣٢مائده/ -٧٧نساء/- ٢٨٢بقره/
- ٣هود/-٤٩يونس/-١٣٥و  ٣٤عراف/ا

و   ٥حج/ -٦١نحل/-٤٤و - ١٠ابراهيم/٣٨عد/ر
-٤٥فاطر/-٢٩لقمان/ -٥٣و   ٥عنكبوت/ -٣٣
- ٤نوح/ - ١٠منافقون/-١٤شوري/-٤٢مر/ز

  ٢٩صص/ ق 

  

  ١٢٣صفحه  روح
  - ٨٥اسراء/ -١٠٢نحل/ -٨٧يوسف/

- ٢حجر/٣٨نبأ/ - ١٥غافر/ -١٩٣شعراء/
  ٥٢خزف/ز

  

  جبرئيل 
- ١٦٨-مورد) ١٦(١٦٥-١١٩صفحات:

٣٤٨  

  ١٠٢نحل/-١١٠مائده/ -٢٥٣-٨٧بقره/

  

القدس»  نام قرآني جبرئيل «روح
باشد. در موارد اشاره شده از  مي

آيات قرآن كريم نيز نام  
  القدس» آمده است «روح
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    ٩قصص/   ٣٥٤صفحه    العين ة قر

  ترجمه . ٤.١.٣

در اين نوع، شاعر ترجمه و برگردان واژه و يا عبارتي قرآني را  

برد. يافتن اين نوع رابطه بينامتني تا حدي  در شعرش به كار مي

ادامه مواردي از اين نوع  دشوارتر از نوع وام گيري است. در 

گردد و فقط به ذكر  بياضي ارائه ميرابطه بينامتني در شعر دشت 

ديوان و قرآن كريم و شكل كاربرد در متن غايب و  آدرس در  

  حاضر اكتفا شده است: 

  شکل استعمال واژه/عبارت در دیوان
شکل استعمال در قرآن 

  کریم
  توضیحات   قرآن کریم

–  ۱۶۴صسموم صرصر: -۱۲۳صباد صرصر: 

  ۱۲۲صصرصر: 
    ۱۹، قمر/۱۶فصلت/، ۶حاقه/  ریحا صرصرا-ریح صرصر

    مورد  ۱۳۰بیش از   جنات - جنة  ۱۶۸-۱۴۰-۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰-بهشت: صص

-۱۸۴صصخلد برین:  ۲۰۶-۲۰۲صص باغ خلد: 

۱۱۶  

  

  جنة الخلد -۱

  جنات عدن -۲

  ۱۵فرقان/

،  ۶۱، مریم/۳۱، کهف/۳۱، نحل/۲۳رعد/

،  ۸، غافر/۵۰، ص/۳۳، فاطر/۷۶طه/

  ۸، بینه/۱۲صف/

  

  ۱۴۴ص نفخه صور: 
ورِ  یُنْفَخُ فِي  -وَنُفِخَ فِي الصُّ

ورِ    الصُّ

،  ۱۰۲،  طه/۹۹،  کهف/۷۳انعام/

،  ۶۸، زمر/۵۱، یس/۸۷، نمل/۱۰۱مومنون/

  ۱۸، نبأ/۱۳، حاقه/۲۰ق/

در پسامتن ، فعل به مصدر بدل  

  شده است.

 بينامتنيت گزاره اي (متني). ٥

  بينامتنيت كامل متني .٥.١

در اين نوع، تكيه بر متن كامل و مستقل است و دقيقاً همان متن  

اش اصلي بدون افزايش و يا كم و كاستي در سياق اوليه و اصلي 

به كار مي رود. خواه اين  توسط آفريننده متن حاضر(پسامتن) 

اي  متن يك بيت باشد يا يك مصراع يا يك قصيده و يا جمله

اين نوع رابطه بينامتني در حقيقت  )  ٦١:  ٢٠٠٧حلبي،  (طعمه.  نثري

همان اقتباس و تضمين بدون ذكر مرجع كلام اخذ شده است  

هيچ  كه در آن عبارتي از قرآن، شعر، نثر و يا هر اثر ديگر، بي 

دگرگوني و يا مقداري تغييرات بسيار اندك با اهدافي مانند:  

ل، تشبيه، تحذير،  غنابخشي به كلام، تبرّك، تبيين، توضيح، تعلي

پردازي و... در ميان كلام جاي داده شود.  تزيين، استناد، نكته 

البته قابل ذكر است كه بروز برخي تغييرات  )  ٣٠:  ١٣٨٥(راستگو،  

مفهوم دلالي كلام   و  به ساختار معنايي  كه  پسامتن  جزئي در 

نسازد، جايز مي وارد  نوع رابطه  باشد. دشت خللي  اين  بياضي 

در مواردي در شعرش به كار برده و در اين روند،  بينامتني را  

گاه شاهد برخي تغييرات جزئي در متن آيه هستيم كه خللي به  

  كند.مفهوم و ساختار آن وارد نمي

  پيش متن):  -قرآن كريم (متن غايب -١

 » شده  االلهتبارك جمله  تكرار  كريم  قرآن  در  مرتبه  چندين   «

  است. از آن نمونه: 
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 لَهُ الْخَلْ 
َ

لا
َ
هُ رَبُّ الْعَالَمِینَ». «أ مْرُ تَبَارَكَ اللَّ

َ ْ
 ) ۵۴: (اعرافقُ وَالأ

در مواردي به جاي «االله» از اسم موصول استفاده شده كه  

  مقصود «االله» است: 

عَبْدِهِ»   عَلَی  الْفُرْقَانَ  لَ  نَزَّ ذِي  الَّ «تَبَارَكَ )  ۱:  فرقانال(«تَبَارَكَ 

اتٍ»   ذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّ «تَبَارَكَ  )  ۱۰:  فرقانال(الَّ

مَاءِ بُرُوجًا»   ذِي جَعَلَ فِي السَّ كَ ذِي    )۶۱:  (فرقان الَّ «تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّ

کْرَامِ»   ِ
ْ

وَالإ الْمُلْكُ».  )  ۷۸:  (رحمنالْجَلاَلِ  بِیَدِهِ  ذِي  الَّ «تَبَارَكَ 

  )  ۱:  (ملک
  : متن حاضر) - ديوان (پسامتن -

بهره  با  اين جمله قرآني ميشاعر در مدح ممدوح  - گيري از 

  سرايد:

شاه   االله تبارك كه  خجسته  ساعت  آن    از 

كرد كشور  سوي  به  عزيمت  روي  قلعه    ز 

  ) ١٢٠:  ١٣٨٩بياضي، (دشت 

در جايي ديگر براي نشان دادن تعجب و شگفتي و تحسين  

  سفيد سروده است: در وصف اسبي 

نعل   االلهتبارك پيكر  ماه  خنگ  آن    از 

ديهيم كند  فلك  نعلش  ز  رتبه  بهر    كه 

  )١٨١(همان: 

  پيش متن): -قرآن كريم (متن غايب -

هُ   نَّ
َ
أ هُ «فَاعْلَمْ  اللَّ  

َّ
إِلا إِلَهَ   

َ
قِیلَ  )  ۱۹:  (محمد»  لا إِذَا  کَانُوا  هُمْ  «إِنَّ

هُ یَسْتَکْبِرُونَ».   اللَّ
َّ

 إِلَهَ إِلا
َ

  ) ۳۵ :صافاتال(لَهُمْ لا

مورد در قرآن كريم همين آيه به كار    ٣٥همچنين در        

رفته با اين تفاوت كه به جاي «االله» از واژگاني چون: انا، هو،  

خدا  مقصود  موارد  تمام  در  كه  شده  استفاده  انت  وند  الذي، 

  است.

  متن حاضر):  - ديوان (پسامتن -

را در مدح حضرت علي(ع) سروده،   شاعر در شعري كه آن 

پس از تشبيه كلام آن حضرت به دم جان بخش مسيح و بالا  

قرآن   از  االله»  الا  اله  «لا  عبارت  با  ايشان،  مرتبت  و  مقام  بردن 

  گويد: سازد و ميكريم رابطه كامل متني برقرار مي

شرف   كمال  الآفاقزهي  في  نظير    لا 

مكان   علو  االله زهي  الا  اله    لا 

مكان   علو  االله زهي  الا  اله    لا 

فرمانست مطيع  ولايت  دست  چو  را    تو 

سپاه  و  خيل  فرماندهي  به  است  حاجت    چه 

  ) ٢٠٤:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

  پيش متن):  -قرآن كريم (متن غايب -٣

هِ « اللَّ یَصِفُونَ»    سُبْحَانَ  ا  )  ۱۵۹:  صافاتالو    ۹۱:  مؤمنونال(عَمَّ

هِ « ا یُشْرکُِونَ»    سُبْحَانَ اللَّ تَعَالَی عَمَّ هِ «)  ۶۸:  قصصال(وَ  اللَّ   سُبْحَانَ 

ا یُشْرکُِونَ»   )۲۳: و حشر ۴۳: (طورعَمَّ

مورد در عبارت «سُبْحاَنَ اللَّهِ» به جاي «االله»    ١٢همچنين در  

  از الذي و رب استفاده شده كه مقصود خداوند است. 

  متن حاضر):  - ديوان (پسامتن -

بندي با هدف افاده معناي شگفتي و حسرت  شاعر در تركيب 

  االله» را به كار برده است:عبارت قرآني «سبحان

گفتيم  بود  آنچه  گفتني    نا 

بي  جه  اگر  خجلت    زبانيماز 

تو غم  بازار  و  بردن    جان 

االله جانيمسبحان  سخت  چه   ،  

  ) ٣٨٣:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

  

  بينامتنيت كامل تعديلي .٥.٢

در اين نوع، شاعر به متني مستقل و كامل (خواه يك مصرع يا 

بيت يا يك قصيده و يا عبارت نثري) تكيه دارد. او اين متن را  

هاي  از سياقش جدا كرده و بعد از اعمال برخي ساختارشكني

نمودن، مقدم و مؤخر  و زياد  پيچيده، همچون كم  يا  و  ساده 

غيير زمان و صيغه افعال، تبديل جملات انشايي نمودن اجزاء، ت

نهد  به خبري و برعكس آن متن را درون متن شعري خويش مي
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(طعمه  برد.  و از آن در جهت بيان انديشه شعري جديد بهره مي 

  ) ٦٤: ٢٠٠٧حلبي، 

  

  پيش متن): -قرآن كريم (متن غايب -

كه  الرحمناالله  «بسم  ةآي است  آياتي  از  يكي  الرحيم» 

از شاعران تبرّك  -بسياري  و  تيمّن  هدف  با  در جهت    -غالباً 

بهره برده  استشهاد از آن  اين آيه در آغاز  آراستن و    ١١٣اند. 

  ٣٠:  نحلسوره قرآن (به استثناء سوره توبه) و يك بار در سوره  

الاسرار گنجوي را در مخزن آمده است. شايد بتوان شعر نظامي  

يكي از زيباترين كاربردهاي اين آيه در شعر  با هدف تبرّك  

  و تيمنّ قلمداد نمود:

الرحمنبسم   الرحيم االله 

حكيم گنج  در  كليد    هست 

  )٣٣تا: (نظامي، بي 

  متن حاضر)  - ديوان (پسامتن -

اي كه در آن به مدح حضرت علي(ع) پرداخته،  شاعر در قصيده 

- ف چهره زيبا و پرفروغ آن حضرت، ضمن بهره در ادامه وص

الرحيم» و ايجاد تعديلاتي در آن  االله الرحمنگيري از آيه «بسم 

به كاربرد شايع و متداول اين آيه در زبان فارسي يعني عبارت 

رود و به معني «شروع االله» كه براي شروع كارها به كار مي«بسم

  گويد:كن» است، مي

خط آورد  بر  كه  كنون  من   لبت    بكشتن 

كه   نما  اشارت  غمزه  تيغ  االله به    بسم 

  ) ٢٠٣:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

«دين مدح  در  را  آن  كه  شعري  در  محمدخان همچنين 

به   او را  به ممدوح  با كاربرد اين آيه، خطاب  ازبك» سروده، 

  خواند:شنيدن شعرش فرا مي

را  خود  مراد  سخن    كوتاه 

داري  عذاب  در  چه    بيهوده 

لطا اين  به  نظمي    فت دارم 

داري  االلهبسم جواب    اگر 

  )٣٥٥(همان: 

ادامه   از  «الرحيم»  و  «الرحمن»  صفات  حذف  تعديلات: 

  االله».«بسم

  پيش متن): -قرآن كريم (متن غايب -

)  ۲۲:  (انسان  سَعْیُکُمْ مَشْکُورًا»«إنَّ هَذَا کَانَ لَکُمْ جَزَاءً وَ کَانَ  

الآْخِرَ  رَادَ 
َ
أ مَنْ  کَانَ   ةَ «وَ  ولَئِكَ 

ُ
فَأ مُؤْمِنٌ  هُوَ  وَ  سَعْیَهَا  لَهَا  سَعَی  وَ 

  . )۱۹: (اسراء» سَعْیُهُمْ مَشْکُورًا

  متن حاضر):  - ديوان (پسامتن -

رابطه  دشت       ايجاد  با  رضا(ع)  امام  مدح  در  بياضي 

با    آي   ة سور  ٢٢  ة آيبينامتني تعديلي  اسراء    ة سور  ١٩  ةانسان و 

كه  قرآن   به  كريم  آورندگان  ايمان  و  مؤمنان  درباره  خداوند 

ها  فرمايد: «تلاش آنكنندگان براي آن، ميجهان باقي و سعي

حق امام  مورد  حكم  سعي  و  تلاش  شد»  خواهد  واقع  شناسى 

- شناسي ميي حق هشتم(ع) را در امور دين مشكور و شايسته 

  داند: 

شرع خطه  امام  امامت  سرير    شه 

بوكه   دين  كار  در  حكمش  مشكور سعي    د 

موسي ابن  علي  دانش  نقطه    محيط 

نشور دور  شفيع  عرفان  مركز    مدار 

  ) ١٤٥- ١٤٤:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

تعديلات: فاصله افتادن بين سعي و مشكور، حذف ضمير  

  «كم» و «هم» و افزودن عبارت «حكمش در كار دين».

  

  بينامتنيت الهامي. ٦

مايه   و  اصل  شاعر  بينامتني،  رابطه  نوع  اين  سخن  در  اصلي 

گيرد و در پردازش سخن اي و يا مفهومي ميخويش را از نكته 

كند كه خواننده آگاه به متن غايب پس از  اي عمل ميبه گونه

خواندن آن پيوند مفهومي و مضموني ميان زير متن و زبر متن  

كريم گاه از چند آيه يا    گيري قرآناحساس نمايد. از اين الهام
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گيرد. در اين نوع اشاره يه صورت مييك آيه و يا بخشي از آ

:  ٢٠٠٧(طعمه حلبي،  شود.  آشكار و صريحي به متن غايب نمي

٧٣-٧٢ (  

اش  ها و مضامين شعريبياضي در مواردي، درونمايهدشت 

  كريم الهام گرفته است. از آن نمونه: را از قرآن

نهاديم گرو  جوي  به  دين    گه 

حبه  به  خلد  خريديمگه    اي 

  ) ٣٨٥  :١٣٨٩بياضي، (دشت

به      دين  فروختن  موضوع  به  كه  بيت  اين  اول  مصراع 

  ة آيمايه (يك دانه جو) الهام گرفته از  ارزش و دونچيزي كم

است. آن جا كه براي كساني كه زندگى دنيا را  بقره    ة سور  ٨٦

[بهاى] جهان ديگر خريدند ياري در عذاب  به  تخفيفي  و  گر 

امر مينساء    ة سور  ٧٤  ة آينيست. همچنين   شود كه  كه در آن 

كنند در راه  بايد با كسانى كه زندگى دنيا را به آخرت سودا مى 

تضاد   و  تقابل  بر  تكيه  با  دوم  مصراع  در  البته  بجنگند.  خدا 

دهد كه با انجام  مفهومي كاملاً مخالف با مصراع اول را ارائه مي

  توان بهشت را به دست آورد.مي كاري نيك

كريم:   الْحَیَاقرآن  یَشْرُونَ  ذِینَ  الَّ اللّهِ  سَبِیلِ  فِي    ةَ «فَلْیُقَاتِلْ 

بِالآخِرَ  نْیَا  الْحَیَا)  ۷۴:  نساءال(  ةِ»الدُّ اشْتَرَوُاْ  ذِینَ  الَّ ولَئِكَ 
ُ
نْیَا    ةَ «أ الدُّ

 هُمْ 
َ
فُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا   ) ۸۶ة: بقر ال( یُنصَرُونَ» بِالآَخِرَةِ فَلاَ یُخَفَّ

بلاييم  آتش    پروانه 

مبتلاييم داريم  جان    تا 

  ) ٣٨٥:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

موضوع مبتلا بودن و در زيان بودن دائمي انسان در اين  

الهام گرفته از   باشد كه در آن بيان  ميعصر    ة سور  ٢  ةآيبيت 

خوش زيان است مگر كسانى كه  شود كه واقعاً انسان دست مي

گرويده و كارهاى شايسته كرده و همديگر را به حق سفارش 

  اند.و به شكيبايى توصيه كرده 

  )٢: عصرال(قرآن كريم: «إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ»  

را  گناهكاران  باشد  تو  عفو  ياد    به 

پنهان  عذاب  در  شكر  شكر    حلاوت 

  ) ١٩٢:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

زاري  به  درت  از  آمدم    باز 

سر   نداري داري  يا    رحم 

حسرت اشك  هزار  و    چشمي 

كاري زخم  هزار  و    جاني 

  )٣٩١(همان: 

موضوع مطرح شده در اين ابيات، توبه و بازگشت و طلب  

عفو و بخشش است. موضوعي كه بارها در قرآن كريم به آن  

اشاره شده و بر پذيرش توبه تأكيد گرديده است. چنان چه در 

بخشد: «قلُْ هان را ميقرآن كريم آمده است: خداوند همه گنا 

اللَّهِ إِنَّ    حْمَةِ ياَ عبَِادِيَ الَّذِينَ أَسرَْفُوا علََى أنَفُسِهِمْ لاَ تَقنَْطُوا مِن رَّ

  )٥٣: زمرال(اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». 

  توان به موارد زير اشاره نمود: همچنين مي

آل ۱۶۰-۵۴ة:  بقر ال ، ۱۴۶-۱۸-۱۷:  نساءال،  ۸۹-۱۳۵:  عمران، 

-۱۱۸-۱۱-۵  ة:توبال،  ۱۵۳:  عرافالا ،  ۵۴  :  نعامالا،  ۳۹و    ۳۴ة:  مائدال

، ۱۷  :زمرال،  ۶۷  :قصصال،  ۷۱-۷۰:  فرقانال ،  ۱۱۹:  نحلال،  ۲۳۵

  .۷: غافرال، ۵: نورال، ۸: تحریمال، ۲۵: شوریال

داري  جدا  كي  به  تا  خودم  ز  را    خداي 

اميد به  مشو  داري جدا  خدا  با  كه    ي 

دارد  روا  خدا  اما  نهم  دل  صبر    به 

داري  روا  دل  بر  ستمي  چنين  اين    كه 

  ) ٤٣١:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

در اين شعر شاعر در بيت اول  با تكيه بر مفهوم قرآني اميد  

به رحمت خداوند بر تداوم اين اميد به رحمت خداوند تأكيد  

- ها را آرام ميدلدارد زيرا اين ياد و ذكر خداوند است كه  

ذِینَ آمَنُوا وَ  آمده:  رعد  ة  سور  ٢٨  ةآي سازد. آن گونه كه در   «الَّ

الْقُلُوبُ».   تَطْمَئِنُّ  هِ  اللَّ بِذِکْرِ   
َ

لا
َ
أ هِ  اللَّ بِذِکْرِ  قُلُوبُهُمْ  :  رعدال(تَطْمَئِنُّ 

٢٨(  
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بيت دوم با تأكيد بر مفهوم قرآني صبر و بردباري همچون  

-تداوم بر بردباري خويش تأكيد مي  اميد به رحمت خداوند بر

از صابرين مي داند. آن گونه كه در قرآن  نمايد و خويش را 

  كريم آمده است: 

یَقُولُونَ»   مَا  عَلَی  وَ  )  ۱۷:  (ص«اصْبِرْ  اصْبِرُواْ  آمَنُواْ  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ
َ
أ «یَا 

تُفْلِحُونَ»   کُمْ  لَعَلَّ اللّهَ  قُواْ  وَاتَّ رَابِطُواْ  وَ  ) ۲۰۰:  عمران(آل صَابِرُواْ 

ابِرِینَ»    و... .  ) ۴۶: نفالالا(«وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّ

كرديم  چه  هر  كرديم  خود    ما 

ديديم چه  هر  ديديم  خود    وز 

  ) ٣٨٥:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

دست   در  انسان  سرنوشت  كه  است  آن  بيانگر  بيت  اين 

بيند و ثمري  كند، بازخوردش را ميخويش است و هر آنچه مي

نمي را  تلاش خويش  خوردن  جز  رقم  در  ديگر  و كسي  يابد 

سرنوشت او و تغيير آن نقشي ندارد مگر آنكه خويش بخواهد.  

  ١١  ة آيفته از قرآن كريم در  اين مفهوم در شعر مذكور الهام گر

  باشد:مينجم  ة سور ٣٩ ةآي و رعد  ة سور

) «وَأَن  ١١«إِنَّ اللهَّ لاَ يُغَيِّرُ ماَ بقَِومٍْ حَتَّى يُغَيِّرُواْ ماَ بِأنَْفُسِهِمْ» (رعد/

  )٣٩: نجمال(لَّيْسَ لِلإِْنسَانِ إِلَّا مَا سعََى» 

آرزوست بدگماني نامهربانم  آن    هاي 

آرزوست مهرباني امتحانم  از  بعد    هاي 

  ) ٤١٨:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

لهام گرفته از داستان محنت، امتحان  مصراع دوم اين شعر ا

سختي به  ايوب(ع)  حضرت  ابتلاي  همچنين  و  و  فراوان  هاي 

امتحان و گرفتار آمدن حضرت يونس(ع) در شكم ماهي و در  

-نهايت مهرباني و لطف خداوند به اين دو پيامبر و بازگشت آن

  باشد. ها به راحتي و خوشي از دست رفته، مي

«وَاذْکُرْ  ایوب(ع):  نِّي    حضرت 
َ
أ هُ  رَبَّ نَادَی  إِذْ  وبَ  یُّ

َ
أ عَبْدَنَا 

یْطَانُ بِنُصْبٍ وَ عَذَابٍ  نِيَ الشَّ ارْکُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ  *  مَسَّ

وْلِي  *  وَشَرَابٌ 
ُ
لأِ وَذِکْرَی  ا  نَّ مِّ رَحْمَةً  عَهُمْ  مَّ مِثْلَهُم  هْلَهُ وَ 

َ
أ وَ وَهَبْنَا لَهُ 

لْبَابِ 
َ ْ
ا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا  * الأ  تَحْنَثْ إِنَّ

َ
هِ وَلا وَخُذْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّ

ابٌ».  وَّ
َ
هُ أ   ) ۴۴-۴۱:(طهنِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ

بَقَ إِلَی  * ونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ حضرت یونس(ع): «وَ إِنَّ یُ 
َ
إِذْ أ

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ  *  فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ *  الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 

حِینَ  هُ کَانَ مِنَ الْمُسَبِّ نَّ
َ
 أ

َ
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَی یَوْمِ  *  وَ هُوَ مُلِیمٌ»، «فَلَوْلا

شَجَرَ فَنَبَذْنَ *  یُبْعَثُونَ  عَلَیْهِ  نْبَتْنَا 
َ
«وَأ سَقِیمٌ»،  هُوَ  وَ  بِالْعَرَاءِ  مِنْ    ةً اهُ 

وْ یَزِیدُونَ».  *  یَقْطِینٍ 
َ
لْفٍ أ

َ
رْسَلْنَاهُ إِلَی مِائَةِ أ

َ
  )۱۴۷-۱۳۹:  صافاتال(وَأ

  

  ايبينامتنيت اشاره. ٤

يا   و  داستان  پايه  بر  را  خويش  كلام  شاعر  نوع  اين  در 

نهد و فقط به  زير متن (متن غايب) بنا مياي از  رويداد و يا نكته 

به متن غايب   را  نشانه در كلام كه خواننده  يا چند  ذكر يك 

مي ميرهنمون  اكتفا  گونه سازد،  به  الفاظي  نمايد،  با  كه  اي 

مي انتقال  خواننده  ذهن  به  بسياري  معاني  (حلبي، يابد.  اندك 

بين)  ٥٢:  ١٣٨٥؛ راستگو،  ٥٠:  ١٣٨٥ نوع رابطه  امتني،  ويژگي اين 

(طعمه  ايجاز و گردآوري معاني بسيار در الفاظي اندك است  

  ).  ٦٨: ٢٠٠٧حلبي، 

بياضي در شعرش به كرات از اين شيوه بينامتني در  دشت    

قرآن در  شده  مطرح  مسائل  و  رويدادها  بهره فراخواني  كريم 

ها و معجزات پيامبران همچون معجزه  برده كه اشاره به داستان

  : باشدترين ميبسامدحضرت مسيح(ع) پر

يكسان  بود  كجا  آدم  سجده  ترك    ز 

گناه  زمين  با  ابليس  اطاعت    سر 

  ) ٢٠٤:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

شاعر در اين قصيده كه آن را در منقبت حضرت علي(ع)  

سروده، پس از اشاره به اينكه وجود مبارك آن حضرت عامل 

و سبب خلقت آدم بوده است، به داستان فرمانبرداري فرشتگان 

و سرپيچي ا آدم  حضرت  بر  بر سجده  مبني  خداوند  فرمان  ز 

(جنس   آتش  دانستن  برتر  جهت  به  آدم  بر  سجده  از  شيطان 



١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩سال ششم، شمارة اول (پياپي هاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش  بخت حبيبي، بهارلو و جوان  
 

١٢٣ 
 

درگاه   از  او  گشتن  مطرود  و  آدم)  (جنس  خاك  بر  خود) 

  خداوند اشاره دارد.

لَهُ   فَقَعُوا  رُوحِي  مِنْ  فِیهِ  نَفَخْتُ  وَ  یْتُهُ  سَوَّ «فَإِذَا  کریم:  قرآن 

«فَ  الْمَلاَ سَاجِدِینَ»،  إِبْلِیسَ    ئکَةُ سَجَدَ   
َّ

«إِلا جْمَعُونَ»، 
َ
أ هُمْ  کُلُّ

نْ تَسْجُدَ لِمَا  
َ
اسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ»، «قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أ

مِنْهُ   خَیْرٌ  نَا 
َ
أ الْعَالِینَ»، «قَالَ  مِنَ  کُنْتَ  مْ 

َ
أ سْتَکْبَرْتَ 

َ
أ بِیَدَيَّ  خَلَقْتُ 

كَ رَجِیمٌ»،  خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَ  لَقْتَهُ مِنْ طِینٍ»، «قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّ

ینِ»   الدِّ یَوْمِ  إِلَی  لَعْنَتِي  عَلَیْكَ  همچنین:  )  ۷۸-۷۲:  (ص«وَإِنَّ  و 

:  سراءالا ،  ۳۵-۳۲:  حجرال،  ۳۵- ۳۰:  فجرال،  ۱۱:  عرافالا ،  ۳۴ة:  بقر ال

  .۵۰: کهف ال،  ۶۱-۶۳

  عت. واژگان اشاري: ابليس، آدم، سجده، اطا

پدرم دم  سپيده  آمد  من  خواب  به    دمي 

رنجور  غمم  از  و  زار  من  دوري  درد    ز 

گندم  خوردن  بهر  از  كه  گفت  گفت    چه 

دور  آدم  چو  اي  مانده  چرا  فارس  خلد    ز 

  ) ١٤٦:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

شاعر در اين شعر به داستان هبوط حضرت آدم از بهشت  

از   عصيان  و  شيطان  وسوسه  از  پيروي  اثر  در  زمين  فرمان  به 

خداوند مبني بر نزديك نشدن به ميوه ممنوعه و خوردن از آن  

  اشاره دارد.

كَ عَلَی   دُلُّ
َ
یْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ هَلْ أ قرآن کریم: «فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّ

کَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَ    ةِ شَجَرَ 
َ
 یَبْلَی»، «فَأ

َ
الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا

ةِ یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ ا  طَفِقَا هُ فَغَوَی»، «ثُمَّ    لْجَنَّ وَعَصَی آدَمُ رَبَّ

بَعْضُکُمْ   اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیعًا  وَ هَدَی»، «قَالَ  هُ فَتَابَ عَلَیْهِ  رَبُّ اجْتَبَاهُ 

بَعَ هُدَايَ  ي هُدًی فَمَنِ اتَّ کُمْ مِنِّ تِیَنَّ
ْ
ا یَأ     لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّ

َ
فَلاَ یَضِلُّ وَلا

  ) ۱۲۳-۱۲۰: (طهیَشْقَی». 

نْتَ وَ زَوْجُكَ ا    
َ
ةَ همچنین: «وَ یَا آدَمُ اسْکُنْ أ فَکُلاَ مِنْ    لْجَنَّ

الِمِینَ»   جَرَةَ فَتَکُونَا مِنَ الظَّ  تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ
َ

:  عراف الا (حَیْثُ شِئْتُمَا وَلا

نْتَ وَ )  ۱۹
َ
ةَ زَوْجُكَ ا  «وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ أ وَکُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ    لْجَنَّ

جَرَ  الشَّ هَذِهِ  تَقْرَبَا   
َ

وَلا هُمَا   ةَ شِئْتُمَا  زَلَّ
َ
«فَأ الِمِینَ»،  الظَّ مِنَ  فَتَکُونَا 

ا کَانَا فِیهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ   خْرَجَهُمَا مِمَّ
َ
یْطَانُ عَنْهَا فَأ الشَّ

رْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَی حِینٍ». عَدُوٌّ وَلَکُ 
َ ْ
  )۳۵-۳۶ة: بقر ال(مْ فِي الأ

  واژگان اشاري: خوردن گندم، آدم، خلد.

شد  كه  فيض  اين  باعث  شد  تو  پاك    گهر 

گوهر عيسي  پيكر  و  صدف  مريم    بطن 

  ) ١٤٩:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

بياضي در مدح ممدوحش پا را بسيار فرا نهاده و تا  دشت 

اغراق پيش رفته است. وي با اشاره به داستان قرآني  حد غلو و  

حضرت   به  بودن  باردار  و  مريم(س)  حضرت  پاكي  و  باكره 

همچو   را  مريم  حضرت  بطن  خداوند،  جانب  از  عيسي(ع) 

داند كه گوهر وجود عيسي را در بر گرفته است و  صدفي مي

اين ادعا را دارد كه پاكي گوهر وجود ممدوح باعث و سبب  

  است.اين معجزه 

رْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا  
َ
خَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأ قرآن کریم: «فَاتَّ

کُنْتَ  مِنْكَ إِنْ  حْمَنِ  بِالرَّ عُوذُ 
َ
ي أ إِنِّ ا»، «قَالَتْ  سَوِی بَشَرًا  لَهَا  لَ  فَتَمَثَّ

هَبَ لَكِ غُلاَمًا زَکِ 
َ
كِ لأِ نَا رَسُولُ رَبِّ

َ
مَا أ ا»، «قَالَ إِنَّ ی تَقِی نَّ

َ
ا»، «قَالَتْ أ ی

ا»، «قَالَ کَذَلِكِ قَالَ  كُ بَغِی
َ
یَکُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أ

آ  وَلِنَجْعَلَهُ  نٌ  هَیِّ عَلَيَّ  هُوَ  كِ  رَ   یَةً رَبُّ وَ  اسِ  مْرًا   حْمَةً لِلنَّ
َ
أ وَکَانَ  ا  مِنَّ

ا»، «فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ  ا». مَقْضِی ۲۲-۱۷: (مریممَکَانًا قَصِی(  

  واژگان اشاري: بطن مريم، عيسي.

هاروني مرتبه    وارث 

يزداني حرم  دار    پرده 

بتول  زوج  و  نبي  عم    پسر 

عمراني علي  مردان    شاه 

  ) ٢١٧:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

علي(ع)   حضرت  والاي  مقام  بيان  و  منقبت  در  شعر  اين 

سروده شده است. بيت اول تلميحي است قرآني كه به داستان  

حضرت موسي و همراهي او تسط برادرش هارون كه وزير و  

دستيارش بود. همجنين اشاره به حديث منزلت دارد كه پيامبر  

اسلام(ص) درباره مقام و موقعيت حضرت علي(ع) فرمودند:  



بخت حبيبي، بهارلو و جوان ١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩ي سال ششم، شمارة اول (پياپهاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش  
 

١٢۴ 
 

بعدي». «  لانبيّ  أنه  الا  موسي  من  هارون  بمنزله  منّي  علي 

  ) ١٤٠، ٢بنقل از جامع الصغير: ج ٥١١:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

خِي»،  
َ
هْلِي»، «هَارُونَ أ

َ
یرًا مِنْ أ قرآن کریم: «وَاجْعَلْ لِي وَزِ

مْرِي» (طه/
َ
شْرکِْهُ فِي أ

َ
زْرِي»، «وَأ

َ
) همچنین:و  ۳۲-۲۹«اشْدُدْ بِهِ أ

خِي هَارُ 
َ
قُنِي إِنِّي  «أَ رْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا یُصَدِّ

َ
ي لِسَانًا فَأ فْصَحُ مِنِّ

َ
ونُ هُوَ أ

بُونِ».  نْ یُکَذِّ
َ
خَافُ أ

َ
  ) ۳۴: قصصال(أ

  واژگان اشاري: هارون. 

خضر هستي  و  ايم  زنده  غمش    به 

است  من  جاودان  عمر  از    روزي 

  ) ١١٣:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

حيات   آب  و  خضر  حضرت  به  شعر  دارد،  اين  اشاره 

ادب   در  قرآني  اشارات  پربسامدترين  از  يكي  كه  موضوعي 

گردد. البته در «قرآن كريم نام خضر در شمار فارسي قلمداد مي

اي سوره كهف بنده   ٦٥ها نيامده است. تنها در آيه  انبيا و غير آن 

مي  ستوده  خضر  نيكوكار  را  حق  بنده  اين  مفسران  شود... 

محصل،  »  .انددانسته حيات    )١٥٩:  ١٣٨٩(راشد  آب  نوشيدن 

نكته يافتن عمر جاودان ديگر  و  اي است كه در  توسط خضر 

اين   در  است.  شده  اشاره  بدان  شعر  كتاب  اين  در  باره 

نامه آدم(ع) آمده: از پس  الانبياء آمده است: در وصيتقصص

اي سپيد و بسيار شيرين آب است  كوه قاف در تاريكي چشمه 

جا بنوشد  آن  از  كس  هر  از  كه  كه  زماني  تا  و  گردد  ودان 

اين   از  كه  بود  نيز كسي  نخواهد مرد. خضر  نخواهد  خداوند 

  به بعد)   ٣٣٠:  ١٣٥٩(نيشابوري،  چشمه نوشيد و عمر جاودان يافت.  

مِنْ عِنْدِنَا وَ    حْمَةً قرآن کریم: «فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَ 

ا عِلْماً  مْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ   ) ۶۵:  کهفال(». عَلَّ

بلي      طاقت،  و  دل  وانگه  رخي  يوسف  تو    همچو 

است  آتش  زليخا  عشق  را  ناموس    خرمن 

  ) ٢٣٦:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

- شاعر در غزلي پس از سخن راندن در باب عشق و سختي

دلدادگي   و  آتشين  عشق  و  يوسف  چهره  زيبايي  به  آن  هاي 

ره يوسف كند. داستاني كه در سومشهور زليخا به وي اشاره مي

بدان پرداخته شده است. البته در قرآن كريم نامي از زليخا برده  

  نشده و فقط به او اشاره شده است (الَّتِي هوَُ فِي بيَتِْهَا).

قَتِ   فْسِهِ وَ غَلَّ تِي هُوَ فِي بَیْتِهَا عَن نَّ قرآن کریم: «وَ رَاوَدَتْهُ الَّ

  
َ
هُ لا حْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّ

َ
ي أ هُ رَبِّ بْوَابَ وَ قَالَتْ هَیْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّ

َ
الأ

الِمُونَ».    ) ۲۳: (یوسفیُفْلِحُ الظَّ

  واژگان اشاري: يوسف، زليخا. 

قدري نكورايي  ستوده  دلي    دانا 

اخوانست فخر  رتبه،  در  يوسف  همچو    كه 

  ) ١١١:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

بالا و ستوده   در اين بيت، شاعر مقام ممدوحش را بسيار 

داند و براي افزودن به اين مقام و تقريب به ذهن اين ادعا با  مي

مقام   كنار  در  را  او  مقام  يوسف،  حضرت  داستان  به  اشاره 

زيبايي و كمال و جايگاه والاي يوسف    ديگران با موقعيت و 

  نمايد.نزد پدر در كنار برادرانش تشبيه مي

حَدَ عَشَرَ  
َ
یْتُ أ

َ
ي رَأ بَتِ إِنِّ

َ
بِیهِ یَا أ

َ
قرآن کریم: «إِذْ قَالَ یُوسُفُ لأِ

یْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ»، «إِذْ قَالُوا لَیُوسُفُ وَ  
َ
مْسَ وَالْقَمَرَ رَأ کَوْکَبًا وَالشَّ

خُوهُ 
َ
ا وَ نَحْنُ    أ بِینَا مِنَّ

َ
حَبُّ إِلَی أ

َ
بَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ».    عُصْبَةٌ أ

َ
إِنَّ أ

  ) ۸و  ۴: (یوسف

  فخر اخوان. واژگان اشاري: يوسف،

تن  خانه  در  تو  ياد  بي  كه    اي 

زنداني  بود  روح    يوسف 

  ) ٢١٧:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

در اين شعر، شاعر بعد از مدح حضرت علي(ع) و سخن  

گفتن از عدالت و شجاعت و مردانگي ايشان و اشاره به حديث  

داند و با  منزلت، ياد و ذكر آن حضرت را در دلش دائمي مي

امام   ياد  از  غفلت  يوسف،  حضرت  به  خويش  روح  تشبيه 

علي(ع) را مايه زنداني بودن روحش در زنداني همچو زندان  

  داند.حضرت يوسف مي
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ی    قرآن کریم: «ثُمَّ بَدَا لَهُمْ  هُ حَتَّ وُا الآْیَاتِ لَیَسْجُنُنَّ
َ
مِنْ بَعْدِ مَا رَأ

  ) ۳۵  :(یوسفحِینٍ». 

  واژگان اشاري: يوسف، زندان. 

مگر زنده،  مسيح  سازد    مرده 

مي استآنچه  من  زبان  از    گويد 

  ) ١١٣:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

مسيح همچو  جانفزاست  سخن  وقت  به    لبت 

شاه  مرقد  بساط  بر  زده  بوسه  كه    مگر 

  )٢٠٣(همان: 

مسيح معجز  صفت  را  تو  سيرت    اي 

كردگار  قهر  روش  را،  تو  حمله    وي 

  )١٣٦(همان: 

حضرت   معجزه  به  دارند  تلميحي  جملگي  ابيات  اين 

  مسيح(ع) يعني زنده كردن مردگان به اراده خداوند متعال. 

یْرِ   ینِ کَهَیْئَةِ الطَّ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ  قرآن کریم: «وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّ

بْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ  
َ
کْمَهَ وَالأ

َ
فِیهَا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ الأ

  ) ۱۱۰ة:مائدال( .الْمَوتَی بِإِذْنِي»

  زنده كردن.  واژگان اشاري: مسيح، مرده،

  

  بينامتنيت سبكي و اسلوبي-٥

زباني متن غايب را سرمشق   -در اين نوع، شاعر ساختار بياني

- خويش قرار داده، سخن خود را بر ساخت و بافت آن طرح

  ) ٧٠: ١٣٨٥(راستگو، نمايد. ريزي مي

  

متضاد -الف و  متقابل  تركيبات  و  واژگان  كاربرد 

  قرآني 

ويژگي و  از  افعال  واژگان،  برخي  كاربرد  قرآني  اسلوب  هاي 

حلال و حرام،  باشد. از آن نمونه:  عبارات متضاد در كنار هم مي

، حسنه و سيئه، جنه و جهنم،  ة ليل و يوم، جن و انس، دنيا و آخر

عسر و يسر، بشير و نذير، سماء و ارض، حق و باطل، خير و شر  

  و...

حلال  باد  حلال  باشد  تو  دست  ز    اگر 

حرام  باد  حرام  نبود  تو  خوان  ز  گر    و 

  ) ١٧٠:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

لِمَا   تَقُولُوا   
َ

«وَلا کریم:  هَذَا  قرآن  الْکَذِبَ  لْسِنَتُکُمُ 
َ
أ تَصِفُ 

هِ الْکَذِبَ».    ) ۱۱۶: نحلال(حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللَّ

  

اثرپذيري از اسلوب قرآن كريم در پرداختن به  -ب

  قصص و رويدادهاي پيامبران و گذشتگان

هاي قرآني، ذكر چندين داستان از  هاي داستانيكي از ويژگي

رويدادهاي پيامبران و اقوام گذشته به عنوان خلاصه و گذرا و  

توان  اشاره اي در چند آيه در يك سوره است. از آن نمونه مي

  موارد زير را ذكر نمود: 

(ذكر نام و اشاره به حضرت نوح، ابراهيم،    ١٦٥  -١٦٣:  نساء  -

هارون،   يونس،  ايّوب،  عيسي،  يعقوب،  اسحاق،  اسماعيل، 

  داود). سليمان 

 (داستان حضرت نوح، ابراهيم، اسماعيل،  ١٤٧  -٧٥:  صافات  -

  اسحاق، موسي، هارون، لوط، يونس) 

نوح،    ٥٠-٢٠:  مؤمنون  - فرعون،  و  موسي  حضرت  (داستان 

  هارون، عيسي و...) 

بياضي نيز به تأثير از اين شيوه خاص قرآني در اشاره به  دشت 

عمل نموده است. وي  داستان پيامبران در شعري به اين اسلوب  

مسند   به  وي  دانستن  لايق  از  پس  خويش  ممدوح  مدح  در 

حكومت، او را شرف دين و حامي مردم و فردي شجاع و علم  

داند در ادامه با اشاره به نام چند پيامبر او را برخوردار  دوست مي

  داند:از خصوصيات ايشان مي

دول  و  دين  شرف  خاني،  مسند    لايق 

وارث دين،  و  ملت  قلم  حامي  و    شمشير 

اساس جمشيد  دل  سكندر  آيين    خسرو 

خصلت نفس و    مصطفي  قدم و    عيسي    خضر 
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دلش  ز  دانش  و  ديده  قلمش  از  جود    آنچه 

ديده آنچه   زعصا  خاتم   موسي  از  جم    و 

  ) ١٧٦:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

  

  نتيجه
بينامتني و تأثيرات قرآن انواع روابط  كريم در    پس از بررسي 

  قابل اشاره است:بياضي، نتايج زير شعر دشت 

بياضي در ابعاد و اشكال گوناگون لفظ،  شعر محمدولي دشت   -

تأثير پذيرفته است، امري كه از   معنا و اسلوب از قرآن كريم 

يك سو، حكايت از ايمان، انس و الفت شاعر با  قرآن كريم و  

استنباط و درك بالاي وي از كلام وحي دارد و از ديگر سو،  

ي شاعر دارد و به معنا و لفظ آن ژرفا و  نشان از غناي زبان شعر

  عمق بخشيده است. 

تنوع آن در شعر   - بينامتني و  انواع مختلف رابطه  به  با توجه 

قرآن  دشت  از  شاعر  اثرپذيري  مواردي بياضي،  در  كريم 

  خودآگاه و پيش انديشيده و در مواردي ناخودآگاه است. 

قرآن  - ديوان دشت   حضور  در  پراكندكريم  از  و  بياضي  گي 

چينش يكنواختي برخوردار نيست، بلكه چگونگي و ميزان اين  

تأثيرپذيري با توجه به مضامين و مقتضاي كلام در اشعار شاعر 

اي كه بيشترين اثرپذيري شعرِ شاعر از قرآن متغير است؛ به گونه

و   ائمه(ع) است  و  پيامبر(ص)  مدح  به ويژه  در قصايد،  كريم 

  باشد. كمترين آن در غزليات مي

از جهت كميّت، بيشترين بسامد قرآني متعلق به رابطه بينامتني    -

داستاناشاره  ويژه  (به  واژگاني  اي  و  پيامبران)  معجزات  و  ها 

بينامتني    -گيري(وام  در  بسامد  و كمترين  است  برآيندسازي) 

باشد كه البته با توجه  تعديلي) و اسلوبي مي  -اي (كاملگزاره 

بينامتنيت كامل تعديلي و كمبه فني بودن  بسامدي تر و زيباتر 

آن در شعر شاعر، اين امر تاحدي، سطح هنري بينامتنيت قرآني  

  در شعر وي را كاهش داده است.  

كريم)،    از نظر فني، با توجه به تسلط شاعر بر پيش متن (قرآن  -

پردازش عبارات، واژگان و جملات قرآني در جهت هماهنگي  

باشد، اما در  شعري شاعر در شعرش نسبتاً قابل قبول مي  با تجربه 

آل نيست و در مواردي، اين اثرپذيري از حد  حد عالي و ايده 

 - و مرز كاربرد يك واژه قرآني يا فراخواني و يا اقتباسي ساده 

متني هارموني  و  هماهنگي  اوج  به  آن  رساندن  گذر    -بدون 

دشت نمي كلي،  طور  به  اما  توانست كند.  از  بياضي  خوبي  به  ه 

بافت  ها، نكتهمفاهيم، مضامين، داستان اسلوب قرآني در  ها و 

بهره   (شعرخود)  پسامتن  معنايي  و  در  كلامي  آن  از  و  گيرد 

و احساسات دروني خود و   مدنظر  تصوير شعري  ارائه  جهت 

همچنين اثرگذاري بيشتر بر مخاطب، استفاده نمايد، به ويژه در 

گيري، پردازش نيكو و هماهنگي  هامسازي و البينامتنيت برآيند

متن) و تجربه شعري تجليّ يافته در شعر ميان متن قرآني (پيش 

    شاعر (پسامتن) نشانگر توانايي هنري بالاي شاعر است.

  

  هانوشتپي

  به بعد. ١٥: ١٣٨٥براي اطلاعات بيشتر ر.ك: راستگو،  -١

  برخي از آمار تقريبي است.  -٢
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      مقاله پژوهشي 
      

    الديّن حلّيشعر صفيّ تجلّي قرآن كريم در
  

 ؛*ي خضرعلي 
  ، ايران. بوشهر ، فارس ج يدانشگاه خل دانشكدة ادبيات و علوم انساني، ي،عرب ات يگروه زبان و ادب ارياستاد *

  

      

 اطلاعات مقاله     چكيده 

ترين و پايدارترين معجزه الهي براي ي تمام نماي تجليّ قدرت خداوند و بزرگقرآن كريم آيينه 
هاي بلاغت و زيبايي سخن را در بر دارد،  بالاترين درجه ي بشريت است. اين كتاب هدايتگر كه  همه 

نظير و اصطلاحات پرطنين  بخش اذهان خلاق شاعران بوده است و آنان از تعبيرات بيهميشه الهام
از قرآن كريم، در ادبيات دوره انحطاط به دليل  اند. الهامقرآن در آثار خويش بهره جسته  گيري 

الدّين حلّي از شاعران برجسته اين زهد رواج بيشتري دارد. صفيّرواج تصوّف و گرايش شاعران به  
با    -حلّه   -دوره است كه به دليل شيعه بودن و پرورش يافتن در يكي از شهرهاي ادب پرور عراق

جلوه  و  داشته  تمام  آشنايي  قرآني  ادبيات  و  بيشتر قرآن  در  را  مقدّس  كتاب  اين  جمال  از  هايي 
تحليلي با نگاهي به نظريه    -ده است. در اين نوشتار با روش توصيفيهاي شعري خويش نمودرونمايه 

. تجليّ آيات قرآن در شعر شاعر در اغراضي  ايمپرداخته بينامتنيت به تأثير قرآن بر شعر اين شاعر  
رسد. همچنين استفاده تصرفّي وي از آيات قرآني  تر به نظر ميتر و پررنگنمايان  ،چون مدايح نبوي

  لاتري برخوردار است. از بسامد با

 دريافت مقاله:   

  ١٣٩٩مرداد  ٢٦

  پذيرش نهايي: 
  ١٣٩٩آذر  ١٤

  

  واژگان كليدي:  
عربي،   شعر  كريم،  قرآن 

  الدّين حلّي، بينامتنيت. صفيّ
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  مقدمه. ١

جديد،   نقد هايگرايش در توجّه مورد رويكردهاي از يكي

 به متون شناخت عميق و درك  هدف به كه بينامتنيت است

 و پردازدمي آنها  بين تعامل و ارتباط چگونگي بررسي

با ارتباط زائيده  را متني هر گيريشكل  ديگر هايمتن  آن 

 وارد متن عمق به توانمي بينامتني روابط طريق داند. ازمي

 بررسي اين يافت. در را آن در نهفته هايپيام  و معاني و شد

 روابط و غايب متن حاضر، متن اصلي عنصر سه رابطه،

 متن همان در واقع حاضر باشند. متن مي داراي اهمّيت بينامتني

  است. گرفته قرار ديگر در تعامل متون با كه است اصلي

 توانمي سختي به  كه است مفاهيمي جمله  از بينامتنيت مفهوم 

 نمود؛ خلاصه تعريف صورت به جمله چند يا  يك در را آن

 تعاريف حال، فراخور به تا  شده  باعث آن وسيع گستره  زيرا

اختصار اماّ شود؛ ارائه آن از گوناگوني گفت:  توانمي به 

بشري  -جديد متن يك آمدن وجود  به  بينامتنيت،   از  - متن 

 متن، كه  ايبه گونه  است، متن آن معاصر يا  گذشته متون

 ميان از آنها مرزهاي كه است متعددّي متون از ايخلاصه 

 جز و چيزي است پيدا كرده  ايتازه  سياق و سبك و رفته

 كه صورتي به هم آن نمانده، باقي گذشته متون از اوليه ماده 

اين نظريه ابتدا توسط    .است جديد غايب متن  در اصلي متن

«ژوليو كريستوا» در دهه شصت ميلادي مطرح شد. به نظر او  

به صورت صرف و منحصر وجود ندارد    ]متن بشري[  ي متنهيچ  

به ديگر    و جداي از ديگر متون نيست. بلكه هر متني اگر چه

باشد، با متون ديگر در حال مكالمه هم متون اشاره    اي نداشته 

 ) ٥٣: ١٣٨٠(آلن، سويه باشد. توني يك توانند ماست و نمي

 به مختلف، متون در تدبّر و تأمّل اندكي با  با مطالعه و 

 و نويسندگان، همواره  شاعران آثار كه بريممي پي نكته اين

 گذرا نگاهي  .اندهمديگر بوده  از و بوده  يكديگر با ارتباط در

 گوياي حاضر، عصر  تا دوره جاهلي از عرب شاعران اشعار به

 خويش عصر يا پيش هايدوره  متون از آنها اثرپذيري اين

 در گاه  و معنا در گاه  لفظ، در گاه  اين اثرپذيري كه است

ترين قرآن كريم از مهم  است. گرفته صورت معنا و لفظ سطح

اين متوني است كه شاعران و نويسندگان همواره از الفاظ زيبا  

گرفتند و آثار خويش را بدان مزيّن  و معاني والاي آن الهام مي

  اند. ساخته

اثرپذيري از قرآن از همان صدر اسلام در شعر شاعراني   

  يچون حسّان بن ثابت و كعب بن زهير آغاز گرديد و در دوره 

انحطاط به خاطر رواج تصوّف و گسترش مدايح نبوي به اوج  

هاي گوناگون، گاه براي  خود رسيد. شاعران اين دوره به بهانه

اهل  (  امبريپمدح   پادشاهان سخن  (  تي بص) و  مدح  يا  و  ع) 

آراستند. نكته قابل توجّه اينكه اين  خويش را به آيات قرآن مي

د؛ چرا كه قرآن در نزد  بخشي خاصّي ميها به شعر جلوه اقتباس

مسلمانان تقدّس و احترام خاصي دارد و آنجايي كه شاعر از  

مي استفاده  شعرش  در  بهتر  آياتي  را  خويش  مخاطب  كند، 

موجب ميجذب مي و  ديده كند  با  احترام و  شود خواننده  ي 

  اطمينان بيشتري به شعر او بنگرد. 

دوره است    الدّين حلّي نيز از جمله شاعران نامدار اينصفيّ  

كه قرآن حكيم، تأثير زيادي بر شعر او داشته است. تاكنون در  

پژوهش  شاعر  اين  شخصيت  و  شعر  ارزشمندي  مورد  هاي 

شود:  صورت گرفته است كه به برخي از اين مقالات اشاره مي

صفيّ«  ديدگاه  از  (ص)  پيامبر  حلّيمدح  نگارش الدّين   «

ادبيات    ة دانشكد  ةفصلنام  ه.ش)١٣٧٧(  يمقدّسابوالحسن امين  

«مقايسه مدايح نبوي دوره معاصر ،  و علوم انساني دانشگاه تهران

دوره  انحطاطو  نوشته  ي  حسن  »  و  طهماسبي  عدنان 

«نگاهي  ،  ادب عربي  ةمجلّ  ١ه.ش) شماره  ١٣٨٨زاده (اسماعيل

محمد حسن نگارش  الدّين حليّ»  هاي صفيّ تحليلي بر حماسه 

مبين.    مجله لسان   ٦ه.ش) شماره  ١٣٩٠فؤاديان و علي صياداني (

نيز  نويسندگان در ضمن بررسي حماسه هاي شاعر، مختصري 

حماسه در  موجود  قرآني  اقتباس  مورد  بحث  در  شاعر  هاي 
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و گونه اند.  كرده  الديّن  هاي صفيّهاي آن در چكامه«تضمين 

ه.ش) شماره ١٣٩٢فاطمه اشراقي (  نرگس گنجي ونوشته  حليّ»  

، نويسندگان در اين مقاله به  ي دانشگاه تهرانمجلّه ادب عرب  ١

دوره   شاعران  از  شاعر  اقتباسات  مخصوصاً  تضمين  بررسي 

با اين    اند.القيس و طرفه پرداخته ؤجاهلي همچون شنفري، امر

وجود پژوهش مستقلي در زمينه اثرپذيري شاعر از قرآن كريم  

صورت نگرفته است و ما در اين پژوهش به بررسي تجلّي قرآن  

پردازيم و به  با نگاهي به نظريه بينامتنيت در شعر اين شاعر مي

  هاي زير هستيم:ال ؤدنبال پاسخي براي س

چگونه    -١ شاعر  شعر  در  قرآني  بينامتنيت  و  اثرپذيري  نحوه 

  است؟ 

قرآن،  -٣ از  اثرپذيري  شاعر  شعري  اغراض  از  در كدام يك 

  نمود و بازتاب بيشتري دارد؟ 

  

  ادبي صفيّ الدّين حلّيشرح حال و زندگي . ٢

سال  صفيّ   در  انحطاط  دوره  نامدار  شاعر  حلّي    ٦٧٧الدّين 

به   او  نسبت  به جهان گشود.  ديده  حلّه عراق  هجري در شهر 

اي چون  رسد كه از آن قبيله شاعران بلندآوازه ي طيّ مي قبيله 

عرصه  در  بحتري  و  ابوتمام  طرمّاح،  طائي،  ادب  حاتم  ي 

  خودنمائي كرد. 

هاي دّين در شــهر حلّه پرورش يافت و در درسالصــفيّ 

ــركـت مي كرد. از آنجـا مختلف ديني و ادبي زمـان خويش شـ

كه وي به كار تجارت مشـغول بود از اعيان و اشـراف شـهر حلّه 

ــمار مي ــفاتي براي همگان قابل به ش ــتن چنين ص آمد و با داش

ت )  ٢٧٩:  ١٩٥٩(علوش،    ؛احترام بود دتي رخـ د از مـ ا وي بعـ امـ

د. او در جـاهـاي خويش   ار گرديـ را بربســـت و راهي ديگر ديـ

ــق،  ــلامي همچون ماردين، بغداد، دمش ــرزمين اس مختلف به س

نام عصـر قاهره و حجاز سـفر كرده و با اديبان بزرگ و صـاحب

يخويش چون ابن الدّين صـفدي و صـلاح  نباته، ابوحياّن اندلسـ

  )٣٢ تا:(سليم، بي آمد و شد فراوان داشت. 

د منزلت ادبي شاعر از منزلت اجتماعي وي  رسبه نظر مي

چيره  شاعر  وي  باشد.  در  بيشتر  خاصي  مهارت  كه  بود  دستي 

خواسته به  هاي طولاني داشت. در هر قالبي كه  سرودن قصيده 

هاي خويش را به خوبي و زيبائي راحتي شعر سروده و خواسته 

گذاشته است؛ به طوري كه شگفتي بسياري از عالمان  به نمايش  

م و ادب را برانگيخته است. از جمله آنكه عمر فرّوخ ساختار عل

  ) ٥٠٠:  ١٩٩٧(فروّخ،  است.  شعر وي را بسيار نيكو توصيف كرده  

اول عرب دانسته كه  (  ي نيامعلّامه   از شاعران طراز  ره) وي را 

)  ٤٢،  ٦:  م  ١٩٦٧(  شعرش هم لفظي زيبا و هم معنايي دقيق دارد

را بزرگ او  نيز  زيدان  در  و جرجي  ترين شاعر زمان خودش 

  ) ١٤٦م: ١٩٩٦(خارج از مصر و شام محسوب كرده است. 

  

هايي از تأثير قرآن كريم بر شعر صفيّ الدّين  جلوه  .٣

  حلّي

كرد كه بر اثر اوضاع  اي زندگي ميالدّين حلّي در دوره صفيّ  

و مرج هرج  و  سياسي  ايجاد  نابسامان  مغول  با حمله  كه  هايي 

بود.   آشفته  كاملاً  هم  فرهنگي  و  اجتماعي  اوضاع  بود،  شده 

فشار   و  بود  نگذاشته  باقي  كسي  براي  را  چيزي  مغول  هجوم 

كرد. اين  مي   هاي وضع شده نيز بر دوش مردم سنگينيماليات

بندوباري رفتند و گروهي  بود كه گروهي از مردم به جانب بي

هاي صوفيه فراوان  ديگر نيز به سوي زهد و ترك دنيا. لذا خانقاه 

مدح   به  شاعران  و  روي  (  امبريپشد  اوليا  از  شفاعت  و  ص) 

  ) ٦٢٠: ١٣٧٨(الفاخوري، آوردند. 

رآني هم  اين فرقه به دليل مأنوس بودن با قرآن، از آيات ق

مي استفاده  كلامشان  در  آرام بيشتر  كار  اين  به  كردند.  آرام 

اي كه شاعران  صورت يك فرهنگ ادبي عام درآمد، به گونه 
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به اشكال گوناگون از اين كتاب آسماني در شعرشان استفاده  

قرآن  مي در  را  آياتي  «بوصيري»  چون  كساني  حتي  كردند. 

و عين همان آيات را  جستند كه منطبق با اوزان عروضي بود  مي

  مانند: ؛ آوردنددر شعر خود مي

قَــد وَ  الیَهودَ  إنَّ  ب  تُکَذِّ   لا 

لُؤَماءُ  مَعشَرٌ  الحَقِّ  عَــنِ    غَـوُوا 

العِجلَ  خَذُوا  وَاتَّ الأنبیاءَ    «قَتَلُوا 

فَهــاءُ» السُّ هُـمُ  هُــم  إنَّ   ألا 

  )٦١ البوصيري، بي تا:( 

اند،  از حق منحرف شده (تكذيب نكن كه يهوديان در حالي كه  

گروهي پست و رذل هستند/ پيامبران را كشتند و گوساله را به  

  پرستش گرفتند. بدانيد كه آنان همان نادانان هستند.) 

افراد است كه ديوانش  صفيّ الديّن حلّي هم از جمله اين 

سرشار از آيات قرآني است. وي چه در مدايح خويش و چه  

تناسب به  شعري  اغراض  ديگر  ياري    در  قرآن  از  شعرش 

هاي شعري وي  مايهطلبد. اينك به بررسي اين تأثير بر درونمي

  پردازيم. مي

  

  مدايح .٣.١

  مدايح نبوي . ٣.١.١

ــفيّ  ــلمان و الدّين حلّي به اعتبار اين كه در خانواده صـ اي مسـ

شـيعي و در شـهري چون حلّه كه از شـهرهاي ادب پرور و شـيعه 

و مطالعاتي نيز در ادب و در نشـين عراق اسـت، پرورش يافت 

ــنـايي  ــت، بـا قرآن و ادبيـات قرآني، آشـ كنـار آن در دين داشـ

ناخود آگاه تحت تاثير   زيادي داشـت، به طوري كه آگاهانه و

 آيات قرآن كريم قرار گرفته اســـت. اين اثرپذيري در اشـــعار

هاي گوناگون قابل بررسـي اسـت. مثلاً وي مدحي وي از جنبه

امبر   دح پيـ ــلادر مـ ه  م (اسـ ه طور كلّي قرآن را بـ اهي بـ ص)، گـ

  مانند:؛ گيردشهادت مي

ــت  ــــــــ ـــــــ ـــــ مـَ تِـ
خـُ ن  مـَ ــار  ت خـ مـُ الـ ی  فـ مُصـــطـَ الـ دٌ  مــَّ حـَ   مـُ

م  لاُمــَ لــِ حــمـــــــــــنِ  الــرَّ لـــُــــــــوا  ــِ رســـ مــُ جــدِهِ  مــَ   بــِ

ــأ» «ســــب وَ  ــی»  ت
َ
أ ل  ــَ «ه ــی  ف ــی  ــــــــ ــــــــ ت

َ
أ د  ــَ ق ذِکــرُهُ  ــَ   ف

مِ» لــَ «الــقــَ وَ  ونِ»  «الــنــَّ فـــــــــــی  رٌ  ظــاهــِ هُ  ــلــُ   وَفَضـــ

  )٥٧٨: ١٩٩٧الحلي،  (

برگزيده  آن  مصطفي،  به  (محمّد  او  عظمت  و  بزرگي  كه  اي 

هاي «هل أتي»  ارسال پيامبران الهي پايان داد/ ذكر او در سوره 

  ي «قلم» نمايان است.) و «سبأ» آمده است و فضايل او در سوره 

رسد، اين است كه  آنچه در اين دو بيت پرواضح به نظر مي

لام بوده و بعد از  السص) خاتم پيامبران عليهم محمّد (حضرت  

او ديگر پيامبري نخواهد آمد كه اين مفهوم را شاعر از قرآن  

هاي «هل گويد: ذكر پيامبر در سوره گرفته است. در ادامه مي 

  و «سبأ» آمده است.   -انسان -أتي»

الدّين  ي ديگري از كاربردهاي قرآني در شعر صفيّ جلوه 

ك  نوع  اين  است.  آيات  تصرّف  بدون  استفاده  در  حلّي،  اربرد 

عبارتي   به  دارد.  نام  اجترار  يا  جزئي  نفي  بينامتنيت،  اصطلاح 

 تكرار تغييري هيچ بدون غايب متنديگر در اين نوع بينامتنيت  

 در را متن غايب از جزئي نويسنده  كه ايگونه  به شود؛مي

  .است غايب متن يادامه  حاضر  متن و آوردمي خود متن

در    )١١٦:  ٢٠٠١(عزام،   مدح  مثلاً  را  پيامبر  شاعر،  كه  جايي 

كند، دست نياز به سوي وي دراز كرده و از او طلب شفاعت  مي

كند و به هنگام عرض حاجت، حاجت خويش را از قرآن  مي

  گيرد: مي
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مُستَشفِعاً  نَحـوَکَ  أمَّ    وَقَـد 

نُسِـبَ  الیه  مـِـمّا  اللهِ    إلـی 

مَخرَجاً  لَـهُ  یَجعَل  «اللهُ    سَل 

لایَحتَسِب» وَ   حَیثُ  مِن    یَرزُقُهُ 

  )٨٨: ١٩٩٧الحلّي، ( 

(و تو را قصد كرده است تا نزد خداوند او را در اعمال ناپسند  

منتسب به او، شفاعت كني/ از خدا بخواه كه راه خلاصي براي  

  رود او را روزي فرمايد.)او قرار دهد و از جايي كه گمان نمي

مي ملاحظه  كه  ك همانگونه  جز  به  دوّم  شود  بيت  اول  لمه 

(سلَ) كه از خود شاعر است، بقيه بيت برگرفته از قرآن است:  

قِ اللهُ یَجعَل لَهُ مَخرَجاً / وَیَرزُقهُ مِن حَیثُ لایَحتَسِبُ ».   «...وَ مَن یَتَّ

را  )۳و    ۲  :طلاقال( الهي  حدود  و  كند  پروا  خدا  از  كس  (هر   :

از   او  شدن  بيرون  براي  خدا  كند،  پديد  رعايت  راهي  تنگناها 

تصوّر نمي مي از جايي كه  و  او روزي ميآورد  به  رساند).  كند 

  سرايد: شاعر در جاي ديگر نيز براي عرض حاجت چنين مي 

أَتَ بعرِفانكُِم  يفَمَن    االلهَ 

«أَتَ سَل  يفَقَد  بقَِلبٍ    مِ»يااللهَ 

  )٨٩: ١٩٩٧(الحلّي،  

آيد، در حقيقت  هر كس با معرفت و شناخت شما به پيش خدا  (

  با قلبي سليم به نزد او آمده است.) 

ع) آمده  ( ت ي بي كوتاهي در مدح اهل اين بحث در قطعه  

كه در مصراع دوم از قرآن بهره گرفته است. غير از كلمه اوّل  

ن  إلاّ مَ«   مصراع دوّم (فقد) بقيه مصراع برگرفته از اين آيه است:

سليمِتَأَ بِقَلبٍ  االلهَ  خصوص    )٨٩شعراء/  ال(.  »ي  در  غائب  متن 

ها در محضر خداوند است كه در آن روز مال و  حضور انسان 

فرزند هيچ سودي براي انسان ندارد، جز كسي كه قلبي پاك 

داشته باشد كه ثمره چنين قلبي نيز عمل صالح است. شاعر، با  

فهماند كه خداوند در قيامت قلب  بكارگيري اين آيه، چنين مي

مي را  نهسليم  سقيم  پذيرد،  سليم،    قلب  قلب  داشتن  شرط  و 

ي معرفت ع) است و اين آيه را به عنوان نتيجه (   تيبمعرفت اهل  

  داند. ص) مي(  امبريپعترت پاك 

صفيّشيوه   ديگر  با  ي  آيات  بكارگيري  حلّي،  الدّين 

اي  است. بدين گونه كه وي، كلمه يا كلماتي را از آيه تصرّف 

و   را در جمله  آن  و  كار  بيتي كه خود ميبرگرفته  به  خواهد 

هاي برگرفته از آيه  برد. در اينجا ممكن است ترتيب كلمهمي

نيز تغيير پيدا كند ولي اين جابجايي به مفهومي كه شاعر آن را  

مي نمياراده  ضربه  اصطلاح  كند،  در  كاربرد  نوع  اين  زند. 

 در  به عبارت ديگر؛  بينامتنيت، نفي متوازي يا امتصاص نام دارد

 حاضر متن در صورتي به  غايب متن بينامتنيت،  نوع ينا

 حاضر متن در غايب متن ي معنايكه جوهره  شده  گرجلوه 

 و حاضر متن مقتضاي به توجه  با بلكه كند،نمي اساسي تغيير

 كند،مي ايفا غايب متن همان در  كه را نقشي آن، معناي نيز

نوع    )٥١:  ٢٠٠٧(سالم،  دارد.   عهده  به نيز حاضر  متن در اين 

صفيّ  شعر  در  بالايي  كاربرد  بسيار  بسامد  از  حلّي  الدّين 

 برخوردار است.

بأَنَّهُ  الأنــامَ  االلهُ  بَشَّرَ    وَمـَـن 

نذَ و  إِذنهِِ  عَن    رُهايمُبَشِّرهُا 

  ) ٨٠: ١٩٩٧(الحلّي، 

(كسي كه خداوند به مردم بشارت داده است كه وي با اجازه 

  هشداردهنده مردمان است). دهنده و  او بشارت

ر) و  رَ)، (مبُشــّ در اين بيت، شــاهد قرآني در ســه كلمه (بَشــَّ

ــاعر از قرآن  ــتند كه ش ــه كلماتي هس ــت. اين هر س (نذير) اس

اقتباس كرده اســت. بشــير و نذير صــفاتي هســتند كه بارها در 

ياأيُّها النَّبيُّ إناّ أرسَـلناكَ «   :قرآن درباره پيامبر آورده شـده اسـت

اهِ راً وَ  داً وَشـ اي پيامبر ما تو را گواه (  )٤٥: حزابالا(  »يراًذِنَ  مُبَشِّـ

  گر و هشداردهنده فرستاديم).و بشارت
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  آورد:وي در جايي ديگر چنين مي

مَنزِلَـةً  بعِ  السَّ باقِ  الطِّ في  رقی  مَن    وَ 

رُقّی  ذاکَ  قَبلَ  إلـَیها  قَطُّ    ماکانَ 

نَـحوَ   فَتَدَلّی  دَنـا  مَن    خالقِهِ وَ 

العُنُقِ  إلَی  دنی 
َ
أ و 

َ
أ قَوسَینِ    کَقابِ 

  ) ٨٦: ١٩٩٧الحلّي، (

هفت (كسي كه در آسمان كه  هاي  داشت  منزلت  قدر  گانه، آن 

قبل از او كسي به آن منزلت نرسيده بود/ و كسي كه آن قدر به  

پروردگارش نزديك شد كه مثل فاصله دو سر يك كمان شدند  

  تر.)نزديكو يا شايد  

رسول    فضايل  بين  از  اينجا  در  ( شاعر  معراج  االله  به  ص) 

پرداخته و براي بيان مطلبش، باز از قرآن كمك گرفته است. 

ي «نجم» است، آنجا كه از معراج پيامبر ي مباركهآيه در سوره 

فُقِ الأعلی  :گويدو وحي خداوند به وي سخن مي
ُ
*  «وَ هُوَ بِالأ

فَتَدَلّی دَنا  دنی»*  ثُمَّ 
َ
أ و 

َ
أ قَوسینِ  قابَ  (در    )٧-٩  :نجمال(.  فَکانَ 

تر  حالي كه او در افق اعلي بود، سپس نزديك آمد و نزديك

  تر شد). شد تا به قدر طول دو سر كمان يا نزديك

ميصفيّ خويش  گناهان  از  گاهي  حلّي  و  الديّن  نالد 

مند است نه با زبان  برد وي علاقه ص) مي(  امبريپشكايت به نزد  

  كند:ساده؛ بلكه از زبان قرآن استفاده  

جَرائماً  شکُو 
َ
أ اللهِ  رَسولَ    إِلیکَ 

صَغیرُها الرّاسیاتِ  الجبالَ    یُوازی 

بِحَملِها  الجبالُ  تُبلـی  لَو    کبائِرُ 

ثبیرُها لَدُ  بالثّبــُورِ  وَنـادی  ت    کَّ

  ) ٨١: ١٩٩٧(الحلّي، 

كوه  با  آن  گناهاني كه خرد  از  فرستاده خدا،  بلند  (اي  هاي 

ها به  كنم/ گناهاني كه اگر كوه كند به تو شكايت مي برابري مي

پاشيدند و كوه  شدند از هم ميها، امتحان مي حمل و نگهداري آن 

  شد).ثبير نيز نابود مي

هاي احزاب و حاقّه بهره گرفته  شاعر در بيت دوم از سوره 

آنج مياست،  خداوند  كه  عَلَي  « فرمايند:  ا  الأَمانـةَ  عَرَضنا  إنّا 

مِنها...»   شفَقنَ 
َ
وَأ یَحمِلنَها  أن  فَأبَینَ  وَالجِبالِ  رضِ 

َ
وَالأ مواتِ  السَّ

الهي را برآسمان(  )٧٢حزاب/  الا( امانت  ها  ها و زمين و كوه ما 

آن   از  و  زدند  سرباز  آن  برداشتن  از  پس  كرديم،  عرضه 

ةً وَاحِدَةً   وَ «هراسناك شدند).   تَا دَکَّ رْضُ وَالْجِبَالُ فَدُکَّ
َ ْ
»  حُمِلَتِ الأ

ها از جاي خود برداشته شوند و هر  (و زمين و كوه  )۱۴  ة:حاقّ ال(

  دوي آنها با يك تكان ريز ريز شوند). 

ها  در متن غائب سخن از امانت الهي است و اينكه آسمان

نپذيرفتند. شاعر  و كوه  به  ها و زمين آن را  گناهان خويش را 

گويد كه گناهان وي آن قدر  گذارد و ميجاي امانت الهي مي

  گردند.ها حمل شود، متلاشي مي زياد است كه اگر بر كوه 

ع) نيز، همين شيوه، يعني استفاده (  تيبشاعر در مدح اهل 

  گيرد:از قرآن براي بيان مناقب و مدح ايشان را در پيش مي

عَنکُم   اللهُ  جسَ إنّما  الرِّ ذهَبَ 
َ
  أ

الأحقادُ  بغیضِها  ت    فَرُدَّ

  ) ٩٠: ١٩٩٧(الحلّي، 

(همانا خداوند هر نوع پليدي را از شما دور كرد، پس به دنبال  

ها  خشمي كه از فضيلت شما در دل دشمنان به وجود آمد، كينه 

  شكل گرفت). 

واضح است كه شاعر به آيه تطهير اشاره دارد، جايي كه  

هلَ    :فرمايندمي خداوند  
َ
جسَ أ ما یُریدُ اللهُ لِیُذهَبَ عَنکُمُ الرِّ «...إنَّ

تَطهیراً».   رَکُم  یُطَهِّ وَ  فقط    )٣٣  حزاب/الا(البیتِ  (...خداوند 

را  مي و شما  بزدايد  پيامبر  شما خاندان  از  را  آلودگي  خواهد 

 پاك و پاكيزه گرداند). 
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و چ اشاره كرده  اين آيه  به  نيز  نين  وي در جايي ديگري 

  سروده است:

عَنهُم  م 
َ
أ جسَ  الرِّ نَفَی  عَنکُم 

َ
  أ

لبابِها 
َ
أ وَ  فوسِ  النُّ   لِطُهرِ 

  ) ٩٣: ١٩٩٧(الحلّي، 

از شما دور كرد يا از ايشان كه داراي   (آيا خداوند پليدي را 

  ها و افكاري پاك هستند؟) جان

  

  مدح پادشاهان. ٣.١.٢

الدّين حلّي در سفرهاي طولاني خويش در مصر و شام و  صفيّ

و   ابوالفداء  مؤيّد  ملك  چون  بزرگاني  و  پادشاهان  به  ماردين 

و ناصر بن قلاوون و    -نباتهممدوحان ابن   -پسرش ملك افضل

كاتب دربار او علاءالدين بن اثير پيوست و آنان را مدح گفت.  

بحتر)  ٣٠٧  :١٤١٩(باشا،   نيز چون  او  و  لذا  متوكّل  دربار  در  ي 

سيف  دربار  در  مي متنبيّ  واژه الدّوله  بهترين  تا  و  كوشيد  ها 

ها را در ستايش ممدوحان خويش بياورد. او  زيباترين تركيب

كند. مثلاً در  در چنين مدايحي نيز از آيات قرآني استفاده مي

چنين   است،  سروده  منصور  ملك  ستايش  در  كه  موشّحي 

  گويد:مي

ما   والفَإِذا  النَّ راجِی  هُ  مَّ
َ
بِالموجودِ   أ   جادَ 

ذُولسانٍ  دَعاهُ  إن  الماعُون»   وَسِواهُ    «یَمنَعُ 

  ) ١٢٢: ١٩٩٧(الحلّي، 

بخشد/ و غير از  (اگر اميدواري به جانبش آيد، آنچه دارد مي

او هر گاه كسي از او درخواستي كند، از كمترين چيز هم دريغ  

  كند).مي

مي   چنين  اينجا  در  بسيار  نمايانشاعر  وي  ممدوح  كه  د 

ورزد. وي  سخاوتمند است و از بخشيدن آنچه دارد، دريغ نمي

متعال   خداوند  كه  جايي  است؛  گرفته  مدد  «ماعون»  سوره  از 

): (و از اموال خويش  ٧(ماعون/  »وَ يَمنَعُونَ الماعُونَ« فرمايند:  مي

ورزند). متن غائب در  آورند دريغ ميبرمي  آنچه نياز ديگران را 

اموال  خصوص   از  را  ديگران  و  رياكاراند  كه  است  كساني 

رانند. شاعر با تغييري كه در صيغه فعل ايجاد نموده،  خويش مي

آن را در خصوص مخالفان ممدوح به كار گرفته است و با اين  

است.  كار به خوبي از عهده نكوهش مخالفان ممدوح برآمده  

چنين  او در جايي ديگر درباره سخاوتمندي ملك ناصرالدين  

  سرايد:مي

إِشرا المَنَّ  یَرَی  ذی  الَّ   وَالملیکُ 

اَلمَنّانِ  المُهیمِنِ  بِوَصفِ    کاً 

الـ مَرَجَ  الّذی  ـمِحُ  السَّ   وَالجُودُ 

یَلتَقیانِ  راحتَیهِ  مِن  ینِ    بَحرَ

  ) ١٨٧: ١٩٩٧(الحلّي، 

(پادشاهي كه منتّ گذاشتن بر بخشش را شرك براي خداوند  

ي پربخشش كه دو درياي بخشش از دو  بخشنده داند/ مناّن مي

  دستش جاري است.) 

شاعر در مدح ممدوح خويش علاوه بر اينكه صفات باري  

تعالي همچون «المهيمن» و «المنّان» را از قرآن گرفته، از لحاظ  

نيز تحت تأثير اين كتاب آسماني قرار گرفته  معنايي و لفظي 

گرفته،   بهره  «بقره»  سوره  از  ابتدا  از  است.  سخن  كه  جايي 

بين  انسان  از  منّت  با  را  خود  بخشش  كه  است  نيكويي  هاي 

مَا  «برند:  نمي یُتْبِعُونَ   
َ

لا ثُمَّ  هِ  اللَّ سَبِیلِ  فِي  مْوَالَهُمْ 
َ
أ یُنْفِقُونَ  ذِینَ  الَّ

 هُ 
َ

 خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا
َ

هِمْ وَلا جْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ
َ
ذًی لَهُمْ أ

َ
 أ

َ
ا وَلا نْفَقُوا مَن

َ
مْ  أ

بِالْمَنِّ  *یَحْزَنُونَ  صَدَقَاتِکُمْ  تُبْطِلُوا   
َ

لا آَمَنُوا  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ
َ
أ ...یَا 

ذَی...
َ ْ
(كساني كه اموال خود را در    )٢٦٤و    ٢٦٢  :ةبقر ال(».  وَالأ

اند منّت  كنند، سپس در پي آنچه انفاق كرده راه خدا انفاق مي

پروردگارشان محفوظ  دارند، پاداش آنان نزد  و آزاري روا نمي

  شوند). و اندوهگين نمي  و بيمي بر آنان نيست است
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است؛  گرفته  بهره  «الرّحمن»  از سوره  دوّم  بيت  سپس در 

: (الرحمن  »مَرَجَ البحَرَينِ يلَتَقيان« فرمايند:  جايي كه خداوند مي

اي روان كرد كه با هم برخورد كنند).  (دو دريا را به گونه  )١٩

داند كه به  ممدوحش را شخص كريمي مي  وي علاوه بر اينكه

ي بخشش او  نهد، اندازه هايش بر كسي منّت نميخاطر بخشش 

»  «من راحتيهداند و با اضافه كردن عبارت  را هم از حدّ بيرون مي

در ميان آيه به زيبايي مقصودش را بيان كرده است كه اين نوع  

  بينامتنيت نيز از نوع نفي متوازي يا امتصاص است. 

خواهد از عظمت و شكوه  عر در جايي ديگر وقتي ميشا 

بهره مي قرآن  از  به زيبايي  گيرد و  ملك صالح صحبت كند، 

  گويد:مي

الحَلَقِ  تحتَ  التیجانِ  ذَوُو  بأسَهُ  شاهَدَ    إن 

العُنقِ  مِثـلَ  ذقان 
َ
الأ إِلَی  وا  خَرُّ هیبِتهِ    مِن 

  )١٧٧: ١٩٩٧(الحلّي،  

زير   در  را  او  خشم  تاجداران  از  حلقه(اگر  ببينند/  زره  هاي 

  افتند.) هيبتش چون تنه درخت برچانه به سجده مي

داند كه  شاعر آنقدر ملك صالح را پرهيبت و باشكوه مي 

مي قرار  مقابلش  در  ديگر  پادشاهان  بيوقتي  به  گيرند  اختيار 

ي مردم كه طاقت روياروئي  افتند، چه برسد به عامه سجده مي

در   شاعر  ندارند.  را  وي  ميبا  بهره  قرآن  از  نيز  گيرد،  اينجا 

و    :فرمايندآنجايي كه خداوند تبارك و تعالي مي
َ
«قُل آمِنُوا بِهِ أ

ونَ   یَخِرُّ عَلَیهِم  یُتلی  إذا  قَبلِهِ  مِن  العِلمَ  أوتُوا  الّذینَ  إنَّ  تُؤمِنُوا  لا 

دًا»   ذقانِ سُجَّ
َ
بگو چه به آن ايمان بياوريد يا  (   )۱۰۷  :سراءالا (لِلأ

بي  يافته نياوريد  دانش  آن  نزول  از  پيش  كه  كساني  اند  گمان 

افتند). البته  چون برآنان خوانده شود سجده كنان به روي در مي

واضح است كه اين آيه درباره قرآن نازل شده، ولي شاعر آن  

برده است. وي همين مضمون  را در مدح ممدوح خود به كار  

  گفته است: را در مدح ملك ناصر نيز تكرار كرده و 

بِنوُرهِ الملوُكُ  اكتَحَلَ  إذا    مَلِكٌ 

لهِ   الأَذقانِ   يإلَ  بَتهِِ يخرَُّوا 

  ) ٩٩: ١٩٩٧(الحلّي، 

را   نور وي  از  كمي  مقدار  ديگر  پادشاهان  اگر  كه  (پادشاهي 

  افتند.) ي چشم خود كنند از هيبتش به سجده ميسرمه

را   ممدوح  اوقات  گاهي  مدايح،  از  نوع  اين  در  شاعر  اما 

ستايد و در اين موارد هم از قرآن بيش از آنچه كه هست مي

مانند بيت زير كه  ؛  گيردغافل نشده و تحت تأثير آن قرار مي

  در مدح ملك منصور سروده است: 

الحَد  يف  تَيأُعط لانَ  ما    لهَُ  دُي المُلكِ 

سل فأنتَ    داودُُ  و  مانٌيحُكماً، 

  )١٨٠ همان:(

ه آهن نيز در مقابل  (در پادشاهي حكمتي به تو داده شده ك 

مي نرم  عليهما آن  داوود  و  سليمان  حضرت  چون  پس    شود. 

  السلام هستي.) 

و   داوود  حضرت  حكومت  و  حكمت  به  اشاره  با  شاعر 

عليهما  سليمان  است،  حضرت  شده  ذكر  قرآن  در  كه  السلام 

طراز با آن دو بزرگوار دانسته  ممدوح را از روي غلو و مبالغه هم

كند؛ بلكه ممدوح  ايشان هم بسنده نمياست. وي به يك نفر  

داند كه در اينجا از سوره انبياء بهره  را چونان هر دوي ايشان مي

مناها سُلیمانَ وَ  فرمايداست. آنجا كه خداوند ميگرفته   : «فَفَهَّ

حنَ والطّیرَ وَ   رنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ یُسَبِّ کُلاًّ ءَاتَینا حُکماً وَ عِلماً وَ سَخَّ

سليمان    )۷۹:  نبیاءالا(فاعِلینَ»  کُنّا   به  را  داوري  آن  از  (پس 

فهمانديم و به هر يك از آن دو حكمت و دانش عطا كرديم و  

ي  ها را به داوود و پرندگان به نيايش واداشتيم و ما كننده كوه 

  كار بوديم).
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  ساير اغراض شعري  .٣.٢

الدّين حلّي  همان طور كه در بخش شرح حال و زندگي صفيّ

ها  هاي طولاني و قطعهره شد، وي مهارت خاصي در قصيده اشا

طبع  شعري  اغراض  بيشتر  در  او  است.  و  داشته  كرد  آزمائي 

ديوان خويش را بدان آراست. همچنين او خود مخترع چندين  

بود كه در خلال آن يك   تضميني  از جمله موشّح  ادبي  نوع 

  ) ٤٦٨ :١٩٨٥(الزيات، كرد. بيت از شاعران كهن را تضمين مي 

شاعر   مدايح  بر  قرآن  تأثير  بررسي  به  قبل  بخش  در 

پرداختيم. در اين بخش به اثرپذيري اين شاعر بزرگ در ساير 

رثا و غزل مي به  اغراض شعري از جمله  پردازيم. هرچند كه 

خاطر نوع غرض شعري، اثرپذيري از قرآن در اين انواع كمتر 

  خورد. به چشم مي 

ن قرآني را در كاربردهاي  هاي خود مضاميشاعر در مرثيه 

مي كار  به  قرآن  گوناگون  از  استفاده  با  گاهي  وي  برد. 

برساندمي را  مصيبت  عظمت  در  ؛  خواهد  كه  زير  بيت  مانند 

  رثاي ملك منصور سروده است: 

رابِ  التُّ تَحتَ  تَغیبُ  بُدُوراً    یا 

حابِ  السَّ مَرَّ  تَمُرُّ   
ً
  وَجِبالا

  )۲۸۹: ۱٩٩۷(الحلی، 

  هاي چون ابر روان) ك نهان و اي كوه هاي در خا(اي ماه 

داند، اما با اين  شاعر ملك منصور را چونان كوهي استوار مي 

امان   در  مرگ  از  را  او  هم  باز  دارد  كوه  كه  عظمت  همه 

ها دائماً در حال حركت دارد. شاعر اين مفهوم را كه كوه نمي

برد:  گيرد و در مقام ملك منصور به كار ميهستند، از قرآن مي

ذِي « هِ الَّ حَابِ صُنْعَ اللَّ وَ تَرَی الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

هُ خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ  تْقَنَ کُلَّ شَيْءٍ إِنَّ
َ
بيني  ها را مي(و كوه   )۸۸  :نملال(  » أ

مي بيو  آنها  در  پنداري  ابرآسا  آنها  كه  آن  حال  و  حركتند 

كمال  در  را  چيزي  هر  كه  است  خدايي  صنع  اين  حركتند. 

انجام   آنچه  به  او  حقيقت،  در  است.  آورده  پديد  استواري 

  دهيد، آگاه است). مي

  يا اين دو بيت كه در رثاي يكي از اميران سروده است:

أسرَعَ  کسفاً قَمَرٌ  رضُ 
َ
الأ لَهُ    ت 

قمارا
َ
الأ تکسِفُ  رضُ 

َ
الأ   وَکَذَا 

النّا فَتَری  رُزؤُهُ  العَـقلَ  ذهلَ 
َ
  أ

بِسُکاری  هُم  ما  وَ  سُکاری    سَ 

  )٣١٨همان: (

زمين اين چنين   ؛ و (ماهي بود كه زمين او را به سرعت پوشانيد

پوشاند/ مصيبت مرگ او، عقل را سرگردان كرد. ها را ميماه 

مي  سرگردان  را  مردم  نتيجه  سرگردان در  كه  حالي  در  بيني 

  نيستند.) 

شاعر در اينجا متوفّي را به ماه مانند ساخته كه زمين او را  

فَلَمْ  «گيرد:  پوشانيده است. شاعر واژگان خويش را از قرآن مي 

إِ    یَرَوْا 
ْ
نَشَأ إِنْ  رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاءِ  السَّ مِنَ  خَلْفَهُمْ  مَا  وَ  یْدِیهِمْ 

َ
أ بَیْنَ  مَا  لَی 

مَاءِ... وْ نُسْقِطْ عَلَیْهِمْ کِسَفًا مِنَ السَّ
َ
رْضَ أ

َ ْ
:  سبأال(  » نَخْسِفْ بِهِمُ الأ

آنچه  )٩ به  زمين  -(آيا  و  پشت    -از آسمان  و  دسترسشان  در 

اهيم آنان را در زمين فرو اند؟ اگر بخوسرشان است ننگريسته 

افكنيم...). هايي از آسمان بر سرشان ميبريم، يا پاره سنگمي

داند كه يادآوري آن  سپس مصيبت مرگش را آنقدر بزرگ مي

بي خود  از  را  مردم  مصيبت،  آن  ديدن  ميو  به  خود  كند، 

اند. شاعر، اين مفهوم را مستقيماً  اي كه گويي مست شده گونه 

د. آن جا كه خداوند تبارك و تعالي به هنگام  گيراز قرآن مي

«یَومَ تَرَونَها  فرمايند:  ي بزرگ آن روز ميسخن از قيامت و زلزله 

حَملَها   کُلُّ ذاتِ حَملٍ  تَضَعُ  وَ  رضَعَت 
َ
أ عَمّا  کُلُّ مُرضِعَـةٍ  تَذهَلُ 

(روزي كه  )  ۲:  حجال(وَتَرَی النّاسَ سُکاری وَ مَا هُم بِسُکاری...»  

ببي را  شيردهنده آن  هر  مي نند،  شير  كه  را  آن  فرو  اي  دهد 

نهد و مردم را مست  گذارد و هر آبستني بار خود را فرو ميمي
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بيني و حال آن كه مست نيستند). متن غائب در مورد زلزله  مي

رستاخيز است كه بر اثر عظمت آن وحشت و حيرت سراپاي  

ري اي كه هيچ كس را با ديگري كاگيرد به گونه همه را مي

نيست و گويي مردم در اين وحشت خود مست و سرگردانند  

اما همان طور كه گفته شد شاعر از اين  ؛  حال آنكه چنين نيست

عبارت قرآني در رثاي بزرگان بهره گرفته و از آنجا كه تغييري  

  در متن غائب ايجاد نكرده از نوع نفي جزئي يا اجترار است.

مرثيه   در  گاهي  از  شاعر  گونه هايش  به  استفاده  قرآن  اي 

؛  كند كه ضعف و ناتواني انسان در برابر مرگ را هم برساندمي

  مانند:

ـةً  سِتَّ أفقُدُ  وَالعِشرینَ  تِّ  السِّ   أفِی 

کَالعِهنِ  المَوتِ  عاصِفِ  مِن  غَدَت    جِبالاً 

  ) ٣٠٩ :١٩٩٧الحلي، (

سالگي، بايد شش نفر را از دست بدهم. كساني كه    ٢٦(آيا در  

امان  در   در  مرگ  باد  تند  از  ولي  بودند  كوه  مانند  عظمت 

  نماندند). 

نفر اي كه در رثاي شش  شاعر اين بيت را در خلال قصيده 

ان  ت. در اين بيت، باز هم ايشـ روده، آورده اسـ از نزديكانش سـ

كند و هم اينكه سـتايد و چونان كوه تصـور ميرا به عظمت مي

دانــد. وي چنين اي حق و غيرقــابــل گريز ميمرگ را كلمــه

ــتحكام، باز اظهار مي ــتواري و اس دارد كه با وجود اين همه اس

پاشـند هم در برابر تندباد مرگ طاقت ندارند و آنچنان فرو مي

ــور ــاعر اين مطلب را از س ــتند. ش «القارعة»  ة كه گويا پنبه هس

ه   المبثُوثِ گرفتـ الفَراشِ  اسُ کـَ النـّ ــت: «یَومَ یَکُونُ  وَتَکُونُ *  اســ

ارع ـ العِهنِ المَنفُوشِ» (القـ الُ کـَ ه مردم :  )۴-۵  ة:الجِبـ (روزي كـ

ده گردنـد و كوه  ه پراكنـ ــم زده شـــده چون پروانـ د پشـ اننـ ا مـ هـ

رنگين شـود). متن غائب در مورد زلزله روز رسـتاخيز اسـت كه 

ــته ميكوه  ــوندها چون پنبـه رشـ ــاعر آن را در رثاي ؛  شـ اما شـ

ي در آيه ايجاد نموده، عزيزان به كار برده اسـت و چون تغييرات

  از نوع نفي متوازي يا امتصاص است.

ــفيّ ــايد غزلي خويش نيز تحت تأثير  ص الدّين حليّ در قص

قانه را در  قرآن قرار گرفته اسـت. وي در حالي كه مفاهيم عاشـ

يفاتش به زيبايي از واژه  عر بيان كرده، در توصـ ها و تركيبات شـ

  قرآني استفاده نموده است:

الــــهَــــو  ــ  يعـَـــذابُ  ــقــ  ــلِــــلــــعــــاشــــ  ــألــ ــ  نَيــ   مُيــ

ــم   ــرهُُـــ  ــ  ومَيَوَأَجـــ ــظـــ عَـــ ــادِ  ــعـــ ــمـَــ  ــالـــ   مُيـــ

 ــ ــحــ ــجَــ الــ ــوا  لاذاقُــ ــوَااللهِ   ــفَــ ــوا  مَيــ ــنَــ جَــ   وَإن 

جَــــحـــ ـ الــــغَــــرامَ  أنَّ  ــبـُـــهُــــم    مُ يـــ ـفَــــحَســـــ

  )٣٤٢ :١٩٩٧الحلي،  (

نيز در   (عذاب عشق براي عاشقان دردآور است و اجر ايشان 

قيامت بزرگ و زياد است/ به خدا قسم! آتش جهنم را اگر چه  

است   خودآتشي  عشق  كه  همين  نچشند.  باشند  كرده  جنايت 

  آنها را كافيست). 

شاعر براي اين كه شدّت و سختي عشق و فراق را توصيف  

كشد. وي  كند، با استفاده از مفاهيم قرآني آن را به تصوير مي

داند كه آن را با عذاب جهنم  چنان عذاب هجران را سخت مي 

داند و در  در همين دنيا مي  نهد. شاعر جهنم عاشق را برابر مي

بيند و براي او اجر عظيم  آخرت او را با صالحان هم رديف مي

مي پاداش  ميرا  كه  گونه  همان  واژه داند.  « دانيم  عذاب  هاي 

« أليم و  عظيم»  شده  اجر  تكرار  قرآن  در  بارها  مانند:  ؛  است» 

عَدَّ  «
َ
أ وَ  صِدْقِهِمْ  عَنْ  ادِقِینَ  الصَّ لِیمًالِیَسْئَلَ 

َ
أ عَذَابًا    »لِلْکَافِرِینَ 

و براي كافران    (تا راستان را از صدقشان باز پرسد  )۸حزاب/  الا (

هِ وَ  «عذابي دردناك آماده كرده است).   یَاتِ اللَّ
َ
ذِینَ کَفَرُوا بِآ وَالَّ

لِیمٌ 
َ
أ عَذَابٌ  لَهُمْ  ولَئِكَ 

ُ
أ وَ  رَحْمَتِي  مِنْ  یَئِسُوا  ولَئِكَ 

ُ
أ »  لِقَائِهِ 

منكر  )  ۲۳  :تعنکبو ال( را  او  لقاي  و  خدا  آيات  كه  كساني  (و 

شدند، آنانند كه از رحمت من نوميدند و ايشان را عذابي پردرد  
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بود).  لِیمًا«  خواهد 
َ
أ عَذَابًا  الِمِینَ  لِلظَّ عْتَدْنَا 

َ
(و    ) ۳۷  : فرقانال(  »وَأ

كرده  آماده  پردرد  عذابي  ستمكاران  فِیهَا  «ايم).  براي  خَالِدِینَ 

جْرٌ عَظِیمٌ 
َ
هَ عِنْدَهُ أ بَدًا إِنَّ اللَّ

َ
(جاودانه در آنجا خواهند    )۲۲  ةتوبال(  »أ

است)   بزرگ  پاداشي  او  نزد  كه    و بود، در حقيقت خداست 

فِتْنَةٌ وَ«    » أنََّ اللَّهَ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظيِمٌ  اعْلَموُا أنََّمَا أَمْوَالكُُمْ وأََوْلَادُكُمْ 

كه اموال و فرزندان شما وسيله آزمايش  ): (و بدانيد  ٢٨(انفال/  

هستند است)  شما  بزرگ  پاداشي  او  نزد  كه  خداست  اما  ؛  و 

  خورد: زيبايي اين تأثير در ابيات زير بيشتر به چشم مي 

بِنَظْرَةٍ  مِنـکَ  لحاظُ 
َ
الأ   وَتُمیتُنی 

تُحیینی بِنَظْرَةٍ  رَدتَ، 
َ
أ   وَإِذا 

الجُفُونِ   مَرَضِ  مِن  تی وَکذاکَ    بَلیَّ

تشفینی ها  فَإنَّ مَرَضتُ،  إِذا    وَ

  ) ٢٥٩ :١٩٩٧الحلّي، (

مرا مي نگاه  با يك  تو  با يك  (چشمان  بخواهي  اگر  ميراند و 

هاست  كني/ و همچنين بلاي من از بيماري پلك ام مينگاه زنده 

  دهند). شوم همانا شفايم ميو آنگاه كه مريض مي

و چشـــم خواهد صـــفاتي براي ســـيما شـــاعر در اينجا مي

كند؛ ي لغوي خويش اسـتفاده نميمعشـوق بياورد. او از گنجينه

ــيفـاتش را از قرآن مي هـاي برگرفتـه از گيرد و كلمـهبلكـه توصـ

كند. وي در اينجا از آيات را عيناً و يا با كمي تصـرف بيان مي

كند كه پرسـتان اسـتفاده ميسـخنان حضـرت ابراهيم (ع) با بت

ذی خَلَقَنی    :گويـدمي یَهـدینِ «الـَّ وَ *  فَهُوَ  یُطعِمُنی  هُوَ  ذِی  وَ الـَّ

ذی یُمیتُنی ثُمَّ یُحیینِ» *  یَسقینِ»، «و إِذا مَرِضــتُ فَهُوَ یَشفینِ  وَ الَّ

ــعراء/  ال( ده همو راهنمـاييم (  )۷۸-۸۱شـ ه مرا آفريـ آن كس كـ

ه من خوراك ميمي د و آنكس كـه او بـ ــيرابم كنـ د و سـ دهـ

ــوم او مرا درمان ميمي ــد و آن كس كند و چون بيمار ش بخش

ــپس زنـده كـه مرا مي د و سـ گردانـد). در اين جـا نيز ام ميميرانـ

اعر با تغييراتي كه در آيه ايجاد مي كند آن را به خوبي براي شـ

ــود خويش بـه كـار ميبيـان م از هم بينـامتنيـت از قصـ گيرد كـه بـ

  نوع نفي متوازي يا امتصاص است.

آيات   از  استفاده  با  نيز  گاهي  خويش  غزليات  در  شاعر 

كند تا بدين وسيله دل معشوق را به دست  قرآني استدلال مي

  آورد:

عَ بِنَبلِ  جَرَحتِ  قَد    يَالحشَ  كِ ينَيها 

  قَصاصُ  فَالجُروُحُ  ،يفُؤادِ  يفَدعَِ

  ) ٣٤٥ :١٩٩٧الحلّي، (

(هان! با تير مژگان اندرونم را زخم كردي، پس دلم را رها كن  

  ها قصاص دارند). كه زخم

بيت تحت تأثير آيه قصاص قرار گرفته كه  اين  شاعر در 

فسَ بِالنّفسِ وَ العَینَ    :فرمايندخداوند مي نَّ النَّ
َ
«وَکَتَبنا عَلَیهِم فیها أ

الجُرُوحَ    بالعَینِ  وَ  نِّ  بِالسِّ نَّ  وَالسِّ ذُنِ 
ُ
بِالأ الأذُنَ  وَ  نفِ 

َ
بِالأ نفَ 

َ
وَالأ

(و در [تورات] بر آنان مقرر كرديم   )۴۵  ة:مائدال(قِصاصٌ...»  

و بيني در مقابل   و چشم در مقابل چشم كه جان در مقابل جان

باشد و  و دندان در برابر دندان مي و گوش در برابر گوش بيني

  ها نيز قصاص دارند). زخم

شـاعر در جايي كه از دوسـتان و عزيزان دور افتاده اسـت،  

اند و در از باد صـبا مي تانش برسـ لام او را به دوسـ خواهد كه سـ

ه و مي دد گرفتـ ا نيز از قرآن مـ اداني از تو در اينجـ د اگر نـ گويـ

  مورد من سؤال پرسيد، او را با سلام پاسخ بده:

ــا یــــــ ــابَ  ــبــــــ الأحــــــ ــی  غــــــ ــّ ــلــــــ   بــــــ

ــحَ  ــا  ریـــ لامـــ ــَّ الســــــ ی  ــّ نـــ ــَ عـــ ــا  بـــ ــَّ   الصــــــ

ال ــــــــــــــــکَ  بـــــــــَ خـــــــــاطـــــــــَ   وإذا 

ــا  لامـــ ســــــــَ ــی:  ولـــ ــُ قـــ ــی  بـــ ــلُ  ــاهـــ ــجـــ   الـــ

  )٤٩: ١٩٩٧(الحلي،  
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(اي باد صــبا ســلام مرا به دوســتانم برســان و اگر در مســيرت، 

ــخ  انســان جاهلي از تو در مورد من پرســيد، او را با ســلام پاس

  بده).

را اقتباس فرقان  ة سور  ٦٣  ةآيشاعر در بيت دوم، بخشي از  

ــت؛ آنجـا كـه خـداونـد متعـال مي «... وَ عبـادُ فرمـاينـد: نموده اسـ

ــونَ عَلَی الأرضِ هَوناً وَإذا خاطبَهُمُ الجاهلُونَ  الرّحمن الّذینَ یمشـ

لاماً»   (و هنگامي كه نادانان با ســخني جاهلانه آنان را قالُوا ســَ

ــالمـت آميز بر زبـان  خطـاب مي ــخني مسـ ــخ، سـ كننـد، در پـاسـ

د)مي ان فعـل  ؛ وآورنـ ه  از آنجـا كـه شـــاعر تغييراتي در زمـ ا بـ هـ

  وجود آورده، اين بينامتنيت نيز از نوع نفي متوازي است.

شايان ذكر است كه شاعر در بسياري از اشعار خويش به   

داستان پيامبران مانند داستان حضرت موسي، عيسي و ابراهيم  

  مانند: ؛ عليهم السلام اشاره دارد

عَصای   لی هذی  مآربٌ  فیها  تی    الَّ

غَنَمی عَلی  طَوراً  بها  هُشُّ 
َ
أ   وَقَد 

  )١٨٣: ١٩٩٧(الحلي،  

كنم (اين عصاي من است كه با آن نيازهاي خود را برآورده مي

  ريزم).و گاهي نيز به وسيله آن براي گوسفندام برگ مي

گيري از قرآن كريم، صفي الدين حليّ در اين بيت با بهره 

داستان  گوشه  از  مياي  (ع)  موسي  حضرت  پردازد. زندگي 

مي پرسيده  ايشان  از  كه  دست  زماني  در  چيزي  چه  كه  شود 

بِیَمِینِكَ یَا مُوسَی«دارند:    عَلَیْهَا    * وَ مَا تِلْكَ 
ُ
أ تَوَکَّ

َ
عَصَايَ أ قَالَ هِيَ 

خْرَی
ُ
رِبُ أ

َ
هُشُّ بِهَا عَلَی غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآ

َ
(و اي موسي آنچه    »وَأ

در دست راست توست چيست؟ موسي گفت: اين عصاي من  

ي آن براي گوسفندانم  كنم و به وسيلهاست كه بر آن تكيه مي 

  ري نيز به آن دارم). ريزم و نيازهاي ديگبرگ درختان را مي

  مانند بيت زير: همچنين

فَنَجا هُ  رَبَّ ناجی  یُونُسُ    کَذلکَ 

مُلتَقِمِ  الیَمِّ  فِی  لَهُ  نُونٍ  بَطنِ    مِن 

  ) ٢٦٧: ١٩٩٧(الحلّي،  

(همچنين حضرت يونس (ع) با خداي خود به نجوا سخن  

گفت، پس از شكم ماهي كه او را در دريا بلعيده بود، رهايي  

  يافت).

در  در    (ع)  يونس  حضرت  داستان  از  شاعر  نيز  بيت  اين 

تأثير پذيرفته است. جايي كه خداوند مي انبياء   فرمايند: سوره 

فِي  « فَنَادَی  عَلَیْهِ  نَقْدِرَ  لَنْ  نْ 
َ
أ فَظَنَّ  مُغَاضِبًا  ذَهَبَ  إِذْ  ونِ  النُّ ذَا  وَ 

کُنْ  إِنِّي  سُبْحَانَكَ  نْتَ 
َ
أ  

َّ
إِلا إِلَهَ   

َ
لا نْ 

َ
أ لُمَاتِ  الِمِینَ»، الظُّ الظَّ مِنَ  تُ 

یْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِینَ  :  نبیاءالا(».  «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّ

و    )۸۷-۸۸ رفت  خشمگين  كه  آنگاه  كن  ياد  را  ذوالنون  (و 

ها  تا در دل تاريكي  پنداشت كه ما هرگز قدرتي بر او نداريم

نيست منزّهي تو، راستي كه من  ندا در داد كه معبودي جز تو  

از ستمكاران بودم. پس دعاي او را برآورده كرديم و او را از  

  دهيم).اندوه رهانيديم و مومنان را چنين نجات مي

  و مانند اين بيت: 

اغتَد   ربَّهُ   سألُيَ  وبُ يّأ  يبكَِ 

الأَحزانُ  فَزالتِ  البَلاءِ    كَشفَ 

  )٢٦٨: ١٩٩٧(الحلي،  

توسل به تو از خداي خويش خواست تا  (حضرت ايوب (ع) با  

و مريضي بين  كسالت  از  اندوه  و  برود، پس حزن  بين  از  اش 

  رفت).

به  (   امبريپ اين بيت را شاعر در مدح   و  ص) سروده است 

ع) و داستان وي را به  (   وبيافرمايد كه  ص) مياعظم (پيامبر  

نِّي  «يادآور:  
َ
أ هُ  رَبَّ نَادَی  إِذْ  وبَ  یُّ

َ
أ رْحَمُ  وَ 

َ
أ نْتَ 

َ
وَأ رُّ  الضُّ نِيَ  مَسَّ

... احِمِینَ»، «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَکَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ - ۸۳ :نبیاءالا(»  الرَّ
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(و ايوب را ياد كن هنگامي كه پروردگارش را ندا داد كه:    )۸۴

ترين مهربانان» پس  «به من آسيب رسيده است و تويي مهربان 

نمود اجابت  را  او  برطرف  دعاي  را  او  بر  وارده  آسيب  و  يم 

  كرديم). 

  

  نتيجه. ٤

نامدار عراقي در دوره صفيّ و  برجسته  از شاعران  الدّين حلّي 

آسماني  كتاب  يك  عنوان  به  كريم  قرآن  كه  است  انحطاط 

گيري فرهنگ ديني در آثار  مقدس بيشترين نقش را در شكل 

ها،  قطعهوي داشته است. در ديوان وي در بسياري از قصايد و  

شود. حجم و كاربرد فراوان  شواهدي از آيات قرآن ديده مي

دهنده انس وي با قرآن است.  هاي قرآني در آثار او نشان آيه 

بي تعبيرات  از  الهام  شاعر  قرآن  پرطنين  اصطلاحات  و  نظير 

هاي زيبائي در اشعار خويش به نمايش گذاشته  گرفته و جلوه 

هاي  يجه رسيديم كه تجليّ آيه است. با بررسي شعر وي به اين نت 

تر است  تر و پررنگ قرآن در اغراضي چون مدايح نبوي نمايان

به چشم مي خورد. و در ديگر اغراض چون رثا و غزل كمتر 

گونه  به  قرآن  از  قابل  اثرپذيري  وي  اشعار  در  مختلف  هاي 

اما استفاده تصرّفي از آيات يعني بينامتنيت نفي  ؛  استمشاهده  

(امت البته  متوازي  است.  برخوردار  بالاتري  بسامد  از  صاص) 

استفاده بدون تغيير آيات، يعني بينامتنيت نفي جزئي (اجترار)  

بهره  با  نيز شاعر  نيست. گاهي  از  نيز در شعر شاعر كم  گيري 

از   را  خويش  شعر  آنكه  بر  علاوه  قرآني  تركيبات  و  واژگان 

ا نيز  آن  بيروني  موسيقي  بر  نموده  پربار  معنايي  فزوده  لحاظ 

  است.

   



 خضري  ١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩سال ششم، شمارة اول (پياپيهاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش
 

١۴٢ 
 

  فهرست منابع 

  قرآن كريم  

 ،آلن ) جو، يزدان پيام ترجمه ،بينامتنيت ).  ١٣٨٠گراهام 

  نشرمركز.  تهران: چاپ اول،

 ) عبدالحسين،  بيروت:    ،الغدير)،  ١٩٦٧اميني،  دوم.  چاپ 

  دارالكتاب العربي.

 ) عمرموسي،  العربي، تاريخ )،  ١٤١٩باشا،  الأدب 

  دمشق: دارالفكر. ، چاپ دوم، العصرالمملوكي

 تحقيق: محمد  ديوانتا)،  الدين محمد، (بيبوصيري، شرف ،

  سيد كيلاني، مصر: دار الرشاد الحديث.

 ّصفي (الحلّي،  عمرفاروق  ديوان)،  ١٩٩٧الدّين،  تحقيق:   ،

  الطبّاع، چاپ اول، بيروت: دارالأرقم.

 ) ،چاپ  تاريخ الأدب العربي)،  ١٩٨٥الزيات، احمدحسن ،

  بيروت: دارالثقافة.بيست و نهم، 

 ) حنّا،  العربي)،  ١٣٧٨الفاخوري،  الأدب  ترجمه  تاريخ   ،

  عبدالمحمد آيتي، چاپ چهارم، تهران: انتشارات توس. 

 ) جرجي،  اللغـ)،  ١٩٩٦زيدان،  آداب  ، العربية  ةتاريخ 

  بيروت: دارالفكر.

 ،سعداالله سالم ) اول، النص مملكة)،  ٢٠٠٧محمد،   ، چاپ 

  العالمي. الكتاب بيروت: دار

 بي) رزق،  محمود  الحلّيصفيّتا)،  سليم،  چاپ الدّين   ،

  دوّم، مصر: دارالمعارف. 

 ) ،چاپ ششم،  تاريخ الأدب العربي)،  ١٩٩٧فروّخ، عمر ،

  بيروت: دارالعلم للملايين. 

 ،الكتاب.  دمشق: اتحاد ،الغائبالنص  )،٢٠٠١محمّد، ( عزام  

 ) جواد،  احمد  صفيّ)،  ١٩٥٩علوش،  ، الحلّيالدّين  شعر 

بغداد: دارالمعارف. 



 

 
 

    .١٥٦ -١٤٣ ،١٤٠٠ و تابستان )، بهارم نه (پياپية اول ، شمارششمسال   

  

  

 

 

      مقاله پژوهشي 
      

    اركوازيرضاخان هاي غلام تجلّي قرآن كريم و حديث در سروده
  

 عليرضا شهرستاني  ؛*١آبباريكيسيّدآرمان حسيني
  فارسي، دانشگاه شهيدمدني آذربايجاندانشجوي دكتري زبان و ادبيات *١

  آباد آزاد اسلامي واحد خرم فارسي، دانشگاه دانشجوي دكتري زبان و ادبيات ٢

  

      

 اطلاعات مقاله     چكيده 

كه اشعار اين   چنان  هاي شاعران كرُد قابل توجّه است؛ آنتأثير قرآن كريم و حديث در سروده 
- شاعران، سرشار از الهامات قرآني، احاديث قدسي و نبوي و نيز مفاهيم عميق عرفاني است. سروده 

سرشار از مفاهيم   -از شاعران نامي كُرد در قرن سيزدهم هجري قمري  -رضاخان اركوازيهايِ غلام
اهل  حبّ  (عليهمقرآني،  از  ابيت  برخي  مانند  اركوازي  است.  عرفاني  پُربار  مضامين  نيز  و  لسّلام) 

شاعران،  نخواسته كه تنها با زيور آيات و احاديث اشعار خويش را بيارايد، بلكه كلام الهي و سخنان  
  هاي شاعر، بهكه سروده   جاييالسّلام) با ذهن و ضمير او عجين شده است. از آنگهربار ائمه (عليهم

تواند حائز اهميت باشد، بنابراين در هاي شيعي و عرفاني، ميك مأخذ ارزنده در پژوهشعنوان ي
ي شاعر و زبان شعري  اختصار درباره  اين جستار سعي بر آن است تا به روش تحليل عقلاني محتوا به 

ي  هاي تحقيق، تأثير قرآن و حديث در بخشي از سروده او مطالبي ذكر شود، سپس ضمن بيان پيشينه 
سازي از  هاي گوناگون ازجمله اقتباس، ترجمه و برآينداو بررسي شود. نتيجه اينكه شاعر به صورت

  هاي خود بهره برده است. آيات و احاديث تلميح به داستان پيامبران در سروده 

 دريافت مقاله:   

  ١٣٩٩شهريور  ٢٧

  پذيرش نهايي: 
  ١٣٩٩بهمن  ١٤

  

  واژگان كليدي:  
شعر  رضاخان  غلام اركوازي، 

  كُردي، قرآن، حديث.

 
  نويسنده مسئول  *

  .alirezashahrestani@gmail.com ؛arman.hosseini@yahoo.com :پست الكترونيك نويسندگان

  استنادهي به مقاله:
  سال   ،هاي قرآني در ادبياتپژوهش  ةفصلنامدو   ،رضاخان اركوازيهاي غلامتجلّي قرآن كريم و حديث در سروده .  )١٤٠٠(  رضاعلي،  حسيني آبباريكي، سيدآرمان، شهرستاني

  .١٥٦- ١٤٣ صص ،)٩ پياپي (اول ة ، شمارششم
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  مقدمه. ١

 . بيان مسأله١.١

در  غلام  هجري  دوازدهم  قرن  اواخر  در  اركوازي  رضاخان 

«سرچفته» جزوي از «چوار»، از توابع شهرستان ايلام، چشم به  

گشوده   خانواده جهان  در  عشايري  محيط  در  شاعر  اي  است. 

يافته و خط و سواد، قرائت قرآن و  نسبتاً مرفه و باسواد پرورش  

ديگر  پاره  و  پدر  نزد  در  را  عصر  آن  معمول  درسي  مواد  اي 

سال  است.  آموخته  خود  زادگاه  سرودن  ملاهاي  از  پيش  ها 

خود  رضاخان به رياست ايل  نامه» [از آثار شاعر]، غلام «مناجات

دم   با  و  بوده  حسن مشغول  والي(=  دستگاه  ارتباط  و  خان) 

نزديك داشته است. پس از مدّتي، دوستي و همكاري والي و  

رضاخان خان، غلام شود. حسنشاعر به دشمني و عناد مبدل مي 

كند. باور  افكند و او را با غل و زنجير مقيد مي را به زندان مي 

الحاح و ابرام شاعر، كرامت    عامّه بر آن است كه بر اثر توسل و

گسلد و از زندان  و پايش ميشاه ولايت، زنجيرها را از دست  

ميرهايي غربت  اش  به  زندان،  از  رهايي  از  پس  شاعر  دهد. 

ميمي وفات  نيز  غربت  در  و  چون  گريزد  آثاري  او  از  كند. 

(بيست  «مناجات شده  نامه»  سروده  زندان  در  كه  بند  چهار  و 

«باوه  «شعر يالاست)،  احمدخان)،  جوانش  فرزند  رثاي  (در   «

جاي مانده    خريوي» (= غربت) و اشعار تغزلي منسوب به او به 

  ) ٣٢- ٢١: ١٣٨٦(اركوازي،  .است

هاي لكي، كُردي  در مناطق غرب كشور، مردم به گويش 

هاي آميخته از دو گويش  كرمانشاهي، كلهري، فيلي و گويش

خاص مردم صحنه،  لكي و كرُدي كرمانشاهي (همچون گويش  

مي تكلّم  به  و...)  بدره  دهه كُليايي،  چند  تا  پيش،  پردازند.  ي 

كُرد گويشوران  بيشتر  نزد  در  معيار  ادبي  ويژه به    -گويش 

گويش گوراني بوده است؛    -ي جنوبي مناطق كُردنشينحوزه 

پس چندان دور از ذهن نخواهد بود كه شاعران لك، كلهر،  

س شعر  گويش  اين  به  و...  غلام فيلي  باشند.  رضاخان  روده 

اركوازي نيز از اين قاعده مستثنا نبوده است؛ او نيز به گويش  

در  گوراني شعر مي و كلهري  فيلي  بسامد واژگان  اماّ  سروده، 

استسروده  چشمگير  او  گويش   .هاي  با  بيشتر  آشنايي  (براي 

  ) ٣٤٨  -٣٣٥: ٢، ج١٣٨٩گوراني ر.ك: امامي و حسيني آبباريكي، 

از جمله عوامل رواج ادب و فرهنگ عربي در  بدون ترديد  

ايرانيان لهجهبه    - بين  كه  كشور  غرب  مردمان  محلّي  ويژه  ي 

توجّه به قرآن و احاديث بوده است. «قرآن از ديدگاه    - اندداشته 

مي همگان  از  دل  هنري،  و  آن بلاغي  و  و  ربايد  شيفته  را  ها 

ان سرشار سازد. قرآن از معارف، معاني و مباني چنزده ميبهت 

نشيند و انديشه و عاطفه را سيراب  ها مياست كه بر جان و دل 

  ) ٤: ١٣٨٥(راستگو، » .كندمي

معيار سخن   پيوسته براي شاعران  آنجا كه قرآن كريم  از 

اند تا الفاظ،  كوشيده فصيح و بليغ بوده است، بنابراين آنان مي

به كار  هاي خويش  مفاهيم، دقايق و اشارات قرآني را در نوشته 

نيز كه انس و دل با معارف برند. شاعران كُرد  بستگي خاصي 

داشته  سروده اسلامي  الهي  اند،  معاني  و  مضامين  از  پُر  هايشان 

از جمله نيز  اركوازي  آيات و  است.  است كه  اين شاعران  ي 

خوبي نمايان است. برخي از گير و به احاديث در اشعارش چشم

نا عرب  ادبياّت  با  اغلب  كه  بوده مردم  طريق  آشنا  از  اند، 

قرآني  سروده  مفاهيم  با  كُرد،  شاعران  ديگر  و  اركوازي  هاي 

  اند. گرفتهاند و با اين معانيِ والا انس ميشده آشنا مي

   

  ي تحقيق.پيشينه١.٢

در مورد تأثير مفاهيم قرآني و نيز تجلّي آيات و احاديث در  

از    هايي صورت گرفته است،اشعار محلّي غرب كشور پژوهش 

مقالات   ملاحقعلي جمله:  شعر  در  حديث  و  قرآن  «تأثير 

از  پوش»سياه  رضايي علي،  عباس  علي  و  مراديان  اكبر 

ملاپريشان»؛  نورآبادي شعر  بر  قرآن  از  «تأثير  عباس  ،  علي 
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نورآبادي بومي  ؛  رضايي  ادبيات  بر  حديث  و  قرآن  «تأثير 

يث  «تجلّي آيات و احاد؛  علي همت دارايي اصلاني، از  لرستان»

سروده  تركه در  آزادبخت»هاي  از  مير  حسيني  ،  آرمان  سيّد 

كله آبباريكي   همايش  در  ( كه  لرستان  ١٣٩٠باد  دانشگاه  در   (

اشعار غلامرضاخان اركوازي از اين  ارائه شده  امّا تاكنون  اند، 

ديدگاه بررسي نشده است، بنابراين پرداختن به اين امر ضروري  

  رسد. به نظر مي

  

  قرآن و حديث در اشعار اركوازي . تجلّي  ٢

رضاخان، تجلّي قرآن و حديث  هاي غلام جاي سروده در جاي

و نيز مضامين و اصطلاحات عرفاني مشهود است؛ اكنون بايسته  

كارگيري آيات قرآني و نيز  هاي شاعر از لحاظ به است سروده 

  السّلام) بررسي شود.بيت(عليهم احاديث اهل 

حال كل    ١علي 

لم   لا  حاليا  كل  علي    يزل 

زوال  هَمتاو  بي  يزل  لم  لا    يا 

بي بيناي  مال   عيب يا  بلند    داراي 

  ) ٤١: ١٣٨٦(اركوازي، 

’alā kol-e- hāĺ / yā lā lam yazaĺ  ’alā kol-e- 

hāĺ , 

yā lā lam yazaĺ  bē hamtāw zawāĺ / yā bīnāy 
bē ’ēb dārāy boĺand māĺ. 

احوال و بر همه چيز  ي  ترجمه: اي خداوند جاويد كه بر همه

متصوّر   تو  براي  نظيري  و  همتا  كه  خدايي  اي  داري!  احاطه 

بلندمرتبه   سرايي  دارايي  و  عيبي  بدون  كه  بينايي  اي  نيست؛ 

  هستي!

حَدهَمتا:  بي
َ
كس (و نه هيچ )  ۴خلاص:  الا (  »«وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً أ

  مثل و همتاي اوست). 

اللهَ   نَّ 
َ
أ اَعلَمُوا  «وَ  بَصیرُ»بینا:  تعملونَ  (و  )  ۲۳۳:  ةبقر ال(  بِما 

  بدانيد كه خدا از كردار شما آگاه است).

هزار  سه  پنج  سه  مخلوق  پناي    يا 

آشكار مخفي  مريض،    طبيب 

  جا)(ارکوازی، همان 

yā panāy maxĺūq se panj se hezār / tabīb-e- 
marīz maxfī āšekār . 

و  ترجمه عالم؛  آفريدگانِ  و  مخلوقان  پناه  اي  براي  :  كه  اي 

كه از چشمان پنهاني، امّا قدرت و  بيماران طبيب هستي! با اين  

 هاي تو پديدار است. نشانه 

به   اشاره  آشكار:  یُدرک  مخفي  هو  و  الابصارُ  «لاتُدرکُهُ 

(ديدگان او را در نيابد و او ديدگان را  ) ١٠٣(الأنعام: »  .الابصار

  دريابد). 

قلم و  لوح  و  سما  سبع  رب    يا 

يَميا   وَ  تا  سبعه  ارض    خالق 

  ) ٤١: ١٣٨٦، (اركوازي

yā rabb-e- sabba’ samāw law qaĺam / yā 
xāĺeq-e- arz sabb’a tā wa yam. 

گانه  هاي هفت ترجمه: اي خداوندي كه آفريدگار آسمان

را   درياها  و  اقليم  كه هفت  و اي خدايي  هستي  قلم  و  لوح  و 

 آفريدي! 

طباق   سبع  و  شداد  به سبع  روشني  به   : و...  رب سبع سما 

رْضِ جَمِیعاً ثُمَّ  اشاره شده است:  
َ ْ
ذِي خَلَقَ لَکُمْ مَا فِي الأ «هُوَ الَّ

اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَا مَاءِ فَسَوَّ  » ءٍ عَلِیمٌ تٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَيْ اسْتَوَی إِلَی السَّ

(اوست آن كسى كه آنچه در زمين است، همه را    )۲۹:  ة(البقر 



 حسيني آبباريكي و شهرستاني  ١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩سال ششم، شمارة اول (پياپي هاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش
 

١۴۶ 
 

براى شما آفريد؛ سپس به [آفرينش] آسمان پرداخت و هفت  

  آسمان را استوار كرد؛ و او به هر چيزى داناست).

نيز:   الارضِ»  و  و  السموات  خَلَقَ  الذی    ) ۱نعام:  الأ(«الحمدالله 

  ها و زمين را آفريد). راست كه آسمان (ستايش خداي 

راحمين ارحم  مُدرك    مريد 

بي  مخلوق  قرينخالق  و    همتا 

  ) ٤١: ١٣٨٦ (اركوازي،

morīd-e- modrek arham rāhemīn / xāĺeq -e- 
maxĺūq bē hamtāw qarīn. 

ها  ترين مهربان كننده و اي دريابنده! اي مهربان ترجمه: اي اراده 

  همتا و همسري كه خلق را آفريدي!  و اي خالق بي 

راحمين:   راحمین»  ارحم  ارحم  هو  و  حافظاً  خیرُ  «فاللهُ 

همو  )  ٦٤(يوسف:   و  است  نگهبان  بهترين  خداوند  (امّا 

  ترين مهربانان است). مهربان

حَدُ»  همتا: اشاره به:  بي
َ
هُ کُفُوًا أ لَّ (و نه  )  ٤(الإخلاص:  «وَلَم یَکُن 

  كس مثل و همتاي اوست).  هيچ 

لم غافر  لايزال    يزلغفور 

بدل واجب  بي  واحد    الوجود 

  ) ٤١: ١٣٨٦ (اركوازي،

qafūr lā yazāĺ qāfer lam yazaĺ / wājeb-ol-
wejūd wāhed bē badaĺ. 

باشد  اي قرآني است و ميغفور: گزاره  تواند اشاره داشته 

نُوبَ جَمیعاً»  به   (خدا همة گناهان را  ) ٥٣زمر: ال(«ان اللهُ یغفرُ الذُّ

 بخشايد).مي

نبِ و قابل  غافر: با همان مضمون آيه پيشين، اشاره به   «غافرِ الذَّ

ي گناه و  (آمرزنده )  ٣غافر:  ال (اِلتوبِ شدیدِ العقاب ذِی الطول»  

  خش). بپذير سخت كيفر نعمت  توبه 

نهار چني  ليل  مدير    قادر 

بهار روضات  فيض    فضابخش 

  ) ٤٢: ١٣٨٦(اركوازي، 

qāder-e- modīr layl čanē nahār / fazā baxš-
e- fayz rawzāt-e- bahār. 

كننده شب و روز هستي و اي كسي  ترجمه: اي قادري كه اراده 

  اي! هاي بهار فيض بخشيده كه به باغ 

(شب را در روز  )  ۲۶عمران:  (آل قادر: «إنَّک عَلَی کُلَّ شَیٍ قَدیرُ»  

هُوَ   «قُلْ  نیز:  و  گردانی).  ناپدید  در شب  را  روز  و  نهان سازی 

رْجُلِکُمْ  
َ
وْ مِنْ تَحْتِ أ

َ
نْ یَبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِکُمْ أ

َ
الْقَادِرُ عَلَی أ

فُ  نُصَرِّ کَیْفَ  انْظُرْ  بَعْضٍ  سَ 
ْ
بَأ بَعْضَکُمْ  یُذِیقَ  وَ  شِیَعاً  یَلْبِسَکُمْ  وْ 

َ
 أ

هُمْ یَفْقَهُونَ  تواناست كه بر شما  (بگو او ) ۶۵(الأنعام: » الآْیَاتِ لَعَلَّ

عذاب و بلايي از آسمان يا زمين(فرستد)؛ يا شما را به اختلاف  

كلمه، پراكندگي و (مخالفت) در افكند و بعضي را به عذاب  

طرق   به  را  خود  آيات  ما  چگونه  بنگر  كند.  گرفتار  بعضي 

  ، باشد كه مردم چيزي بفهمند).كنيممختلف بيان مي

  كند به «يا مدبرّ الليل  و النهار».مصراع نخست اشاره مي

دهر  عالمان  علم  عالم    يا 

تاج سروحكوم  شاهان    ربخش 

  ) ٤٢: ١٣٨٦(اركوازي، 

yā ’ālem-e- ’elm ’ālemān-e- dahr / hokūm-
e- tājbaxš šāhān-e- sarwar. 

دانش   داننده  كه  اي  به  ترجمه:  و  هستي  روزگار  دانشمندان 

 اي. پادشاهان مقتدر و بزرگ تاج حكومت بخشيده 



١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩سال ششم، شمارة اول (پياپي هاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش  حسيني آبباريكي و شهرستاني   
 

١۴٧ 
 

«و یَعلَمُ ما فِی  شماري و از جمله:  عالم علم: اشاره به آيات بي

الارضِ»   فی  ما  و  هر  )  ۲۹عمران:  (آل السّموات  به  ([خداوند] 

  ها و زمين است، آگاه است). چه در آسمان آن

حکَمِ الحاکِمِینَ»    ة حكوم: بيانگر آي
َ
لَیسَ اللهُ بِأ

َ
  )۸(التین:  «أ

عادل  و  مقتدرتر  خدا  حكم(آيا  نيست(البته  ترين  عالم  فرمايان 

 هست).

كَردَن ايجادت  ملّت  دو    هفتاو 

نَوَردَن  كارت  سرّ  وَ  پَي    كَس 

  ) ٤٢: ١٣٨٦(اركوازي،

haftāw do mellat ījādet kardan / kas pē wa 
serr-e- kāret nawardan . 

اي؛ كسي پي به  ترجمه: تو هفتادودو ملّت و فرقه را ايجاد كرده 

 اسرار و كار تو نبرده است. 

هفتاد و دو ملّت: اشاره به حديث معروف پيامبر است كه  

كند؛ ولي در ادبيات به هفتاد و  به هفتاد و سه فرقه  دلالت مي 

فرمايد: «جنگ كه حافظ ميدو شهرت پيدا كرده است؛ چنان 

و ملّت همه را عذر بنه/ چو نديدند حقيقت ره افسانه  هفتاد و د

مي پيامبر  و  فرمايد:  زدند»؛  ثلثه  علی  بعدی  ستفرق  امتی  «ان 

اثنتان و سبعون فی النار»   (همانا  سبعین فرقه، فرقه منها ناجیه، و 

امّت من، پس از من به هفتاد و سه فرقه پراكنده خواهند شد؛  

آن فرقه از  هفتاد  اي  و  رستگار  دوزخ  ها  در  ديگر  فرقه  دو  و 

لدين خرمشاهي    بهاء  )٣٦٠-٣٥٩:  ٢، ج١٣٦٣(قمي،    ).خواهند بود

نويسد: «حافظ در نظر به حديث تفرقه  در توضيح بيت حافظ مي

يا افتراق امّت، قائل به «هفتاد و دو» بوده است، نه «هفتاد و سه»  

يعني به فرقه ناجيه معتقد نبوده است و بر آن بوده است كه همه  

فرقه فرقه ديگر  با  نحل  و  ملل  و  و  ها  منازعه  اديان  ديگر  يا  ها 

به   جنگ و جدل ناشي از تعصب و نديدن حقيقت دارند. راه 

مجاز  بلكه  يا  حقيقت،  از  كمتر  چيزي  به  لذا  نبرده،  حقيقت 

افسانه  خود  معتقدات  و  آن  اطراف  در  و  شده  سرايي راضي 

كه    )٦٨٢:  ١٣٨٥(خرمشاهي،    »د.انكرده  گفت  بايد  توضيح  در 

«اين حديث با عبارات گوناگون نقل شده و گاه به جاي هفتاد  

(همان:   ».و سه، هفتاد و دو يا يك، يا هفتاد و اند ياد شده است

٦٧٩ (  

نمي به  مصراع دوم اشاره به اين دارد كه هيچ كس  تواند 

چنان كه هست، بشناسد؛  ذات خداوندي پي ببرد و يا او را آن

ه دارد به حديث «لااُحصي ثناءً عَلَيكَ انَتَ كما اثَنَيتَ  پس اشار

تو   و  ستايم  را  تو  كه  نيست  توان  اين  (مرا  نَفسكَِ»  علي 

  ) ٢: ١٣٤٧(فروزانفر، ) .اياي كه خود را ستوده گونه همان

يارت ياوري  شريك  نيَن    كَس 

كارت ژَ  اطلاع  ندارو    كَسي 

  )٤٢:  ١٣٨٦ (اركوازي،

kas neyan šarīk yawarī yāret / kasī nadārū 
etĺā’ ža kāret . 

نيز   و  نيست  شريك  تو،  رساندن  ياري  در  كس  هيچ  ترجمه: 

 كسي از كار تو اطلاعي ندارد. 

بر:   ذِي لَمْ  مصراع نخست دلالت دارد  هِ الَّ لِلَّ الْحَمْدُ  «وَ قُلِ 

خِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِي الْمُلْکِ وَ لَمْ یَ  کُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ  یَتَّ

تَکْبِیراً»   رْهُ  کَبِّ وَ  لِّ  ستايش مخصوص  )  ۱۱۱(الإسراء:  الذُّ بگو  (و 

خداست كه نه هرگز فرزندي و نه شريكي در ملكش برگرفته  

و   دوست  به  كه  نقصي رسد  را  او  اقتدار  و  عزتّ  هرگز  نه  و 

بزرگ به  را  الهي  ذات  پيوسته  و  نيازمند شود  ترين  مددكاري 

  ال ستايش كن).اوصاف كم

«وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ كند به آية  مصراع دوم نيز اشاره مي 

  
َّ
 هُوَ وَ یَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة إِلا

َّ
 یَعْلَمُهَا إِلا

َ
لا

 
َ
 رَطْبٍ وَ لا

َ
رْضِ وَ لا

َ ْ
ة فِي ظُلُمَاتِ الأ  حَبَّ

َ
 فِي  یَعْلَمُهَا وَ لا

َّ
 یَابِسٍ إِلا

(و كليد خزائن نزد خداست، كسي )  ۵۹(الأنعام:  »  کِتَابٍ مُبِینٍ 
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جز خدا بر آن آگاه نيست و نيز آنچه در خشكي و درياست  

مي را  او  همه  آنكه  مگر  نيفتد  درخت  از  برگي  هيچ  و  داند 

تاريكي زير  در  دانه  هيچ  و  و  آگاهست  تر  هيچ  و  زمين  هاي 

در كتاب مبين (و قرآن عظيم) مسطور  خشكي نيست جز آن كه  

  است). 

است:   فرموده  نيز  (ع)  سجاد  امام  قَصُرَتِ  حضرت  «اِلهی 

لسُنُ عَن بَلُوغِ ثَنائِکَ کَما یلیقُ بِجَلالِکَ وَ عَجَزَتِ العُقُولُ عَن  
َ
الا

ظَر اِلی سُبحاتِ   اِدراکِ کُنهِ جمالِکَ وَ انحسَرَتِ الابصارُ دُونَ النَّ

 بِالعَجزِ عَن مَعرفَتِک»  وَجهِکَ و لَم تَ 
ّ

جعَل لِلخَلقِ إِلی مَعرفَتِکَ الا

گونه كه شايسته جلال توست  كه تو را آن ها از اين (خدايا! زبان 

اين  از  خردها  و  كوتاهند  دست  بستايند،  تو  جمال  كنه  بر  كه 

برابر جلوه يابند، ناتوانند؛ و چشم  در  تو خيره و  ها  هاي جمال 

جز ناتواني از شناخت، راهي براي شناخت  گردند، و تو  تيره مي

  ) ٢١٩: ١٣٧٧الجنان، (قمي، مفاتيح) .ايخود براي مردمان ننهاده 

رزاق  رازق   رازق    يا 

رزاق رازق    رزق،  

  ) ٤٣ :١٣٨٦ (اركوازي،

rāzeq-e- razāq / yā rāzeq-e- rezq rāzeq-e- 
razāq . 

الرّزاقین»      خیرُ  اللهُ  «و  خداوند  )  ۱۱:  ةجمعال(رازق:  (و 

  دهندة خلايق است). بهترين روزي 

لم بيناي  لاينام     يزلحي 

بي بي و  بي خورد  يكتاي    ل بدخواو 

  ) ٤٣: ١٣٨٦(اركوازي، 

hayy-e- lā yanām bīnāy lam yazaĺ / bē 
xward-o- bē xāw yaktāy bē badaĺ . 

زنده  [اي]  نمياي  ترجمه:  را خواب فرا  تو  اي  كه  و  رسد 

نظيري كه  بينايي كه زوالي برايت متصور نيست؛ اي يكتاي بي 

 توان صفات خوردن و خوابيدن را برايت به كار برد! نمي

سِنَةٌ و لا   تأخُذُهُ  ومُ لا  اَلقَیُّ اَلحَیُّ  حی لاینام: «اللهُ لا إلا هو 

او خدايي نيست، زنده و   ) ۲۵۵:  ةبقر ال(نَومٌ»   پاينده است؛    (جز 

هرگز او را كسالت خواب فرو نگيرد تا چه رسد كه به خواب  

  رود). 

لايزل قيوم    قاهرالعدو 

بي يكتاي  مخلوق    خَلَلخالق 

  ) ٤٣: ١٣٨٦ (اركوازي،

qāher-ol- ’adū qayūm lā yazaĺ / xāĺeq-e- 
maxĺūq yaktāy bē xaĺaĺ . 

هم در  پاينده    ترجمه:  و  سرمد  و  دشمن،  تو  شكننده  هستي؛ 

 خللي. اي بيآفريننده آفرينندگان و يگانه 

آيه  در  كه  است  خداوند  صفات  از  بي قاهر:  شماري هاي 

غافر: ال(«لِمَنِ الملک اَلیَوم، لله الواحدِ القهّار»  آمده و از جمله:  

يكتاي  )  ١٦ خداوند  آن  از  كيست؟  آن  از  پادشاهي  (امروز 

  قهركننده است). 

 ) ۱۰۲نعام: الأ(«لا اله الا هُو خالق کُلّ شیءٍ فاعبُدُوهُ» خالق: 

(جز او هيچ خدايي نيست و آفريننده و هر چيز اوست، پس او  

  را ستايش كنيد). 

القمر و  شمس  جَلاي    نوربخش 

محشر قاضي مالك    الحاجات 

  ) ٤٣: ١٣٨٦(اركوازي،

nūrbaxš-e- jaĺāy šams-e- walqamar / qāzī-
yol- hājāt mālek-e- mahšar. 
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بخش خورشيد و ماه و برآورنده نيازها، و  ترجمه: اي فروغ 

 صاحب و سرور در صحراي محشر.

وَ   ماواتِ  مصراع نخست بیانگر آیه ذیل است: «اللهُ نورُ السَّ

ها و زمين  (خدا نور (وجودبخش) آسمان)  ۳۵(النور:  الأرضِ»  

  است). 

الدّين»   يوم  «مالكِ  به  دارد  اشاره  نيز  دوم    ) ٤حمد:  ال(مصراع 

  صاحب روز پاداش بندگان است).  "او"(

بي عسرت  كبيرن    شمار عصيان 

توبه   اغفرلي  استغفارربّنا    و 

  ) ٤٤: ١٣٨٦(اركوازي، 

osyān kabīran ʼesrat bē šomār / 
rabbenaqferlī tawbāw esteqfār. 

و   سركشي  و  ترجمه:  بسيار  من  كار  دشواري  و  نافرماني 

را   استغفارم  و  توبه  و  ببخش  مرا  پروردگار  اي  است؛  بزرگ 

 بپذير.

ابراهيم  حضرت  دعاي  مراد  اغفرلي:  كه    ربّنا  است  (ع) 

الحسابُ»  فرمود:   یقوُمُ  یومَ  للمومنینَ  و  لوالدی  و  اغفرلی  «ربّنا 

پا  (پروردگارا روزي كه ميزان عدل و حساب به  )  ۴۱(ابراهیم:  

شود، تو در آن روز سخت بر من و والدين من و همه مؤمنان  مي

  از كرم ببخشا).

مبين قوّ بيناي  يا  نَمَندن    ت 

الصابرين  من  يحُِبُ  من    يا 

  ) ٤٤: ١٣٨٦ (اركوازي،

qowat namandan yā bīnāy mobīn / yā men 
yohebo menalsāberīn . 

كه  ترجمه: قدرت صبر و صبوري براي من نمانده است اي  

 بصير و آشكاركننده هستي و اي كه شكيبايان را دوست داري. 

عمران:  (آل «اللهُ یُحِبُ الصابرین» مصراع دوم اشاره دارد به 

  (خداوند صابران را دوست دارد).) ۱۴۶

عبادنَ ملجاي  رحمتت    باب 

گشادَن عباد  روي  نه    لاتقنط 

  ) ٤٤: ١٣٨٦ (اركوازي،

bāb-e- ŕahmatet maljāy ebādan / lataqnat 
na ŕūy ebād gošādan  . 

باشد؛ تو با  رحمت تو پناهگاه بندگانت مي  ترجمه: آستانه

گفتن اين كه: از رحمت الهي نااميد نباشيد، در حقيقت دري  

 اي.از اميد بر روي بندگان گشاده 

آي  به  اشاره  یغفرِ    ةلاتقنط:  اللهِ  اِنَّ  الله  رحمة  من  «لاتقنطوا 

(نامنتهاي حق)  )  ۵۳(الزمر:  الذُنُوب جمیعا»   از رحمت  (هرگز 

  نااميد مباشيد؛ البته خداوند همه گناهان شما را خواهد بخشيد).

ذوالجلالَني  عادل    پادشاي 

حالَني  كُل  آگاي    عالمي، 

  ) ٤٥ :١٣٨٦(اركوازي، 

pādešāy-e- ādeĺ zoĺjaĺāĺanī / āĺemī āgāy kwll-
e- hāĺanī. 

ترجمه: خداوندا تو پادشاهي عادل و صاحب شكوه هستي و بر  

 همه چيز علم داري و آگاهي.

به   تاء  بدون  جلال  و  است  قدر  بزرگي  جلاله  ذوالجلال: 

خداوند   مخصوص  صفات  از  و  است  عظمت  بالاترين  معني 

  : ذيل جلال)١٣٧٥(قرشي،    .است و در غير او به كار نرفته است 

مرتبه   دو  «ذوالاكرام»  با  همراه  «ذوالجلال»  مجيد  قرآن  در 

  آمده است. ) ٢٨-٢٧رحمن: ال(
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الاكرام»   و  ذوالجلال  ربكَّ  وجهُ  يبقي  )  ٢٧رحمن:  ال(«و 

اكرام   و  كه صاحب عظمت  است  ماندني  پروردگارت  (ذات 

  است). غلامرضا اركوازي در جاي ديگر سروده است:

عامنَي      رحمت  رحيم  ربّ    تو 

الاكرامَني و  ذوالجلال    داناي 

  ) ٤٧: ١٣٨٦(اركوازي، 

 to ŕabb-e- ŕahīm ŕahmat āmanī / dānāy 
zoĺjaĺāĺ walekrāmanī . 

گای کل حال: به «علیم» بودن خداوند اشاره دارد که در  آ

بی آیه جمله:  های  از  است؛  آمده  الله  کلام  از  :  ةبقر ال(شماری 

،  )۱۱۵:  ةتوبال(،  )۷۵نفال:  (الأ،  )۱۰۶نعام:  (الأ،  )۱۷۶نساء:  ال(،  )۲۸۲

بِکُلِّ شیءٍ علیمٌ»  )  ۶۴-۳۵(النور:   (و  )  ۲۸۲(البقره:  و...؛ «واللهُ 

 خدا بر همه چيز داناست). 

ضَلَّ  بِمَنْ  عْلَمُ 
َ
أ هُوَ  کَ  رَبَّ «إِنَّ  عْلَمُ  نیز: 

َ
أ هُوَ  وَ  سَبِیلِهِ  عَنْ   

[البته خدا داناتر است که از راه خدا گمراه )  ۷(القلم:  »  بِالْمُهْتَدِینَ 

  یافتگان کیانند]. داند که هدایت کیست و بهتر می 

بي  بيناي  واحد  فرد    نظيريا 

قدير  شيءٍ  كل  علي  قادر    يا 

  ) ٤٦ :١٣٨٦(اركوازي، 

yā fard-e- wāhed bīnāy bē nazīr / yā qader 
alā kol šeyen qadīr. 

بينا و بي  مانند هستي، و  ترجمه: اي خداوندي كه يگانه و 

 اي خداوند قادري كه بر همه چيز توانايي.

مثل و نیز بی   )۱(اخلاص:  مصراع اوّل به «احد» بودن خداوند  

(شوری: و مانند بود ذات حق اشاره دارد: «لَیس کمثلهِ شیء»  

  (همانند او چیزی نیست). ) ۱۱

مصراع دوم به همین صورت بارها در قرآن کریم آمده است؛ 

) (همانا خداوند  ۱از جمله: «اِنَّ اللهَ علی کُلّ شیء قدیرٌ» (فاطر:  

  بر همه چیز قادر است). 

غافر التوب،  قابل    الخطا  يا 

الخطا  واهبُ  لطف  لطيف    يا 

  ) ٤٧: ١٣٨٦(اركوازي، 

پوزش  اي  لغزشترجمه:  از  گذرنده  در  لطيف  پذيرِ  اي  و  ها 

  بخشنده.

وبِ شدیدِ   نبِ و قابلِ التَّ مصراع اوّل اشاره دارد به آیه «غافرَ الذَّ

ذی و  )  ۳غافر:  ال(الطّولِ»  العقابِ  گناه  بخشنده  که  (خدایی 

ایمان)  پذیرنده توبه بندگان (با ایمان) و منتقم سخت (از بندگان بی 

  است؛ خدایی که صاحب رحمت و نعمت است).

  :شاعر در جايي ديگر نيز سروده است

ذ  عبد  بيمن  عصيان    حسابليل، 

قابل  العقابتو  شديد    التوب، 

  ) ٤٧: (اركوازي، همان

men abd-e- zalīl osyān bē hesāb / to qābel-
al-tawb šadīd-ol- eqāb. 

شمار عصيان و گناه اي ذليل هستم كه بيترجمه: من بنده 

توبه كرده  خداوند  تو  و  بندگان  ام  بر  تنها  كه  هستي  پذيري 

گيري [حال كه من هرچند گناهكارم، امّا  ايمانت سخت مي بي

    به تو ايمان دارم].

العالمين   ربّ 

العالمين رب  قيوم    قادر 

مبين  مجيد  كلام  نه    ذكرن 

الصابرين» مع  االله  «انَّ    آيه 

  ) ٤٩ :١٣٨٦ (اركوازي،
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ŕabbeĺʼāĺāmīn/ qader-e- qayūm 
ŕabbeĺʼāĺāmīn , 

zekran na kaĺām majīd-e- mobīn / āyay 
ennallā ma al sāberīn. 

ترجمه: اي پروردگار جهانيان و اي قادر قيوم! در قرآن مجيد  

 ذكر شده است كه خداوند با صابران است. 

العالمین رب العالمین: بنابر شمارش المعجم المفهرس، رب

جمله:   از  است؛  آمده  قرآن  در  بار  دو  و  ،  )۱۳۱:  ةبقر ال(چهل 

و...؛ برای نمونه: «الحمد اللهِ ربِّ  ) ۵۴عراف: الأ (، )۲۸: ةمائدال(

جهانیان  )  ۲:  ةفاتحال(العالمین»   پروردگار  که  را  (ستایش خدای 

  هاست). است و آفریدگار جهان

الل «اِنَّ  آیه  به  دارد  اشاره  نیز  دوم  الصابرین»  مصراع  مع  ه 

  (همانا خداوند یاوران صابران است).) ۱۵۳: ةبقر ال(

امجد  رسول  القاب  آيه    وَ 

احمد  اسمُهُ  بعدي  من    يأتي 

  ) ٥٠ :١٣٨٦ (اركوازي،

wa āyay alqāb ŕasūĺ-e- amjad / yatī men 
badī esmahū ahmad . 

و به آياتي كه در آن  هاي رسول بزرگوار  ها لقبترجمه: 

مانند آيه شش از سورة صفّ كه در آن عيسي (ع)  آمده است،  

  دهد كه نامش احمد است. به آمدن پيامبري بشارت مي 

«و اذ قالَ عیسی ابنُ مریمَ یا    ة مصراع دوم اشاره دارد به آي 

ی اِسرائیلَ انّی رسولُ اللهِ الیکُم مُصَدقاً لِما بینَ یَدَی منَ التوریه بنی

(و يادآور  )  ۶صفّ:  ال(سمُهُ اَحمَد»  و مبشراً بِرسولٍ یأتی من بعدی ا

بني به  مريم  پسر  عيسي  كه  همانا هنگامي  من  گفت:  اسرائيل 

رسول خدا به سوي شما هستم و حقانيت كتاب تورات را كه  

دهم كه  كنم و نيز شما را مژده ميمقابل من است، تصديق مي 

بعد از من رسول بزرگواري كه نامش در انجيل من احمد است،  

  بيايد). 

تسبيح  ا وَ  دايرة    فلاكگويان 

عرفناك  ما  و  معرفت    حَق 

  ) ٥١ :١٣٨٦(اركوازي، 

wa tasbīh gūyān dāyeray afĺāk / haq marefat 
wa mā arafnāk  . 

آسمان در  كه  فرشتگاني  به  مي ترجمه:  را  تو  ياد  ها  و  ستايند 

آن مي را  تو  كه:  عبارت  اين  حق  به  و  شايسته  كنند  كه  چنان 

  نشناختيم.توست، 

حقَّ   عَرَفناکَ  «ما  معروف  حدیث  از  بخشی  عرفناک:  ما  و 

آن را  تو  (خداوندا  نشناختیممعرفَتِک»  بود،  شایسته  )  . چنان که 

  ) ۲۷۵: ۱۳۸۷به نقل از خاتمی،  ۲۹۲ :۶۶ج  ، ۱۴۰۴، مجلسی(

علي يداالله  بازوي  زور    وَ 

ولي شرا انّما  تَفسير  ژَ    ف 

  جا)(اركوازي، همان

wa zūr-e- bāzūy yadollā alī / ašraf ža tafsīr 
ennamā valī  . 

آي كه  يداالله  علي  بازوي  به دلاوري و زور  قسم    ة ترجمه: 

 ولايت «انّما وليكُم و...» در شأنِ او آمده است.

ي ولايت است كه «بيانگر ولايت خدا  اِنَّما ولي: منظور آيه

ركوع، زكات و  و رسول و برخي از مومنان است كه در حال  

كه در حال ركوع    دهند و چون طبق نقل متواتر، آن صدقه مي

در مسجد به فقيري كه در خواست كمك كرد، انگشتر خود 

اتفاق   اين  از  پس  و  بود  (ع)  علي  اميرالمؤمنين  بخشيد،  را 

خالصانه، اين آيه بر پيامبر نازل شد؛ از آيات خاصّ امامت و  

مي شمار  به  (ع)  علي  آي١٣٨٦(محدثي،  رود»  ولايت  ذيل    ة : 
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متن آيه چنين است:  ولايت) والذینِ  .  وَ رسولُهُ  اللهُ  «انّما ولیکُمُ 

راکِعُونَ»  هُم  وَ  الزّکاه  یؤتونَ  و  لاه  الصَّ یقیمونَ  الذّینَ   آمنُوا، 

(وليّ امر و ياور شما خدا و رسول او و آن مؤمناني  )  ۵۵:  ةمائدال(

قيران در حال ركوع،  خواهند بود كه نماز به پاي داشته و به ف

  دهند).زكات مي

دفتر  چوار  مفتي  كتاو،  چوار    منشي 

داوَ  وكيل  مصطفي،    روصي 

  ) ٥٢: ١٣٨٦ (اركوازي،

 monšī čwār ketāw moftī čwār daftar / wasī 
mostafā wakīl-e- dāwar . 

فتوادهنده  دفتر،  چهار  منشي  نيز  ترجمه:  و  دفتر  چهار  ي 

 است].وصي مصطفي و وكيل داور [علي 

  و در جايي ديگر:

ا سرخيل  رسول  وصي    برار يا 

ذوالفقار  الا  سيف  لافتي    يا 

  ) ٦٨: ١٣٨٦اركوازي، (

yā wasī ŕasūĺ sar xayl-e- abrār / yā lā fatā 
sayf elā zoĺfaqār . 

ترجمه: اي وصي رسول و اي سرخيل ابرار؛ يا لافتي سيف  

  الا ذوالفقار [در شأن تو آمده است]. 

  نيز:

غدير خم  روي  حَق  خليفة    يا 

  ) ٧١: ١٣٨٦اركوازي، (

yā xalīfay haq ŕūy xom-e- qadīr. 

 ترجمه: اي خليفه بر حق در روز غدير خم! 

ي  واقعهابيات مذكور اشاره به جانشيني حضرت علي (ع) و  

غدير خم دارد. پيامبر (ص) وصايت را براي علي (ع) رقم زده 

، چنان که می فرماید: «إنَّ لِکُلَّ نَبِیًّ وصیّاً و وارِثاً و اِنَّ عَلیاً  است

گمان هر پیامبری وصی و وارثی دارد و علی،  وصیی و وارثی» (بی 

است  من  وارث  و  ج  )  .وصی  دمشق،  از    ۳۹۲:  ۴۲(تاریخ  نقل  به 

  ) ۴۹۷: ۱، ج ۱۳۸۶شهری، دی ری محمّ 

حجة  در  (ص)  پيامبر  خم  حضرت  غدير  روز  در  الوداع، 

خطبه  درباره ضمن  مفصّل  را  اي  او  (ع)  ابيطالب  بن  علي  ي 

«مَن کنتُ مَولاهُ فهذا عَلیُّ مولاهُ»  مولاي مردم دانست و فرمود:  

  : ذیل مولی)۱۳۸۶،شهریری(

علي (ع) در غدير  ملاّپريشان نيز در مورد جانشيني حضرت  

  خم سروده است:

احسن غدير  خمِ    البشر وَ 

منبر  وَ  كَردش  شتر    جهاز 

مَلا  بر  واتش  گرت  علي    دَس 

المولا» فهذا  مولاه  كنت    «من 

  ) ٢٦ :١٣٦٢(ملّاپريشان، 

wa xom-e- qadīr ahsan-ol- bašar / jehāz-e- 
šotor kardeš wa manbar , 

das-e- ’alī gert wāteš barmaĺā / man konto 
mäwlā fahāz-al- mäwlā . 

البشر است، جهاز  ترجمه: در غدير خم پيامبر (ص) كه احسن

شتران را منبر قرار داد و دست علي (ع) را گرفت و آشكارا  

مولاي   (ع)  علي  بودم، پس  او  من مولاي  كه  گفت: هركس 

  اوست.

بي  يهمجموع ونَم    رامَنمخلوق 

شفامنَ  ميل  كوثر  ساقي    يا 

  ) ٥٦: ١٣٨٦ (اركوازي،



١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩سال ششم، شمارة اول (پياپي هاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش  حسيني آبباريكي و شهرستاني   
 

١۵٣ 
 

majmūey maxĺūq wanem bē ŕāman / yā sāqī 
kawsar mayl-e- šafāman . 

مجموعه و  ترجمه:  نامهربان  من  به  نسبت  مخلوقان  ي 

 رحم هستند؛ اميد خلاصي من به توست اي ساقي كوثر!بي

  باز از اوست: 

خيبردشوار  قاپي  ژَ  نيَن    تر 

كوثر  ساقي  يا  الغالب  غوث    يا 

  ) ٦٩: ١٣٨٦اركوازي، (

došwārter nīyan ža qāpī xaybar / yā qaws-
oĺ- qāĺeb yā sāqī kawsar . 

ترجمه: [خلاصي من از زندان] دشوارتر از كندن در خيبر كه  

 نيست؟ يا غوث الغالب و اي ساقي كوثر [به فريادم برس].

ساقي كوثر: در حديثي، پيامبر خدا پنج ويژگي براي علي  

ا برشمرده  و  (ع)  كوثر  حوض  كنار  ايستادن  هم  يكي  ست، 

بشناسد:   كه  امّت  از  است  كساني  نمودن  الثالِثً سيراب  ا    ةُ «أمَّ

تی»   اُمَّ من  عَرَفَ  من  یسقی  حوضی  عُقر  عَلی  (مجلسی،  فواقِفٌ 

  ) ۲۱۹: ۳۹ه.ق، ج  ۱۴۰۴

كَرد سمَا  روي  نه  آفِتاو    حكم 

اَ اچي  نماز  ظهر  برج  كَرد و    دا 

حيه   حلقوم  مهد  نه    شكاواكي 

خورآوا؟  ژَ  خوَر  چَرخناوه    كي 

  ) ٥٧: ١٣٨٦ (اركوازي،

hokm-e- āfetāw na ŕūy samā kard /čī äw berj 
zor namāz adā kard ? 

kī na mahd hoĺqūm hayah šekāwā / kī 
čarxenāwa xwar ža xwarāwā? 

آن   و  كرد  آسمان  آفتابِ  بر  حكم  (ع)]  [علي  ترجمه: 

نمازش را ادا كرد. چه كسي بود  برگشت به جاي ظهرش، و او  

كه   بود  كسي  چه  شكافت؟  را  «حيه»  گلوي  گهواره،  در  كه 

 گاهش برگرداند؟آفتاب را از غروب

اميرالمؤمنين   قطعي  و  مشهور  فضايل  از  يكي  ردّالشمس: 

(ع) آن است كه خورشيد به خاطر آن حضرت بازگشته است؛  

بار ديگر پس از وفات آن ح پيامبر،  بار در زمان  ضرت. يك 

وقتي جبرئيل بر پيامبر نازل شد و در انتقال سخنان خداوند با او  

زانوي علي   بر  پيامبر  پيامبر از حال رفت، سر  نشست،  نجوا  به 

با   بود تا آن كه خورشيد غروب كرد. علي (ع) نشسته و  (ع) 

به حال عادي برگشت، علي   اشاره نماز عصر را خواند. وقتي 

ي پيامبر، حضرت امير توصيه(ع) قضيه را به حضرت گفت. به  

دعا كرد تا خورشيد برگردد تا بتواند نمازش را ايستاده بخواند  

حضرت دعاكرد، خورشيد برگشت و پس از نماز امام، دوباره 

غروب كرد. يك بار ديگر هم هنگام عبور از فرات كه يارانش  

اي نتوانستند  ها و وسايل بودند، عدّه مشغول عبور دادن مركب

به دعاي حضرت، خورشيد    نماز عصر بخوانند،  را با حضرت 

برگشت و آنان نماز عصر را با امام خواندند و خبر آن قضيه در  

  : ذيل رداّلشمس)١٣٨٦(محدثّي،   .جا پخش شدهمه 

«إنَّ اللهَ تبارَکَ و تعالی رَدَّ  حضرت علي (ع) فرموده است:  

لم  و  تِینِ  مَرَّ مسَ  الشَّ أحَدٍ عَلَیَّ  عَلی  ها  (ص)    یَرُدَّ دٍ  مُحَمَّ هِ  اُمَّ من 

[خداوند والاست   -غیری»  و  خجسته  بار    -که  دو  را  خورشید 

اُمَّت   از  هيچ كس  براي  من،  براي  بجز  و  برگرداند  من  براي 

برنگرداند را  خورشيد  (ص)  از    ٥٨٠(الخصال:  ]  .محمّد  نقل  به 

  )١١ - ١٠: ١٢شهري، همان، ج  محمّدي ري 

سقري  و  نار  جنّت    قسيم 

سريژَ   اوَ  سر  يك    پيغمبران 

اطهار  انبياي  مصطفي  ژَ    غير 
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كردگار مخفي  رازان    خلوتي 

  ) ٥٨: ١٣٨٦ (اركوازي،

qasīm-e- jannat nār-o- saqarī / ža 
payqambarān yak sar äw sarī , 

qayr ža mostafā anbīyāy athār / xaĺwatī 
ŕāzān maxfī āšekār. 

غير از حضرت محمّد  ترجمه: تو قسيم بهشت و دوزخ هستي و  

مصطفي (ص) كه همراز خلوت خداوند است، بر تمام پيامبران  

 برتري داري. 

های معروف حضرت علی (ع)  قسیم الجنّة و النّار: از لقب  

تقسيم   است؛ مورد  يعني  اين  در  جهنم.  و  بهشت  كننده 

با اين وصف،  حديث هاي بسياري وجود دارد و آن حضرت 

، تأثير محبت و ولايت علي (ع)  مشهور بوده است و معناي آن

در بهشتي شدن مردم در روز قيامت است (محدثّي، همان: ذيل  

  قسيم الجنّه و الناّر). 

  شاعر در جايي ديگر نيز سروده است:

قسمت  جنّت يا  و  جحيم    نماي 

ا  فتحنا  ر انّا    حمت بواب 

  ) ٦٢: ١٣٨٦اركوازي، (

yā qesmat nemāy jahīm-o- jannat / ennā 
fatahnā abvāb-e- ŕahmat. 

و صاحب اختيار بهشت و دوزخ    كننده ترجمه: اي قسمت 

پيروزي باب  [در  فتحنا»  «انّا  آيه  كه  اي  شده  و  نازل  تو  هاي 

و دوستداران   ما  [به روي  تو گشاينده درهاي رحمت  است]؛ 

  خود] هستي. 

اوصاف  لافتي  خلعت،  اتي    هل 

مَصاف معركة  شجاعت    شير 

  ) ١٣٨٦:٦٢(اركوازي، 

hal atā xaĺat lā fatā äwsāf / šēr-e- šojāat 
maʼrekay masāf . 

«هل   خلعت  دريافت  به  از جانب خداوند  كه  اي  ترجمه: 

تو گفته شده   «لافتي» در وصف  عبارت  مفتخر شدي و  اتي» 

 است و شير شجاع ميدان نبرد هستي.

هاي ديگري چون  قرآن است كه نام   ٧٦  ة سورهل اتي: مراد  

«انسان»، «دهر» و «ابرار» دارد. در پي نذري كه علي (ع) و فاطمه  

(س) براي شفاي دو فرزند بيمار خود (امام حسن و امام حسين  

(عليهماالسّلام)) كردند تا سه روز روزه بگيرند. هنگام افطار در  

و   آنان آمد  به در خانه  اسير  و  يتيم  و  پياپي، مسكين  سه روز 

نان ايثار كردند. اين سوره در پي اين  ايشان افطار خود را به آ 

(براي   .اتفاق خالصانة آن دو بزرگوار و تجليل از آنان نازل شد

شيرازي،   مكارم  ر.ك:  بيشتر  ج  ١٣٨٨آشنايي  نيز    ٣٤٣:  ٢٥،  و 

اينك متن آيات هفت تا نُه كه به    : ذيل هل اتي)١٣٨٦محدثي،  

 و یَخافونَ  «یُوفُونَ بِالنذرِ شود:  اين موضوع تصريح دارد، ذكر مي

عامَ علی حُبّهِ مسکیناً و یتیماً   هُ مستطیراً و یُطمعونَ الطَّ یوماً کان شَرُّ

ما نُطعمُکُم لِوَجهِ اللهِ لانُریدُ منکُم جزاءً و لاشُکُوراً»   انِّ و اسیراً. 

كنند و از قهر  (كه آنان بندگان نيكو به عهد و نذر خود وفا مي 

گيرد  اهل محشر را فرا  اش همهخدا در روزي كه شرّ و سختي 

اسير طعام  و مي يتيم و  و  فقير  به  بر دوستي خدا  و هم  ترسند 

به شما طعام  دهند (و ميمي براي رضاي خدا  گويند) ما فقط 

  طلبيم). دهيم و از شما هيچ پاداش و سپاسي هم نميمي

بي ذات  نجات  بيوَ    چونهَمتاي 

كون» نارُ  يا  «قل  آيه  حَق    وَ 

  ) ٧٢:(اركوازي، همان
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wa nejāt-e- zāt bē hamtāy bē čūn / wa haq-
e- āyay qol yā naro kūn . 

نظيرت، و به حق آيه  همتا و بي ترجمه: خداوندا به حق ذات بي

«قل يا نارُ كون» كه آتش را بدان امر كردي تا بر ابراهيم سرد 

 و سلامت شود. 

منظور   كون:  نارُ  يا  انبياء    ٦٩  ة آيقل  كه  سورة  است 

«قُلنا یا نارُ کُونی بَرداً و سلاماً علی ابراهیمَ» (ما خطاب  فرمايد:  مي

  کردیم که ای آتش برای ابراهیم سرد و سالم باش). 

  

  . نتيجه٣

هاي گوناگون  با توجّه به آنچه از نظر گذشت، شاعر به صورت 

سازي از آيات و احاديث در  برآيند از جمله اقتباس، ترجمه و  

ضمن  سروده  او  اين،  بر  علاوه  است.  برده  بهره  خود  هاي 

مناجات به درگاه حضرت حق، تلميح به داستان پيامبران و به  

هاي حضرت مولا علي (ع) را  صورت ويژه كرامات و دلاوري 

از نظر دور نداشته است. بسامد استفاده از آيات و احاديث در  

ها را سروده  كه در زندان آن جايي  چشمگير و از آن   اشعار شاعر

اند و تعقيد و پيچيدگي  است، از ضمير پاك او سرچشمه گرفته

به  نمي كارگيري آندر  ديده  اين ها  پايان سخن  تأثير  شود.  كه 

رضاخان اركوازي سبب شده است  قرآن و حديث بر شعر غلام 

سروده  امروزه  خاتا  زبانزد  شيعي،  شاعر  اين  عام  هاي  و  ص 

  مناطق غرب كشور باشد. 

  

  

  

  

  يادداشت 
به   ١ كه  شعرهايي  كُردي، در  زبان  هجايي سروده در  صورت 

تساوي  شده  تنها  و  نبوده  مدّنظر  هجا  بودن  كوتاه  يا  بلند  اند، 

كه، مصراع  ي ديگر اين گيرد. نكته ها مورد توجهّ قرار ميهجا

به   مطلع،  بيت  پنج  اوّل  در  و  نيم مصراع  هجا سروده صورت 

منظومهمي تمام  مختص  ويژگي،  اين  به  شود؛  كه  است  هايي 

گوراني كرُدان  -گويش  نزد  معيار  ادبي  سروده   -گويش 

اند. در نزد شاعران كُرد، رسم بر اين بوده است كه مصراع  شده 

«نيم مصراع» مي به شكل  را  بيتِ مطلع  نيم  اوّلِ  آوردند و آن 

جهت تأكيد، عيناً در مصراع    را به   - و يا حداقل قافيه    -مصراع

  كردند.دوّم تكرار مي
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  مقدمه. ١

ي مسـلمانان جهان ي همهقرآن كريم، كتاب ديني و اعتقادنامه

از   هااين كتابِ حكمت و هدايت، نظر به تعالي انســان. اســت

آدميزادگان را از خاك تا افلاك دارد و اسـاسـاً آمده اسـت كه 

ت هوات پسـ فرهاي علوي  مغاك شـ حيواني به اوج افلاك و سـ

ــمـاني برســـانـد ا گـذشـــت بيش از هزار و .  و آسـ ابي كـه بـ كتـ

ال، با زندگي انسـان ها عجين شـده و گويي با رگ چهارصـد سـ

لذا خواندن، درك . و پوسـت و خون آنان در هم آميخته اسـت

ــتن و حيـات  مفـاهيم و آموزش اين كتـاب بزرگ بـه منزلـه زيسـ

ــتدوبـاره  از روزي كـه آيـات وحيـاني آن بر  .ي مـا بـا قرآن اسـ

ده تا به امروز مايه ول گرامي اسـلام(ص) نازل شـ ي هدايت  رسـ

ت و ابعاد بي ر واقع گرديده اسـ د بشـ ي  انتهاي اين گنجينه و رشـ

گيري آسماني براي هركس، نسبت به فراخور حالش قابل بهره 

ــت ا تبريز(پـاك.  بوده اسـ ادبيـّات در پرتو قرآن   )١٣: ١٣٨٨ي،  نيـ

كريم به زيباترين شــكل ممكن تعالي يافته و اديبان و شــاعران 

ه و از  ــتـ ه داشـ ات قرآني توجـ ه آيـ ار خويش بـ از در آثـ از ديربـ

ــاحـت .انـدهـا بهره برده آن و   از آنجـا كـه قرآن كريم معيـار فصـ

ــاعران و  بلاغت   ــت، ش ــلمانان بوده اس ــندگان  در نزد مس نويس

اند با اسـتفاده از الفاظ سـحرانگيز و معاني والاي آن، كوشـيده 

توانايي خود را در به كارگيري الفاظ و مضــامين نشــان داده و 

نيز با اسـتشـهاد به آن، تأثير سـخن خود را فزوني بخشـند و در 

هاي خود را پناه قداسـت و حرمت كلام ربّاني، حلاوت انديشـه

ــاخته، آن را ــد چندان س تر نمايند «به ارجمندتر و پذيرفتني  ص

كارگيري و بازخواني قرآن كريم در متون شعري يعني اعطاي 

مصـداق بودن به شـعر و بالا بردن ارزش آن به خاطر قداسـت و 

اين كتاب ارزشـــمند   )١٣٤:  ٢٠٠٢ جربوع،(»  .اعجاز قرآن كريم

رچشـمه بشـري و يكي از منابعي هاي ميراث و تمدن  يكي از سـ

مورد عنايت شـاعران و نويسـندگان  قرار گرفته و به  اسـت كه  

توان گفت، كمتر شـاعر و اديب مسـلماني اسـت كه جرأت مي

  درآثار خويش به نحوي از قرآن حكيم متأثر نباشد.

  

  . تأثير قرآن كريم در شعر فارسي١.١

سرچشمه از  اثرپذيري  با  قرآنايرانيان  زلال  آثاري  ي  كريم، 

اند. تجليّ تعاليم و الفاظ قرآني در  ريده جاودانه در نظم و نثر آف

از سده سروده  قبل  پارسي  نيست  هاي  آشكار  چندان  سوم،  ي 

بهره «پيشينه و  گيري  ي  از قرآن  پارسي  اثرپذيري سخنوران  و 

نيمه يعني  فارسي  پاگيري شعر  و  پيدايي  آغاز  به  هاي  حديث 

ميسده  سوم  و    ) ٧:  ١٣٧٦(راستگو،  »  .رسدي  زمان  گذشت  با 

بالندگي شعر فارسي و با آمدن شاعراني كه در قرآن و معارف 

آموزه  داشتند،  تبحّر  فارسي اسلامي  شعر  در  قرآني  هاي 

گسترش روز افزون يافت و به اوج خود رسيد. دكتر شميسا در  

از  باره مياين در ضمن كلام،  قرآن  آيات  از  «استفاده  گويد: 

آيد كه به صور مختلف،  شمار ميبارزترين تغييرات سبكي به  

به بعد متداول شد در    ) ٧٧:  ١٣٨٢(شميسا،  »  .از اوايل قرن پنجم 

، اثرپذيري از قرآن كريم  هاي قديمي و در ميان نقاد قديمكتاب

شده است    بيان   گوناگونيبا اصطلاحات  و يا ديگر متون پيشين  

است داشته  وجود  قديم  نقد  در  كه  اقتباس  آن  «   مانند  اقتباس 

باشداس داشته  دربر  حديث  يا  قرآن  از  چيزي  كلام  كه  »  .ت 

را اين گونه تعريف   آن اثير  ابن   يا تضمين كه   ) ٣٢٣  :١٩٨٠(حلبي،

« استكرده  با  :  را  خويش  نثر  يا  شعر  اديب،  يا  شاعر  كه  اين 

نظر   مورد  معناي  تأكيد  به  كمك  قصد  به  ديگري  از  كلامي 

  ) ٢٠٣ :١٩٩٥ اثير،(ابن» .خويش به كار گيرد

مي حساب  به  اصطلاحات  اين  از  ديگر  يكي  نيز  آيد  تلميح 

نظر  معني  به  لمح  از  لام  تقديم  به  تفعيل  باب  مصدر  «تلميح 

به   اشاره كند  متكلم در كلام  آن كه  از  است  كردن، عبارت 

سائري»  قصه مَثَل  يا  مشهوري  شعر  يا  معروفي  ي 

ج١٣٧٢خراساني،  (هاشمي  كه  )  ٢٤٥:  ٩،  است  آن  «تلميح  به  يا 

مناسبت كلام به داستان يا آيه يا حديث يا شعري اشاره شود.  

آن  لازمه با  قبلي  آشنايي  تلميح،  زيبايي  و  معني  دريافت  ي 
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 ) ٦٦:  ١٣٨٥كاميار،  (وحيديان  ».داستان يا مثل يا آيه يا شعر است

مانند   عناويني  تحت  اثرپذيري  گونه  اين  نيز  معاصر  نقد  در 

  شود.بينامتنيت، بينامتني، ترامتنيت و... تبيين مي

  

  . دوره تيموري در ادب فارسي١.٢

ا، دوره  ــفـ ي مهم در ادب ي تيموري را آخرين دوره دكتر صـ

ديم مي د. «دوره قـ اي مهم ادب ي تيموري يكي از دوره دانـ هـ

ــخن ديگ ــي و به سـ ي مهم در ادب قديم ر آخرين دوره فارسـ

ــاهي ــت، اين دوره اگر چـه از حيـث ثبـات پـادشـ هـا چنـدان اسـ

نبود و كشــــاكشدوره  ت در ي خوبي  ــلطنـ ان سـ دعيـ اي مـ هـ

اب ارزش  ار رخ داد، امـّا از بـ ــيـ ــيع تيموري بسـ ك وسـ اليـ ممـ

هاي پادشـاهان و شـاهزادگان و اميران و رجال آن عهد، خدمت

لماً يكي از دوره  تهاي  مسـ يار پرثمر بوده اسـ : ١٣٨٣(صـفا،» .بسـ

حسـين فريور در تاريخ خويش، به ذكر خصـوصـيات اين   )٥٩

دوره پرداخته است «از قرن هفتم، زبان تركي كه در نثر فارسي  

مخصـوصـاً در تاريخ، نفوذ پيدا كرده بود در اين دوره به شـعر 

رايت كرد و در قرن نهم، نفوذ تصـوف در شـعر فارسـي،  نيز سـ

تر شد و اغلب شعراي اين دوره صوفي مشرب و عميقتر كامل

ي بودند. ســـاختن معما، رواج بيشـــتري يافت و ســـرودن ماده 

اريخ، بيش از پيش معمول شــــد  )٢٩٠:  ١٣٥٢(ر.ك فريور،»  .تـ

عه و پيشـرفت يكي از ويژگي ط و توسـ هاي دوران تيموري، بسـ

  ها در اين دوره است.ي تصوّف و ازدياد خانقاه العاده فوق

  

  . حيات و ممات عمادالدين نسيمي شيرواني ١.٣

ترين مردان مبارز و يكي از عمادالدين نسـيمي، يكي از بزرگ

ه ــتـ تبرجسـ ــيـ ــخصـ اي ادبي و فرهنگي و يكي از ترين شـ هـ

ت كه تمام  اعران مشـرق زمين اسـ هورترين و جسـورترين شـ مشـ

كشان خويش را صرف مبارزه در راه نجات مردم و رهايي ستم

الدين نسيمي اربابان زور و زر نموده است. عماد  از جور و ستم

اي مذهبي چشــم به  ق، در شــهر تبريز، در خانواده ٧٤٨به ســال

ت با درون عري اسـ عر وي شـ ود. شـ اي عرفاني، با مايهجهان گشـ

ــاميني زيبا و باريك هاي خاص. نســـيمي از شـــاعران بينيمضـ

ســبك عراقي اســت و بيشــتر از ســعدي و حافظ متأثر اســت. 

اً تخلص «نسـيمي» مربوط به دوران پختگي شـعري شـاعر ظاهر

كرده اســت چرا كه او «هاشــمي» و «حســيني» نيز تخلص مي

ــيمي،. اســـت ــيخ  )١٢:  ١٣٦٩(ر. ك نسـ مفيد از وي به عنوان   شـ

از توابع   -نسيمي شيرازي ياد نموده و اعلام كرده كه در زرقان

  )٦٥٠: ١٣٧١(شيخ مفيد، .بر سر قبر او رفته است  -شيراز

الدين» را كه هر دو عماد حنبلي لقب «نسـيمسـخاوي و ابن

هاز ابن ــده حجر گرفتـ ــيمي متـذكر شـ انـد.  انـد، بـه عنوان نـام نسـ

ديمي ذي  قـ أخـ ه ترين مـ ــخن گفتـ دين» سـ ادالـ ب «عمـ ه از لقـ كـ

مـجــالـس كـتــاب  كـمــالاســــت،  عشــــاق  ن الـ حســـيـ ــديـن  ال

ــت.  لطيفي در ٩٠٨گـازرگـاهي(تـأليف ــعرای تـذکرةق) اسـ الشـ

ــيمي را اهل ناحيه ــيم در نزديكي بغداد ميخود، نس داند. ي نس

او را در زرقـان فـارس و گروهي ديگر در  گروهي آرامگـاه 

نسـيمي  )٢٣ -٣١: ١٣٧٢، جلالي پندري(ر.ك  . دانندحلب مي

شــيرواني، يكي از شــاعران فرقه حروفيّه و «اشــعار وي لبريز از 

  )٣١(همان: » .عقايد حروفيّه است

توان گفت كه «علما، شـيوخ  در مورد مرگ وي كوتاه مي

و قضـات حلب نسـيمي را به گمراه كردن برخي اشـخاص نادان 

لطان مؤيد، و انداختن آنها به راه كفر و زندقه متهم سـاخته، س ـ

حاكم حلب را به كشـتن او ترغيب كردند. سـلطان دسـتور داد 

ــيمي را زنده زنده بكنند»   ــت نس ). ٥٣:  ١٣٨٩فرد،  (غفاريتا پوس

در مورد مرگ وي آمده اسـت «در محل پوسـت كندن، خون 

ــت كه  ــد. گفتند كه چون اس ــيار از او رفته، رنگش زرد ش بس

قياي؟ گفت: من آفتاب رنگ زرد كرده  پهر عاشـ ام از مطلع سـ
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شود، و گويند عشق طالع شده، آفتاب در محلّ غروب زرد مي

  البداهه سرود:نسيمي في

شـــــــود ــرد  مــ ــل  ــوكــ مــ ــل  اهــ ــه  كــ دم    آن 

 ــ ــورشـــ ــردل  ديـ ـخ پ ــه  ــرك ــيـ ـ  آن  از  ت ــت ينـ ـ  يزچ   ســـ

زرد رخــــش  ــدن  شــــ فــــرو  وقــــت  ــود  در    شــــ

  )٣٥: ١٣٥٧(باغبان، 

ي آذري زبان، درباره شـخصـيت و حميد آراسـلي، نويسـنده 

ــيمي اين چنين روايت مي ــيمي را دلاوري نسـ كند «گويند نسـ

  البداهه سرود:ايماني گران آمد و فياين ريا و بي

بـ ـ از  گــردان  كيـ ـ  ميـ ـزاهــد  رو  زحــق  ــت،    انــگشـــ

 ــ گ ــوســــت   ــپ ــدي  ــ  رن ن ــاكــم  ب ــگــر  ــن ب ــاشــــق،    ســــت يزع

و به اين ترتيب، مردانه و در حالي كه بر دشـمنان خود پيروزي 

(آراسـلي، » .روداسـتقبال مرگ ميمعنوي حاصـل كرده بود به  

٢٦: ١٩٧٣(  

  

  . فرقه حروفيّه و نسيمي ١.٤

ي حروفيّه را يك نهضـت شـيعه دانسـته  االله صـفا فرقهذبيح

 )٦٩: ٤، ج١٣٨٣(صفا،  .ي تصـوّف ظهور كرده استكه در لفافه

ي تأويل را محور بود كه شــيوه هاي تأويلحروفيّه يكي از فرقه

ــمـاعيليـه  ه بودنـد و خود را اهـلاز اسـ بـاطن تـأويـل و اهـلآموختـ

ــكل گرفت، آنان ناميدند. اين فرقه پس از حملهمي ي مغول ش

ــم رهبر آنـان حلول نموده  ــتنـد كـه خـداونـد در جسـ اعتقـاد داشـ

ان ه تقـدس حروف در زمـ اد بـ هـاي پيش از ظهور  اســـت «اعتقـ

ــور ميفضــل ــته، اينان تص ــترآبادي رواج داش كردند كه االله اس

ند خورشيد و ماه را از چشمان خود آفريده است، و ادعا خداو

» .داشـتند كه روح خداوند در پيشـواي آنان حلول كرده اسـت

ــل  )١٤:  ١٣٧٢پنــدري،  (جلالي  را فضــ او  برخي  كــه  نعيمي  االله 

ته ترآبادي و برخي تبريزي دانسـ اند، حتي برخي معتقدند كه اسـ

ــهـدي ا  )١٦٩: ١٣٧٩(ميرجعفري،    .الاصـــل اســـتاو مشـ ني و بـ

س فرقه حروفيهّ اسـت. فضـل ت كه مانند آدم االله ميمؤسـ پنداشـ

ه ــي و محمـد(ص) خليفـ هو عيسـ ان ي خـداســـت و همـ ي آرمـ

ــيعي ي نجات عالم از راه خون در وي جمع عرفاني درباره  -ش

ابراين مهـدي و ختم ــتآمـده و بنـ اء و پيغمبر اسـ (همـان:    .الأوليـ

ادعــا مي  )١٧٠ و  او  بــاطني  مبــاني  كــه  و كرد  حقيقي حروف 

اهر شـــده و الوهيـت ه  -كلمـات قرآن بر او ظـ ي آخرين مرحلـ

ــتـه تجـديـد و تكرير  ــر كـه پيوسـ ــتـان نجـات و هـدايـت بشـ داسـ

ي گذشــته  با ظهور او آغاز گشــته اســت (دو مرحله -شــودمي

پنداشتند  عبارتند از نبوت و ولايت). پيروان فضل او را خدا مي

ها آموزه  )١٤:  ١٣٧٢ي،  پندر(جلالي   .و آثارش را الهي شـــمردند

اي حروفيـّه، آميزه  اورهـ ديشـــهو بـ اگون بود. اي از انـ اي گونـ هـ

االله موفق شد از آراء و افكار مسيحيت، يهود و اسلام و به  فضل

  ويژه مذهب شيعه و تصوف، آيين جديدي به وجود آورد.

او با اسـتفاده از علم حروف، تمام امور و احكام ديني را به  

حرف فارسي ارجاع داد و معتقد بود كه  ٣٢حرف عربي و   ٢٨

ل  ابـ ه و لفظ قـ ــوس نيســـت و جز از راه كلمـ چون خـدا محسـ

ناخت نيسـت لذا پايه خن، شـ ت. سـ ناخت، لفظ و كلمه اسـ ي شـ

ت.  خن، حرف اسـ ل و لُب سـ ت و لذا اصـ مركب از حروف اسـ

از ســوي ديگر لفظ مقدم بر معني اســت و تصــور لفظ بدون  

ــت نيســ مقــدور  عمــادالــدين )  ١٧٠:  ١٣٧٩  (ميرجعفري،  .معني 

يمي، ملقب به خليفة ينسـ ي فضـل را نامهاالله، جاويداناالله و وصـ

ترين و دليرترين جانشين به نظم كشيد. او پرآوازه  ٨٠١در سال  

مار  خنور به شـ اعري سـ ت و شـ ور داشـ ري پرشـ فضـل بود كه سـ

تمي اري  .رفـ ــيمي   )٥٢:  ١٣٨٩فرد،  (غفـ ه نسـ طبيعي اســــت كـ

ق با كلمات و معاني قرآن كريم ارتباط شـيرواني كه بدين طري

عر خويش  ده و آن را در شـ ت، از كلام الهي متأثر شـ ته اسـ داشـ

  به كار گيرد.
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  . ديوان نسيمي شيرواني ١.٥

، فارسـي و عربي شـعر سـروده و در هر نسـيمي به سـه زبان تركي

هاي فارسي و تركي سـه زبان مذكور داراي ديوان است. ديوان

م به هنگام برگزاري جشـن شـشـصـدمين سـال ١٩٧٣وي در سـال 

تولد وي در شهر باكو چاپ گرديده اما ديوان عربي وي هنوز 

ــيمي در آثارش، بيش از همه به آثار  ــت. نس ــت نيامده اس بدس

اي و حافظ نظر داشـته اسـت. مرحوم نظامي، اوحدالدين مراغه

ار در ســــال   از براي اولين بـ ان ممتـ ــلمـ م ديوان ملمع ١٩٢٦سـ

ــي ــاخت  -(فارس ــر س ــيمي را در باكو چاپ و منتش  تركي) نس

  )٤٧٤: ١٣٨٦؛ حقيقت،٧-١٩: ١٣٦٣(ر.ك نسيمي، 

  

  . پيشينه پژوهش ١.٦

أثير قرآن اكنون در مورد تـ ه تـ ــي و فرقـ ارسـ ــعر فـ كريم در شـ

ات و پژوهش العـ ده حروفيـّه مطـ اي ارزنـ ه هـ ــورت گرفتـ اي صـ

ــفحات متعددي را در بر مي گيرد. در اســـت كه ذكر آنها صـ

هاي زير به رشـته عمادالدين نسـيمي نيز تاكنون پژوهش مورد

ــيدعلي  ــش سـ ــاعر به كوشـ ــت؛ ديوان شـ تحرير درآمده اسـ

توسـط چاپخانه «ققنوس در شـب خاكسـتر»  صـالحي با عنوان  

ارات  ي داكاني در انتشـ ش پرويز عباسـ ديبا و بار ديگر با كوشـ

در ) ١٣٨٣مهدي زيني(برگ به زيور طبع آراسـته گشته است.  

ــيمي»   ةمقال ــعار عمادالدين نس ــماردر «زندگي و اش بهمن  ة ش

، در قالب صفحاتي اندك به بررسي كتاب ماه ادبيات و فلسفه

زندگي و اشعار اين شاعر بزرگ اما گمنام اشاره نموده است. 

دين نجف دي تـ ادي و علي رمضـــاني(مهـ ه ١٣٩٠آبـ الـ ) در مقـ

ان، تجلي يم«چهره انسـ يد عمادالدين نسـ ي» گاه قرآن در نزد سـ

به شــناختي  نشــريه ادبيات عرفاني و اســطوره  ٢٣ ة شــماردر 

ي كامل خدا و اعتقادات نسـيمي در مورد اين كه انسـان نمونه

علي رمضـاني، مريم خليفه وي در زمين اسـت، پرداخته اسـت. 

«انسـان از ديدگاه در مقاله  )  ١٣٩٢محمدزاده و رسـول عبادي(

تخصــصــي  ةفصــلنام ٣٧ ة شــماردر ســيد عمادالدين نســيمي» 

ــلامي ــمن آوردن نمونهعرفان اسـ هايي در قالب عناوين: ، ضـ

هاي  اســم اعظم، عالم صــغير، گنج مخفي و... به تبيين انديشــه

اند. اما تاكنون پژوهشـي كه به شـناسـي نسـيمي پرداختهانسـان

اعر بپردازد، مشـاهده  بررسـي تأثير قرآن كريم در ديوان اين شـ

 -روش توصـيفي   نشـده اسـت. پژوهش حاضـر بر آن اسـت با

و  تـاريخي، اين ديوان را مورد كنكـاش قرار داده  و  تحليلي 

ان ــتـ اهيم و داسـ ه عبـارات، مفـ اتي را كـه مزين بـ هـاي والاي ابيـ

  باشد، مورد بررسي قرار دهد.قرآني مي

  

  پژوهشهاي . سؤال١.٧

نســـيمي شـــيرواني تا چه ميزان از قرآن كريم متأثر شـــده  -١

  است؟

  اين اثرپذيري چگونه است؟ي شيوه و گونه -٢

  

  تأثير قرآن كريم در ديوان نسيمي شيرواني -٢

بندي پژوهش به ســه بخش نويســندگان اين پژوهش با تقســيم

هاي  اثرپذيري لفظي، اثرپذيري مضـمون و فراخواني شـخصـيت

ــعي نموده  ــيمي قرآني سـ انـد تجلّي كلام الهي را در ديوان نسـ

  نمايان سازند.

  

  اثرپذيري لفظي از قرآن كريم  .٢.١

ــاره مي ــاعر در آندر اين بخش، به ابياتي اش ــود كه ش ها از ش

ــعر والاي قرآني اثر پذيرفته و آن واژگان و عبارات ها را در ش

ــت كـه هر  ــت. «الفـاظ مـاده اوليـه اسـ خويش بـه كـار گرفتـه اسـ

ــتي ارائه كند؛ اديبي مي ــتن را از هس ــور خويش تواند با آن تص
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ي هنرمندان درســت مانند رنگ در نقاشــي كه در اختيار همه

ــتي تابلوي زيباي خود را بيافرينند»   ــت تا با زبردس (مرتاض، اس

نسيمي شيرواني نيز كه بسيار تحت تأثير قرآن كريم   )١٣:  ١٩٩١

ته، بعضـي از الفاظ قرآني را در آثار خ ود آورده و در قرار داشـ

حقيقت بعضـــي از الفاظ شـــعر خويش را از قرآن كريم تقليد  

  كرده است.

د خويش  ايـ ان عقـ ه بيـ ات خود بـ ــيمي در يكي از غزليـ نسـ

ت درباره  اهد گرفته اسـ ي توحيد پرداخته و در پايان، خدا را شـ

كند و در آن از آيه زير بهره كه نسيمي(شاعر)، حق را بيان مي

  )٢٩(يونس: » .اللّهِ شهَِيدًافَكَفَى بِگرفته است « 

 ــا ــتيـ  ــ  نســـ بـ كـــه  حـــق   ــره   ــ  انيـ نســـ  ــكـــرد   ــيـ   ي مـ

ــدا  ــيــ ــهــ شــــ ــاالله  بــ ــفــــي  كــ ــدا  ــيــ ــهــ شــــ   واالله 

  )٣٥: ١٣٦٣(نسيمي،

شــاعر به وضــوح اصــطلاحات و واژگان قرآني را بدون  

تفاده از آيه  ت؛ وي با اسـ عر خويش بيان كرده اسـ ي  تغيير در شـ

ــرح   ه كـار برده؛ اول اين كـه شـ ا بـ ــوير زيبـ «الم قرآن، دو تصـ

ــيمي از رخ يار اســت و ديگر اين كه آيه «انّا  ــرح» فقط نس نش

ار فتح بـاب مي اي يـ ه بـه رخ زيبـ ا مراجعـ ا» بـ ه تعبير فتحنـ د و بـ كنـ

ــراح قلب و فتح  ــودگي و انشـ زيباتر؛ ديدن رخ يار باعث گشـ

ا بهره هـا ميبـاب ــاعر بـ ــود. شـ گيري از جنـاس بين دو كلمـه شـ

  چندان افزوده است: «شرح و نشرح» بر زيبايي شعر خويش دو

 ــ ــديم ــن ــم  ك ال  ــشـــــرح  نســـ  ــنشـــــرح   ــي ــت   يم رخ   از 

ايـــناي ــد  تـــوشـــ از  انّـــافـــتـــحـــنـــا    بـــابفـــتـــحرخـــت 

  )٣٧: ١٣٦٣(نسيمي، 

رحَْ لكََ اند « كه اين واژگان در آيات زير بيان شـده  أَلَمْ نَشْـ

  )١(فتح: » مُّبِيناً إِنَّا فَتَحْنَا لكََ فَتحْاًو « ) ١نشراح: الا(» صَدرَْكَ

ــاعر انس و الفـت خويش بـا  قرآن كريم را نمـايـان   بـار ديگر شـ

ساخته و در تصويري زيبا، روي محبوب را به مصحف (قرآن) 

تشـبيه كرده اسـت كه سـبب گشـايش فال شـانس و اقبال بر روي 

وَأخُْرَى تُحِبُّونَهاَ  شــاعر گشــته كه برگرفته از اين آيه اســت: « 

  )١٣(صف:  » وَ بَشِّرِ المُْؤْمِنيِنَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفتَْحٌ قَرِيبٌ

ــون ــالچ ف ــفگشــــودم  مصــــح از  ــت  ــخ  ــ  يروب ــب  ــح   ب ي

ــب ــريـ قـ ــح  ــتـ فـ و  ــد  آمـ االله  ــن  مـ نصــــــر  ــت    آيـ

  )٤٠: ١٣٦٣(نسيمي،

ــيمي عنوان مي ه نسـ د فرموده اســـت كـ د چون خـداونـ كنـ

«همانا زمين من گسـترده اسـت». پس بايد باكو را ترك كند و 

ــوع را  ــوره   ازبه جاي ديگري برود. او اين موض ي عنكبوت س

ــت. «  عةٌَ اقتباس نموده اس ــِ ي وَاس ــِ يَا عبَِادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْض

  )٥٦عنكبوت: ال( »فَإِيَّايَ فاَعْبُدوُنِ

 ــنســـ ـيا  ــي ارضـــ ـ  يم انّ  ــود  ــرم ف خــدا  ــه  يچــون    واســــع

ــيســـــت  ن ــو  ت ــاي  ج ــن  ــي ك ــذار  ــگ ب ــا  ــج ب ــو  ــاك ب ــه  ــط   خ

  )٦٢: ١٣٦٣(نسيمي،  

يمي زلف محبوب را جايگاه   ته و معتقد نسـ جان و دل دانسـ

ــت آيه ــت؛ بيت  اس ــده اس ي «رب انزلني» در تبيين آن نازل ش

ــد: « متأثر از اين آيه مي قُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ   وَباش

  )٢٩مؤمنون: ال(» خَيْرُ الْمنُزِلِينَ

ــت  دلســـ و  جــان  ــكــن  مســـ زلــفــت  انــوار    مــطــلــع 

 ــ ــنـ ــزلـ انـ  ــ  يرب   ــبـ ــزلســـــت  انيـ ــنـ مـ ــارك  ــبـ مـ   آن 

  )٧٥: ١٣٦٣(نسيمي،

اي را كه خداوند در بهشــت «ســلســبيل» ناميده وي چشــمه

داند در بيت، بخشـــي از اي از دهان محبوبش مياســـت، قطره 

ــت « آيه بِيلًاي قرآني را ذكر نموده اس ــَ لْس ــَ مَّى س ــَ » عَيْنًا فِيهاَ تُس

  )١٨نسان: الا(
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ــمــه  ايقـطــره  ــت چشــ ــان ده از  بـهشــــت   ايبـود  در    كــان 

ــالــي   ــع ت ــيــلحــق  ــب ســــلســ تســــمــي  ــا  ــن عــي ــدش    خــوان

  )٢٠٢: ١٣٦٣(نسيمي،

يمي از واژگان دل ته، او نسـ انگيز قرآني به زيبايي بهره جسـ

نلُْقِي در بيت زير از دو آيه از قرآن، متأثر شـــده اســـت«  إِنَّا ســـَ

قوَْلـًا ثَقِيلـًا ل:  ال(»  عَليَـْكَ   »وَأَخْرَجـَتِ الـْأَرْضُ أَثْقـَالَهـَاو « )  ٥مزمـ

  )٢زلزال:  ال(

ــوره ارض   ســـ را  اثــقــالــهــاحــق  بــود  تــو  نــطــق    ي 

ثــقــيــلا وعــده  قــولا  آن  از  بــود  ــنــلــقــي  ســـ انــا    ي 

  )٢٠٢: ١٣٦٣(نسيمي ،

در بيت ديگري نســيمي اوصــافي را كه در قرآن كريم در 

وصــف حوريان بهشــتي آمده اســت، متعلق به يار و محبوب 

ت:   ته كه برگرفته از آيات زير اسـ رَاتُ خويش دانسـ «فِیهِنَّ قَاصـِ

رْفِ   ورَاتٌ فِي الطَّ ــُ قْصـ * حُورٌ مَّ انٌّ  جـَ
َ

لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلا
  )۳۷و  ۵۶(الرحمن: الْخِیَامِ» 

لـم   الـطـرف  ــرات  ــاصــ  ــب ـ   طـمــثي ـق تســــت   اني ــن    حســ

ــام وانــك الـخـي ايـزدفـي  ــورســــت  مـقصــ گـفــت    خـود را 

  )٢٢٩: ١٣٦٣(نسيمي،

  

  . اثرپذيري معنوي از قرآن كريم٢.٢

مت به مضـامين   ده در اين قسـ اره شـ لامي اشـ والاي قرآني و اسـ

ها را بيان نموده اســت. شــاعر كه نســيمي در ديوان خويش آن

ــعر  معـاني و مفـاهيم را از متن غـايـب گرفتـه و آن را در قـالـب شـ

  خويش به كار گرفته است.

ــاني  ــت كه هر انس ــاس و مهمي اس ــيار حس قيامت روز بس

چنين روزي رو دارد. واجب اسـت كه انسـان خود را براي  پيش

مهيا سازد. چرا كه بايد در دادگاه عدل الهي پاسخگوي اعمال 

ــد. آيـات فراواني دربـاره  قیـامـت در ي روز  و رفتـار خويش بـاشـ

ت مانند « یمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ  قرآن آمده اسـ ِ
ْ

وتُوا الْعِلْمَ وَالإ
ُ
ذِینَ أ وَ قَالَ الَّ

فَهـَ  ثِ  الْبَعـْ یَوْمِ  إِلَی  هِ  اللـَّ ابِ  کِتـَ کُنتُمْ فِي  کُمْ  ثِ وَلَکِنَّ الْبَعـْ ذَا یَوْمُ 

تَعْلَمُونَ»
َ

  )۵۶(روم:  لا

نسـيمي نيز به چنين روزي اعتقاد داشـته و مدعي اسـت كه 

  :ي سياه وي است، تنها نامهزلف محبوب در روز حشر

رو و  دســـــت  ــو  تـ ــف  زلـ ــه  بـ  ــ  يزدم   ــســـــپـ   دميـ

ا جـــز  ــر  روزحشـــ  ــكـــه   ــينـــامـــه  نيـ  ــســـ   نـــدارم  اه يـ

  )٢١٨: ١٣٦٣(نسيمي، 

آورده شاعر در بيت ديگري نيز از روز حشر سخن به ميان 

  :است

انــــگــ ــ ــر  شــــ ــور  شــــ و  فــــتــــنــــه  ــد    ز يــ ــصــــ

انــــــــداز آوازه  ــر  ــحشـــــــــ مــــــ روز    ي 

  )٣٦١(همان: 

از جمله مســـائل مرتبط با عالم غيب، مســـأله قضـــا و قدر 

ــأله طي قرن ــت. اين مسـ ــفه و اسـ ــط فلاسـ هاي متمـادي توسـ

اماّ شـعر و متكلمين اسـلامي مورد تحقيق و پژوهش واقع شـده  

ــت و فقط  ــدن بـه اين گونـه اختلاف نيسـ ادب، مجـال وارد شـ

توان گفت كه شـاعران در اين قضـيه به روح قرآن نزديك مي

دانند. قرآن كريم در شـده و مبدأ اصـلي اين قضـيه را قرآن مي

يْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ «فرمايد:  اين خصـوص مي ا کُلَّ شـَ  )۴۹قمر: ال( ».إِنَّ

ــنن خود را مقـدر  ــبحـان براي اين عـالم قوانين و سـ خـداونـد سـ

نموده چنان كه براي حيات انساني نيز سنتي مقدر نموده و قضا 

  و تقدير را بر همين مبنا استوار ساخته است.

ــعر  نســـيمي شـــيرواني اعتقاد خود را به اين مســـأله در شـ

ــت؛ وي در اين بيـت از آرايـه ــاختـه اسـ هـاي  خويش متجلي سـ

  :اشتقاق به زيبايي بهره برده است تكرار و
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 ــ ــاضــــ قـ ــد  دانـ ــه  چـ قضــــــا  ــدر  قضــــــا  يقـ ــر    هـ

ــن ــلآهـ ــابـ قـ ــه  كـ ــي  قضــــــايدلـ و  ــدر    اوســــــتقـ

  )٩٢: ١٣٦٣(نسيمي،

ــاره مي ــاي مكتوب اش كند كه وي در بيت ديگري به قض

توسـط منشـي تقدير بنا نهاده شـده اسـت. در اين بيت نسـيمي، 

دير الهي مي ــوق را نوعي تقـ ايي معشـ ه  زيبـ د كـ ه دانـ هركس بـ

  كند:نوعي آن را بيان مي

 ــ ــنشـــ م قضـــــا  ــوح  ل ــر  ب ــه  ــچ ــد  يآن ــق  ــت ــوشـــــت   ري   ن

ــت ــان ــاشـــــق  ــع ــه وج و   ــرخ   ــ  ني ــب ج  ــو   ــ  ني ــد يم ــن ــوان   خ

  )١٦٦ (همان:

ت كه توحيد مهم لام اسـ ول دين مبين اسـ ل از اصـ ترين اصـ

در فرهنگ و روايات ديني و قرآني از جايگاه بسـيار برجسته و 

ــت. توحيـد يعني اعتقـاد   اين كـه ممتـازي برخوردار اســ بـه 

دارد.  ه و نظيري نـ ــبيـ ه اســـت و هيچ شـ انـ ا و يگـ د، تنهـ داونـ خـ

اك و  د هم چون وجودش بر هر فطرت پـ ت خـداونـ وحـدانيـ

ــالم ثابت اســت و نيازي به برهان و دليل ندارد. نســيمي نيز  س

اين موضـوع را در شـعر خويش منعكس نموده اسـت و بخوبي

ا به كناري خواهد كه شـرك و اعتقاد به غير خدا راز انسـان مي

ه إلا االله  ــيمي در اين بيـت لاالـ ه گردد. نسـ ا والا مرتبـ بگـذارد تـ

شود گويد كه رمز توحيد است. بيت به دو بخش تقسيم ميمي

كند و كه بخش اول سـلبي اسـت يعني خدايان ديگر را نفي مي

ــت كه فقط االله بايد مورد  ــت و معتقد اس بخش دوم ايجابي اس

  :توجه قرار گيرد

و    ييدو بگــذر موحــدبــاش  ــت از آن  ــركســ ــو   كتــايشـ   شـ

ــاســـــوي مـ ــود  شـــــووجـ والا  ــذار  ــگـ بـ ــلا  بـ را    االله 

  )٢٨٠: ١٣٦٣(نسيمي،

ــتـه و روح را نور  وي ذات الهي را از ازل تـا ابـد يكي دانسـ

  :داندخدا و عقل را پيغمبر و راهنماي انسان مي

كـيســــت يـ م  هـ ر  آخـ و  اســــت  وده  بـ كـي  يـ اول    ذات حـق 

 ــ ــم ــغ ــي پ ــو  ت ــل  ــق ع و  ــدا  خ ــور  ن ــو  ت اســـــتروح  ــر    ب

  )٣٦٨(همان:

دربــاره  الهي موجود آيــات فراواني  ي توحيــد در كتــاب 

  )١(اخلاص:   »قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌاست « 

ــت كه قرآن كريم در قالب  دنيـا از جملـه مفـاهيم عقلي اسـ

نعت جان تفاده از صـ ازي و با اسـ ي به توصـيف و تصـويرسـ بخشـ

ــان مـاهيـّت و چهره  ي واقعي آن پرداختـه و آن را در نقش انسـ

ــته   ــيم نموده كه دل بس ــدن در فريبكاري ترس ــدن و غرق ش ش

ذت امجوييلـ ا و كـ ل هـ افـ ب خوردن و غـ ب فريـ اي آن موجـ هـ

در نسـيمي  )۳۵:  ةجاثیالو  ۵فاطر:   ال(ر.ک .  گرددشـدن انسـان مي

ــت كه  ــعر خويش اين عقيده را منعكس نموده و معتقد اسـ شـ

فريبد و از وي خواسته است كه ر دنيا، انسان را ميزينت و زيو

به آن دل نبندد چرا كه فريبنده اســت؛ وي ابتدا در تصــويري 

كند كه اي تشـبيه كرده و سـپس توصـيه ميدهر را به پير عجوزه 

  :از اين عجوزه دوري كنند

مــي زيــنــت  و  زيــب  از  دهــر  رازال  مــرد    فــريــبــد 

ــوه  شــــي ــر  ب ــه  ــن م آن  دل  ــره ي  ــي ــراســــتپ غ ــو  ك ــي    زال

  )٣٦٩: ١٣٦٣(نسيمي،

اره می د در این بـ داونـ د: «خـ ایـ ةُ الْمَوْتِ فرمـ لُّ نَفْسٍ ذَآئِقـَ کـُ

لَ  دْخـِ
ُ
وَأ ارِ  ةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النـَّ امـَ جُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیـَ

ُ
وْنَ أ تُوَفَّ ا  مـَ وَإِنَّ

 مَ 
َّ
نْیَا إِلا ةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَیَاةُ الدُّ   )۱۸۵عمران: (آل تَاعُ الْغُرُورِ»الْجَنَّ

 

  هاي قرآني . فراخواني شخصيت٢.٣

هاي قرآني در در اين قسـمت سـعي شـده اسـت كه به داسـتان

تر پيرامون زندگي و سـرنوشـت   اره شـود كه بيشـ يمي اشـ شـعر نسـ

پيامبران(ع) و معجزات آنان اسـت و اندكي از داسـتان (با توجه 

  به آيات قرآني) با هدف يادآوري، ذكر گردد. 



١٤٠٠و تابستان  بهار، ) ٩(پياپي  اول، شماره ششمسال  ،هاي قرآني در ادبياتپژوهش ةفصلنامدو  حسيني آبباريكي و شهرستاني   
 

١۶۵ 
 

ــاعران و  ار شــ ذيري از قرآن كريم در آثـ اثرپـ از مظـاهر 

هاي قرآني اســت. شــخصــيت  اديبان، فراخواني شــخصــيت

ــي(عليهم  ــف، نوح، ايوب، موسـ د: آدم، يوسـ اننـ امبراني مـ پيـ

(ر.  السـلام) و پيامبر اكرم(ص) و... و شـخصـيت هابيل و قابيل

كه گاهي از آن به تلميح نيز ياد  )٢٢  -٣٢:  ١٣٨٤پور،  ك رســـتم

شــود. تلميح يكي از صــنايع ادبي اســت كه كاربرد فراواني مي

ــراينـدگـان و خواننـدگـان دار ه «نـاقـدان در ذهن و زبـان سـ د. البتـ

ــيت ــخصـ  » .اندهاي ديني ياد كرده عرب از آن به فراخواني شـ

  )٣١٨: ١٣٨٨(ميرزايي و واحدي، 

هاي قرآني از همان اوايل با شــعر ارتباط داشــته و در قصــه

ها  ي شـاعران بازتاب پيدا كرده اسـت. اين قصـهشـعر و انديشـه

وقايع   هاي تاريخي و مستند به نقلدر عين حال كه همانند قصه

ــهپردازند، عناصـــري را برميمي هايي  گزينند كه بيانگر انديشـ

ها با اسـت كه قرآن كريم آنها را در نظر گرفته اسـت «اين قصـه

:  ١٣٩٠چاكلي،  (اماني  ».واقعيت سـروكار دارند نه با وهم و خيال

ــه )٨٠٠ ــمـار هـا روايـتاين قصـ ــادقـانـه بـه شـ هـايي حقيقي و صـ

ــد  مـي «خــداون كــه  ــد  ن ــا آيـ ب و  يـن  مـعـ اهــدافـي  بـراي  را  هــا  آنـ

ــلوب ــر به فرد در كلام زيباي خود بيان كرده اسـ هايي منحصـ

:  ١٣٨٨نيا، (قياسوند و طاهري» .است تا مخاطب از آنها پند بگيرد

ــتـان)  ١١٨ ــك داسـ ــكـاري بـا بـدون شـ هـاي قرآني تفـاوت آشـ

نويسـد، دارد و آن تفاوت در اهداف و هايي كه بشـر ميداسـتان

تاناغراض اين د تاناسـ ت كه «داسـ هاي قرآني از اهداف و هاسـ

ي اغراض ديني مقاصـدي والا برخوردار هسـتند و در بردارنده 

  )٨: ٢٠٠٨(ابراهيم،  ».هستند

 

حضرت  ٢.٣.١ برابر  در  شيطان  نكردن  سجده   .

  آدم(ع)

ه ت آدم (ع) همـ ا خلقـ ه امر الهي در برابر او بـ ــتگـان بـ ي فرشـ

ــر باز زد و علت آن را  ــيطان از اين امر س ــجده كردند اما ش س

ت و به همين دليل از  برتري خود بر آدم در جنس خلقت دانسـ

(اعراف:   بهشت رانده شد و تا روز قيامت مورد لعن قرار گرفت

١٢(  

جده  ي كه در برابر ممدوح وي سـ ت كسـ يمي معتقد اسـ نسـ

سان ابليس در عذاب خواهد بود و در آتش محروميت نكند، به

و دوري از محبوب قرار خواهد گرفت زيرا شــيطان از ســجده 

بر حضـــرت آدم(ع) خودداري نمود و بدين خاطر از بهشـــت  

  :برين محروم گشت

ــت آنكـه پيش نيســ ــجـده    خط و خـالـت چون ملـك در سـ

عــذاب در  حـرمــان  ــار  ن از  هســــت  كــه  ــي  ابـلـيسـ   هســــت 

  )٣٦: ١٣٦٣(نسيمي،

ــان را  ــتـان را بيـان كرده و انسـ در بيـت ديگري همين داسـ

داند كه شـيطان به خاطر حسـادت، از سـجده صـورت الهي مي

  :بر او خودداري نموده است

ــزاز ع ــنـ ـ  ليـ ـچــون  نشـــ خــدا  ــجــدوا   ديـ ـاز  اســـ   امــر 

خــداســــت ر  يـ غـ صــــورت  كــادم  نــداشــــت  پـ ــد  حســ   از 

  )٨٤(همان: 

  

  (ع)  . حضرت نوح٢.٣.٢

حضـرت نوح (ع) يكي از پيامبران اولوالعزم الهي اسـت كه 

ي زندگي و ســرگذشــت ايشــان درباره قرآن كريم    ٧١ة ســور

است. در زمان ايشان فساد در زمين شايع گشت و مردم از دين 

ها  توحيد و از ســنت الهي روي گردان شــده و به پرســتش بت

نوح(ع) در روي آوردند. «از مهمترين عناصـر داسـتان حضـرت 

قرآن، طوفاني اسـت كه كافران را نابود كرد و كشـتي حضـرت 

داد نجــات  را  تنهــا مؤمنــان   )٣٠٨:  ٢٠٠٧(الجــابري،  »  .نوح(ع) 

نسـيمي نيز از اين داسـتان در شـعر خويش بهره گرفته اسـت و 

ــتي نوح(ع) از غم اعلام مي ــتن كشـ ا داشـ د كـه مخـاطـب بـ كنـ



شهرستاني حسيني آبباريكي و  ١٤٠٠و تابستان  بهار، ) ٩(پياپي  اول، شماره ششمسال  ،هاي قرآني در ادبياتدوفصلنامة پژوهش  
 

١۶۶ 
 

وح(ع) را نمادي طوفان در امان اسـت؛ در واقع شـاعر كشـتي ن

  :از امنيت و آرامش در نظر گرفته است

 ــ دار  يكشــــت اگــر  ــوح  ن ــخــور  يچــون  م غــم  ــان  طــوف   ز 

ــا م ــان  طــوف ــر  بســ ــر  ســ ــحــرا  و صــ كــوه  بــگــيــرد    چــون 

  )٢٩: ١٣٦٣(نسيمي،

  

  (ع)  . سرد شدن آتش بر حضرت ابراهيم ٢.٣.٣

ي حضــرت ابراهيم(ع) از پيامبران اولوالعزمي اســت كه ســوره 

باشـد. ايشـان پس به نام مبارك ايشـان ميچهاردهم قرآن كريم  

محكوم به مرگ با ) ٦٨: نبياءالا(هاي مشــركين از شــكســتن بت

ــد ــافـات:  ال؛  ٢٤:  عنكبوتال( ؛انـداختن در آتش شـ ا امـّا      )٩٧صـ بـ

ي الهي از آتش رهايي يافته و آتش بر وي سرد و گلستان اراده 

  )٦٩نبياء: الا(  ».سَلاَمًا عَلَی إِبْرَاهِیمَ قُلْنَا یَا نَارُ کُونِي بَرْدًا وَ  « :  گرديد

نســـيمي اين داســـتان را به زيبايي خاصـــي در شـــعرش به 

تصـوير كشـيده اسـت. وي آتشـي را كه بر حضـرت ابراهيم سـرد 

دانسته است. سوز روي محبوب ميو سلامت شد، آتش غيرت

ــاعر با ايجاد ايهام در كلمه نار (به معني آتش و گل انار) به   شـ

خاصــيت تغييرپذيري آتش اشــاره كرده و از گل و ريحان در 

ــعر  ــب بهره گرفته و بر زيبايي ش ــراع دوم براي ايجاد تناس مص

  :خويش افزوده است

 ــ غـ ــار   ــنـ  ــرو  ســـــوزرتيـ  ــ  تيـ بـ ــود  ر  روييبـ  ــو    ايـ

خـلـيــل بـر  ريـحــان  و  صــــدبـرگ  گــل  شــــد  كــان  ــي    آتشـ

  )٢٠١: ١٣٦٣(نسيمي، 

كند و معتقد در بيت ديگري نيز همين داسـتان را تكرار مي

ــي كه مي ــت كس ــق الهي بياس واهمه وارد تواند در آتش عش

ت زيرا كه خداوند به وختن نخواهد داشـ ود، باكي از سـ ان شـ سـ

ابراهيم(ع) ياور وي اســـت و آتش را بر وي گلســـتان خواهد  

  :كرد

م ـ ر  وان ـيگـ ل ـ  يتـ خـ ون   ــچـ عــاشــــق ـ  لي ن  ياز  تـ ســــوخـ   جــان 

او گـــلـــزار  بـــبـــيـــن  آنـــگـــه  رو  نـــمـــرود  آتـــش    در 

  )٢٧٥(همان: 

  

  (ع)  . حضرت موسي٢.٣.٤

ــي ــرت موسـ ــت حضـ ــالـه يـا (ع) پس از انجـام خـدمـت هشـ سـ

الهده  عيب به همراه خانواده سـ اش راهي مصـر شـد. در اش نزد شـ

:  ١٣٧٨(قاضــي زاهدي گلپايگاني،  اســت؛  مســير راه را گم كرده  

شـــود، پس براي گرفتن روشـــنايي به  متوجه آتشـــي مي) ٣٩٤

ــوي آن مي برافروختـه بـه نـام عليّق مواجـه رود كـه بـا درختي  سـ

ــي(ع) به  مي ــت كه موسـ ــب پربركتي اسـ گردد. اين همان شـ

و )  ٣٢٧٧: ١، ج١٣٨٣(ر. ك سـبزواري، شـود پيامبري برگزيده مي

هُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ نداي ربّاني «  نَا اللَّ
َ
هُ أ ی إِنَّ ــَ ــنيد كه به  یَا مُوس » را ش

  )٩نمل: ال(. دادي رسالت ميوي وعده 

ــعر خويش   ــتان را به زيبايي تمام در شـ ــيمي اين داسـ نسـ

منعكس نموده و معتقد اســـت شـــعاع نور محبوب ســـبب اين 

  خطاب الهي بر موسي (ع) شده است:

 ــ ــاع او  يشـــــع ــود  ــم ن رو  زان  ــت  رخ ــارض  ع آن  از    داد 

ــي  مـــوســـ نـــار  از  خـــطـــاب  آمـــد  الـــعـــزيـــز  االله    انـــا 

  )٢٧: ١٣٦٣(نسيمي،

ه ماجراهاي ماجراي عصــا و يد بيضــاي موســي(ع) از جمل

جذابي است كه در شعر بسياري از شاعران به آن پرداخته شده 

اســت. عصــاي موســي(ع) كه وي آن را براي رفع خســتگي و 

هاي درختان براي گوســفندان انتخاب كرده بود، ريختن برگ

، ج ١٣٧٣(مكارم شيرازي،   ».قدرت بزرگي در خود نهفته داشت

٨٤: ١٦(  

السـلام) به كار مشـغول   يهمازماني كه موسـي در نزد شـعيب (عل

شد، براي چرانيدن گوسفندان و پاسباني از آنان از شعيب عصا 
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اند: عصـايي كه شـعيب به موسـي داد، خواسـت. اهل اخبار گفته

همان بود كه آدم از بهشــت آورده و شــعيب را ميراث رســيده 

بود. وقتي موســي(ع) به نبوت رســيد خداوند از او پرســيد: چه 

ــاي من اســـت، بر آن تكيه  در دســـت داري؟   گفت: اين عصـ

دانم برگ ميمي ــفنـ دان براي گوسـ اي زنم و بـ ارهـ ريزم و كـ

ــوردر    )٧٧٩:  ١٣٨٦(ر.ك. يـاحقي،    .دهمديگر انجـام مي ه   ةسـ طـ

آمده كه خداوند به موســي فرمان داد كه عصــا   ١٧  -٢١آيات 

ــي بيفكند و چون افكند تبديل به ماري شــد كه مي دويد. موس

ترسـيد و قصـد فرار داشـت كه وحي الهي آمد كه آن را بگير و 

نيز به معجزه ديگر ايشـان، يعني همين سـوره  ٢٢  ةآينترس. در  

ــت «  ــده اس ــاره ش ــا، اش عَىيد بيض ــْ » و فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَس

ــُ «  اء منِْ غَيرِْ س ــَ مُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحكَِ تَخرُْجْ بَيْض ــْ وءٍ آيَةً وَاض

ه:     ».أُخرَْى ه اين   )٢٠-  ٢٢(طـ ــعر خويش بـ ــيمي نيز در شـ نسـ

  :موضوعات اشاره كرده است

ــد ــاي ب ــي  ــت ــف صـــ ــي  ــوســـ م را  ــا  ــيضـــ ب ــد  ي ــرح    شـــ

بــيــنــد ــا  عصـــ ــت  دســـ در  را  ــعــي  تســـ حــيّــه    تــا 

  )١٠٨: ١٣٦٣(نسيمي، 

  

  . حضرت يونس(ع)٢.٣.٥

ه بر قوم بني  امبراني اســـت كـ ــرت يونس(ع) يكي از پيـ حضـ

رائيل مبعوث  تند  اسـ وار كشـتي گشـ گشـت. ايشـان آن گاه كه سـ

به دريا افتاده و ماهي بزرگي ايشـــان را بلعيد، پس از چند روز 

ــبيح خداي كرد، از  ــكم ماهي به ذكر پرداخته و تسـ كه در شـ

شـكم ماهي خارج شـد. نسـيمي در بيت زير به صـورت تلميحي 

به اين داســتان پرداخته و تن خويش را ماهي دانســته كه دلش 

  :سان يونس بلعيده استرا به

بي بحر  اشيا  حوتست  تنم  يونس    پاياندلم 

بجنبانم گر  بجنبد  حمله  بيك  عالم    همه 

  ) ٢٠٤: ١٣٦٣(نسيمي،

  

  (ع)   . حضرت يوسف٢.٣.٦

ــوره  ــت كـه سـ ــف(ع) از پيـامبران الهي اسـ ــرت يوسـ ي حضـ

ــت و از آغـاز تـا پـايـان، ــان اسـ  دوازدهم قرآن كريم بـه نـام ايشـ

كند. داسـتان يوسـف و زليخا كه به  سـرگذشـت ايشـان را بيان مي

ــنفـرمـوده  «أحسـ ــد  مـجـي قـرآن  نـيـكـوتـريـن  ي  يـعـنـي  ــص»  الـقصـ

تان هاسـت، «نخسـتين بار در تورات و سـپس در قرآن مجيد داسـ

«يوســف به لغت عبري   )٩٣تا:  (ســيدصــادقي، بي آمده اســت» 

  )٦٠: ١٣٥٣(خواندمير، » .مرادف فيروز است

ف(ع ريف «حضـرت يوسـ ) در ادبيات عرفاني نماد روح شـ

ي تن شـــده اســـت» كده انســـاني اســـت كه گرفتار بند ظلمت

  )٨٠٦: ١٣٧٠(سجادي، 

زيبايي ايشــان منحصــر به فرد بوده اســت به طوري كه در 

ق مي ان عشـ ورزيد و آن گاه قرآن كريم آمده كه زليخا به ايشـ

ر كه از جانب زنان اشـراف به خاطر اين عشـق مورد شـماتت قرا

اي تشكيل داده و آنان را به كاخ خويش دعوت گرفت، جلسه

ــتور داد كنيزكان از آنان پذيرايي كنند و به   نمود، ســـپس دسـ

ــت بكننـد و بـا  ــت هريـك از آنـان كـاردي داد تـا ميوه پوسـ دسـ

(ع)، زنان چنان محو جمال او شـدند كه   ورود حضـرت يوسـف

خواندند    ناخودآگاه دسـتان خويش را بريدند و ايشـان را فرشـته

 وَآتَتْ « 
ً
کَأ عْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّ

َ
لَتْ إِلَیْهِنَّ وَأ رْســَ

َ
مِعَتْ بِمَکْرِهِنَّ أ ا ســَ فَلَمَّ

هُ  کْبَرْنَـ
َ
هُ أ یْنَـ

َ
ا رَأ تِ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّـ الَـ ا وَ قَـ ینًـ کِّ ــِ نْهُنَّ سـ دَةٍ مِّ لَّ وَاحـِ کُـ

ا هِ مـَ اشَ لِلـّ دِیَهُنَّ وَقُلْنَ حـَ یـْ
َ
أ عْنَ  رًا إِنْ   وَقَطَّ ــَ ذَا بَشـ كٌ   هـَ  مَلـَ

َّ
ذَا إِلا هـَ

  )۳۱(یوسف:  ».کَرِیمٌ 
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نســـيمي اين جمال را در شـــعر خويش نمايانده و محبوب 

  :لقا و عزيز حق دانسته استخويش را يوسف

ــوهــيــت  ال ــر  مصــ در  كــه  مــاهــي  ــقــا  ل ــوســــف  ي آن  ــو    ت

ــي ــاي مســــم هــم  و  اســــم  ــم  ه را  حــق  و  ــي  حــق ــز  ــزي   ع

  )٣٢٥: ١٣٦٣(نسيمي،

ــف(ع) از محبـت پـدر آن ــرت يوسـ گـاه كـه برادران حضـ

  نسبت به برادرشان دچار حسد شدند، ايشان را به چاه افكندند. 

ــت که نابینا   ــرت یعقوب(ع) به حدی از فراق فرزند گریسـ حضـ

تْ عَیْنَاهُ گشـت « فَ وَابْیَضـَّ فَی عَلَی یُوسـُ سـَ
َ
ی عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أ وَ تَوَلَّ

نســیمی محبوب خویش را  )۸۴(یوســف:  ظِیمٌ» مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَ 

گريه، یوسـف دانسـته که یعقوب(شـاعر) از دوری وی و شـدت  

  :نابينا گشته است

ر ضــــريـ شــــد  ــاهــت  م م روي چـو  غـ از  وب  قـ عـ يـ   چشــــم 

ــا م ــان  ــع ــن ك ــوســـــف  ي اي  ــاه  چ ــر  ــع ق از  آر  ــر  ب   ســـــر 

  )٢٩: ١٣٦٣(نسيمي،

گاه كه برادران، يوسف(ع) را شناختند در ادامه داستان آن

كرده پشــيمان گشــته و ايشــان نيز پيراهن خود را به برادران از  

مان پدر بمالند تا بينا گردند یرُ « :داده تا بر چشـ ن جَاء الْبَشـِ
َ
ا أ فَلَمَّ

عْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا 
َ
ي أ کُمْ إِنِّ قُل لَّ

َ
لَمْ أ

َ
یرًا قَالَ أ لْقَاهُ عَلَی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصـِ

َ
أ

  )۹۶(یوسف: لاَ تَعْلَمُونَ» 

ــعر خود از محبوب مي ــيمي در شـ خواهد كه با آمدن نسـ

ــمان  ــازد بهخود، چشـ ــان آن چه كه پيراهن وي را منور سـ سـ

  :يوسف با چشم پدر كرد

ــارت رخســـ بـــنـــور  ــيـــمـــي  نســـ ــم  چشـــ كـــه    بـــيـــا 

ــده  ديـ ــه  ــكـ ــانـ ــنـ ــن چـ ــراهـ ــيـ پـ ــوي  بـ ــوب  ــقـ ــعـ يـ   ي 

  )٢٦٧: ١٣٦٣(نسيمي،

  

  (ع) . حضرت سليمان٢.٣.٧

رت  ليمان(ع) فرزند حضـ ت. اين واژه حضـرت سـ داوود(ع) اسـ

ــلومـه ( ــلامـت shelomeبـه عبري شـ ) در معنـاي پر امن و سـ

سـلطنت سـليمان كه تا چهل سـال،   )٢٨٥:  ١٣٥٣(شـوشـتري،  .  اسـت

ــال   ــيـد، اكثر در   ٩٣١  -٩٧١يعني از سـ قبـل از ميلاد طول كشـ

حشـمت سـليمان و   )٤٨٦:  ١٣٧٧(هاكس،  .  سـلامتي و صـلح بود

اش به زبان فرمايي او و تســلّطش بر باد و آشــناييبســاط حكم

ــي  ــتن بـا موران در ادبيـات فـارسـ موران و حيوانـات و نظر داشـ

ــت ــيمي در بيـت زير بـه   )٣٩٥: ١٣٨٦ي،  (خزائل.  منعكس اسـ نسـ

ملك ســليمان اشــاره نموده و اعتقاد دارد كه عارفان برخلاف 

  :تنگ چشمان، طالب مال دنيا و ملك سليمان نيستند

ــد  ــن ــب ــل ط ــان  ــان ج ــت  ــب صـــــح ــان  ــه ج دو  از  ــان  ــارف   ع

ــگ ــن ــد ت ــن ــب ــل ط ــان  ــم ــي ســـــل ــك  ــل م ــدا  گ ــان    چشـــــم

  )١٧٧: ١٣٦٣(نسيمي،

ــليمان آورده  ــتيدر مورد ملك س ن چيزي كه اند كه «نخس

ــليمـان طلـب كرد، مملكـت بود و خبر دهنـدگـان او مرغـان و  سـ

د ان بودنـ دگـ ه    )٤٠٦:  ١٣٨٣(نيشــــابوري،  »  .پرنـ ت زير وي بـ در بيـ

ــليمان(ع) گريزي زده كه هدهد در نامه ــاني هدهد براي س رس

ــت « ــرت بوده اس لْقِهْ إِلَیْهِمْ ثُمَّ خدمت حض
َ
کِتَابِي هَذَا فَأ اذْهَب بِّ

  :)۲۸نمل: ال( عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا یَرْجِعُونَ»تَوَلَّ 

ــه ــام ن رســـــول  شـــــد  دل  ــد  ــده ه ــا  ت ــرا  ــتم عشـــــق   ي 

ــه بســــت آصــــف  ــوز  ت ــجــان  ب ــم  ــان ــم ــي ســــل   ام صــــف 

  )٢٧٨: ١٣٦٣(نسيمي،

م اعظم الهي بر  تر وي بود كه اسـ ليمان در انگشـ مت سـ حشـ

ت كردي به لباس  ليمان آن را در انگشـ آن نقش بود «هرگاه سـ

پوشيده گشتي ... و چون آن خاتم با خويشتن حشـمت و هيبت  

ــتي از ديگر مردمان واديد نبودي  )٣٦٩:  ١٣٧٥(مهـدوي،  »  .نداشـ

ــتر بود كـه حق تعـالي همـه ــبـب همين انگشـ ي موجودات بـه سـ



١٤٠٠و تابستان  بهار، ) ٩(پياپي  اول، شماره ششمسال  ،هاي قرآني در ادبياتپژوهش ةفصلنامدو  حسيني آبباريكي و شهرستاني   
 

١۶٩ 
 

عالم را از آدميان، ديوان، پريان، باد و آب مسخّر او كرده بود. 

ــت كـه هركس را كـه خـدا بخواهـد مي ــاعر معتقـد اسـ توانـد شـ

ــل ــطلاح«من عنـده علم سـ يمـان زمين گردانـد و در ادامـه بـه اصـ

قَالَ الَّذيِ  الكتاب» اشـاره نموده كه در سـوره نمل آمده اسـت « 

  :)٤٠نمل: ال( ».عِندَهُ علِْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ

ــاب ــت ــك ال ــم  ــل ع ــده  ــن ع ــن  م از  ــي  ــاب ي ــت  ــداي ه ــر    گ

ــي ــم ــات خ را  ــش  ــم ــظ اع اســـــم  و  ــي  ــان ــم ــي ســـــل ــم    ه

  )٢٩٧: ١٣٦٣(نسيمي،

  

   . نتيجه٣

ي حروفيّه بوده شـــيرواني يكي از شـــاعران مبارز فرقهنســـيمي

توان به اين نتيجه دســـت اســـت. با جســـتجو در ديوان وي مي

لاي اكثر ابيات خويش، از آيات و داستانبهيافت كه وي در لا

ــت. وي گاهي از عين آيهه ي قرآني اي قرآني اثر پذيرفته اسـ

ه   ا برگرداني از آن را بـ ه يـ اره بهره گرفتـ ه و در پـ ار گرفتـ ي كـ

ديگري از شـعرش به مضـامين والاي قرآني مانند قيامت، قضـا 

عر خود  مت ديگري از شـ ت. در قسـ اره نموده اسـ و قدر و... اشـ

تان رت هاي دلتلميحاتي به داسـ تان حضـ انگيز قرآني مانند داسـ

موسـي(ع)، حضـرت يوسـف(ع)، حضـرت يونس و سـليمان(ع) 

ــت و با زيبايي و ظرا ــته اس ــي آنداش ــعر فت خاص ها را در ش

خويش به تصـوير كشـيده اسـت و ايمان و اعتقاد والاي خويش 

  به اسلام و قرآن را نمايان ساخته است.
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 همقدم. ١
گ ــلامي در قرون اولي ـ  فرهنـ ال   ةاسـ ه دوران انتقـ ه بـ هجري كـ

و ادبيّات  كمك زبانهاي گوناگون به  شـكل معروف اسـت به

لام در ايران،  ترش اسـ ترش پيدا كرد، و از آغاز گسـ عربي، گسـ

ــلامي رواج يافت ــر قلمرو اس ــراس . در اوايل اين فرهنگ در س

ه   ان  علـّتاين دوران بـ ــوار بودن فراگيري زبـ عربي براي   دشـ

از  كامل ايرانيان و گرايش به فرهنگ پيش از اسلام كه انقطاع

با   ســرعت آن غيرممكن و غيرطبيعي بود، ايرانيان نتوانســتند به

وند(طغياني،   لامي مأنوس شـ ). امّا از آن ١٢٤:  ١٣٨٢فرهنگ اسـ

ايي   ان جـ ان، زبـ ازل و اين زبـ ان عربي نـ ه زبـ ه قرآن كريم، بـ كـ

ســـلامي شـــده بود و ميزان و معيار ســـخن ا فرهنگ و معارف

ــيح دگـان تلاش  و بليغ  فصـ ــنـ ده بود، شـــاعران و نويسـ  گرديـ

ــتـهمي  هـاي خود بـهكردنـد تـا الفـاظ و تركيبـات قرآن را در نوشـ

ــامين (محقّق،  .  آن اقتبـاس كننـد  كـار برنـد و نيز از معـاني و مضـ

١: ١٣٥٩(  

آشنا   تردر قرن دوم هجري ايرانيان با فرهنگ اسلامي بيش

شـدن آنان هاي مسـلمانان و پراكنده لشـكركشـي شـدند. با شـروع

الـك ه    مختلف، احـاديـث  در ممـ ه بـ ــنن نبوي نيز كـ  عنوانو سـ

رفت، شـمار ميدر نزد مسـلمانان به   يكي از علوم مهم اسـلامي

ترتيب پس از ســرعت در ســراســر ايران رواج يافت. بدينبه  

معصومين(ع)    ص) و احاديث(  رسول خدا  توان سنّتقرآن، مي

ــلامي در نزد   را دومين مرجع د اسـ ايـ ام و عقـ ت احكـ اخـ ــنـ شـ

  مسلمانان دانست.

ــلامي كاملاً  ــوم هجري ايرانيان با فرهنگ اس امّا در قرن س

 ةكه ناحياُنس گرفتند و در نشـر و گسـترش آن كوشـيدند؛ چنان

ته   ان بزرگ، مركز نوشـ ير خراسـ مندي در تفسـ دن آثار ارزشـ شـ

(طغياني، .  به زبان عربي شد  ديث و ديگر علوم اسلاميقرآن، ح

١٢٦-١٢٥: ١٣٨٢(   

ــكوفـايي تمـدّن ــر شـ ــلامي   در قرن چهـارم كـه بـه عصـ اسـ

ه   بـ ان عربي  ــت، زبـ اســ ان دين و فرهنـگ   عنوانمعروف  زبـ

هاي علمي و ادبي شــمرده ميدان  ةهم بلامنازع اســلامي، حاكم

د و نزد ايرانيان اعران و خاصـي كرد. بن  تقدّس شـ ابراين اكثر شـ

نويسندگان ضمن اعتقاد و ايمان كامل نسبت به مباني اسلامي، 

 قرآن و شايد احاديث  ةگويا به اين باور رسيده بودند كه ترجم

ــرع ها در زباني جزآن و كاربرد الفاظ ــتور ش  زبان عربي با دس

و روايات اسـلامي  اين احوال، احاديث  ة. با همسـازگار نيسـت

ــوص قرن هفتمهـاي بعـد بـهه در دور ــدّتي  خصـ ــتم بـا شـ  و هشـ

ــي را تحـتبيش ارسـ ا فراز و تر، ادبيـّات فـ أثير قرار داده و بـ تـ

هايي، تا دوران معاصـــر اثرگذاري خود را دنبال كرده نشـــيب

پيدا شده،   است و در تمامي اين دوران هركجا شاعري برجسته

احـاديـثبي متون ديني و  و اخبـار   تـأثير از معـاني و حقـايق 

  )١٤١-١٢٧: ١٣٨٢، (طغياني . نبوده است اسلامي

ايرانيان  محصـول حضـور مسـتقيم كه اولين  مشـروطه نهضـت

 ــ د از   ةدر عرصــ ذيري شــــديـ ا اثرپـ اعي بوده اســــت بـ اجتمـ

نعتي در نيم هاي اجتماعي اروپايدگرگوني  ةبعد از انقلاب صـ

ــيزدهم دوم ــته  قرن س ــي در ايران به وقوع پيوس ــمس  هجري ش

ــروطه ــياري از مشـ ــت. بسـ ــتاوردهاي  اسـ خواهان متأثر از دسـ

اختار  فكري اروپا، راه نجات -اجتماعي ايران را در گريز از سـ

  )١٣٦: ١٣٨٣، (آجوداني . دانستندمي سنّتي جامعه

روطه تكه پابه ادبيّات مشـ رفت، بازتابي پيش مي پاي نهضـ

ياز دگرگوني ياسـ ريع سـ عر  اجتماعي اين عهد بود. -هاي سـ شـ

اسـت، ولي از  لحاظ تخيّل، شـعري بسـيار ضـعيفاين دوره به  

دم ان قـ هنظر زبـ ايي بـ ان مردم،   هـ ه ميـ ا رفتن بـ ه و بـ ــتـ جلو برداشـ

ان كوچـه ان و زبـ ا آنـ اط خود را بـ دگي  ارتبـ ازار و زنـ شـــان  و بـ

هاي شـعر مشـروطه  مايهاز درون تر كرده اسـت. بعضـيمسـتحكم

ــعراي اين عهـد بـدان نظر كرده  ارتنـد از: آزادي، كـه شـ د، عبـ انـ

وطن، زن، غرب و دستاوردهاي صنعتي، انتقادهاي اجتماعي و 
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ه .  هاي صـوفيانه تا حدّ زيادي دوري از نفوذ دين و فقدان انديشـ

ت اعران در برخورد با اين مفاهيم متفاوت اسـ ت شـ . البته برداشـ

  )٤٩-٣٤: ١٣٨٣كدكني، (شفيعي 

نفكران  ةعصـر دغدغدر اين   رفت  ،اصـلي روشـ و ترقّي  پيشـ

خواهان  اســت. اين رويكرد موجب شــد مشــروطه ايران بوده 

(گودرزي، .  هاي غيرديني پيدا كنندگرايش شـديدي به انديشـه

ــرايطي  )٣٣:  ١٣٨٣ ان   در چنين شـ ار ضــــدّديني در ميـ ه افكـ كـ

ــاعران  نخبگان ــنفكران حاكميّت يافته بود برخي از شـ و روشـ

ه ــروطـ ديشـــه  ادبيـّات مشـ أثر از انـ همتـ اي ديني بـ ار  طرح  هـ افكـ

  امروزي خود پرداختند.

خواه اثرپذيري ســه شــاعر مشــروطه اين مقاله بر آن اســت

عشـقي  شـاعري كاملاً ديني، ميرزاده  عنوانشـمال به  يعني، نسـيم

اعري كه كم وعشـ هاي ديني روي آورده بود و بهار تر به موضـ

داشـته را از ملّي گرايش    -شـاعري كه به مباحث ديني عنوانبه  

ــي كنـد و بـه ــؤالات زير  آيـات قرآن و احـاديـث نبوي بررسـ سـ

  پاسخ دهد:

ــيم-١ ــقي از آيـات و  ميزان اثرپـذيري بهـار، نسـ ــمـال و عشـ شـ

 احاديث چه مقدار است؟

 شــمال و عشــقي در اســتفاده از آيات و احاديثبهار، نســيم-٢

هاي ادبي(تضمين، اقتباس، تحليل و تلميح) تر از چه آرايهبيش

 اند؟برده  بهره 

 شــمال و عشــقي در طرحآيات و احاديثي كه بهار، نســيم-٣

ــوعيافكـار خود از آن تـأثير پـذيرفتـه بـه چـه   انـد از لحـاظ موضـ

  هاي فكري و موضوعي تعلّق دارد؟حوزه 

 

  . تحليل آيات شعر بهار ٢
كه وي در ديوان شـعر بهار حاكي از آن اسـت   ةدسـتاورد مطالع

هاي قرآني قرار  تأثير انديشهبار تحت٢٢٧دوجلدي اشـعار خود 

ه ه  ةو نتيج ـ  گرفتـ ازتـاب آيـات بـ ــورت تلميح، اقتبـاس،   آن بـ صـ

ــمين ــت. ملك تحليل و تض ــعار وي بوده اس ــعرا در در اش الش

ات شـــاعري  ةده ـپنج الـب١٣٢٩-١٢٨٢(  اشحيـ اي  ش) در قـ هـ

ــيده، مثنوي، قطعه ــاعري پرداخته قص ــمّط و... به ش ، غزل، مس

  .است

  دهة شاعري بهار : انعكاس آيات در پنج ١جدول شمارة 

  درصد   تعداد آيات   دهه 

  ٣٤/٢٣  ٥٣  ) ١٢٩٢-١٢٨٢دهة اول(

  ٩٦/٣  ٩  ) ١٣٠٢-١٢٩٢دهة دوم(

  ٣٨/١٩  ٤٤  ) ١٣١٢-١٣٠٢دهة سوم(

  ٩٤/١٨  ٤٣  )١٣٢٢-١٣١٢دهة چهارم(

  ٥٧/١٠  ٢٤  ) ١٣٢٩-١٣٢٢دهة پنجم(

  ٣٤/٢٣  ٥٣  تاريخشعرهاي بي 

  ١٠٠  ٢٢٧  جمع

  

-١٢٨٢( اول شــاعري بهار ة ، دوريك  ة طبق جدول شــمار

دسـت   را به نخسـت  ةرتب  ،در خود آيه ٥٣دادن  ) با جاي ١٢٩٢

آورده است. اين دهه مصادف است با آغاز جواني او، هنگامي 

برد و هنوز شـاعر اسـماً و رسـماً خود را سـر ميكه در خراسـان به

ــتان قدس ملك ــعرا آس ــويالش ــت و  مي رض و    در منقبتدانس

 (ص) و ديگر معصـومين  رسـول (ع)، حضـرت  رضـا رثاي امام

رسيد. به پيروزي    كه انقلاب مشروطهسرود؛ زماني(ع) شعر مي

 - اجتماعي  ةاوضـاع آشـفت ة سـوم شـاعري بهار دربرگيرند ة دور

اسـت. بهار نيز در اين دوره به بيان مشـكلات و  سـياسـي جامعه

ــورت مي ــلاحاتي كه هر روز صـ ــايل ايران و اصـ گرفت، مسـ

ــتهمي ــعار اين دوره توانس ــت دومين رتبه  پرداخت. اش را از  اس

  لحاظ بالا بودن ميزان اشتمال به آيات، به خود اختصاص دهد.
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وم، از لحاظ رتبه  ة ها كه با دوريكي از دوره  چنداني   ة، فاصـلسـ

 آيه ٤٣دادن  كه با جايچهارم شــاعري بهار اســت    ة ندارد دور

دسـت آورده اسـت. اين دهه مصـادف چهارم را به  ةدر خود رتب

ــال ــت با س ــفهان و ايام مطالعاس وي در  ةهاي تبعيد بهار به اص

تر اين آيات ســالگي شــاعر. بيش  ٥٧تا    ٤٧ متون ادبي و ســنين

ــال    در ــعرهـايي كـه از سـ مثنوي بلنـد   ويژه بـه  ١٣١٤تـا    ١٣١٢شـ

ت. امّا دهزندان»   ة«كارنام ده، انعكاس يافته اسـ روده شـ دوم   ةسـ

ار( اجرت١٣٠٢-١٢٩٢شـــاعري بهـ ا مهـ ه بـ ه تهران و   ) كـ وي بـ

ان و نمايندگي در مجلس شـوراي ملّي همراه  تبعيدش به خراسـ

شــعرهاي  اســت، آخرين رتبه را احراز كرده اســت. در كنار

نيز متأثر از آيات قرآن به   تاريخشــعر بي ٥٣دار، بهار در تاريخ

عرهايش پرداخته رودن شـ عرهاي ده سـ ت. هرچند شـ اول و   ةاسـ

از لحاظ تعداد آيات و درصـــد برابرند، از  تاريخشـــعرهاي بي

كنند؛ زيرا در شعرهاي مايه با هم فرق ميجهت مفاهيم و درون

ــاريـخبـي ــاتت آي از  هــار  بـ يـش  ،  بـ م  كـريـ رآن  طـرح قـ راي  بـ ر  تـ

وع تفاده موضـ ي، اجتماعي، فرهنگي و... اسـ ياسـ هاي مختلف سـ

  .كرده است

 

  

تأثير   ترينبيش قرآن دو، بهار از آيات ة بر اسـاس جدول شـمار

هاي اجتماعي را طرح و تبيين كند. را پذيرفته اسـت تا موضـوع

ــيـدوي مي ــلاح  كوشـ ــيـدن  از آيـات براي اصـ  جـامعـه  و بركشـ

و مبـارزه بـا جهـل و   بهره را ببرد؛ زيرا راهنمـايي مردم  ترينبيش

آن بپردازد.  به سـرايش  داشـت مسـؤولانهناداني وي را بر آن مي

ــوع موضـ از  ــدبرخي  دربرگيرن اجتمــاعي  هــاي ارزش  ة هــاي 

ــد اجتماعي، روابط اجتماعي و مباحث مربوط  اجتماعي، مفاس

ــرهاي عوام ــت. براي نمونه  و خواص جامعه به قش ، بهار در اس

ــعـدي بـه  هنري كـه در  ةيـك نخب ـ  عنوانتعريف و تمجيـد از سـ

  :گويدقرار دارد، مي خواص جامعه ةجرگ

ــاي كـــسپـ ــازي  ــردمســــ ســــ نـــدارد  تـــو    بـــنـــد 

ــن اي ــوســـــي  ــس»م ــب «ق ــد  ــي ام ــه  ب ــت  رخ ــد  ــه ــن ب ــا    ج

  )٦٩٥: ١٣٦٨، (بهار

ناراً فَقالَ لأَِهْلهِِ امكُْثُوا إِنِّي  إِذْ رَأى«   ةكه اقتباسـي اسـت از آي

ارِ هـُدى ا بِقَبَسٍ أوَْ أَجـِدُ عَلَى النَّـ ـْــتُ نـاراً لَعلَِّي آتيكُمْ مِنْهـ  ».آنَسـ

  )١٠(طه: 

ا  ، معـادلآيـه  ٥٤ديني بـا مبـاحـث  ــد  ٧٨/٢٣  بـ دومين   ،درصـ

ا اين  رتبـه ــت. بـ ــاعري كـه ملـكرا احراز كرده اسـ ــعرا شـ  الشـ

سـياسـي اسـت، در متأثر شـدن از آيات قرآن كوشـيد  -اجتماعي

ــد؛ بـه بـا كلام ــتـه بـاشـ كـه اي  گونـهالهي برخوردي ابزاري نـداشـ

  ترين نفس مفاهيم قرآني براي او حائز اهميّت بوده است. مهم

هاي ديني كه در شـعر بهار با آيات قرآن مفاهيم و موضـوع

ــده عبـارتنـد از: خـدا؛ انبيـا مـاننـد: آدم تبيين (ع)،    (ع)، ابراهيم  شـ

ليمان (ع)، عيسـي  موسـي (ص)؛    عبداالله (ع) و محمّدبن  (ع)، سـ

ــومين   مهـدي  (ع)، امـام  رضـــا(ع)، امـام    عليچون: امـام    معصـ

توان گ؛ قرآن و دعا. براي نمونه مي؛ مر(عج)؛ بهشــت؛ جهنّم

 (ع) ســروده اســت، اشــاره   رضــاامام   زير كه در منقبت به بيت

  كرد:

خـــــزانـــ ــ  اي اي  و  قـــــدر  ــب    اجـــــر  ةشـــــ

ــلام ــتـــــي  وســـــ حـــ ــلـــــيـــــك    الـــــفـــــجـــــرعـــ

  )٢٧٥: ١٣٦٨(بهار، 
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ی مَطْلَعِ الْفَجْر«   ةكه تحليلي اسـت از آي لامٌ هِيَ حَتَّ  )٥(القدر: » سـَ

 و رحمت) تا طلوع  (و بركت شــبي اســت ســرشــار از ســلامت

  !سپيده 

ــوع د از موضـ ار بعـ اعي و ديني در طرح بقيّبهـ اي اجتمـ  ةهـ

هاي سـياسـي، اخلاقي، فرهنگي و... موضـوعات مانند موضـوع

 تر استفاده كرده است. وي در طرحاز آيات قرآني و ديني كم

و دفاع از  طهمشـرو وصـف رهبران ة هاي سـياسـي دربارانديشـه

ســپاه دشــمن، انتقاد از كارگزاران شــهرباني و  آنان، توصــيف

هاي اخلاقي در پند انديشـه هاي آنان و...؛ در طرحظلم و سـتم

اه، جوانمردي، وفادار بودن بر  و اندرز به شـ به عهد و پيمان، صـ

وع كلات جامعه و... و موضـ هاي ديگر و پايداري در مقابل مشـ

ت ــي  چون طبيعـ ان، و توصـ ايي، طوفـ ار، موجودات دريـ ف بهـ

ــخن گفتن از آرمان ها و آرزوهاي  ارزش علم و دانش و در س

ـّــل مي ــد. براي نمونـهخود و... بـه آيـات قرآني متوسـ تنهـا به   شـ

شــود. شــاعر در بيت زير، علم و دانش اكتفا مي ذكر يك بيت

  كند:خود را چنين توصيف مي

ــا ــهاژدهـ ــامـ خـ ــل  امي  ــهـ جـ ــون  ــرعـ فـ ــوردن  خـ   در 

او  چــون مــوســــي  مــن  و  ــچــان  ــي پ ــوســــوي  م   عصــــاي 

  )٥٧٧: ١٣٦٨، (بهار

ه آي ـ لْقی  ةكـه تلميحي دارد بـ
َ
أ انٌ مُبین»   «فَـ إِذا هِيَ ثُعْبـ عَصـــاهُ فَـ

(موسـي) عصاي خود را افكند؛ ناگهان اژدهاي )  ١٠٧(الاعراف: 
  آشكاري شد!

هاي سـنّتي سـروده كه اشـعار خود را در قالببهار شـاعري اسـت

هاي شـعري بهار در جدول در قالب يافتهكاس  اسـت. آيات انع

 زير آمده است:

 

با  قصـيده  شـود كه قالبجدول فوق مشـخص مي ة با مشـاهد

ل بت  ةفاصـ يار زياد نسـ تهقالب  ةبه بقيّ بسـ اسـت   هاي شـعري توانسـ

 عنواندرصـد آيات را در خود انعكاس دهد. قصـيده به    ٨٢/٥٦

بسـتر مناسـبي براي  هاي شـعر فارسـيترين قالبيكي از قديمي

ــتاوردهاي آگاهان شــاعر اســت. بهار   ةانعكاس تفكرات و دس

يده  آخرين اعر بزرگ قصـ ت  شـ راي فارسـي اسـ ايدي سـ كه  قصـ

ــرو ــايد به  گونهد؛ بهغرّا و فراوان سـ تنهـايي بيش از اي كه قصـ

  گيرد.نيمي از ديوان اشعار او را دربر مي

ــيده، مثنوي با   ــد دومين ٣٣/١٢بيت، معادل٢٨بعد از قصـ درصـ

دســـت آورده اســـت. بهار پس از قصـــيده به مثنوي  رتبه را به

ــوعهاي او نيز بيشفراواني دارد؛ مثنوي  ةعلاق هاي  تر در موضـ

ي،  ياسـ ت. در ميان قالبديني، سـ ي و... اسـ هاي  انتقادي، حماسـ

خورند كه در قالب چشـم ميهايي به  بهار، قالب ة مورد اسـتفاد

ده مانند مسـمّطو محتوا از روش نّتي دور شـ هاي مسـتزاد هاي سـ

 سنّتي را بر آن گذاشت.هاي نيمهشود عنوان قالبكه مي
 

اس جدول بالا بهار در  د ٢٦/٥٧بيت معادل١٣٠بر اسـ  درصـ

 جايياز آيات قرآن متأثر شـده اسـت. از آن تلميح صـورتبه  

اي بيان و يا خود را از آيه كه در تلميح، شـاعر تأثير غيرمسـتقيم

اي قرآني را دارد، انديشـهمي شـعر عرضـه را در قالب مفهوم آن

چنين شـاعر در كند. همبا احسـاسـات خود بيان مي با درآميختن

ات قرآ هطرح تلميحي آيـ امبران بـ ان پيـ ــتـ ــوص  ن از داسـ خصـ

 عيســي(ع) و حضــرت موســي(ع)، حضــرت داســتان حضــرت

بار  بار و يازده بار، پانزده يوســـف(ع) به ترتيب با بيســـت و نه  

  اي فراوان برده است. مانند بيت زير:بهره 
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وســــي  جــاي ي  مـ وســــوي  اســــت  خــالـ مـ   و آن عصــــاي 

دمــي  در  بــبــلــعــد  را  ــالــت  كســـ فــرعــون  كــه    تــا 

   )٨١٣: ١٣٨٦، (بهار

ــت. «اقتبـاس» كـه   ةكـه آي ـ ــاره پيش از اين آمـده اسـ مورد  اشـ

ه اه از آيـ ارتي كوتـ ا عبـ ب يـ ه، تركيـ ث  گرفتن كلمـ ديـ ا حـ و    يـ

دست آورده است. را به  رتبه اسـت، دومين در كلام آوردن آن

هزيبايي ةهرچند در اقتباس ماي عر در مقايسـ ناختي شـ با تلميح  شـ

قرآن و  -ديني  ةبه دو نفيس ـ شـاعر نسـبت تر اسـت، دلبسـتگيكم

ــاعر در تلميح تـأثيري  تر ديـده ميبيش  -حـديـث ــود. اگر شـ شـ

گيرد، در اقتباس مستقيماً از آيات متأثر از آيات مي غيرمستقيم

  د:زير اشاره كر شود به بيتشده است. براي نمونه مي

ــه دانــ دو  ــا  تــ ــري  ــيــ ــجــ ــروشـــــــدانــ ــفــ بــ   اي 

ــور ســــ ــزار  هــ هــــردم  ــيــــن»   ة خــــوانــــد  ــتّــ   «والــ

  )٥٠٩: ١٣٨٦(بهار، 

ت از آي م به   )١(التين:  »  وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُون«   ةكه اقتباسـي اسـ قسـ

  انجير و زيتون.

  

  شمال. تحليل آيات شعر نسيم٣

تاورد مطالع يم  ةدسـ عار نسـ تديوان اشـ مال ناظر بر اين اسـ كه  شـ

ار تحـت٢٠٢وي   أثير انـديشـــهبـ ه و اين تـ هـاي قرآني قرار گرفتـ

ــه ــورت تلميحهـا بـه انـديشـ ــمين در صـ ، اقتبـاس، تحليـل و تضـ

در زمان حيات  شـــمالاشـــعارش انعكاس يافته اســـت. نســـيم

ــاعري ــيده اش در قالبشـ بند،  ، تركيبهايي نظير: مثنوي، قصـ

ر بردن آن كادر به   اسـت. البته شـاعري پرداخته مسـمطّ و... به

ــرفقـالـب ه  هـا تصـ ــيـاري كرده بـ هبسـ كـه موجـب تنوّع    ايگونـ

  ها شده است.فراوان در شكل اين قالب

ي طبق يمبررسـ عار ديوان نسـ مال بههايي كه از اشـ عمل آمده  شـ

رايش ال سـ اره دارند  ، ابياتي كه به آيهاز لحاظ سـ هاي قرآن اشـ

سه مورد ديگر   هستند و بدون تاريخ آن بيت١٩٩مورد،  ٢٠٢از  

 هـ .ق. اختصاص دارند.١٣٣٣و١٣٣٢هاي به سال

 
 
 

ــرف ــاعري اجتماعي عنوانبه   الديّناش ــي در ديوان  -ش ــياس س

د، با آيات قرآن به  ٤٨/٣٤، معادل بيت٧٠شـعري خود در  درصـ

هاي  صـفت هاي ديني دسـت زده اسـت. توصـيفتبيين موضـوع

گنـاهـان و    ة بودن، آمرزنـدغنينيـازي، مختلف خـداونـد چون: بي

د ذيرنـ ه    ة پـ ائم ـتوبـ ا و  انبيـ د:   ةبودن و...،  ــومين(ع) مـاننـ معصـ

رت رت ابراهيم(ع)، امام آدم  حضـ  علي(ع)، حضـرت(ع)، حضـ

ه اطمـ تفـ امـ ــف قرآن كريم، قيـ اتزهرا(س) و...، وصـ ، ، زكـ

 كردن خالصانه   ، توبهبهشتي، لوح محفوظ  ، شراب، روزه كفاّره 

اراز موضـوع يم ة هاي قابل اشـ تند. بهشـعرهاي نسـ مال هسـ طور  شـ

  توان به بيت زير اشاره كرد:مي نمونه

ــل ــي ــه  خــل ب را  ــفــنــدي  گــوســ ــربــرزدار  ســ ــت  دوســ   راه 

قـــربـــانـــي دو  و  هـــفـــتـــاد  اقـــوام  از  كـــرد  او    ولـــي 

  )٤٣٠:  ١٣٨٦، شمال(نسيم

ــاره دارد:   ذِبْحٍ عَظیم»كـه بـه اين آيـه اشـ دَیْنـاهُ بِـ ــافـات:  «وَ فَـ (صـ

  عظيمي را فداي او كرديم.  ما ذبح) ١٠٧

 درصــد، دومين  ١٨/٣١بيت، معادل ٦٣اجتماعي با   مباحث

چنداني   ةكه با موضــوع ديني فاصــلرتبه را كســب كرده اســت

ــاعر در كنار طرح ــه ندارد. بنابراين ش هاي ديني با آيات انديش

بط  ، رواو آشـــتي اجتماعي مانند: صـــلح قرآن به طرح مباحث
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اري اهنجـ اعي و نـ اســــد اجتمـ اعي، مفـ اي آن، هماجتمـ چنين هـ

 چون: عوام و خواص  هاي اجتماعي جامعهوصف قشرها و لايه

ــت. اين و زنان و مردان توجّه ــان داده اس ي نش ــّ  گرايش خاص

اظر بر اهميـّت ــوع  نـ ات قرآن در طرح موضـ اعي آيـ اي اجتمـ هـ

  است. براي اصلاح جامعه

 ــ ار دو موضـ ــعي ميشــــاعر در كنـ ذكور سـ ا وع مـ د بـ كنـ

هاي سـياسـي چون: انتقاد  موضـوع گيري از آيات در طرحبهره 

هايشــان، و غارتســياســتمداران و قتل   ةگراناز كارهاي ويران

آزادي ــتفـقــدان  اهـمـيّ و  ارزش  و...،  اجـتـمــاعـي  دانـش    هــاي 

و...  شـهرها، درختان خصـوص براي زنان و دختران، توصـيفبه

 طور نمونه، شاعر در انتقاد و قطعفاده كند. بهبهترين نحو است  به

ــروطـه د از مشـ ه  ِ كـه آزادي  اميـ ــت بـ را    آن  آمـده از بركـتدسـ

  گويد:پندارد، ميظاهري مي

دون ــق  ــلــ خــ ــن  دريــ ــيســـــــت  نــ ــن  وطــ   درد 

ــامـــــدون» «خـــ ــم  هُـــ ــثـــــرَ  اكـــ تَـــــري  ــا    امّـــ

  )٢٢١: ١٣٨٦، شمال(نسيم

تِلْكَ   زالَتْ  «فَما  آیۀ  از  است  تحلیلي  جَعَلْناهُمْ  که  ی  حَتَّ دَعْواهُمْ 
 )۱۵: ءنبیاالا( ».حَصیداً خامِدین

 
 

شـود كه قالب مسـمّط با مي جدول فوق مشـخص ة با مشـاهد

ل بت  ةفاصـ يار زياد نسـ تهقالب  ةبه بقي بسـ ت   هاي شـعري توانسـ اسـ

 دهد. ادبيات مشـروطه  درصـد آيات را در خود انعكاس  ٣٢/٦٧

ايراني و   ةبيداري جامع علّت، بهمشـــروطه پاي نهضـــتكه پابه

جهاني شـــكل گرفت، براي تغيير اوضـــاع   تحوّلات شـــناخت

ه نقش اعي ايران بـ تاجتمـ ب  ة . در حوزآفريني پرداخـ الـ اي  قـ هـ

هاي  داشــتند، قالب هاي ســنّتي حاكميتقالبشــعري، هرچند  

ــنيف ــتزاد و حتّي تصـ ــمّط، مسـ ــوي  مسـ با اقبال فراواني از سـ

ــاعران و مردم ــعاري را كه در اين  مواجه شـ ــدند. مردم اشـ شـ

شـمال هم خواندند. نسـيمشـدند در محافل ميها سـروده ميقالب

 فرهنگ قرآني از قالب اسـت، براي ترويج  كه شـاعري مردمي

ــمّط بيشم ــت. امّا مجموعهس ــتفاده را برده اس ــعار   ترين اس اش

يم تنسـ ترين ميزان را ها بيشبندكه ترجيعشـمال ناظر بر اين اسـ

اســت. شــاعر در اين كاربرد دســت به  به خود اختصــاص داده 

  زده است.  تحوّلات فراواني در ترجيعات

به  غزل  و  مثنوي  قالب  از  با  وي  ، آيه   ٢٧ترتيب 

دومين و    درصد، كه٤٠/٩، معادلآيه   ١٩درصد و  ٣٦/١٣معادل

 اند از آيات قرآني در جهت طرح را احراز كرده   سومين رتبه 

 .هاي سياسي و اجتماعي جامعه بهره برده استمسايل و موضوع 

 
 
 

ــيم ــمـال در اثرپـذيري از آيـات و طرحنسـ هنري آن از   شـ

ــت. تلميح بيش ــتفاده را برده اس  ٤٩/٥٠معادل آيه١٠٢ترين اس

ــعر اشــرفانعكاس  ةآي٢٠٢درصــد از ميان   الدّين،  يافته در ش

شده است و بعد از آن تحليل و اقتباس   عرضه تلميح صورتبه

درصـد، دومين ٧٧/٢٢و    ٧٥/٢٤، معادلآيه ٤٦و   ٥٠ترتيب با  به

شـود طوركه مشـاهده مياند. همانرا احراز كرده  و سـومين رتبه

ل   ار تحليـ ان آمـ هكـه آورد-ميـ اظ آيـ ا ن الفـ د يـ اي از قرآن مجيـ

ث اديـ ديثي از احـ ات حـ اد تغييراتي در   كلمـ ا ايجـ در متن امـّا بـ

؛ و اقتباس كه آوردن كلمه، تركيب -اعراب، يا حروف، اسـت

يا حديث بدون دخل و تصــرّف در آن  يا عبارتي كوتاه از آيه

ــت. علـّت آن ــت، تفـاوت چنـداني نيسـ ــت  اسـ كـه هم اين اسـ

 ة شـيوفراواني به وارد كردن كلمات قرآني به    ةشـمال علاقنسـيم
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كه شـاعر در جاييتحليل يا اقتباس در متن داشـته اسـت. از آن

ــعر آن ــرودن شـ ــنّتي با محدوديتهم در قالبسـ هاي  هاي سـ

غيرمسـتقيم مفهوم اسـت،  روسـت و شـعر هم طرحفراوان روبه

  شمال برخوردار است.تضمين از بسامد پاييني در شعر نسيم

  شود:به دو بيت اكتفا مي اي نمونهبر

ــار  زده  ــارم  رخســـــ ــه  يــ ــنــ ــعــ ــاه  طــ مــ ــر    بــ

ــاده  ــتــ افــ ــش  ــوســـــــفــ يــ ــزارون  ــاه   هــ چــ   در 

  )٢٥١شمال: (نسيم

لْقُوهُ   کـه تلمیحي
َ
فَ وَ أ ــُ لٌ مِنْهُمْ لاتَقْتُلُوا یُوسـ دارد بـه آیـۀ «قـالَ قـائِـ

إِنْ کُنْتُ   في ارَةِ  یـَّ ــَّ بَعْضُ السـ هُ  یَلْتَقِطـْ بِّ  تِ الْجـُ فـاعِلینغَیـابـَ »  . مْ 

  )۱۰(یوسف: 

گـــفـــتـــا ــتـــمـــش،  گـــفـ ــروطـــه  مشــــ ز    چـــون 

ــنّــــــاس الــــ بــــــربِّ  ــا  أنــــ اعــــــوذُ    قـُـــــل 

  )٤٥شمال: (نسيم

اس عُوذُ بِرَبِّ النَّ
َ
  )۱ناس: ال(» .که تحلیلي است از آیۀ: «قُلْ أ

  

  عشقي . تحليل آيات شعر ميرزاده٤

كه وي  عشقي حاكي از آن است   شعر ميرزاده   ةدستاورد مطالع

پانزده  فقط  خود  اشعار  ديوان  تحت  در  انديشه بار  هاي  تأثير 

بدون تاريخ    آن   بيت   ٨كه از نظر سال سرايش    قرآني قرار گرفته

ترتيب  است و ديگر ابيات نيز براساس سال هجريِ قمري بدين 

 ١٣٣٦و    دوبيت  هركدام  ١٣٣٧و    ١٣٣٣بيت،  يك    ١٣٢٧هستند:  

ها  . موضوع اشعاري كه در اين سالبيت   يك  هركدام  ١٣٣٨و  

 هاي اجتماعي و سياسي است.شده است موضوع  سروده 

 
 
 

تأثير عشـقي از آيات قرآني  ترينجدول فوق، بيش  ة با مشـاهد

طـرح ــا  مـوضـــوع  درخصـــوص  ب مــاعـي  تـ اجـ ورد،   ٥هــاي  مـ

ــقي در اين ابيـات بيش٣٣/٣٣معـادل ــت. عشـ ــد اسـ   تر بهدرصـ

ه ا و لايـ ــرهـ اســـد قشـ لمفـ اعي مثـ اي اجتمـ ان  هـ ــتـ اهرپرسـ و    ظـ

كه طور نمونه در انتقاد از كســانياســت. به   فريبكاران پرداخته

ــان بـا هم فرق مي كنـد، امـّا مردم بـه طمع پول از بـاطن و ظـاهرشـ

ا كمـكهـا پيروي ميآن ــرت كننـد، بـ ــتـان حضـ  گرفتن از داسـ

  گويد: موسي(ع) مي

ــيــدم كشـــ ــا  چــه ا  بــنــگــر  بــاطــنــش از  كــه  مــن    و 

ــري  ظـــاهـ ــع  وضــــ ايـــن  از  ــدتـــر  بـ ــدبـــار    صــــ

ــراف ــل   اطـ دخـ ــراي  بـ ــي  ــروهـ گـ ــه  ــتـ ــرفـ گـ   وي 

ــه ــال ــوســـ گ ــش  ــت ــرســـ پ در  ــه  ك ــان  ــون ــري   چ ــام   ســـ

  )٣٥٧: ١٣٥٠، عشقي ميرزاده  (

ــی اءَکُمْ مُوسـ دْ جـ ۀ: «وَ لَقـَ ه آیـ ه تلمیحي دارد بـ اتِ ثُمَّ   کـ نـ الْبَیِّ بِـ

نْتُمْ ظالِمُ 
َ
خَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أ   )۹۲: ةبقر ال( ».وناتَّ

درصـد، دومين ٢٠مورد، معادل ٣هاي سـياسـي، با  موضـوع

ــوع رتبه ــت. اكثر موض ــي كه با را احراز كرده اس ــياس هاي س

هاي بيگانگان  در ارتباط با دخالت  آيات قرآن كريم تبيين شده 

تهبا قراردادهايي اسـت و مخالفت اند. براي كه آنان در ايران بسـ

ــقي در   ال، عشـ ه قرارداد  مثـ ايران و انگليس،    ١٩١٩اعتراض بـ

  گويد:مي
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وطــن  ايــن  عــزيــز  پــور  مــن  چــو  بــا  كــو    مــلّــتــي 

ي  چــهآن مـ شــــمـعـون  خــل  بـ از  مـود  نـ وســــف  يـ ــا  ــد!ب   كـن

ــه ــن تشــ شــــد  خـود  رخـون  بـ روزوشــــب  كـو  ــب مـلـّتـي    ل

ــي م ــخــون  ــي شــــب ــر  ــه ب از  دعــوت  را  ــان  ــن ــد! دشــــم   كــن

  )٣٣٦: ١٣٥٠، عشقي ميرزاده  (

لْقُوهُ  که به این آیه اشاره دارد: «قالَ  
َ
قائِلٌ مِنْهُمْ لاتَقْتُلُوا یُوسُفَ وَ أ

ارَةِ إِنْ کُنْتُمْ فاعِلین  في یَّ (یوسف:    ».غَیابَتِ الْجُبِّ یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّ

۱۰ ( 

 
 

فوق، عشقي در طرح قالب قصيده   طبق جدول  از    ٧با    آيات 

معادلآيه  نسبت ٦٦/٤٦،  با    درصد،  غزل  آيه،    ٤به 

بيش٦٦/٢٦معادل زيرا  درصد،  است؛  برده  را  استفاده  ترين 

مشروطه   قصيده  عصر  شعر  وسيلدر  و    ة،  ملّي  احساسات  بيان 

 هم قالبي براي تحريك   انتقادهاي سياسي و اجتماعي شد و غزل

ترويج  و  عمومي  آزادي ها انديشه  افكار  و  ي  خواهانه 

 دوستي و بيان مطالب سياسي گرديد.ميهن

 
 

ــاهده ميطهمـان ــود، تلميحوركه مشـ بيـت، معـادل ١٣با   شـ

ــد در اثرپذيري از آيات اولين رتبه٦٦/٨٦ و اقتباس با دو  درص

ادل ه را احراز كرده ٣٣/١٣مورد، معـ د. درصــــد، دومين رتبـ انـ

ــقي در طرح ــه  عشـ ديشــ ههنري انـ ايش بـ ات از هـ كمـك آيـ

يوه  ت. اين نتيجه  بهره  هيچ هاي تحليل و تضـمينشـ اي نبرده اسـ

كه عشــقي شــناخت زيادي از قرآن كريم اكي از اين اســتح

  شود:نداشته است. براي نمونه تنها به يك بيت اكتفا مي

وزرا! از  شـــــوي  ــرده  مـ ــن  ايـ ار  ــي  ــانـ زمـ   شـــــود 

ــب ــجــ ــه  عــ ــوانــ ديــ ز  ــدار  ــا!   مــ ــيــ دنــ ــازي    بــ

 ــ ــان زم ــن  اي ــه  ــي  ةك ب ــر  ده و  ــل  ــااصـــ !ن ــا  پ و  ــر    ســـ

ــان ــه  زمـ ــوســـــالـ گـ ــوســـــي،  ــدا!!   مـ خـ ــود  ــمـ نـ   را 

  )١٩٠: ١٣٥٠(ميرزاده عشقي، 

ــی اءَکُمْ مُوسـ دْ جـ ۀ: «وَ لَقـَ ه آیـ ه تلمیحي دارد بـ اتِ ثُمَّ   کـ نـ الْبَیِّ بِـ

نْتُمْ ظالِمُون»
َ
خَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أ   )۹۲:ةبقر ال( اتَّ

  . تحلیل احادیث شعر بهار۵

بیت از اشعارش  ۱۷۴که بهار در  نتیجۀ این پژوهش ناظر براین است 
به  نبوي و ائمۀ معصومین  احادیث تأثیر  تحت  تلمیح،    صورت(ع) 

 است. به سرایش شعر پرداخته اقتباس، تحلیل و تضمین
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دهۀ : بازتاب احادیث در پنج ۱۱جدول شمارۀ 

  شاعري بهار

  درصد   تعداد آیات   دهه 

  ۶۴/۱۲  ۲۲  ) ۱۲۹۲-۱۲۸۲دهۀ اول(

  ۳۲/۶  ۱۱  ) ۱۳۰۲-۱۲۹۲دهۀ دوم(

  ٥٨/٢٧  ٤٧  )١٣١٢-١٣٠٢سوم(دهة  

  ٨٨/٢٩  ٥٢  ) ١٣٢٢-١٣١٢دهة چهارم(

  ٤٧/٧  ١٣  ) ١٣٢٩-١٣٢٢دهة پنجم(

  ٠٩/١٦  ٢٨  تاريخ شعرهاي بي 

  ١٠٠  ١٧٤  جمع

 
دور جدول،  اين  بهار  ة مطابق  شاعري  -١٣١٢(  چهارم 

كه    دست آورده است نخست را به    ة حديث رتب  ٥٢) با  ١٣٢٢

 اوّل شاعري، بهار، توانسته   ةيك، ده   ة با جدول شمار  در مقايسه 

استفاده از آيات قرآني به خود اختصاص    ة بود رتب اوّل را در 

چهارم شاعري خود كه مصادف با تبعيد وي    ة دهد. بهار در ده

  ايلو مس  ها، مشكلات انديشه   هنري  بوده براي طرح  به اصفهان 

احاديث  به  ميبيش   اجتماعي  توجّه  دورتر  ولي  دوم    ة كرد. 

را در اشتمال متن به احاديث    رتبه   الشعرا آخرينشاعري ملك

 به خود اختصاص داده است. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

بـا توجـّه بـه جـدول فوق، بهـار در تـأثيرپـذيري از احـاديـث بـه  

مورد، ٧٨اخلاقيّات با هاي متنوعي توجّه نشان داده كه موضـوع

ترين اوّل را احراز كرده اســت. بيش  ةدرصــد، رتب٨٢/٤٤معادل

 به احاديث جستن هاي اخلاقي با توسّلبهار از موضوع ة استفاد

ه   ه دوره بـ ارم شــــاعريش طور مســــاوي بـ ــوم و چهـ اي سـ هـ

هبرمي ه  ) ســـال١٣٢٢-١٣٠٢(  گردد؛ اين دو دهـ اي بـ  قـدرتهـ

قدرت    است. با به  اه پهلوي بوده رسيدن رضاشاه و محمدرضاش

ــكل ــاه و ش ــاش ــيدن رض ــتبدادي،  رس گيري و تحكيم نظام اس

اعران آزاديبيش ت از فعاليت خواه، ازجملهتر شـ هاي  بهار دسـ

ادبي  -ســياســي كشــيدند و به امور فرهنگي و تحقيقات علمي

ال هاي تبعيد بهار به اصـفهان و ها، سـالروي آوردند؛ امّا اين سـ

 كه شاعر ضمن تشريحزندان» هم است  ةنوي «كارنامسرودن مث

هـاي ديني در پي گرفتن از ارزشاجتمـاعي ايران بـا كمـك نظـام

  برآمده است. نقد و اصلاح ساختار جامعه

از اجتمـاع نمي بينـد؛  بنـابراين بهـار اخلاق را امري مجرد 

ا جهـان پيرامونيِ فرد درنظرمي  بلكـه ا آن را در پيونـد بـ گيرد و بـ

خواهـد روابط منحط درآوردن الگوهـاي اخلاقي مي  نظم  هب ـ

ده اخلاقيِ مطرح ترين مباحثكند. مهم اجتماعي را اصـلاح شـ

خلق، عفو و بخشش، الشعرا عبارتند از: حُسندر شعرهاي ملك

و حيا، صـبر، حرص،  وفاداري به عهد و پيمان، صـداقت، شـرم

  ير اشاره كرد:توان به يك بيت زو... براي نمونه مي كينه



١٤٠٠بهار وتابستان ،  )٩  اول (پياپي  ة، شمارمشش سال  هاي قرآني در ادبيات،  پژوهش  ةفصلنامدو  پور محسني، روحاني و حسن  
 

١٨٣ 
 

ــن  ك ــي  ــك ــي ن و  ــاش  ب ــك  ــي ن ــد  ــن ــت ــف گ را  ــو  ت ــا  ــي ــب   ان

اقـــران و  امـــاثـــل  از  بـــيـــنـــي  نـــيـــكـــويـــي  كـــه    تـــا 

  )٣٠٣: ١٣٨٦(بهار، 

ــریف کـه تلمیحي ــت بـه حـدیـث شـ نٌ   تعـاليَ اللـهّ : «إناسـ ــِ مُحْسـ

  )۱۴۸الفصاحة: (نهج» .فأحسِنوا

ــوع ــعر بهار در بخش احاديثموض مانند   هاي اجتماعي ش

ــه ــد و ارزش ة هاي اجتماعيِ بخش آيات در بارانديش ها، مفاس

ــرهاي مختلف جامعه روابط ــت. براي نمونه  اجتماعي و قش  اس

  گويد:بهار در انتقاد از مخالفين خود مي

جـــان و  خـــورده  را  خـــود  ــدمـــي  نـــان    كـــنـــنـ

ــم ــيـ ــلـ حـ ــه  پـــس  ــواجـ ــي  خـ مـ ــم  هـ ــدرا  ــنـ   زنـ

فــــــرقــــــدان بــــــرفــــــراز  مــــــنــــــاعــــــت    از 

بــ ـ ــري»  ــخـ فـ ــر  ــقـ «الـــفـ شــــــب  و  زبـــانروز    ر 

  )١٠٣٧: ١٣٨٦(بهار، 

ــي اســـت از حدیث  نبوي: «اَلْفَقْرُ فَخْري و به أفْتَخِرُ»  که اقتباسـ

فقر مایۀ مباهات من است و به ) ۳۷۸:  ۲، ج هــــ .ش ۱۳۷۳قمی،  (

  .کنمآن افتخار مي

ــوع ا  موضـ ث بـ اديـ ار در بخش احـ ــعر بهـ اي ديني شـ  ٢٢هـ

ص ســوم را به خود اختصــا  ةدرصــد رتب  ٦٤/٦٦حديث، معادل

ــت؛ در حالي   ــداده اسـ  ٥٤ديني با   ةكه در بخش آيات انديشـ

ه ادلآيـ ه   ةدرصـــد رتب ـ٧٨/٢٣، معـ ــت آورده اول را بـ بود.    دسـ

ــعي كرده توان به اين نتيجـهترتيـب ميبدين ــيد كه بهار سـ  رسـ

 از احاديث جامعه مســايل اجتماعي و اخلاقيات ة تر درباربيش

تفاده كند تا در طرح توصـيف  ة ني كه دربارهاي ديموضـوع اسـ

 انبيا و امامان، بهشــت، جهنم، قرآن و مرگ اســت. براي نمونه 

  سرايد:پيامبر اسلام(ص) چنين مي و منقبت در مدح

ــم ــالـــــ عـــــ ــان  ــگـــــ ــدايـــــ خـــــ ــروز    امـــــ

تــــــاج نــــــهــــــاد  فــــــرق    لــــــولاك  بــــــر 

  )٥٢٦: ١٣٨٦(بهار، 

  ۱۴۰۳مجلسی،  (  الأفلاك»  که به حدیث قدسی «لولاكَ لَما خلقت 

 اشاره دارد. )۲۲۴ :۱ ، جهـ.ق

 
قالب  فوق،  جدول  اساس  قصيده بر  قطعه  هاي  و  مثنوي   ،

كه از  اند. گفتني است دست آورده   هاي اول تا سوم را به رتبه 

بي٢٨ اشعار  در  كه  قالب   تاريخحديثي  در  قصيده،  آمده  هاي 

قطعه تركيب   مثنوي،  به  و  سهبند  دوازده ترتيب:  يك    ،  بار  و 

ممي اين  از آن  وضوع باشند.  قالب است   حاكي  مانند  كه  هايي 

تركيب   قصيده  بيش و  تاريخ بند  شعرهاي  در  سروده تر   دار 

در    بر شعرهاي داراي تاريخ علاوه    شوند؛ اماّ مثنوي و قطعه مي

 تاريخ هم كاربرد فراواني دارند. شعرهاي بي 

 
چگونگي 

 طرح
 جمع تضمين  تحليل اقتباس  تلميح

 ١٧٤ ٢ ٣ ١١ ١٥٨ تعداد

 ١٠٠ ١٤/١ ٧٢/١ ٣٢/٦ ٨٠/٩٠ درصد 

 
 

ــاهده همان ــود، بهار در مي طور كه در جدول فوق مشـ شـ

 به طرح اقتباس  ة شيوبيت به  ١١و در   تلميح  صورت به بيت١٥٨
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ت پرداخته احاديث ان اسـ اعر   ة دهندكه اين نشـ يار شـ آزادي بسـ

ــت. براي نمونـه  در نوع خوانش بـا احـاديـث توان بـه بيـت  مي  اسـ

  كرد: زير اشاره 

ــن «حســـــي اســـــرار  ز  ــدا  ــي پ ــش  ــت ــب اســـــت  رت ــي»  ــنّ   م

ــت اوســ پــيــغــمــبــر  ــب  ل دو  از  ــخــن  ســ كــايــن  ــه خــدا    ب

  )١٩٠: ١٣٨٦(بهار، 

ــي ــت از حديث كه اقتبـاسـ ــين اسـ » . منّي و أنا مِنهٌ نبوي: «حسـ

  )٢٦١: ٤٣ ، جهـ.ق ۱۴۰۳مجلسی، (

  

  شمال. تحليل احاديث شعر نسيم٦

ت  ةنتيج يماين پژوهش ناظر بر اين اسـ مال در كه نسـ بيت   ٨١شـ

 معصومين(ع) به   ةنبوي(ص) و ائم تأثير احاديثاشعارش تحت

به ســـرايش شـــعر  تلميح، اقتباس، تحليل و تضـــمين صـــورت

  بدون  بيت آن ٧٩كه از لحاظ ســـال ســـرايش اســـت   پرداخته

هجري قمري ١٣٣٥و    ١٣٣٣هاي  است و دو بيت در سال  تاريخ

  سروده شده است.

 
 

ــمـار انزده   ة جـدول شـ ــتپـ ب اســ اي اين مطلـ كـه  ، گويـ

معصـومين(ع) به   ةنبوي و ائم ديثشـمال در اسـتفاده از احانسـيم

وع ان داده اسـتموضـ ها كه در ميان آنهاي گوناگون توجه نشـ

د، رتب٥٠/٣٩مورد، معادل٣٢مباحث اجتماعي با   ت   ةدرصـ  نخسـ

شـده در هاي اجتماعيِ مطرح دسـت آورده اسـت. موضـوع را به

يم عر نسـ مال دربارشـ د، ناهنجاري: روابط، ارزشة شـ ها  ها، مفاسـ

مقام و ارزش  ة طور نمونه دربار اجتماعي اســت. به  و قشــرهاي

  گويد:چنين ميمادر، اين

ــت ــنـّــ جـــ ــادران  هســـــــت  مـــ ــاي  پـــ ــر    زيـــ

مــــــادران  جــــــان فــــــداي    فــــــرزنــــــدان 

  )٢٢٣: ١٣٨٦شمال، (نسيم

أقـدامِ  تَ  تَحـْ ةُ  ــاره دارد: «الجَنـَّ بـه این حـدیـث نبوي اشــ کـه 

هاتِ  مَّ
ُ
  )۱۱۶: ۲۷ ، جهـ.ق ۱۴۰۳مجلسی، (» .الا

ــههم ــف خداوند، انبيا، چنين انديشـ هاي ديني كه در وصـ

ه ثائمـ احـ ت و...؛ مبـ امـ ار  ، قيـ ه دربـ علم و    ارزش  ة فرهنگي كـ

ــرهاي جامعه دانش و لزوم  ةدر هم  يادگيري آن از ســـوي قشـ

وعدوران و مكان امل ظلم  ها و موضـ ي كه شـ ياسـ تم هاي سـ و سـ

ــت رتبه ــاهان، فقدان آزادي و... اس چهارم را هاي دوم تا  پادش

  توان به بيت زير اشاره كرد:اند. براي نمونه ميكرده  كسب

فــريضــــه گــفــت  چــو  مــرد  عــلــم  اســــت  نــبــي  و    بــر زن 

ــم كــوشـــ ــم  عــل ــه  جــان  ب ــا  ــم  ت جــانــان ــه  ب ــد    رســـ

  )٢٢٨: ١٣٨٦، شمال(نسيم

  کلّ مُسلم  فریضةٌ علي   که اشاره دارد به حدیث نبوي «طَلَبُ العلم
 )۴۰۳الفصاحة: (نهج  ».و مُسلمةٍ 

 
 

نسيم  جدول  اين  اساس  بيش بر  مسمّط،  قالب  از    ترينشمال، 

بيتي را كه  ٢قابل توجّه اين است كه    ة استفاده را برده است. نكت 
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سال در  به  ١٣٣٥و    ١٣٣٣هاي  شاعر  توسلّ  با  قمري  هجري 

به    احاديث سروده  هاي مثنوي و مسمّط  ترتيب در قالب است 

  ها، در طرحتوان يادآور شد كه اين قالب مي  رو،هستند. از اين  

نسيم انديشه  نبوي  علاوه  هاي  اين شمال،  شعرهاي    بر  در  كه 

دار هم غالباً  تاريخ كاربرد فراواني دارند در شعرهاي تاريخ بي

 شوند. ها استفاده مياز آن 

 
شدن احاديث در شعر  : چگونگي طرح١٧جدول شمارة 

 شمالنسيم 
چگونگي 

 طرح
 جمع تضمين  تحليل اقتباس  تلميح

 ٨١ ٢ ١ ١٠ ٦٨ تعداد

 ١٠٠ ٤٦/٢ ٢٣/١ ٣٤/١٢ ٩٥/٨٣ درصد 

 
 

ــيـم نسـ فـوق،  جــدول  اســــاس  در  بـر  ــمــال  يــت، ٦٨شـ بـ

بـا تلميح٩٥/٨٣معـادل ــد،  بـه احـاديـث، و بعـد از آن   درصــ

هايش  طرح انديشـه درصـد، با اقتباس به٣٤/١٢بيت، معادل١٠در

ــت. وي برخلاف بخش   آيات، از اقتباس و تحليل پرداخته اسـ

ــيـار كم كمـك گرفتـه ــت. براي نمونـه تنهـا بـه ذكر يـك  بسـ اسـ

  شود:تر كاربرد دارد، اكتفا ميمثال كه بيش

ــم ــحـ لـ از  شــــــد  ــرورده  ــولاك»  ودمپـ «لـ ــد    ســــــيّـ

افـــلاك  ةقـــنـــداقــ ـ بـــه  رفـــت  خـــدا  زامـــر    او 

  )٤٣٤: ١٣٨٦شمال، (نسيم

ــت از این حدیث  ــي اسـ ــي: «لولاكَ لما خَ  که اقتباسـ لقتُ قدسـ

فلاكَ»( َ ْ
  ) ۲۲۴، ۱ ، جهـ.ق ۱۴۰۳مجلسی، الا

  

  عشقي . تحليل احاديث شعر ميرزاده٧

فقط   عمل آمده، وي هايي كه از اشـعار عشـقي بهبررسـي طبق

تأثير احاديث نبوي بوده اســـت. در دو بيت از اشـــعارش تحت

ــوع ــاعر در بيت زير به موض ــي، اجتماعي، بدون  ش ــياس هاي س

  اشاره كرده است:  تلميح  ة شيوذكر سال و در قالب مسمّط و به  

ــان ــمـــ ــيـــ ــتـــ يـــ قضـــــــا  آه  از  ــر  ــيـــ ــقـــ   فـــ

ــه   كـ ــر  ــكـ ــا شــــ ــنـ فـ ــد  شــــ ــان  ــتـ ــوريـ ــهـ ــمـ   جـ

  )٢٨٤: ١٣٥٠، عشقي ميرزاده  (

ث  ه این حـدیـ ه تلمیحي دارد بـ ا   کـ إنَمـ قِ دعوةَ المظلومِ فـ نبوي «إتَّ

ــألُ اللهَ تعالي حقَهُ و إن اللهَ تعالي لایَمنعُ ذاحقّ حقّهُ» از دعاي ّ یَس

خواهـد و مظلوم بپرهیز زیرا وي بـه دعـا حق خویش را از خـدا مي

  )۷الفصاحة: (نهج. دارددریغ نمي دارخدا حق را از حق

  

  . نتيجه٨

در   مهم  عناصر  از  يكي  اسلامي  روايات  و  احاديث  آيات، 

هاي هفتم  در قرن  ويژه آغازين و به    ة شعر پارسي در دور  تكوين 

و هشتم است. تأثير آيات و احاديث بر شعر فارسي تا دوران 

نيز    كه ادبياّت مشروطه   هايي ادامه داشته معاصر با فراز و نشيب 

است. در عصر مشروطه  نبوده  اين اصل مستثني  از  عده   از  اي 

ملك  مانند:  نسيمشاعران  بهار،  ميرزادالشعرا  و  عشقي    ه شمال 

، به تغييردادن كاركرد شعر بر زمانه   انقلابيِ حاكم  متأثر از روح 

جاي توجّه به صاحبان قدرت سياسي،  فارسي پرداختند. اينان به 

حوزه   متوجّه در  آنان  تعاليِ  و  فرهنگيمردم  اجتماعي   -هاي 

هاي ديني جزء  بودند. در چنين فضايي كه پرداختن به انديشه 

شمال  الشعرا، نسيم نبود، ملك  عهد مشروطه هاي شعراي  اولويت 

انحاء مختلف و  به ميزان  اشعار خود،  از    و عشقي در سرايش 

احاديث  و  قرآني  ائم  آيات  و  استفاده  معصومين  ةنبوي  (ع) 

چنان  انديشه كردند؛  انعكاس  ضمن  اشعارشان  كه  در  نو  هاي 

  اسلامي قطع نكردند.  -ارتباط خود را با فرهنگ ايراني

نگاهي بهار، نسيم  با  متأثر شدن  به  از  كلّي  و عشقي  شمال 

الشعراي بهار، در  توان گفت ملكآيات قرآن و احاديث، مي
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به   احاديث  و  قرآني  آيات  از  استفاده  در  شعري خود،  ديوان 

با   و    ٢٢٧ترتيب  رتبه ١٧٤آيه  بالاترين  به    حديث،  نسبت  را 

  دست آورده است. زندگي شاعري وي شمال و عشقي به نسيم

اول    ة شود كه دوردوره تقسيم مي  پنج   دو شاعر، به   برخلاف آن 

حديث در استفاده از آيات    ٥٢آيه و    ٥٣ترتيب با  و چهارم به  

ائمه  و  نبوي  احاديث  و  رتب  قرآن  را    ة معصومين(ع)  نخست 

هاي شعري،  موضوع   چنين بهار در طرح كسب كرده است. هم 

عشقي   شمال و ميرزاده تر از نسيماز آيات قرآني و احاديث بيش 

  استفاده كرده است. 

سراي عنوان شاعر قصيده هاي شعري، بهار به  از قالب   در استفاده 

قدس بيش آستان  قالب رضوي  اين  از  طرح  تر  و   در  آيات 

شمال احاديث بهره برده است؛ ولي قالب مسمّط در اشعار نسيم 

را دارد.    كارگيري از آيات قرآن و حديث، بالاترين بسامددر به 

هايي توجّه دارد كه قبل  تر به قالبشمال بيش   ترتيب نسيم بدين 

الدّين، فرم و قالب  كار گرفته شده است. اشرف تر به  از او كم

به  تغيير مي  را  بخواهد  كند در  دهد و سعي ميهر طريقي كه 

حوزعرصه در  وسيع  بدون    ة اي  قالب،  فرم  در  تصرفات 

قالب  سمحدوديّت  رسمي،  حالي    خنهاي  در  كه بگويد. 

بيتي را كه در  بيت از پانزده عشقي در اشعار خود، هفت   ميرزاده 

آن متأثر از آيات قرآني است، در قالب قصيده سروده است.  

  در استفاده از طرح هنري آيات قرآني و احاديث، صنعت تلميح

و   بهار  توجّه  ولي  دارد.  را  اول  جايگاه  شاعر  سه  هر  شعر  در 

بيش  شمالنسيم تحليل،  و  اقتباس  زيرا  به  است؛  عشقي  از  تر 

  قدس  الشعراي آستانملك  عنوان هاي ديني در بهار به گرايش

تر از  و سيّد بودنش، قوي  علتّ روحاني شمال به رضوي و نسيم

  عشقي است.
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   ،بـدیعفروزانفر) پنجممثنوي  احـادیـث  .)۱۳۷۰الزمـان  ، ، چـاپ 

 تهران: امیرکبیر.
 ) ــیخ عبـاس ــفینـة البحـار و مـدینـة   .)۱۳۷۳ه.ق/۱۴۱۴قمی، شـ سـ

 ، نجف: دارالاسوة.الحکم
 ) ا ، با و روشـنفکران مشـروطه دین .)۱۳۸۳گودرزي، غلامرضـ

 مقدّمۀ غلامعباس توسّلي، چاپ اوّل، تهران: اختران.
  ) اقر ــی، محمـدبـ ، بیروت: بحـارالانوار  .)۱۳۶۱ه.ق/۱۴۰۳مجلسـ

 موسسة الوفا.
  ) چاپ سـومتحلیل اشـعار ناصـرخسـرو .)۱۳۵۹محقق، مهدي ، ،

 تهران: دانشگاه تهران.
    ــهري، محمـد (ريمحمـدي ، مترجم  الحکمـةمیزان  .)۱۳۸۴شـ

 جلدي، چاپ پنجم، قم: دارالحدیث.حمیدرضا شیخي، پانزده
  به مصــور عشــقي کلیّات .)۱۳۵۰عشــقي، محمدرضــا ( میرزاده ،

 ، تهران: سپهر.اکبر مشیرسلیمي، چاپ ششماهتمام علي
 ــمــال شـ ــیـم  ــرفنسـ داشـ ــّ ــی سـ ــدّیـن  ،  دیـوان    .)۱۳۸۶(گـیـلانـی  ال

 ، با مقدّمۀ سعید نفیسي، چاپ اوّل، تهران: سعدي.شمالنسیم
مستدرک الوسایل و   ..ق)ــه۱۴۰۸نوری، محدث، میرزا حسین ( 

، الطبعة الاولی، بیروت: موسـسـة آل البیت علیهم الوسـائلمسـتنبط  

السلام
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